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 کلیات -1

 تعریف موضوع  -1-1

کار  کريم درباره خود، وصف آن به عربی بودن است. تعبیري که يازده مرتبه در قرآن بههاي قرآنه آموزهاز جمل

ساناً لِ »، در سه آيه «رَبیًِّاکمْاً عَحُ»به کار رفته است. در يک آيه « قُرْآناً عَرَبیًِّا»رفته است؛ در شش آيه صريحاً لفظ 

(، 103لنحل،)ا« أعجمی»ابل واژة در مق« عربی»و در دو آيه واژة « انٍ عَرَبیٍِّبلِِس»، «لسِانٌ عَرَبیٌِّ»، «عَرَبِیًّا

 در آيات مذکور سه نظرية وجود دارد: « عربی»( قرار گرفته است. درباره مفهوم 44)فصلت،

در عصر  زبان عربی يا انسان عرب زبان )منسوب به قوم عرب( است. زبان عربی« عربی»منظور از  -1

ز عربی استفاده با پیامبراکرم)ص( به اوج شکوفايی و بلاغت رسید. خداوند نیز با اجاهلیت و همزمان 

 رد.کرفت، کلام وحی را در قالب قرآنی عربی نازل رايج آن روزگار که زبان قوم عرب به شمار می

شود و وضوح کامل کلام روان و فصیح است. يعنی سخنی که به روشنی بیان می« عربی»مقصود از  -2

نباشد،  ر معناده راحتی قابل فهم است. به عبارت ديگر به سخنی که داراي ابهام و پیچیدگی دارد و ب

 گويند. می« عربی»

در  خوبی را در صورتی که مکمل يکديگر باشند، نتیجه« عربی»در نظر گرفتن هر دو معنا براي واژة  -3

اظ آن ه که از ظاهر الفگونکريم همان فهم معناي اين واژه در بر خواهد داشت. گفتنی است که قرآن

تر ت روشنپیداست به زبان عربی يعنی به زبان مردم عصر پیامبراکرم)ص( نازل شده است. به عبار

آن انی قرزبان قرآن منطبق با ساختار صرفی، نحوي و بلاغی قوم عرب است. در عین حال اسلوب بی

 یین مفاهیم ندارد.بسیار روشن، رسا و روان است و هیچ گونه ابهام و نقصانی در تب

کند؛ يعنی مراد از قرآن مطالعة آياتی که در آن از عربی بودن قرآن ياد شده است، بیشتر مفهوم اول را تداعی می

عربی به احتمال قوي، کلام و زبان عربی است. آراي برخی از مفسران و قرآن شناسان نیز به اين معنا تمايل 

آن با ساختار و نظام زبانی عربی بهترين شاهد بر اين مطلب است. با  دارد. عربی بودن الفاظ قرآن و هماهنگی

اند و مقصود از اين آيات را زبان وجود اينکه بسیاري از مفسران اين لفظ را به همان زبان عربی ترجمه کرده
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و همه  هاها در همه زمانرسد از آن جايی که قرآن کتاب هدايت همه انساناند، اما به نظر میعربی دانسته

باشد، منسوب ساختن آن به قوم عرب، محدود کردن آن است و با توجه به سیاق آيات، مقصود ها میمکان

باشد؛ چرا که همه با اندک سوادي خداوند از به کار بردن اين واژه، زبان عربی متداول در جزيرة العرب نمی

ر ده سوره اين مطلب را تأکید کند. اين نظر دانند که قرآن به زبان عربی است و نیازي نیست که خداوند دمی

برداشت شخصی مفسران و محققان علوم قرآنی بوده است و تنها مؤيد اين نظر، مطابقت اين لفظ با ظاهر قرآن 

 است و هیچ استناد قرآنی ندارد.

 ضرورت انجام تحقیق -2-1

 در قرآن « عربی»فقدان تعريفی صحیح و جامع از مفهوم واژة  -1

 با نص صريح آيات« عربی»يف موجود از واژة عدم همخوانی تعر -2

ز هم شدند، باعدم قداست بخشی به زبان عربی؛ زيرا اگر اين مفاهیم در قالب زبانی ديگر نازل می -3

 روشن و گويا بودند چون مفاهیم وحیانی است به هر زبانی نازل شوند، وضوح دارند. 

 مخاطب )عرب و عجم( حل شود. لازم است تعارض فصاحت زبان قرآن با عدم فهم آن از سوي -4

 هدف انجام تحقیق -3-1

 مطابق با سیاق آيات قرآن « عربی»ارائه تعريفی صحیح و جامع از واژة  -1

 هاي متفاوت.کشف مقصود گوينده )خدا( از به کار بردن اين لفظ در سیاق  -2

 مهاي بیانی آن در تبیین مفاهیهاي زبان شناختی زبان قرآن و استخراج اسلوبتبیین ويژگی -3

خاطب مرفع موانع فهم قرآن و حل تعارض فصاحت زبان قرآن و ادعاي قابل فهم نبودن آن براي  -4

ن هاي عربی بودن قرآن و ذکر قیود و شرايط وابسته به آن و کنار زدمعصوم، با بیان وجوه و اسلوبغیر

 موانع فهم از سوي مخاطبان. 

 صورت بندی مسأله تحقیق  -4-1

بندي فکري، اجتماعی، ها با توجه به طبقههاي مختلف انسانارتباط است. گروهاي براي برقراري زبان وسیله

کنند. شاعران به زبان شعر، عارفان به زبان فرهنگی و ... از زبان خاص خود براي اظهار ما فی الضمیر استفاده می

کنند. حال، قرآن براي یرمز، کودکان به زبان کودکانه و... هر يک با زبان خاص خود با مخاطب ارتباط برقرار م

ارائه مطالبش به مخاطبان، اعم از عام و خاص و عرب و غیر عرب از چه زبانی استفاده کرده است؟ قرآن به 

کند؛ زبانی که براي همه و بدون ابهام معرفی می« عربی»دفعات مکرر خود را کتابی روشن، گويا و لسان خود را 

رب قابل فهم است. خلط زبان قرآن با زبان قوم عرب و يکی دانستن ها از عام و خاص، از عرب و غیرعانسان
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اين دو و مشروط نمودن امکان فهم قرآن به دانستن زبان عربی، ما را در حوزه تعلیم و فراگیري زبان قرآن به 

ان مادري شمرد، اين زبان متعلق به هیچ قومی و زبکريم زبان خود را زبانی ويژه بر میبیراهه خواهد افکند. قرآن

ها و عناصر زبان شناختی خاصی است تا بتواند در مخاطب آثار اي نیست. زبان قرآن داراي ويژگیهیچ قبیله

که مطابق با نص صريح آيات و « عربی»تربیتی و هدايتی به جا بگذارد. تاکنون مفهوم صحیح و جامعی از واژة 

و استعمال اين واژه در ده « عربی»وينده از واژة سازگار با سیاق آيات باشد، ارائه نشده است. کشف مراد گ

فضاي متفاوت، با پذيرش اين فرض که قرآن متنی وحیانی است که مفاهیم و الفاظش از جانب خداوند نازل 

باشد به روشن شدن زبان قرآن کمک ها میها و مکانها در همه زمانشده و هدف از نزول قرآن هدايت انسان

باشد؛ زيرا سخن خدا عربی بودن زبان قرآن بالطبع امري ضروري و لاينفک از قرآن میخواهد کرد. بنابراين 

ابهام ندارد. به تحقیق که گوينده اين متن از عربی قرار دادن زبان قرآن غايتی را در نظر داشته که آن غايت در 

به عنوان مسأله تحقیق صورت روشن بودن و ابهام نداشتن آيات و زبان قرآن میسر خواهد شد. بر پايه آنچه 

 گذشت، سؤالات زير قابل بررسی است: 

 های تحقیقسؤال -5-1

 چیست؟« عربی»مفهوم واژة  -1

 یست؟چها و عناصر زبان شناختی زبان قرآن ويژگی -2

 در قرآن چیست؟ « عربی»معناشناسی واژة  -3

 ن قرآن چیست؟ ترين دستاورد هاي عربی بودن زبامهم -4

 های تحقیق فرضیه -6-1

يا روشن، گو»از اسلام داراي سیر تحولی بوده است و در عصر نزول معناي مشهورش  قبل« عربی»واژة  -1

 بوده است. « و واضح

هاي مورد نظر، فرآيند عربی شدن در هاي همنشین و تغییر فضا و محتواي سورهبا توجه به تغییر واژه -2

ر به اينکه ي مربوطه نظهادر سوره« عربی»ي ديگر متفاوت است. با دنبال کردن واژة هر سوره با سوره

ها و عناصر زبان شناختی زبان توان ويژگیقرار گرفته است، می« لسان»و « قرآن»اين لفظ، وصفی براي 

تفصیل  ها عبارتند از: تنزيل حقايق در قالب زبان عرف، تصريف،قرآن را کشف نمود. اهم اين ويژگی

در  یسیر وت، تبشیر، داستان، ضرب مثل، در دو بستر آفاقی و انفسی، انذار و عاقبت نگري در عمل

 شود.نهايت به رسول و امام ختم می
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زير به  ، مفاهیمدر قالب روابط همنشینی با واژگان در يک سوره و رابطه تقابل« عربی»با بررسی واژة  -3

، «حکم»، «لسان»، «قرآن»در قرآن عبارتند از: « عربی»ترين مفاهیم همنشین واژة آيد؛ مهمدست می

 ،«ذکر»، «احسان»، «ظلم»، «جعل»، «انذار»، «علم»، «تعقل»، «قلب»، «تقوا»، «تصريف»، «نزول»، «جعو»

ز: در قرآن عبارت است ا« عربی»ترين مفهوم مقابل واژة و مهم« آيات»، «کتاب»، «تفصیل»، «تبشیر»

 «.  أعجمی»

ظر داشته نن ابهام هدفی را در ه صورتی روشن، گويا و بدوبي مفاهیم آن خداوند از نزول قرآن و ارائه -4

توان به اين هاي عربی بودن زبان قرآن به تصريح خود قرآن، می ترين دستاورداست. بنابراين از مهم

ثیر ي تعقل، تأموارد اشاره کرد: رسیدن به تقوا، تولید علم، تذکر و پند پذيري، فعال شدن قوه

ت نظام ، تقويري و اخلاقی، فهم دقیق مطالب قرآنبازدارندگی در ستمگران، جلوگیري از انحرافات فک

 باشند. احسن و رسیدن به هدايت و شفاء از جمله آثار عربی بودن زبان قرآن می

 ها و ابزارهای تحقیق روش -7-1

  تحلیلی_ تحقیق: توصیفی روش -

 اسنادي و ايکتابخانه اطلاعات: گردآوري روش -

 افزاري نرم و مکتوب منابع از برداري تحقیق: فیش ابزار -

 پیشینة تحقیق -8-1

هاي زبان عربی و ها به برجستگیکه در آن 1دربارة زبان قرآن و عربی بودن آن، مقالاتی به نگارش در آمده است

ها اشاره شده و عربیت زبان قرآن بدون توجه به موارد استعمال آن در قرآن، امتیازات آن نسبت به ساير زبان

ترين ويژگی زبان قرآن يا به عبارتی تنها وصف چ کدام از اين آثار به مهممورد بررسی قرار گرفته است و در هی

طرح اين مباحث در آثار برخی از مفسران و محققان اي نشده است. زبان قرآن يعنی عربی بودن آن، هیچ اشاره

ا رويکرد هاي سنتی کريم غالباً بعلوم قرآنی به طور کلی مفقود نیست، اما از آنجا که مفاهیم به کار رفته در قرآن

اند، تناسب چندانی با زبان شناسی و معناشناسی جديد نداشته است. در اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته

با رويکرد معناشناختی و استفاده از روابط همنشینی واژگان در بستر معنايی يک سوره مورد بررسی « عربی»واژه 

که در قرآن، هیچ تحقیق مستقلی « عربی»حث يعنی معناشناسی واژة بنابراين در حوزة مورد بقرار خواهد گرفت. 

 وجود ندارد. به بررسی همه جانبه اين موضوع پرداخته شده باشد، 

                                                           
، گلستان قرآن، «اسرار عربی بودن قرآن»ش؛ ستوده نیا، محمد رضا، 1381، گلستان قرآن، آبان «زبان شناسی قرآن». مهدوي کنی، صديقه،  1

 ش.1384، مصباح، مرداد «گاهی به موضوع عربیت قرآنن»ش؛ عباس علی، نقره، 1383بهمن 
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 مفاهیم  -2

 بیعر -1-2

                         باشدمی که هر غیر عرب است از هر نژاد و قو ،و عجم هستند اى از مردمطائفه ،)بر وزن فرس(« عَرَب» 

، 1412هستند )راغب،  اعیلاسم فرزندان ،«عرب» است که راغب گفته (.312، ص:4ج ،1371 ،)قرشی

اعراب جمع عرب اند که گفته .گويند« اعرابی» ،نشینعرب باديهه و ب« عربىّ » ،عرب شهرنشینه ب(. 556ص:

صل جمع اعراب در ا راغب گفته است که (.312، ص:4ج ،1371 ،)قرشی بلکه عرب اسم جنس است ،نیست

دانشمندان در اين (. اکثر 556، ص:1412طلاق شده است )راغب، نشین اهاى باديهعربه سپس ب ،عرب است

 شوداطلاق نمی «اعرابى» ،شهرنشینه و بشود گفته مینشینان باديهه ب «اعرابى»و  «اعراب» قول اتفاق دارند که

ها و مراد از همه آن 1به کار رفته استدر قرآن ده بار  مجموعاً  «اعراب»(. واژه 312، ص:4ج ،1371 ،)قرشی

 2يازده مرتبه در قرآن به کار رفته است« عربی»( و واژة 331، ص:4ج ،1371 ،هستند )قرشی باديه نشینان ظاهراً

هاي مورد نظر هدف اصلی نگارندگان قرار گرفته که در اين پژوهش، توجه به موارد استعمال اين واژه در سوره

 است.

  زبان 2-2

ترين نیازهاي انسان برقراري ارتباط با همنوعان و ايجاد رابطه انسان موجودي اجتماعی است و يکی از مهم

 يهااز نشانه يازبان مجموعهبه عبارت ديگر،  .ترين ابزار اين ارتباط استتفهیم و تفاهم است و زبان مهم

است  نيا ،بعد کي. منظور از امتداد شودیاستفاده م امیانتقال پ يبعد )زمان( برا کيکه در امتداد  استي قرارداد

در ذهن انسان را  مفهومی زمان طول در هانشانه ة. مجموعديآیبه نوبت م يگرديکه هر نشانه از پس نشانه 

 اي یگروه اجتماع کيمتعلق به  يهاتوسط انسانو بوده  ينوشتار اي یکلام ا اعم ازهنشانهکه اين  دهدیشکل م

ارتباط  جاديزبان ا یاصل کارکرد .شودیبه کار برده م هاشهيو فهم ارتباطات و اند شينما يبرا خاص یفرهنگ

 دهیزبان نام کي ي،فرده ب منحصر یارتباط ستمیاست. هر س گريبه شخص د یانتقال اطلاعات از شخص یعني

محسوب شوند را  یفاوتمت يهاچه مقدار با هم تفاوت داشته باشند تا زبان ديبا ستمیدو س نکهيا. شودیم

                                                           
الحجرات: (، )16الفتح: (، )11الفتح: (، )20الأحزاب: ) (،120التوبة: ) (،101التوبة: (، )99التوبة: (، )98التوبة: (، )97التوبة: (، )90التوبة: ) . 1

14.)    
(، 195 (، )الشعراء:103 النحل:(، )37 الرعد:(، )28 :الزمر) (،3: رفالزخ) (،7: يالشور) (،44و  3 :تفصل(، )2: وسف(، )ي113: طه. ) 2

 .(12)الاحقاف: 
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دو زبان متفاوت  ،قابل فهم نباشد گريکدي ياگر زبان دو نفر برا یلطور کاما به، کرد انیب قیطور دقبه توانینم

 (.34-26، 1385)نجفی،  شودیمحسوب م

 قرآن  3-2

 جبرئیلتوسط و  وحیان خداست که به صورت سخن ،مسلماناناست و در باور  اسلامدين  کتاب مقدس ،قرآن

ترين دلیل بر پیامبري و روشنمعجزه پیامبر را بزرگترين  مسلمانان، قرآن .است نازل گرديدهبراکرم)ص( بر پیام

 در «قرآن» است. کلمه زبان عربیآيد و به شمار می ترين منبع وحی در اسلام بهاصلی اين کتاب .داننداو می

کار  بار در متن قرآن به 70( و 262، ص:5ج، 1371)قرشی،  است «خواندن» و «کردن قرائت» معناي به لغت

آن معناى مصدرى  ،چنانکه در بعضى از آيات است؛ ى خواندنامعنه ب واين لفظ در اصل مصدر . است رفته

، قرآن در اينجا مصدر است. (18-17)قیامة: « إِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنهَُ إِنَّ علَیَنْا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ فَ» :مثلمورد نظر است. 

را  کنیم و خواندن آن بر عهده ماست و چون آنزيرا جمع کردن آنچه وحى می» ؛يعنى در قرآن عجله نکن

اين نام ه ب، تابخواندن سبب تسمیه اين کاند که معناي برخی گفته .«از خواندنش پیروى کن و بخوان ،خوانديم

فرمايد: ( و می262، ص:5ج، 1371)قرشی،  دهداهمیتّ می بسیار ،خواندن آنه ب داوند نیزچنانکه خ ؛استشده 

برخی  (.20مزملّ: ) «فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ»( و 4مزملّ: ) «وَ رتَِّلِ الْقُرْآنَ ترَْتِیلاً» (؛92نمل: ) «وَ أَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ »

 کهگفت توان صورت می در اين .ى جمع استامعنه ب «قرء»اند که اصل ى جمع گرفتهامعنه قرآن را بديگر 

، 1414منظور، )ابن باشدمی هاى الهىجامع حقائق و فرموده، قرآنو منظور از مصدر از براى فاعل است قرآن، 

 (.128، ص: 1ج

 معناشناسی 4-2

شناسی و از جمله علومی است که به تازگی در مغرب زمین متداول شده انهاي دانش زبمعناشناسی از شاخه

لفی از ختبا علوم م یاز آنجا که معناشناس شناسان قرار گرفت.است و مورد توجه گروهی از فلاسفه و زبان

ه ک شده است جاديلعه معنا اطادر م ختلفیم يهاروشطق ارتباط دارد، ، فلسفه و منیزبان شناس ی،اضيجمله ر

آنچه در . زبانیمعناشناسی و  طقیمن یفلسفی، معناشناس یمعناشناس عمده تقسیم کرد: ةسه شاخ آن را به توانیم

( يا همان معناشناسی زبانی است 98، ص: 1384)صفوي،  1ويفرانس ةپژوهش مورد نظر است، معادل واژ نيا

دنبال کشف چگونگی عملکرد ذهن انسان آيد و با بررسی معنا به که بخشی از دانش زبان شناسی به شمار می

 معناشناسی، طورکلی در حوزه مطالعات (. به28، ص: 1384در درک آن معنا از طريق خود زبان است )صفوي، 

                                                           
1 . semantic. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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 توانمی و ندارد زيادي سابقة قرآنی هايبراي پژوهش روش اين کارگیري هايی نوشته شده است، اما بهکتاب

« ماکینوشینیا»از « رستاخیز و آفرينش»کتاب  نیز و« قرآن در دينی _اخلاقی یممفاه» از جمله« ايزوتسو» تألیفات

 معناشناسی روش محوريت با نخستین آثار از را است( کرده دنبال را او روش همان بیشتر که وي )شاگرد

هاي حوريت روشهايی نیز در چند سال اخیر با مها و رسالهها، پايان نامهدانست. علاوه بر آثار ياد شده، مقاله

 معناشناسی نوشته شده است.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با بررسی منابع « عربی»شناسی واژة فصل دوم: مفهوم

 تاریخی، لغوی و تفسیری
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 مقدمه
است که « عربی»شناسی واژة هاي تحقیق، يکی از سؤالات مطرح شده در طرح اين موضوع، مفهومطبق گزاره

هش به اين سؤال گردآوري و تدوين شده است. هدف اصلی نگارندگان از اين پژواين فصل، در پاسخ 

باشد، اما نگارندگان لازم دانستند که قبل کريم میدر سیاق آيات قرآن« عربی»يابی به مفهوم و معناي واژة دست

جستجو  فسیريتاز پرداختن به سؤال اصلی اين پژوهش، ابتدا مفهوم اين واژه را در منابع تاريخی، لغوي و 

 مؤرخ عراقی و( مفکر 1987 - 1907)کنند. در بخش اول، با بازخوانی منابع تاريخی روشن شد که جواد علی 

 پرداخته ين واژهابیش از ساير مؤرخان به سیر تاريخی « المفصل فی تاريخ العرب قبل الإسلام» در مقدمة کتاب

وم، به دباشد. در بخش برگرفته از اين کتاب می« عربی»است، از اين رو بسیاري از مباحث تاريخی ذيل واژة 

ي استعمال آن هو نحو« عربی»اند، مراجعه شده است تا معانی و قیود واژة کتب لغتی که بعد از اسلام نوشته شده

خوانی ، بازدر متون تاريخی و ادبی، به دقت بررسی شود. در بخش سوم، نظرات مفسران ذيل آيات مورد نظر

 شود. بندي از نظرات آنان بیان میپايان جمعشده و در 

 بازخوانی منابع تاریخی .1
جعه شده به منابع تاريخی موجود در اين زمینه مرا« عربی»شناسی واژه در اين بخش از پژوهش، براي مفهوم

 ا عنواناند؛ در بخش اول باست. در بازخوانی منابع تاريخی، اطلاعات به دست آمده در دو بخش تنظیم شده

ست اورده شده هاي بابلی، تورات، متون جاهلی و ... آتاريخچه مطالبی پیرامون سیر تاريخی اين واژه در نوشته

« عربی»ا يو « عرب»هايی اشاره شده که در برخی متون تاريخی اين واژگان در معناي و در بخش دوم، به واژه

اي يکسان درباره بیابان کشورهاي عربی به گونه براي« العرب»يا « عرب»اند. در زمان حال، واژه به کار رفته

ها رود که ويژگیاي از بشر به کار میها و به معناي نژادي و همچون يک نام ويژه براي رگهها و شهرنشیننشین

 هاي خود را دارد. و نشانه
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 « عربی»تاریخچه واژة  -1-1

گردد. با ر نمیی به پیش از میلاد باه تاريخگردد، اما از نگتاريخ استعمال اين واژه به پیش از اسلام باز می

ر دچنین بررسی تاريخچه اين واژه طبق نظر مؤرخان، در متون جاهلی که تاکنون به دست آمده است و هم

ر د« عرب»هاي لاتین و يونانی پیش از اسلام، واژة هاي يهوديان، ترسايان، نبشتهتورات، انجیل و ديگر کتاب

زمان  اي از تازيان است، اما در قرآن، احاديث و شعرنشین يعنی طايفه ويژهعراب چادرهمه اين متون به معناي ا

شده  ه آن نازلبنشین و بیابان نشین( و نام زبانی است که قرآن پیامبراکرم)ص( اين واژه نام هر دو طايفه )شهر

 است.

 نخستین سخنگو به زبان عربی  -1-1-1

گويند یمعربی سخن گفته است، اختلاف نظر دارند. برخی دانشمندان در تعیین نخستین کسی که به زبان 

بان ان را زبوده و از همین رو اين زبان، عربی خوانده شده است. همین گروه، اين زب« يعرب»نخستین کس 

ز، گردانند؛ حال آنکه آفرينش روزگاري بس دراشمارند، يعنی آن را به آغاز آفرينش باز میمی« آدم»بهشتیان و 

سخن  گويند، نخستین کس که زبان پدرش را از ياد برد و به تازيرب بوده است. برخی ديگر میپیش از يع

ه عربی سخن بسالگی  14گفت، اسماعیل بود که اين زبان به او الهام شده است. او نخستین کسی بود که در 

گويند يعرب، که میهاي عربی شده است. کسانی گفته است. بنابراين اسماعیل طبق گفتار ايشان، نیاي عرب

، جواد علیتند )نخستین سخنگو به زبان تازي بوده است و اين زبان، از نام او گرفته شده است، قحطانیان هس

دانند، آورده است که (. جواد علی در نقد نظر کسانی که يعرب را نیاي عربیت می14، ص: 1، ج1971

سخن  با آن سازگار ساختن اين سخن»وان هستند: گويندگان اين سخن در اثبات گفته خويش، از چند چیز نات

ن ينکه زبایان ابکه عربیت به اندازه اين جهان، کهن است؛ توجیه اينکه عربی، زبان آدم در بهشت بوده است؛ 

« آورد انه پديديار و پشتونیاکان يعرب چه بوده و او چگونه اين زبان را استنباط کرده و توانسته است آن را بی

گويند که يعرب نخستین سخنگو به زبان عربی است و (. برخی ديگر چنین می15، ص:1، ج1971 )جواد علی،

، باشد که قرآن به آن نازل شده است )جواد علیاسماعیل نخستین سخنگو به زبان عربی خالص حجاز می

 (.16، ص:1، ج1971

 ها با گویش قرآن تفاوت گویش یمنی -2-1-1

اند که ساکنان يمن دانند به اين نکته توجه نکردهزبان عربی را يمن می طبق نظر جواد علی، گروهی که خاستگاه

اند که با گويش قرآن، متفاوت است. محققان، راز خط مسند )خط گفتههايی سخن میپیش از اسلام با گويش

س از بررسی ها، مسلط و با زبان آنان آشنا گشتند. پها( را پیدا کردند و با اين کار بر خواندن متون يمنیيمنی

ت قرآن متفاوت است. ها با عربیمتون به جا مانده از يمن پیش از اسلام به اين نتیجه رسیدند که عربیت يمنی
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هاي دان در روزگار اسلامی به آنجا کشیده شد که حمِیري و ديگر گويشحتی کار برخی از دانشمندان عربی

هاي شاخه گرفته از آن، نحصر به زبان قرآن و گويشعربی جنوب را از عربی بودن، بیرون کرده و عربیت را م

، 1، ج1971اند. اين نظري است که با باور عدنانیان يعنی رقباي قحطانیان، مطابقت دارد )جواد علی، شمرده

 (.15ص:

 از منظر خاورشناسان و تورات شناسان « عرب»واژه  -3-1-1

هاي سامی بررسی ه و معناي آن را در زبانخاورشناسان و تورات شناسان نوين به دنبال تاريخ اين واژه رفت

اند. طبق هاي جاهلی، آشوري، بابلی، يونانی، عبري و جز آن پرداختهاند و به جستجوي آن در نوشتهکرده

در آن به کار رفته است، متنی آشوري متعلق « عرب»ترين متنی که واژه هاي انجام شده، نخستین و کهنپژوهش

باشد. واژه عرب نزد آشوريان، معناي امروزي را نداشته است، پادشاه آشور می 1سوم، به روزگار پادشاه شلمنسر

اند که در بیابان آن سوي مرزهاي کردهرا اراده می« نشینیشیخ»و « نشینیبیابان»اي بلکه آنان از اين واژه، گونه

ها گسترش دي يا سستی شیخرانده و پهنه فرمانروايی آن بر پايه شرايط سیاسی و نیرومنآشوري فرمان می

خوانده است و می« پادشاه»رانده که خود را نشین، امیري فرمان میگرفته است. بر آن شیخيافته يا کاستی میمی

هاي او با آشوريان آشفته بوده است. اما چون خط آشوري اند و پیوندگفتهمی« جنُدب»يعنی « جُنديبو»به او 

ي دانشمندان دشوار گشته و آنان در چگونگی خواندن آن با يکديگر اختلاف حرکت نداشت، ضبط اين واژه برا

نمايد که شکل ها چنین میهايی جز اينو نگارش 2اند؛ آريبی، آروبو، آريبو، آروب، آرابی، اوربی، آربیپیدا کرده

بوده « اَعراب»معناي هاي کم استعمال بوده و به گمان بیشتر از روزگاران واپسین، گويا اين به از شکل« اوربی»

کند. اين، مقابل واژه همین را اراده می« اعرابی»و « عرُبی»است، چنانکه گويش امروزي مردم عراق از دو واژه 

، ص: 1، ج1971هاي متأخر است )جواد علی، است که آن هم بر پايه باور برخی از خاورشناسان از واژه« عرب»

اند که کرده، چادرنشینی و شیخ نشینی را اراده می«عرب»اگون واژه هاي گون(. بنابراين، آشوريان از شکل16

اند که در مرزهاي گفتههاي ديگري میسازي از قبیلهاي فرمانرانی بیابانی بوده است و اين را براي جداگونه

 اند. کردهبیابان زندگی می

 های بابلی در نوشته« عرب»واژه  -4-1-1

به معناي زمین است و از اين رو اين « متوبه»و « ماتو»آمده است.  3«بیماتو ار»هاي بابلی ترکیب در نوشته

هاي بیابانگرد را در ترکیب به معناي سرزمین عرب يا کشور عرب است. در اينجا مقصود باديه بوده که عرب

                                                           
 پ.م. بود. 823تا  858پادشاه آشور در میان سالهاي   )ašarēdu-Šulmānu :آوانويسی کتیبه . شَلْمانَسرَّ سوم يا سالماناسار سوم) 1

https://fa.wikipedia.org 
2 . Aribi ،Arubu ،Aribu  ،Arub ،Arabi  ،Urbi  ،Arbi 
3 . Matu A-Ra-bi. 

https://fa.wikipedia.org/
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ه( آمده )عرباي« اربايه»از داراي بزرگ داريوش واژه « بیستون»يا  1«بهستون»هاي خود جاي داده است. در نوشته

اي به زبان هخامنشیان است. خواسته مردم بابل، آشور و ايران از عرب يا عربیت، بیابانی است و اين در نوشته

(. واژه 17، ص: 1، ج1971شود )جواد علی، که در باختر رود فرات است و تا مرزهاي کشور شام کشیده می

اند که طور سینا دان اين را بر آن حمل کردهعربیت پس از آشور و بابل و پیش از مصر، آمده است. دانشمن

اند، به همین معنا يعنی زيستههاي عربی چندي در منطقه سینا میها است. پیش از میلاد قبیلهداخل در اين زمین

هاي سامی زندگی همراه با بیابانگردي، خشکی، چادرنشینی و ناباروري اين واژه در زبان عبري و ديگر زبان

خانواده به معناي بیابانگردي و هاي همگواه اين گفتار اين است که واژه عرب در اين زبان وارد شده است.

 (.18، ص: 1، ج1971شود )جواد علی، گفته می« اعراب»زندگی چادرنشینی است که اکنون به دارندگان آن، 

 در تورات« عرب»واژه  -5-1-1

به معناي اعرابیت و بیابانگردي است.  2«شعیاسفر ا»در تورات و در همه جاي « عرب»و « عربی»استعمال واژه  

 مانند دو آيه زير:

 3اعراب در آن جا خیمه نخواهند زد.

 4وحی درباره عرب. اي قافله ددانیان در جنگل عرب منزل مکنید.

گمان باشند و بیطبق نظر جواد علی، در آيه اول مقصود از واژه عرب، مردمِ ساکن در بیابان و گوشه نشینان می

، «جنگل عرب»اي آن، قومیت يا نژاد معین به صورت شناخته شده کنونی نیست. در آيه دوم نیز، مقصود از معن

هاي عربی در زمان کنونی يا آغاز اسلام نیست؛ بلکه مقصود از آن، بیابان واقع میان شام و عراق است که کشور

در جمله  25، باب «سفر ارمیا»ین معنا در (. اين واژه به هم18، ص: 1، ج1971ماندگاه اعراب است )جواد علی، 

است. « عرب بیابان نشین»وارد شده است و اين نیز به معناي عرب و اعرابی يعنی « همه پادشاهان عرب»

هاست و منظور از آن، پادشاهان هاي ايشان، سران قبیلهمقصود از همه پادشاهان عرب و همه رئیسان و شیخ

ها مثلِ زنِ براي ايشان به سر راه»گويد: ي ديگري از همین سفر مید. آيهباشها نمیشهرها و سران حکومت

، 1، ج1971اين نیز روشن است و مقصود از آن، عرب بیابانگرد است )جواد علی، «. عرب در بیابان نشستی

نچه اين (. بنابراين مقصود از واژه عرب در سفر ارمیا، زندگی همراه با چادرنشینی و بیابانگردي است. آ19ص: 

يعنی وادي « عربه»در زبان عبري است که مقصود از آن، همان وادي  5«هاعرابه»کند، آمدن واژه معنا را تائید می

                                                           
1 . Behistun. 

2 . Isaiah 

 «.عرب در آنجا چادر نخواهد زد»، بیروت: 1960: ترجمه چاپ خانه کاتولیکی، 20، آيه 13. سفر اشعیا، باب  3

 .13، آيه 21. سفر اشعیا، باب  4
5 . ha Arabah. 
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يا درياي جلبل)جلیل( تا خلیج عقبه است. عرابه در زبان عبري به معناي زندگی  1کشیده شده از درياي مرده

ته است که اين معانی با بیابان و بیابانگردي پیوند دارد. همراه با خشکی و زندگی در کرانه بیابان و زمین سوخ

آيد. از نزديکی لفظی و معنوي کردند که واژه عرب بر ايشان راست میهايی زندگی میدر اين وادي، قبیله

اي مشترک دارند. وادي عربه و طورسینا جز آيد که اين دو ريشهچنین بر می« عرابه»و « عرب»هاي واژه

شوند. در رساله پولس رسول به غلاطیان، واژه عربیت درباره بیابانی سوريايی به عربی شمرده میهاي سرزمین

 (.19، ص1، ج1971کار برده شده است )جواد علی، 

« عربات»شان کنند که اينان به نام سرزمینرا چنین بیان می« عربه»يا « عرابه»و « عرب»دانشمندان پیوند میان 

 ابراهیم ل پسربن الفرج گفته است که عربه ماندگاه عرب و خانه پدر فصیحان اسماعینامگذاري شدند و اسحاق

اند قريش به عربه آمد (. همچنین گفته102، ص 1، ج1415؛ فیروزآبادي، 73، ص2، ج1414است )ابن منظور، 

نسوب ربه مها در جزيره آن پراکنده گشتند و از اين رو، همگی به عو در آنجا ماندگار گشت و ديگر عرب

ن ين سرزمید و اششدند؛ زيرا پدرشان اسماعیل، فرزندان خود را در آنجا زاد و بزرگ کرد و تعداد آنان زياد 

 (.20،ص:1، ج1971گنجايش آنان را نداشت، در نتیجه پراکنده شدند و قريش در آنجا ماندند)جواد علی، 

 و اسماعیلیان« عرب»واژه  -6-1-1

اين باور هستند که واژه عرب پس از سستی گرفتن کار اسماعیلیان و  شناس بربرخی از دانشمندان تورات

چیرگی اعراب بر ايشان، رايج گشته چندان که در نزد ايشان مرادف با اشماعیلیان شده است. آنگاه اين واژه، 

به دنبال اند و فراگیر ايشان )اسماعیلیان( گشته است. هر چند اسماعیلیان نیز عرب يعنی قبايلی بیابانگرد بوده

نشین شمرده اند و باديهکردهاند. اينان در مناطق عربی زندگی میرفتهچراگاه و آب از اينجا به آنجا می

اي متأخر است که عبرانیان آن را از آشوريان و بابلیان گويند واژه عرب، واژهاند. اين دانشمندان میشدهمی

متون مربوط به پیش از تورات  شوري و بابلی وارد شده و اينهاي آاند به اين دلیل که اين واژه در متنگرفته

باشند. چون اين واژه پس از اسماعیلیان شايع شده و مرادف آن گشته است، میان اين دو، پیوند و نسبت بر پا می

(. در تلمود نیز از واژه عرب، 20، ص1، ج1971اند )جواد علی، گرديده و جدّ ايشان را اسماعیل خوانده

همین اعراب يعنی معنايی را اراده کرده که در اسفار کهن آمده است. اين کتاب در برخی  2«عربئیم»و « یمعرب»

 (.21، ص1، ج1971جاها واژه عربی و اسماعیلی را مترادف شمرده است )جواد علی، 

                                                           
 است. در برخی منابع از آن با نام درياچه نمک ياد شده  .است. درياي مرده )به عربی: بحر المیت( که در غرب اردن و اسرائیل واقع شده 1

2. Arbim, Arbiim.  
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 در نزد یونانیان « عرب»واژه  -7-1-1

ق.م( است. او ضمن سخن گفتن از ارتش  456-525)1از يونانیان نخستین کسی که از عرب ياد کرده، آخیلوس

ق.م( در تاريخش  484-425آوري از عرب بود. پس از او هرودوت )گويد: در اين سپاه افسر ناماحشويرش می

هاي را بر سرزمین 2«عربائه»دهد از ايشان آگاهی داشته است. او واژه اي از عرب ياد کرده که نشان میبه گونه

هاي و خاور رود نیل، اطلاق کرده و طورسینا و دنبال آن تا نیل را ضمن سرزمین عربی مانند باديه و جزيره

هاي عربی است که جزيره عربی عربی آورده است. بنابراين واژه عربیت نزد يونانیان و رومیان به معنی سرزمین

ها دارند، ها و گويشبانها با همه اختلافی که در زگرفته است. ماندگاران اين سرزمینو بیابان شام را در بر می

ها، است؛ زيرا اعتقاد بر اين بوده است که ويژگی غالب بر ساکنان اين زمین« تغلیب»عرب هستند و اين از باب 

 (.21، ص1، ج1971شان هم اطلاق شده است )جواد علی، همان بیابانگردي است. از اين رو نام قوم بر سرزمین

شناسند. مسعودي ريشه اين ها میپايی، عرب را به نام ساراسنِدر عصر حاضر نويسندگان يونانی و ارو

اجر هه نسبت به نقفور پادشاه روم، رومیان را به سبب اينکه آنان از روي کین»کند: نامگذاري را چنین تفسیر می

فت گ ر داد ونامند، مورد سرزنش قرا)کنیز سارا( و پسرش اسماعیل، اعراب را ساراقینوس يعنی بندگان سارا می

ی ول«. نامندمی آنان را بندگان سارا نامیدن، نادرست و دروغ است و رومیان تا اين زمان عرب را ساراقینوس

یحی تفسیر صح است و به همین دلیل« کنیز سارا»يا « ساره قینه»تفسیر مسعودي مبتنی بر معناي عربی کلمه 

 (.30تا، ص نیست )سالم، بی

  در مرزهای جغرافیایی« عرب»واژه  -8-1-1

و  اند، گوياي پیشرفتهاي لاتین و يونانی که پس از هرودوت نگاشته شدهبا توجه به مطالب گرد آمده در کتاب

دهند که دريافت ايشان گسترش يافته و در باشد و گزارش میهاي عرب میبهبود شناخت ايشان از سرزمین

اي گشته براي د ايشان، نام ويژهعربائه در نزگرفته است. واژه ا را فرا میها جزيره عرب و طور سینبیشتر حالت

ه کسی هاي سکنی گرفته از سوي عرب که سرشت بیابانی بر آن غلبه داشته است. واژه عربی نام ويژسرزمین

 (.22-21، صص1، ج1971کرده است )جواد علی، ها زندگی میبوده که هم بیابانی و هم شهري در آن سرزمین

يا سرزمینی  4«تايتاي» را به منطقه واقع در جنوب سرزمین 3«سرکنوا»ن گاه که نام بطلمیوس در جغرافیاي خود آ

کند، علت اين واقع در میان منطقه شراه و صحراي نفوذ که قبیله طی در آن سکونت داشتند، اطلاق می

ه به نام اي که امروزدر نیمه شمال غربی منطقه« سرکنوا»سازد. بر اين اساس سرزمین نامگذاري را روشن می

                                                           
1 . Aeschylus.  

2 . Arabae. 

3  .sarakenoi 
4 .Theditai 
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را که مسکن قوم ثمود و نیز منطقه  1«ثموديتاي»شود، واقع شده بود. بطلمیوس منطقه شناخته می« شمر»

سازد و بدين ترتیب به سرزمینی که در شرق ثمود محدود می« سرکنوا»ها بود به غرب را که مرکز آن« حسمی»

ر انباط و در صحراي عرب سکونت واقع شده بود و همچنین به همه صحرانشینان عرب که در شرق کشو

 (.31تا، ص شد )سالم، بیاطلاق می« سرکنوا»داشتند، 

 2در جغرافیای استرابو« عرب»واژه  -9-1-1

ها و آمده است که معناي لغوي آن دخول در زمین و ماندگار شدن در مغاک 3در جغرافیاي استرابو واژه اِرِمبی

معناي آن اشاره کرده و گفته است: روشن نیست که آيا غارهاي آن است. استرابو به پیچیدگی اين واژه و 

کند که در گذشته دور برخی از اين غارنشینان است يا اعراب. همچنین او يادآوري می 4مقصود از تروگلوديتئا

، 1، ج1971اند و محتمل است که اين واژه، تحريفی از واژه آرابیا باشد )جواد علی، کردهواژه، عرب را اراده می

هاي عربی با آشوريان و بابلیان اختلافی ندارند و از آن، باديه شام و باديه . اما آرامیان در مفهوم سرزمین(22ص

کنند که از رود فرات تا مرزهاي شام کشیده شده است. بر بخش يعنی بیابان پهناوري را اراده می 5سماوه

اند. اين يعنی سرزمین عرب اطلاق کرده 6«ا عربايهب»و « بیت عربايه»خاوري اين باديه که زير نفوذ ايرانیان بود، 

، 1971نامگذاري، در تألیفات يونانی متأخر وارد شده و از آن همان بیابان نشینی اراده گشته است )جواد علی، 

 (.22، ص1ج

 7در متون حضر« عرب»واژه   -10-1-1

موارد اشاره کرد: متن شماره  توان به اينآمده است که از آن میان می« حضر»هاي واژه عرب در بسیاري از متن

يعنی به شهرنشین و به عرب؛ شماره « بحطر و عرب»يعنی با سپاهیان عرب؛ « بجند اعرب» 10و  9خط  79

ها به معناي هاي ديگر. اين واژه در همه اين متنو متن 194يعنی پادشاه عرب؛ شماره « ملکادي عرب» 193

                                                           
1  .Thamyditai 

 دانان يونانی بود.نگاران و جغرافیشود( از تاريخنوشته می. استرابو )که استرابون نیز  2
3 . Erembi.  
4 . Troglodytea. 

 کیلومتري جنوب غربی بغداد است. 280. سماوه )به عربی: السماوة( مرکز استان مثنی از شهرهاي جنوب عراق بر کنار رود فرات با فاصله  5

6 . Beth Arbaya. Ba Arbaya.  
توان يک شهر ضر )به عربی: الحضر( يا حتره يا حترا شهري باستانی است که در استان نینوايِ عراق قرار دارد. شهر حضر را نمیهتَرا يا ح  . 7

گمان فرهنگ، زبان و اديان آرامی و ايرانی در آنجا بیشتر از عوامل ديگر رواج داشت. با اين حال، هرتسفلد و نولدکه کاملاً عرب دانست. بی

 دادند.اکثر ساکنان شهر را قبايل عرب تشکیل میمعتقدند که 
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اي براي يک قوم يا نژاد معین ( و به عنوان نام ويژه22، ص1ج ،1971اعراب بیابانگرد آمده است )جواد علی، 

 به صورت امروزي مطرح نشده است. 

 در متون جاهلی « عرب»واژه  -11-1-1

نامند، متنی موجود می« هاي عربی شمالینبشته»ها را هاي جاهلی، آن گونه که خاورشناسان آندر میان نوشته

 1باشد، به جز يک متن که همان متن پر آوازه امرؤالقیس بن عمرودر آن به کار رفته « عرب»باشد که واژه نمی

يعنی امرؤالقیس پسر عمرو و پادشاه همه عرب. « مر القیس بن عمر، ملک العرب کلهّ»است. به اين صورت 

گردد، اهمیت به سزايی دارد. از متن میلادي باز می 328در اين متن که نگارش آن به سال « عرب»ورود واژه 

هايی را در نظر داشته که در آن روزگاران در باديه نشین يعنی قبیلههاي چادرآيد که نگارنده، عرببر می آشکارا

به معنی اعراب « اعرب»هاي عربی جنوبی نیز واژه (. در متن23، ص1، ج1971اند )جواد علی، کردهزندگی می

نام ويژه براي اين نژاد که همه ماندگاران  بیابانگرد آمده است. اين واژه در اين متون به معنی قومیت يعنی

اعرب ملک »گیرد، به کار نرفته است. به عنوان مثال در اين متون آمده است: کشورهاي عربی را فرا می

چنان که در متن ابرهه «. أعراب ملک سبأ»يا « اعرب ملک سبأ»؛  «أعراب ملک حضرموت»يا « حضرموت

هايی مانند سبأ، همَدان، شدند و نامشان شناخته میهرها به نام شهر يا قبیلهنماينده پادشاه حبشه بر يمن، مردم ش

خوانده « اعرب»هاي عربی جنوبی هاي ديگر که در گردش بودند، در متنحمِیَر، و جز اين داشتند. قبیله

ز اسلام هاي متعلق به اندکی پیش ادر اين متن« العرب»و « عرب»شدند. اين مطلب نیز گواه آن است که می

 (.23، ص1، ج1971میلادي( معناي قومیت و نژاد را نداشته است )جواد علی،  542و  449)

 در قرآن« عربی»واژه  -12-1-1

بر همه مردم از شهرنشین و بیابانگرد اطلاق « عرب»طبق نظر جواد علی، نخستین و تنها متنی که در آن، واژه 

را در مورد کاربرد  2باشد. جواد علی نظر مولرقرآن میشده و زبان ايشان به نام زبان عربی خوانده شده است، 

کند که مولر بر اين پندار است که قرآن اين نام را ويژه اين قوم گردانیده گونه بیان میواژه عربی در قرآن اين

دارد که اين واژه در شعر جاهلی، مانند شعر امرؤالقیس و اخبار تدوين شده از است. اما در اين شک روا می

کند هاي ادبی به عنوان نام ويژه يک قوم به کار رفته باشد. مولر اين پرسش را مطرح میان جاهلیان در کتابزب

ها آنکه اين کاربرد در نزد آنتوان گفت، قرآن قومی را به اين نام و با اين معنا خوانده است، بیکه چگونه می

اي آشکار، دلالت بر هاي قرآن به گونهدهد که آيهاي داشته باشد؟ مولر خود به اين پرسش، پاسخ میپیشینه

                                                           
م( از قبیله آل کنِده بود. در حدود يک قرن قبل از  544تا  496قبل از هجرت، برابر با حدود  130تا  80. اِمرؤُاُلقیَس فرزند حُجر )در حدود  1

 است. « ات السبَّعالمُعلََّق»ترين شعراي عرب جاهلی و از مشهورترين شعراي زيست. از معروفاسلام می
 شناس و خاورشناس آلمانی بود. ( زبان1900اکتبر 28مرگ -1823دسامبر 6زاده مولر: )فريدريش ماکس .  2
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هاي ديگر را درک روشن اين مردم از اين واژه دارند و گوياي اين هستند که ايشان زبان خود را عربی و زبان

 (.24، ص1، ج1971اند )جواد علی، خواندهأعجمی می

 بعد از هجرت« عرب»استعمال کلمه  -13-1-1

در آن ذکر شده است. « عرب»و « اعراب»ترين مأخذ عربی است که دو صیغه کريم ديرينهبه گفته مؤرخان، قرآن

(. استعمال کلمه 28تا، صکريم به کار رفته است )سالم، بیبار در قرآن 11« عربی»بار و کلمه  10، «اعراب»کلمه 

اي را بیر تازهکريم از زمان هجرت پیامبراکرم)ص( به بعد، راهی در مقابل شاعران گشود تا تعادر قرآن« عرب»

 گويد: بن مالک درباره پیامبراکرم)ص( می ها دست نیافته بود. کعببه آن 1ارائه دهند که عنتره

 بدا لنا فاتبعناه نصدقه     و کذبوه فکنا اسعد العرب

پس  رخاستند،او ب پیامبر بر ما نمايان شد و ما او را تصديق کرده به پیرويش پرداختیم، اما آنان به تکذيب»

هذيل که اسلام آوردن بن ثابت در انتقاد از بنی(. حسان29تا، ص )سالم، بی« ها ما بوديمترين عربنیکبخت

 گويد: خود را به حلال ساختن زنا توسط پیامبر مشروط کرده بودند، می

 ل بما قالت، و لم تصبالله فاحشه       ضلت هذيسألت هذيل رسول

 العربحتی الممات و کانوا سبه  سألوا رسولهم ما لیس معطیهم     

اه به رده و قبیله هذيل حلال ساختن زنا را از پیامبر درخواست کردند و به سبب همین درخواست گمراه ش»

ننگ عرب  ها نخواهد داد و آنان مايهجايی نبردند، از پیامبرشان چیزي را خواستند که تا لحظه مرگ به آن

 گويد: بن أهتم میبن عاصم در هجو عمرس(. قی30 -29تا، ص )سالم، بی« شدند

 ظللت مفترشاً هلباک تشتمنی            عند الرسول فلم تصدق و لم تصب

 أن تبغضونا فان الروم أصلکم            و الروم لا تملک البغضاء للعرب

ه به کرد و رائید ننشیمنگاه خود را بر زمین پهن کردي و در حضور پیامبر مرا ناسزا گفتی، اما کسی تو را تأ»

ورزي عرب ینهايد، بدانید که شما رومی هستید و رومیان را ياراي کجايی نبردي. اگر کینه ما را به دل گرفته

ز زمان اها تأثیر خاصی داشته است. آنان ترديدي نیست که اسلام در ايجاد هويت قومی در میان عرب«. نیست

اختند د پردمباهات و تفاخر نسبت به نژاد و ملیت عربی خو ظهور اسلام و پیدايش حکومت عربی اسلامی به

 (.30تا، ص )سالم، بی

 «عرب»های دیگر در معنای واژه -2-1

ها اند، اين واژهبه کار رفته« عرب»اي از زمان، در نزد برخی از اقوام به معناي هايی وجود دارند که در برههواژه

 عبارتند از: 

                                                           
 م(: يکی از مشهورترين شاعران عرب در دوران جاهلیت است. 608 -م 525. عنترة بن شداد بن قراد العبسی ) 1
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 )ساراسنوس( 1سارسنی .1-2-1

 ودر آمده « ساراسنوس»اند که در زبان لاتین به صورت را به کار برده« سارسنی»اين زمینه، واژه  يونانیان در

ته حراي پیوسهاي عربی ماندگار در شام يا طورسینا يا صرا به خود گرفته است. اين واژه بر قبیله« عرب»معناي 

 منه کاربرد اين واژهپنجم و ششم، دا هاي چهارم،به ويژه در سده شده است. پس از میلادبه آدوم اطلاق می

اژه وها عموماً اطلاق گرديد. حتی مؤرخان و نويسندگان کلیسا نیز کمتر از گسترش يافت و بر همه عرب

نگاران مانند اويسبیوس بردند. برخی از تاريخرا به کار می« ساراسنی»گرفتند و به جاي آن، واژه بهره می« عرب»

ين در هاي قادش و فاران يا در مدبردند که در بیاباندرباره اسماعیلیانی به کار می و هیرونیموس اين واژه را

اند )جواد علی، کردند. اينان نخست هاجريان و سپس ساراسن خوانده شدههاي کوه حوريب زندگی مینزديکی

 هاي بسیاري مطرح شده است، از جمله:(. در مورد ريشه اين واژه، نظريه27، ص1، ج1971

ناي و به مع« ینساره ق»ترکیب يافته و در اصل به صورت « قین»)همسر ابراهیم( و « ساره»دو واژه  از -

 بندگان ساره بوده است. 

شاره به در آمده و اين ا« سراکین»و « سارقین»، «سراقین»بوده و سپس به شکل « سرق»ريشه آن  -

 جنگجويی و خشونت ايشان است. 

گرفته شده است و مقصود از آن، سرزمینی است که در « شرق»به معنی  3«شرک»و  2«سارکا»اين واژه از  -

 شرق نبط جاي دارد. 

نشینان و فرزندان شرق گرفته شده است. او اين به معناي شرق« شرقو»گفته است که از واژه  4وينکلر -

 رأي را از ورود اين واژه در متنی از روزگار سرجون گرفته است. 

گرفته شده است و با دگرگونی به اين شکل « شارق»يا « شرقیین»ن واژه از اند که ايگروهی ديگر گفته -

 شود. در تورات، معناي شرقی يا فرزندان شرق، فهمیده می 5«قدمونی»در آمده است. چنان که از واژه 

د که اند؛ زيرا بر اين باورناند، اين رأي را برگزيدهبیشتر خاورشناسانی که پیرامون اين نامگذاري سخن گفته

در عبري ترجمه واژه به واژه « قدمونی»يا « فرزندان شرق»گرفته شده و « شرق»از « سرکین»يا « سرسین»

(. کسانی که آن را از 28، ص1، ج1971گزينند )جواد علی، است. از اين رو، آنان اين رأي را بر می« ساراسنی»

باشند. اينان جز همانندي هاي آن، متأثر میحشمارند، از روايت تورات و شر)بندگان ساره( می« سارقین»واژه 

                                                           
1 . Sarceni 
2 . Saraka 

3 . Sherk 

 بود. یآلمانند ( يک دانشم1904اکتبر  8درگذشته  1838دسامبر  29؛ زاده Clemens Winklerکلر )انگلیسی: کلمنز وين.  4
5 .Qadmoni 
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دلیل ديگري براي ارتباط اين دو واژه ندارند. داستان تورات پیرامون ساره « سارقین»و « سرسین»میان دو واژه 

 (.29، ص1، ج1971نیز ارتباطی با ساراسنی ندارد )جواد علی، 

 1اسکنیتا .2-2-1

ها يعنی ماندگاران بیابان شام پیوند دارد. اين روهی از عربهاي يونانی واژه ديگري وجود دارد که با گدر کتاب

اند که اين خوانند. گفتهمی« وبرَ»است. مقصود از آن، چادرنشینان است که تازيان آنان را اهل « اسکنیتا»واژه، 

 (.30، ص1، ج1971باشد، گرفته شده است )جواد علی، می« چادر»که در يونانی به معناي  2«اسکن»واژه از 

عربستان »اند و برخی از ايشان در زيستهاسترابو گفته است که اين چادرنشینان در مرزهاي خاوري سوريه می

اي آشکار میان شدند. استرابو به دلیل زندگی چادرنشینی آنان به گونهفرود آمده و چادرنشین می« خوش بخت

گفته است که اين پهنه پر از  3«مارانیتا»ه ايشان و بیابانگردان، تفاوت قائل شده است. او ضمن سخن از کران

هايی بوده است که در چادر و با پرورش شتر زندگی مردم کشاورز و اسکنیتا است. مقصود وي عرب

 (. 30، ص1، ج1971گذرانند )جواد علی، می

 4نوماداس .3-2-1

اند. اما اين دو هکار رفت به معناي بیابانگرد به« نوماداس»و « نوماس»هاي ديگري از جمله، در متون يونانی واژه 

اند. طبق گذاشته باشند؛ زيرا نويسندگان يونانی میان بیابانگردي و چادرنشینی فرقواژه به معناي چادرنشینی نمی

زنند و می چادر نظر جواد علی، مقصود از چادرنشینان، اعراب نیمه ماندگار است که در نزديکی شهر يا روستا

اند که در بیابان هايی همواره کوچنده بودهگذرانند. ولی نوماداس، قبیلهار میهاي ديگر روزگاز شتر و دام

برند، با اصطلاح که تازيان خود به کار می« اهل وبر»اند و در يکجا ساکن نبودند. اصطلاح چرخیدهمی

ت که اصطلاحی اس ها،هاي باديه يا ماندگاران بیابانچادرنشینان به يک معناست. اما اصطلاح مردم باديه يا عرب

 (. 31، ص1، ج1971ی، کند )جواد علبا واژه نوماداس نزد يونانیان، برابري می

 5تایایو و تایی .4-2-1

، «ط ي ي ع»اند. تلمود شناسان در اين زمینه واژه ياد شده« تايی»و « تايايو»ارم با نام ها نزد ايرانیان و بنیعرب

ها يکی است که همان قبیله د. طبق نظر بیشتر دانشمندان ريشه همه اينانرا به کار برده« طیايه»و « طیايا»، «طیعا»

                                                           
1 .Skenitae 

2 . Skene 

3 . Maranitae 

4 . Nomadas 

5 . Tayayo, Taiy 
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هاي عرب در آن روزگار بود )و از همین رو نام ترين قبیلهبوده باشد. اين قبیله که از نیرومند« طی»عربی بزرگ 

، 1، ج1971ی، زيستند )جواد علهاي هم مرز با امپراتوري ايران میآن مترادف با واژه عرب گرديد( در بیابان

 (. 31ص

 1تاجیک .5-2-1

اند و در زبان فارسی، به معناي عربی به کار رفته« تاشیک»و « تاچیک»، «تاجیک»هاي هاي پهلوي واژهدر متن

شدند و می آمدند، به اين نام خواندهبه کار رفته است. ساکنان آسیاي میانه که به اسلام در می« تازي»واژه 

نی عناي ايرامشدند، چنانکه واژه تاجیک در زبان ترکی به همین نام شناخته می ايرانیان در نزد ترکان نیز به

در  گرفته شده است. تازي« طی»ها نیز همگی از واژه اند که اين واژهمتداول گرديد. برخی از دانشمندان گفته

ه ه ايرانیان بکده است گرفته شده باشد. حمزه اصفهانی گمان بر« بیابان»به معنی « تاز»تواند از واژه فارسی می

ها بود، اينان را تاجیان خواندند )جواد علی، مشی بن کیومرث که نیاي عرببن سیامک بن فروان بن  نشان تاج

 (.32، ص1، ج1971

 بندی مباحث تاریخی جمع -3-1

اين هنگامی رفته است و در مورد اقوام بیابانگرد و چادرنشین به کار می« عرب»در دوران پیش از اسلام، واژه 

سالم، اي کوچنده بوده و در يک مکان ساکن نبوده است )اند و چنین قبیلهدانستهبوده که نام ويژه قبیله را نمی

هاي آشوري، جز اين معنايی نداشته است. هاي تاريخی موجود يعنی متنترين متنو در کهن( 27تا، ص بی

ها و جزيره عربی رو به فزونی نهاد، آنان با عرب سويهها گسترش يافت و پیوند دو چون درک عجمیان از عرب

ها ساختند؛ بر اين پايه که اينان زندگی کاربرد اين واژه را نیز گسترش دادند و آن را فراگیر پیشینه عرب

ژه شان غلبه يافت و نويسندگان لاتین و يونانی نیز، واها و سرزمیننشینی دارند، در نتیجه اين واژه بر عرببیابان

اين واژه در سفرهاي (. 33 /1، 1971هاي عربی اطلاق کردند )جواد علی، را بر سرزمین« آرابیا»و « آرابائه»

را « عرب»آمده است و بعد از آن، يونانیان در اواخر قرن پنجم پیش از میلاد، واژه « چادرنشین»تورات به معناي 

اره به يک فرمانده عرب که در میان سپاه احشويرش م اسکیلوس به هنگام اشق 456اند. در سال به کار برده

معروف بوده، اين کلمه را به کار برده است، سپس در اواسط قرن پنجم پیش از میلاد، هرودوت آن را به معناي 

همه ساکنان شبه جزيره عرب، از جمله صحراي مصر شرقی میان نیل و درياي احمر، استعمال کرده است. از 

در میان همه نويسندگان يونان شناخته شده بوده است. با اين حال، اين واژه جز « عرب»مه اين زمان به بعد کل

گردد، ها به پیش از میلاد باز نمیهاي متأخر سبائی که تاريخ آندر منابع باستانی متأخر عرب، از جمله در کتیبه

خود شناخته « قبیله»يا « شهر»م (. در زمانی که ساکنان شهرها به نا27تا، ص به کار نرفته است )سالم، بی
                                                           
1 . Tadgik, Tachik, Tashik 
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که در « النمادهشاهد »آمده است. همچنین در کتیبه « اعراب»هاي ياد شده به معناي شدند، اين کلمه در کتیبهمی

آمده است که در باديه سکونت دارند. دقیقا « اعرابی»م به خط آرامی نبطی نوشته شده به معناي ق 330سال 

کريم ز چه هنگامی به معناي قومی يا ملیت عربی استعمال شده است. قرآنا« عرب»مشخص نیست که کلمه 

به وضوح، جهت بیان چنین معنايی به کار رفته است. طبق نظر « عرب»نخستین مأخذي است که در آن، کلمه 

ين کريم قومیتی وجود داشته و اجواد علی، اين موارد استعمال در قرآن بیانگر اين است که پیش از نزول قرآن

رسد که قرآن، قومی را بدون سابقه مشخص، به اين کرده است؛ زيرا منطقی به نظر نمیکلمه بدان دلالت می

به عنوان اسمی براي قومیت عرب، در « عرب»در صحت استعمال کلمه  1صفت مورد خطاب قرار دهد. مولر

رب جاهلی در گرداب منازعات و شعر جاهلی و اخبار مدون آن دوره، ترديد ورزيده است. به دلیل فرو رفتن ع

هاي داخلی، در آن بخش از اشعار جاهلی که تا زمان حال موجود است، کلمه عرب جهت بیان معناي جنگ

گويد، براي برخی ممکن است اين جواد علی می (.28تا، ص قومی ملیت عربی به کار نرفته است )سالم، بی

، «صفوي»، «حمیري»، «سبئی»، «معینی»هايی همچون ، زبانهاي پیش از اسلامسؤال به ذهن خطور کند که عرب

ها را عرب توان ايناند که با زبان قرآن بسی اختلاف داشته است. آيا میها داشتهو جز اين« لحیانی»، «ثمودي»

ین و اند، اما از لحاظ نژاد، زمشمرد يا نه؟ پاسخ اين است که اينان گرچه در زبان، با عربی کنونی اختلاف داشته

ها است که در هايی عربی است. زبان قرآن نیز يکی از همین زبانهايشان، زباناند و همه زبانخون عرب بوده

ها در آمده است به خود گرفته و به صورت زبان همه عرب« زبان عربی فصیح»پرتو آن، ممتاز گشته و نام 

آنان، صرفاً به جهت زبان آنان نبوده است، بلکه براي « عربی»(. بنابراين، اطلاق لفظ 33 /1، 1971)جواد علی، 

 به جهت هماهنگی در نوع زندگی يعنی چادرنشینی، نژاد و مکان زندگی آنان يعنی بیابان بوده است.

 بازخوانی منابع لغوی -2
عه شده به معاجم و منابع لغت در اين زمینه مراج« عربی»شناسی واژه در اين بخش از پژوهش، براي مفهوم

 شهير يامعناند؛ در بخش اول، بازخوانی منابع لغوي، اطلاعات به دست آمده در سه بخش تنظیم شده است. در

ش دوم، اند. در بخمورد بررسی قرار گرفته است و معانی مورد نظر به تفکیک بیان شده در کتب لغت« ع ر ب»

وم به سسی شده است. در بخش برر ها در متون،از نظر کاربرد و استعمال آن« أعرابی»و « عرب»تفاوت دو واژه 

 پرداخته شده است.« عرب»به « أعراب»وجه تسمیه 

                                                           
 شناس و خاورشناس آلمانی بود.  ( زبان0190اکتبر 28مرگ -1823دسامبر 6زاده مولر: ). فريدريش ماکس  1
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 در کتب لغت« ع ر ب»معنای ریشه  -1-2

شود، سپس ، معناي اين ريشه به سه دسته کلی تقسیم می«مقايیس اللغه»فارس در کتاب بندي ابنطبق دسته

نة و حدها الإباأ»يی وارد شده است که عبارتند از عناشوند. اين واژه در سه حوزه ممعانی متفرقه ديگر بیان می

، نشاط ار نمودنو آشک روشن ساختن«. الإفصاح و الآخر النَّشاطُ و طیبُ النَّفس و الثالث فسادٌ فى جسمٍ أو عضو

کاملاً با هم مرتبط هستند و  (. البته اين سه معنا300، ص: 4، ج1404فارس، و فساد در چیزي يا عضوي )ابن

 ونوعی ابراز  هم« فساد»و « نشاط»توانند ذيل معناي اول قرار بگیرند؛ زيرا در معناي دوم و سوم نیز میمعناي 

 روشنگري از درون به بیرون وجود دارد. 

 روشنگری .1-1-2

عنا م(. اين 300، ص: 4، ج1404فارس، ، روشن ساختن و آشکار نمودن است )ابن«عربی»يکی از معانی واژه 

، رود. از جمله مواردي که ذيل اين معنا به آن اشاره شده استهاي مختلفی به کار میهيعنی روشنگري در حوز

ا بن همراه و سخ عبارتند از: داشتن بیان و گفتاري روشن، اصالت داشتن، علامت گذاري و داغ زدن بر حیوانات

 دلیل و حجت.

 بیان روشن .1.1-1-2

به جماعت اعراب « الأعَاَرِيب»داشته باشد و شود که در بیان و لهجه صراحت به کسی گفته می« عاربه»عرب 

، ص: 4، ج1404فارس، ؛ ابن218، ص: 2، ج1421؛ ازهري، 128، ص: 2، ، ج1409شود )فراهیدي، گفته می

است و آنچه به آن نسبت « عَرَبیِّ »يعنی آن مرد  «عَرَبیِّ رجل»گويند ( و می214، ص: 2،  ج1414؛ زبیدي، 300

« مُعْربِ رجل»( و 128، ص: 2، ج1409است )فراهیدي، « عَرَبیِّ »گويند که به معناي می« عَرِيب» شود، راداده می

، 1414منظور، ؛ ابن319، ص: 1، ج1344دريد، به کسی گويند که در گفتار، روشن و فصیح سخن بگويد )ابن

مرد عرب بیابان نشین که به  يعنی« أعرابیّ رجل»(، هرچند که به لحاظ نسب، أعجمی باشد و 587، ص: 1ج

، 1421دنبال پیدا کردن گیاهان و به دنبال محل بارش باران است، چه از عرب باشد يا از موالی ايشان )ازهري، 

يعنی آن « الرجل أَعْربََ (. »60،  ص: 4، ج1959؛ احمد رضا، 587، ص: 1، ج1414منظور، ؛ ابن218، ص: 2ج

گويند که به معناي شخص فصیح می« اللسان عَربََانیّ »در آن حال، او را  شخص، قول و کلامش را فصیح کرد و

(. در برخی از کتب لغت آمده است: 300، ص: 4، ج1404فارس، ؛ ابن128، ص: 2، ، ج1409است )فراهیدي، 

، 1344دريد، يعنی آن شخص با دلیل و حجت کلام خود را روشن و فصیح ساخت )ابن« الرجلُ بحُجَّته أعرب»

و گفته ( 320، ص: 1، ج1344دريد، به معناي روشن ساختن کلام است )ابن« الکلام إعراب»( و 319، ص: 1ج

، هرگاه که کلام واضح شود تا در آن لغزشی نباشد )ازهري، «إعراباً له أعربته»و « تعريباً له الکلام عرَّبت»شود می

، 1344دريد، شود )ابندر شعر فصیح جمع بسته می« أعاريب»ا ب« الإعراب»و گاهی کلمه ( 219، ص: 2، ج1421
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، تمام اين «استعراباً  استعرب»و « تعرُّباً تعربّ»، و «إعراباً  الأعجمی أعرب»شود: گفته می. (320، ص: 1ج

و  رود که بیان گنگ و غیر فصیحش به بیانی روشن و واضح تبديل شده باشدها در مورد کسی به کار میعبارت

رود و فصیح شدن در مورد کودک نیز هرگاه در اولین بار که سخن بگويد و کلماتش قابل فهم باشد به کار می

؛ زبیدي، 589، ص: 1، ج1414منظور، ؛ ابن218، ص: 2، ج1421)ازهري،  1فصیح نیز مانند آن استفرد غیر

برد يعنی شخصی که را به کار می« غتمالا»(. در لسان العرب براي شخص غیرفصیح واژه 215، ص: 2،  ج1414

 کند، أَنشد أبَو زياد:بیانش گنگ و مبهم است و اين بیت شعر را نیز اضافه می

 أحَیاناً بها، فأصُارحُِ  و أُعْربُ  و إِنی لأَکنی عن قَذورَ بغیرها،
 کنم.کارا تصريح میدارم و آشبرم و گاهی آن را به وضوح بیان مینام می« قذور»من با کنايه و ابهام از 

، 1344دريد، کند )ابنشوى، حال خود را روشن بیان مىزن بى« عن نفسها تُعرب الثَّیِّب: »در حديث آمده است

عنها لسانهُا و البکر  يُعْرب الثیب»( و همچنین روايت شده است: 215، ص: 2، ج1414؛ زبیدي، 319، ص: 1ج

دارند و یشود و دوشیزگان نظر خود را مخفی مشان در زبانشان آشکار می، بانوان خواست«تُستأمَر فی نفسها

ا اند که اين کلمه بآمده، اما برخی ديگر گفته« يُعْربِ»به صورت  اند که اين کلمه بدون تشديد وبرخی گفته

ست اشنگري رو هر دو به معناي «التعريب»و  «الإعراب»آمده است. در هر صورت « يعُرِّب»تشديد و به صورت 

شود: (. گفته می215، ص: 2، ج1414؛ زبیدي، 587، ص: 1، ج1414منظور، ؛ ابن219، ص: 2، ج1421)ازهري، 

« عما فی ضمیرک أعربِْ »شود: يعنی روشن ساخت و فصیح بیان کرد و گفته می «عَرَّب»و « عنه لسانهُ أعرب»

رده به کار ب« قد أَعْرب»مش فصاحت باشد، عبارت يعنی آشکار کن و از همین رو است که به کسی که در کلا

 . و مثل قول کمیت:شودمی

 وجدنا لکم فی آل حامیمَ آيةً 
 

 مُعْربُِ  تأوّلها منِاّ تَقیِ و

کند و به معناي کسی است که از ترس دشمنان، از آشکار ساختن حق خودداري می« تقیِّ»در اين بیت شعر،  

کند و از دشمنان باکی ندارد و منظور از اين دو ست که حق را به روشنی بیان میبه معناي کسی ا« مُعربِ»

؛ زبیدي، 589، ص: 1، ج1414منظور، ؛ ابن219، ص: 2، ج1421امیه هستند )ازهري، هاشم و بنیدسته، بنی

، « اللَّه. سبْعَ مراتالصبىُّ أن يقول لا إله إلا يُعرِب يستحبُّ حین»در حديث آمده است: (. 217، ص: 2،  ج1414

« الکلام إعرابُ»و  2فصیح بودن کلام کودک نیست ،يعنی هنگامی که خود را شناخت و منظور در اين حديث

نیز از همین نوع ) آشکار کردن( است؛ زيرا با اعراب در معانى فاعل، مفعول، نفى، تعجب، استفهام و سائر 

؛ زبیدي، 588، ص: 1، ج1414منظور، ؛ ابن300، ص: 4ج ،1404فارس، شود )ابنأبواب تفاوت گذارده می

                                                           
 . و أفَصحََ الأغَتَْمُ إفصاحاً مثله. 1
 الکلام. إعرابِ  . أى حین يبُیِن عن نفسه. و لیس هذا من 2
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نامیده شدند، بعید نیست که از همین نوع باشد؛ زيرا زبانشان،  «عرب»(. اما قومی که 217، ص: 2، ج1414

دهد، اين ها است و از جمله چیزهايی که اين موضوع را توضیح میها و بیانش، بهترين بیانترين زبانفصیح

کند بر اين و از جمله چیزهايی که دلالت می«. العربیَّة لیست باباً واحداً، لکنّها لسانٌ ناطق إنَ »حديث است: 

، به اين معنا که در آنجا هیچ کس نیست. منظور از اين کلام، آن «ما بها عَرِيبٌ»موضوع، اين کلام عرب است که 

 (.300، ص: 4، ج1404فارس، ابناست که در آنجا هیچ چیزي وجود ندارد که خود را آشکار کند )

، 1415؛ فیروز آبادي، 589، ص: 1، ج1414منظور، تعريب سخن به معناي روشن ساختن لحن کلام است )ابن

به واسطه  (. واژه اعراب همان نحو است، يعنی روشن ساختن معنا217، ص: 2، ج1414؛ زبیدي، 136، ص: 1ج

 له الکلامَ عرَّبتُْ »شود که کلام و سخن، لحن نداشته باشد و گفته میگیرد الفاظ. اعراب کلام، زمانی صورت می

، ص: 2،  ج1414يعنی کلام و سخن را به واسطه اعراب و لحن صحیح براي او روشن ساختم )زبیدي، « تَعْريباً

ی عناست يعنمز به همین نی« نَةٍ فی لِسانهِإِذا فَصُحَ بعد لُکْ عَرِبَ»(. عبارت 589، ص: 1، ج1414منظور، ؛ ابن217

به معناي « عجمىِّ»اسم  (. تعريب589، ص: 1، ج1414منظور، بعد از آنکه لکنتی در زبان داشت، فصیح شد )ابن

 عَرَّبتَهْ»شود: یمکه اعراب واژه غیر عربی را به روش خود، تلفظ کنند. هنگام به کار بردن اين معنا گفته آن است 

 يعنی« أحَْسَاباً  بهمُأَعْرَ»(. در حديث سقیفه آمده است: 179، ص: 1، ج1376)جوهري، « اًأيض و أعربته العَرَبُ

 .(215، ص: 2،  ج1414متمايزترين و آشکارترين آنان )زبیدي، 

 شودىکند، گفته مدر سخن علماء نحو به حرکات و سکون که در آخر کلمات هست و تغییر مى« إِعْراب» واژه

وشنى ررود که مخاطب کلامی را به در مواردي به کار می« علیه عَرَّبتُْ»(. عبارت 557، ص: 1، ج 1412)راغب، 

ید و ، اجابت کن، يعنى امام را با صراحت«عَرِّبُوا على الإمام»دهد. در حديثى آمده است که و آشکارا پاسخ می

آشکار است که حقّ را  رآن آنچنان واضح و( آمده است که ق37)الرعد، « حُکمْاً عَرَبِیًّا»پاسخ گوئید. در آيه: 

يه اخیر، در آ« اعَرَبِیًّ» کند. همچنین راغب گفته است وصف قرآن بهپايدار و مستقرّ و باطل را پوچ و بیهوده مى

است از « مُعْربِ»ن ( است و يا معناى آن هما29)النمل، « کِتابٌ کَرِيمٌ »در آيه « کريم»مثل وصف آن به واژه 

شود که قرآن در احکامى که در آن ( مى37)الرعد، « حُکمْاً عرَبَِیًّا»پس معناى اين آيه «. رِّبوا على الإمامعَ»عبارت 

ه شده ه گفتهست به روشنى نسخ کننده است )جانشین و پاسخ احکام منسوخه گذشته( و باز در معناي اين آي

« عربیّ»م منسوب به آن ن سخن( است، چون اسگوى و روش)فصیح است که اين قرآن منسوب به پیامبر عَرَبیِّ 

 (.557، ص: 1، ج 1412است، پس لفظش مثل لفظى است که به آن منسوب شده باشد )راغب، 

 اصالت داشتن .1.2-1-2

ها و حتی يابی نژاد انسانجدا سازي بر مبناي اصالت است که اين اصالت در ريشه« عربی»يکی از معانی واژه 

يعنی اسب اصیل عربی را از غیر آن، جدا « الفَرسَ أَعْربََ »عنوان مثال، عبارت رود. به غیر انسان به کار می
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به « مُعْرِب رجل(. »128، ص: 2، ج1409به معناي شتر عربی اصیل است )فراهیدي، « العِرَاب الإبل»ساخت و 

 گويد )متقارب(:شود که اسبان عربی دارد. شاعر میکسی گفته می

 للمُعْرِبِ صَهیلاً يُبَیِّنُ   ف الطَّوِيِو يَصْهلَُ فی مثل جو

شناسد و به اصالت آن پی کشد که از آن شیهه، مردي که اسب عربی دارد آن را میاي میگويی از دل چاه شیهه»

اژه وثابت باشد، هر چند که فصیح نباشد. جمع  يعنی کسی که نسبش در عرب «عربیّ رجل»اند گفته«. بردمی

و « يّ يهود»و « رجل مجوسیّ»شود است. همچنان که گفته می« العَربَ»ذف ياء نسبت و به صورت با ح« عربیّ»

منظور، ؛ ابن218، ص: 2، ج1421)ازهري، « الیهود والمجوس »افتد: ها با حذف ياء نسبت اتفاق میجمع آن

ه صحراء است که شخص ب نیز به معناي آن« التعربّ(. »214، ص: 2،  ج1414، زبیدي، 587، ص: 1، ج1414

ست. و اصحراء  ملحق شود و هم به معناي سکونت در« الأعراب»بازگردد، بعد از آنکه در شهر مقیم بود و به 

 منه قول الشاعر:

 من الموت رَمْلَا عالجٍ زَرُودِ   آبائی فهلَّا وقاهم تعرَّب

 (.219، ص: 2، ج1421ودند و در آبادي حاضر نشدند )ازهري، بگويد: پدرانم در صحراء می

سائیّ نقل ک. أبوعبید از ددلالت بر اصالت اسب دارد يعنی اسبی که خالص در عربیت باش« عَرَبِیَّةُ الفَرسَِ »عبارت 

؛ 221، ص: 2، ج1421شود که اختلاط نژادي نداشته باشد )ازهري، به اسبی گفته می« المُعربِ»کند که اسب می

اش معلوم شد که نژادش اصیل يعنی اسب شیهه کشید و از شیهه« أَعْرَبَ» (.179، ص: 1، ج1376جوهري، 

منظور، کشد )ابنيعنی شناختن اسب عربی از اسب غیر اصیل، هنگامی که اسب شیهه می« الإِعْراب»است و 

ويند: گهی مینیز به همین معنا است و گا« عِرابٌ »(. شتر 215، ص: 2،  ج1414؛ زبیدي، 589، ص: 1، ج1414

 گويد:. شاعر می«أَعْرُبٌ إِبلٌ»و « أَعربٌُ  خیلٌ»

 الجِیادِ  و کَرُّنا بالأعَْربُِ   ما کان إِلَّا طَلقَُ الإهِمْادِ،

 چیزي نبود جز دويدنی سريع و حمله با اسبانی که اصالت دارند و با نژاد هستند.

ها. در مورد کاربرد اين هاي عربی منسوب به عرببيعنی اس« تَقودُ خَیْلًا عِراباً»است که  1در حديث سَطِیح 

گويندِ: و درباره اسب می« و أَعْرابٌ عرَبٌَ »گويند: گذارند. درباره انسان میواژه، بین اسب و انسان فرق می

لص به کار هاي غیرخاکه در مقابل اسب ترکی و نژاد« العِرابُ  الخیلُ »و « العِراب الإبِل». به عنوان مثال: «عِرابٌ »

يعنی کسی که مالک اسب يا شتري اصیل باشد. در اين حال، آن شخص را « الرجلُ أَعْرَبَ»رود و عبارت می

در « الرجلُ أعرب»(. عبارت 215، ص: 2،  ج1414؛ زبیدي، 590، ص: 1، ج1414منظور، گويند )ابنمی« مُعْربٌِ »

                                                           
 داد.. سطیح: نام کاهنی در عرب جاهلی که در بدن او استخوانی جز استخوان سر نبود و مسائل را از پیش خبر می 1
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، 1، ج1376رود )جوهري، رويی( شود، نیز به کار می درو )يا سفیمواردي براي کسی که صاحب فرزند گشاده

 (.179ص: 

 علامت گذاری .1.3-1-2

ها، براي تقويت مو و در مورد داغ زدن بر حیوانات و نیشتر زدن بر آن« عرب»هاي ريشه يکی ديگر از کاربرد

 الفرسَ عَرَّبتُْ» ( و عبارت590، ص: 1، ج1414منظور، ؛ ابن129، ص: 2ج ،1409باشد )فراهیدي، ها میپشم آن

 (. 320، ص: 1، ج1344دريد، رود )ابننیز براي همین معنا به کار می« تعريبا

 سخن با حجت و دلیل .1.4-1-2

جت دلیل و ح رود؛ گاهی براي بیان سخنی که همراه بابراي دو معنا به کار می« عَرِّبوا علیه»و « تعريب»اصطلاح 

« عن فلان تعَرَّبْ»شود. وقتی عبارت يا گفتار مخاطب استفاده میباشد و گاهی براي انکار و قبیح شمردن عمل 

گويد شود به معناي اين است که در مورد کسی با حجت و دلیل سخن ببه کار برده می« عَنْه  أَعْربَ»يا 

ايشان صحبت  يعنی از« عن القوم عرَّبت»( و 216، ص: 2،  ج1414؛ زبیدي، 129، ص: 2، ، ج1409)فراهیدي، 

ا فحش و ناسزا يعنی ب« الرجلُ أَعربَ »(. عبارت 218، ص: 2، ج1421کنم و براي ايشان احتجاج کنم )ازهري، 

« هیلعَرِّبوا ع» ، يعنی عمل او را زشت و قبیح دانست. در حديث آمده است:«علیه فِعْلهَ عَرَّب»سخن گفت و 

ما : »است (. در حديث ديگري آمده179، ص: 1، ج1376يعنی سخن او را با انکار کردن، نپذيريد )جوهري، 

ت که ن قبیل اساز اي« التعريب»در اين حديث واژه « لکم إذا رأيتم الرجل يخرق أعراض الناس ألَّا تعرِّبوا علیه

د گويد: الأصمعی و أبو زيعبید میيعنی کلام او را زشت دانستم. أبو« على الرجل قولَه عرَّبت»شود: گفته می

شماريد را زشت م گويند که معناي آن اين است که بر او فساد نکنید و اومی« ألَّا تعربوا علیه»درباره  الأنصاريّ

 (. 219، ص: 2، ج1421)ازهري، 

 نشاط و ابراز محبت زن به شوهر .2-1-2

در سه حوزه معنايی وارد شده است. مورد اول، فصاحت در « عربی»طبق دسته بندي کتاب مقايیس اللغه، واژه 

( 300، ص: 4، ج1404فارس، )ابن« النَّشاطُ و طیبُ النَّفس»اند: و گفتار بود که بررسی شد. مورد دوم گفتهبیان 

ارتباط با معناي اول نیست؛ که به معناي نشاط و ابراز محبت زن نسبت به شوهر است. البته اين معناي دوم بی

حبت درونی او نسبت به شوهر است. به عنوان رو بودن زن، بیانگر روشنگري و ابراز مچرا که نشاط و خنده

، 1409)فراهیدي،  گويند« العُربُ»شود و جمع آن را گفته می« المرأة العَرُوب»رو و نیک نفس، مثال به زن خنده

من  العَروب»اند ( و گفته301، ص: 4، ج1404فارس، ؛ ابن180، ص: 1، ج1376؛ جوهري، 128، ص: 2، ج

عُبیدة آيه کند. أبونی است که شوهر خود را دوست دارد و محبت خود را براي او آشکار می، منظور ز«النساء

، 1404فارس، ؛ ابن320، ص: 1، ج1344دريد، ( را بر اين اساس تفسیر کرده است )ابن37)الواقعه، « عُرُباً أَتْراباً»
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عند  العفََاف عند الغرباء و الإعراب يجمعن»شوند (. رؤبة گفته است که زنان اين گونه وصف می301، ص: 4ج

کنند که در اينجا مراد از آن، نکاح و می «الإعراب»ورزند و نزد شوهرانشان زنان نزد بیگانگان عفاف می« الأزواج

خیر النساء المتبذِلة لزوجها، الخِفرة فی »گويند: ( و همچنین می220، ص: 2، ج1421)ازهري، جماع است 

اند که تمام اين کلمات به معناي واحدي بر دانسته 1«المغتلَمات»و « الغنَجِات»را به معناي « العُربُ»و واژه « قومها

به معناي زنان مطیع شوهران و « من النساء العَرُوب» اعرابی روايت کرده است کهالعباس از ابنگردد. أبومی

انبردار از شوهران و خیانت کننده به عفت خود و فاسد به معناي زنان نافرم« العَروُب»دوستدار ايشان است. البته 

، 2،  ج1414؛ زبیدي، 136، ص: 1، ج1415؛ فیروز آبادي، 219، ص: 2، ج1421رود )ازهري، نیز به کار می

 (.216ص: 

اند، اين تهشق است و غیر او گفبه معناي عا« عُرُب»( گفته است که 37)الواقعه، « عرُُباً أَتْراباً»مجاهد درباره آيه  

، 2ج ،1421ري، است )ازه« المَغْنوجات»و در زبان اهل مدينه همان « الشکلات»واژه در زبان اهل مکه همان 

 ما أوُتیَِ أَحدٌ من»ست (. و در حديث بعضی از محدثین آمده ا591، ص: 1، ج1414منظور، ؛ ابن220ص: 

منظور، باشد )ابنمی قدمات آنمجماع و  در اين حديث، لوازم« مُعَاربَةِ» منظور از واژه«. مُعَارَبةِ النساء ما أوُتِیتُه أنَا

رَ الجاريِةِ فاقْدُرُوا قَدْ»(.در حديث عايشه آمده است: 224، ص: 2،  ج1414؛ زبیدي، 591، ص: 1، ج1414

(. 591، ص: 1، ج1414ور، منظ)ابن« هی الحَريصة على اللَّهوْ»گفته است: « العَرِبةِ»اثیر در معناي ابن«. العَرِبةِ 

به « الرجلُ عْرَبَأَ»ست و به معناي آواز خواندن يا شعر خواندن زن براي شوهر ا« المرأَةُ للرجل عَرَّبتَِ»َعبارت 

منظور، انٍ. )ابنو يرُوى: عَدَو عَرَبُه  طمِِرٍّ غَذَوانٍباشد. قال: کلُّرو میمعناي ازدواج کردن با زنی شاد و خنده

 گويند.اي را عرب می( يعنی هر اسبی که دست و پاي بلند دارد و با نشاط و دونده592، ص: 1ج ،1414

 و أَنشد فی الأخَِیرِ:

 عَروُبُ مِن السُّودِ ورَْهَاءُ العِناَنِ   فما خَلَفٌ منِْ أُمِّ عِمْرَانَ سلَفْعٌ 

 را به« عروب»سیده معنا کرد، اما ابن باشدمطابق متن، در اين شعر بايد عروب را زنی که تسلیم شوهرش می

فارس در معناي عربی خندد و گويی اين معنا با آنچه که ابنگیرد، يعنی کسی که بسیار میمی« ضحاکة»معناي 

، 2،  ج1414زبیدي، رَضَةُ )معُاَيعنی همان نشاط آورده است، هماهنگی بیشتري دارد. العِنَانُ من المُعَانَّةِ وَ هیَِ ال

 عَرَّبهَا»رد و او نر میل کيعنی به گ« البَقرََةُ تِاسْتعَرَْبَ»رود. (. اين واژه در مورد حیوانات نیز به کار می216ص: 

 (.224، ص: 2،  ج1414؛ زبیدي، 137، ص: 1، ج1415يعنی به گاو ماده میل کرد )فیروز آبادي، « الثَّوْرُ

                                                           
 اشق پیشه . ناز و کرشمه، ع 1
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 فساد  .3-1-2

حت در ول، فصادر سه حوزه معنايی وارد شده است. مورد ا« بیعر»طبق دسته بندي کتاب مقايیس اللغه، واژه 

ربوط مرويی و ابراز محبت نسبت به شوهر، گفتار و بیان بود که بررسی شد. مورد دوم به نشاط زن، خنده

(. اين فساد چه 300، ص: 4، ج1404فارس، )ابن« سادٌ فى جسمٍ أو عضوفالثالث »اند: شود. مورد سوم گفتهمی

زشت  تواند علامتی براي روشن شدن حقیقتی باشد. به عنوان مثال، کسی کهباشد و چه در جسم، میدر سخن 

شود، اش دچار مشکل میگويد شخصیت خود را با سخنانش آشکار ساخته يا کسی که معدهو قبیح سخن می

گري در احت و روشنسازد. بنابراين معناي سوم، با معناي اول که فصعلامتی است که بیماري او را روشن می

که  باشند. البته فساد در معناي دوم هم وجود دارد، چون در بخش قبل توضیح داده شدارتباط نمیبیان است، بی

 رود.ه کار میبد نیز گاهی به معناي زنان نافرمانبردار از شوهران و خیانت کننده به عفت خود و فاس« العَرُوب»

 شود.و فساد در سخن يا ناسزا گفتن بررسی می معناي فساد در دو بخش، فساد در جسم

 فساد در جسم  .3.1-1-2

« مَعِدته تْ عَرِبَ»ا يماري( ، يعنی معده او دچار امتلاء شد )نوعی بی«عَرَبا فهو عَربِ يَعْرَب الرجل عَربَِ »عبارت 

اند گیاهان ی گفتهبه معناي گیاهان خشک است. بعض «العِربُْ »يعنی معده او با خوردن گیاهان بیمار شد. واژه 

اند هر گیاه خشکی را خورند و اين گیاهان، خاردار هستند و بعضی ديگر گفتهخشکی که چهارپايان از آن می

؛ 319، ص: 1، ج1344دريد، ؛ ابن128، ص: 2، ، ج1409گويند )فراهیدي، « عِرْبَة»و مفرد آن را « العِرب»

؛ فیروز 592و  591، ص: 1، ج1414منظور، ؛ ابن179ص:  ،1، ج1376؛ جوهري، 221، ص: 2، ج1421ازهري، 

ورم کند  شود که کوهان شتر،هنگامی به کار برده می« عَرَباً السَنَامُ  عرِب»(. عبارت 136، ص: 1، ج1415آبادي، 

، ص: 1، ج1414منظور، ؛ ابن219، ص: 2،  ج1414؛ زبیدي، 221، ص: 2، ج1421و زشت گردد )ازهري، 

شخصی از «. لاًقال: اسقْهِ عسََ فَسَد. ف بَطْنهُ أَي عَرِبَ أَنَّ رجَلُاً أَتَاه فقال: إنَِّ ابْنَ أخَیِ»ر حديث آمده است: (. د591

، 2،  ج1414؛ زبیدي، 591، ص: 1، ج1414منظور، د عسل بنوش )ابنبرد، به او گفته شبیماري معده رنج می

 (.219ص: 

 فساد در سخن  .3.2-1-2

(، گفته است که اين معنا در 197)البقره، « فَلا رفَثََ وَ لا فُسُوقَ »فرمايد: کلام خداوند که می عباس در اينابن

وضع شده باشد که « التعريب»گويی اسمی است که از واژه « العِرَابة»شود و نامیده می« العِرَابة»کلام عرب با واژه 

به اين معنا « للمُحْرمِ الإعراب أنه کره»شده است:  به معناي کلام زشت است. در همین معنا حديثی از عطاء نقل

منظور، ؛ ابن218، ص: 2، ج1421ازهري، که براي شخص محُرم، گفتن سخنان زشت و قبیح، مکروه است )

: و در حديث زبیر نیز همین مضمون تکرار شده است (216، ص: 2،  ج1414زبیدي،  ؛590، ص: 1، ج1414
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 «التعريب»اند (. گفته216، ص: 2،  ج1414زبیدي، ؛ 590، ص: 1، ج1414منظور، )ابن« للمْحُرْم العِرَابَةُ لا تَحلُِ »

به معناي آن است که کسی چیزي بگويد و در کلامش توهین يا اشتباهی باشد و ديگري به او بگويد، اينطور که 

بر کسی که بر زبانش کلام « التعريب»تر را بگويد. ممکن است که اطلاق واژه گفتی نیست و سخن درست

شود، مانند معده او که دچار فساد گويد از همین معناي فساد معده باشد؛ زيرا کلام او فاسد میمنکري را می

در حديث آمده است دو نفر از  (.218، ص: 2،  ج1414؛ زبیدي، 219، ص: 2، ج1421شود )ازهري، می

و اللَّه »يک نفر از مسلمانان آنان را تهديد به مرگ کرد و گفت: گفتند، مشرکین به پیامبراکرم )ص( ناسزا می

رکون لَتکَُفَّنَّ عن شَتمْه، أو لأُرحَِّلنََّکَ بسیفی هذا، فلم يَزْدَدْ إلِا اسْتِعْراباً، فحمَلَ علیه فَضَربه، و تَعاوى علیه المش

يعنی گفتار زشت و ناپسند است « ی القولالإفِْحاشُ ف»به معناي « الاسْتِعْرابُ »در اين حديث واژه «. فقتلوه

  (.216، ص: 2،  ج1414زبیدي،  ؛590، ص: 1، ج1414منظور، )ابن

 روز جمعه .4-1-2

باشد )فراهیدي، اند منظور از آن، روز جمعه میاست که گفته« العَرُوبة»واژه « عرب»يکی از مشتقات ريشه 

رفه است و در کلام فصیح، معاند اين واژه، فتهگبرخی  (.221، ص: 2، ج1421؛ ازهري، 128، ص: 2، ج1409

معه هر دو به معناي روز ج« العرَُوبةَُ »يا « عَروبَةُ(. »319، ص: 1، ج1344دريد، آيد )ابنبر سر آن نمی« ال»

به « عَروبةَُ»(. در صحاح، واژه 136، ص: 1، ج1415؛ فیروز آبادي، 593، ص: 1، ج1414منظور، ابن) باشندمی

، ص: 1، ج1376جوهري، اند از اسماء قديمی است )آمده و گفته« يوم العروبه»ضافه شده و به صورت يوم، ا

« عربی»واژه  (. اين معنا از60، ص: 4، ج1959( و مصدري است در زبان عربی که فعل ندارد )احمد رضا، 180

باشد. به یتاب مقايیس اللغه مدر ک بندي ابن فارسکه آن را به يک اسم خاص تبديل کرده است، خارج از دسته

ذشته گشود که در روزگاران آمده است، گفته می« العرَُوبة»فارس درباره روز جمعه که ادعا شده با واژه گفته ابن

ر در چند شده است و در قرآن و احاديث با واژه جمعه، ذکر نشده است، مگروز جمعه به اين نام، خوانده می

 (.301، ص: 4، ج1404فارس، فارس، قابل اعتماد نیستند )ابنابنسروده از اعراب که به نظر 

 العَروبةِ أوراداً بأورادِ  يوم

 و أنشدوا أيضا:

 العَرُوبة و استقرََّ المِنْبرُ  يوم  يا حُسْنَهُ عند العزيز إذا بدا

  اي آنکه حُسن او به نزد عزيز در روز عروبة آشکار گردد و منبر برقرار شود.

بوده که از قديم آن را به اين نام « عروبه»اند که در زمان جاهلیت روزي به نام ريخچه اين واژه گفتهدر مورد تا

تر آن است که رود و صحیحهر دو به کار می« ال»و بدون « ال»خواندند و ريشه آن، عربی نیست. اين واژه با می

که قريش نزد وي جمع « عروبه»، در روز نداشته باشد. قبل از اسلام، شخصی به نام کَعبُْ بن لُؤَيٍّ« ال»
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داده است که او از فرزندان من خوانده و آنان را به مبعث پیامبراکرم)ص( تذکر میشدند، براي آنان خطبه میمی

منظور، است، به او ايمان بیاوريد و دستوراتش را پیروي کنید و اشعاري نیز در اين زمینه سروده است )ابن

و وجه « جمعه»به « عروبه»(.در مورد تغییر نامگذاري از 219، ص: 2،  ج1414؛ زبیدي، 593، ص: 1، ج1414

تسمیه آن، اختلاف نظر وجود دارد؛ يک قول اين است که کَعبُْ بن لُؤَيٍّ، نخستین کسی است که قبل از اسلام، 

خوانده نان، خطبه میشدند و او براي آخوانده است. چون در روز عروبه، قريش جمع می« جمعه»را « عروبه»

شده، روز است. قول ديگر آن است که بعد از اسلام، مردم مدينه به دلیل نماز جمعه که در اين روز اقامه می

است و « جلَُولَاءَ»مانند واژه « عَرُوبَاءُ »اند (. برخی گفته218، ص: 2،  ج1414نامیدند )زبیدي، « جمعه»را « عروبه»

اثیر نیز (. از ابن224، ص: 2،  ج1414تم به اين نام، خوانده شده است )زبیدي، ها، آسمان هفدر بعضی نسخه

، ص: 4، ج1959احمد رضا، ؛ 593، ص: 1، ج1414منظور، ، نام آسمان هفتم است )ابن«عروبه»نقل شده که 

هفتم به اين نام، خوانده  است که زمین« جِرْبِیَاءَ»مانند واژه « عِرْبیِاَءُ»( و در اعلام سهیلی اين واژه به صورت 60

 (.224، ص: 2،  ج1414شده است )زبیدي، 

 قوم عرب .5-1-2

ست که سم جنس اا، «العرَبَ»با ضمهّ حرف اول، مثل قُفل يا « العُربْ»زبیدي در تاج العروس آورده است که 

« عربیّ »(. اسم منسوب آن 214، ص: 2،  ج1414شوند )زبیدي، گروهی از مردم دنیا به اين نام، خوانده می

اي در يمن نام قبیله« عُريب»اند (. همچنین گفته60، ص: 4است )متن اللغه ج« عُريب»است، مؤنث و تصغیر آن 

( و 224، ص: 2،  ج1414؛ زبیدي، 593، ص: 1، ج1414منظور، ؛ ابن221، ص: 2، ج1421است )ازهري، 

کنند و جمع آن در صحراء و باديه زندگی میستند و شود که از نظر نژاد، عرب هبه کسانی گفته می« أعرابی»

جمع عرب « ابأعر»به کار رفته است. جوهري گفته است: « أعاريب»است که در شعر فصیح نیز واژه « أعاريب»

؛ 179، ص: 1، ج1376فقط اسم جنس است )جوهري،  «عَربَال»طور که الأنباط جمع نَبَط است و نیست، آن

، فرزندان اسماعیل )ع( و «بالعَرَ»منظور از راغب در مفردات گفته است (. 587، ص: 1، ج1414منظور، ابن

کاربرد  نه اينها شده است که نموها و دشتاست، سپس اين لفظ، اسمى براى ساکنین باديه« أعْرَاب» جمع آن،

 (،97لتوبه، )ا« عرْابُ أَشَدُّ کفُْراً وَ نِفاقاً الْأَ»(، 14)الحجرات، « آمَنَّا الْأَعرْابُ  قالتَِ»کنید. را در آيات زير مشاهده می

ها از نظر اصالت در (. عرب556، 1، ج1412اغب، ( )ر99)التوبه، « وَ مِنَ الأَْعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ باِللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ»

 شوند: عرب عاربه و عرب مستعربه )المُتَعَرِّبَة(.نژاد، به دو گروه تقسیم می

 ربه عرب عا .5.1-1-2

د و وارد شهر و کردناز نظر نژادي، عرب هستند و در صحراء و بیابان زندگی می« عاربه»گروه اول يعنی عرب 

از: عاد، ثمود،  اند که عبارتندتقسیم کرده ها آنان را به هفت قبیلهاند. در بعضی نقلزندگی شهرنشینی نشده
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هايی اندک از ايشان که در اند، مگر گروهها منقرض شدهلهعِملیق، طَسمْ، جَديس، أَمِیم و جاسِم. تمام اين قبی

ها (. در بعضی نقل214، ص: 2،  ج1414؛ زبیدي، 319، ص: 1، ج1344دريد، میان قبائل پراکنده هستند )ابن

، أُمیم، عَبِیل، طَسْم، اند. اين قبائل عبارتند از: عاد، ثموددانسته« إِرمَ بْنِ سَامِ بْنِ نُوح»آنان را نُه قبیله و از فرزندان 

باشد، جَدِيس، عمِلِْیق، جُرهُْم و وَبار. حضرت اسماعیل)ع( که از نسل إِرمَ بْنِ سَامِ بْنِ نوُح و از همین قبائل می

، ص: 2،  ج1414اند نخستین کسی است که زبان عربی را ياد گرفت و فرزندان او مستعربه شدند )زبیدي، گفته

214 .) 

 عرب مستعربه  .5.2-1-2

( يعنی از نظر 179، ص: 1، ج1376)جوهري، « لیسوا بخُلَّصٍ »اقوامی هستند که « مستعربه»روه دوم يعنی عرب گ

 ون نباشند ها ملحق شدند و به زبان ايشان تکلم کردند. هر چند که صحرانشینژادي، عرب نیستند، اما به عرب

، ص: 1، ج1414منظور، ؛ ابن128، ص: 2، ، ج1409، )فراهیدي« عَرَّبُوااستْعَْرَبوا و تَ»گويند: در اين حال می

، 2ج ، 1414ي، خوانند )زبید(. اين گروه، همان فرزندان اسماعیل هستند که آنان را مُتعربه يا مستعربه می587

کلم ها ملحق شدند و به زبان ايشان تيعنی قوم غیر عرب که به عرب« مستعربه»ازهري گفته است (. 214ص: 

. در (218، ص: 2، ج1421ازهري، ت کردند و از فصیحان ايشان نبودند )هاي ايشان را حکايستانکردند و دا

ست يعنی ا« بعدَ الهِجرَْة التَّعَرُّبُ »ها اندازد. يکی از آنحديث است که سه چیز انسان را به سختی و تکلف می

 (.224، ص: 2،  ج1414برگشتن به صحراء و باديه بعد از اينکه به شهر مهاجرت کرد )زبیدي، 

 اسم علَمَ .6-1-2

 است که به چهار صورت به کار رفته است: « عريب»، واژه «عرب»يکی از مشتقات ريشه 

 شودانده میخو« عُريب»که با ضمه حرف اول و به صورت  است «العرب»اسم مُصغر از واژه « عُرَيب» -

 (. قال أبو الهندىّ:221، ص: 2، ج1421)ازهري، 

 و لا تَشتهیهِ نفوسُ العجَمَْ   العُرَيبِْ بَابِ طَعَامُ لضِ و مکَْنُ

 ها ناخوشايند است. تخم سوسماري که غذاي عرب است و براي غیر عرب

 (.221، ص: 2، ج1421ازهري، اي در يمن است )نام قبیله« عريب» -

« دما بها أحأي  ما فی الدار عرِيب»شود به معناي شخص به کار رفته است. وقتی گفته می« عريب» -

 (.180، ص: 1، ج1376؛ جوهري، 221، ص: 2، ج1421يعنی کسی در خانه نیست )ازهري، 

، «عربی»، «عريب»اند که در نام آنان واژه ، اسمی علم است. در طول تاريخ، اشخاصی بوده«عريب» -

که نام شخصی « لانبن زيد بن کَهْ عَرِيب» به کار رفته است. به عنوان مثال:« يعرب»، «عروبه»، «عرابی»

نام مردي از انصار بوده است. جوهري « عَرَابةَُ»( و 319، ص: 1، ج1344دريد، در تاريخ بوده است )ابن
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، ص: 1، ج1376براي اين کاربرد واژه در نامگذاري اشخاص، يک بیت شعر آورده است )جوهري، 

 (. قال الحطیئة: 180

 رَابةَُ بالیمینتَلقَّاها عَ  إذا ما رايةٌ رُفِعتَْ لمجد

 گیرد.آن هنگام که پرچمی براي سعادت و عزت بلند شود، عرابة آن را با دست راست خود بر می

وان که به عن هاي لسان العرب، تاج العروس و القاموس المحیط، نام بسیاري از اين افراد ذکر شده استدر کتاب

(. 593، ص: 1، ج1414منظور، )ابن« عَرَابةَ»و « يَعْربُُ »، «وبةِ العَرُ ابن»شود: ها اشاره مینمونه به چند مورد از آن

« عُرابٍ  بنِ   جابِرِشیرُ بنُبَ»که گفته شده اولین کسی است که به زبان عربی سخن گفته است. « بنُ قَحْطانَ يَعْربُُ »

با فتحه حرف اول، « ابیُِعَر»اند. ن بودهاز اتباع تابعی« عُرابیٍِ بن معاوِيَةَ بنِ عُرابیُ »از صحابه پیامبراکرم)ص( و 

بوده « الِکیُّکْرٍ المقاضی أبو بال»که همان « العَرَبیِِ ابنُ»و « محمدِ بنِ الحُسَینِ بنِ المُبارکِ»لقب شخصی به نام 

فته است گ(. زبیدي در تاج العروس 224، ص: 2،  ج1414؛ زبیدي، 137، ص: 1، ج1415است )فیروز آبادي، 

شده است و به چند مورد از اين ها نیز استفاده میعلاوه بر اشخاص، براي نامگذاري اسب« عريب»لفظ که 

 ر بننمَ»، «ضْرَمیُِّبْنُ کُلَیبٍْ الحَ عرَيِبُ»، «بْنُ سَعْد عرَيِبُ»، «بن حُمَیْد فعَرِيبُ »کند از جمله:  اشخاص اشاره می

، ص: 2،  ج1414، ست )زبیديا« للَّهمُحَمَّدُ بْنُ عَبْد ا محُْیى الدِّين»ارف مشهور که همان ع« عَرَبیٍِ  ابنُ »، «عَرِيبُ

 أبَو العَربَِ »، «العِرْب صْر بْنِد بنِ نَ عثمانُ بنُ محم»، «عَرَبیِّ يحَْیىَ بنُ حَبِیب بنِ»، «عَرِيب صالحُ بنُ أَبیِ»( و 224

خَلَفُ بنُ مُحَمَّدِ بنِْ »و  «جهَُیْنةَ»ر وزن بعربیه « عُرَيْبةََ  نُ الحُسَیْن بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِأَبو القَاسم عَلیُِّ بْ»، «القَیْرَوَانیِّ

و را آورده است اء نام اشناختند و ابن الجَزرِيّ  در کتاب طبقات القرَُّاو را می« العُرَيبْیِ ابنِْ »که به نام « خَلَف

 (.225، ص: 2،  ج1414)زبیدي، 

 عمیق زلال و -7-1-2

ته ه سه دسدر وصف آب رودخانه يا چاه آب به کار رفته است. اين توصیفات ب« عرب»يکی از مشتقات ريشه 

هايی از نهشوند که عبارتند از: جريان شديد، عمیق بودن و فراوانی آب، زلال و صاف بودن آن. نموتقسیم می

 اين موارد استعمال، آورده شده است:

؛ 319، ص: 1، ج1344دريد، گويند )ابن« العَرَبَة»ن شديد داشته باشد آن را : نهري که جرياجریان شدید

 (. 592، ص: 1، ج1414منظور، ابن ؛179، ص: 1، ج1376جوهري، 

زياده روي در  به معناي« التعريب»، آبی است که بسیار صاف و زلال باشد. «عرب»يکی از معانی واژه  :زلال

زبیدي، ؛ 220، ص: 2، ج1421ه معناي آبی است که زلال و فراوان باشد )ازهري، است و آن ب« العرَبَ»نوشیدن 

 (.136، ص: 1، ج1415فیروز آبادي،  ؛217، ص: 2،  ج1414
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شود که اي گفته میبه رودخانه« نهَْر عرَبٌِ »شود که بسیار زياد است. به آبی گفته می« ماءٌ عَربٌِ »: عبارت عمیق

، 1، ج1414منظور، شود که آب فراوان داشته باشد )ابننیز به چاهی گفته می« ئر عرَِبةب»بسیار پر آب باشد و 

   (. 137، ص: 1، ج1415؛ فیروز آبادي، 592ص: 

 درخت -8-1-2

ها يا چیزي شبیه طناب از و نام نوعی از درخت است که شاخه« عرب»يکی از مشتقات ريشه  1،«العَراب»واژه 

ها و هايی آويزان است و میموننوعی درخت است که از آن، طناب« العَراب»ت آن آويزان است. ازهري گفته اس

منظور، ابن ؛221، ص: 2، ج1421ازهري، گويند )« عرََابة»خورند. مفرد آن را بعضی مواقع مردم از میوه آن می

نیز به « ريبالتع»(. واژه 60، ص: 4، ج1959؛ احمد رضا، 224، ص: 2،  ج1414؛ زبیدي، 593، ص: 1، ج1414

؛ 179، ص: 1، ج1376گويند )جوهري، معناي بريدن برگ درخت خرما است که به آن تشذيب هم می

 (.217، ص: 2،  ج1414؛ زبیدي، 136، ص: 1، ج1415؛ فیروز آبادي، 592، ص: 1، ج1414منظور، ابن
 بیعانه  -9-1-2

 ه در مبادلاتکاست « العرََبُونُ»و « لعُرْبُونُ ا»هاي ديگر آن و شکل« العُربان»واژه « عرب»يکی از مشتقات ريشه 

يا « إعراباً ربتأع»کند که گفته است عبارت تجاري و در معناي بیعانه به کار رفته است. ازهري از فرّاء نقل می

هري از گويند. همچنینهم می« العَرْبون»به معناي آن است که العُربان )بیعانه( دادم که به آن « تعريباً عرَّبت»

در « الإعراب»اند کردند و گفتهدر بیع، نهی می «لإعرابا»کند که پیامبراکرم)ص( از حديثی را از عطاء نقل می

ل من دار از ماگويد اگر اين بیع را به فلان مبلغ انجام ندهم، پس فلان مقبیع آن است که مرد به مرد ديگر می

، ص: 2ج،  1414؛ زبیدي، 593، ص: 1، ج1414نظور، م؛ ابن221، ص: 2، ج1421براي تو باشد )ازهري، 

دود و ثغور حیله آن، ی به وسيعن« إِعراباً لعَقدِْ البیع لأنَ فیه»(. ابن منظور در مورد وجه تسمیه آن گفته است 216

ري شود و امکان فساد در مبادله وجود ندارد که شخص ديگري بخواهد آن جنس را خريدامبادله روشن می

فیها  أَعْرَبوا»اي را براي زندان به قیمت چهار هزار درهم خريداري کرد و خبر است که حاکم مکه، خانه کند. در

منظور، ت )ابنانه گذاشان بیعيعنی چهارصد دينار نزد فروشنده به عنو« العُرْبانِ  أَربعَمائة أَي أَسْلَفُوا، و هو من

وا فیها أَعْرَب ة آلاف، وله بمکة اشْتَرى داراً للسِّجْنِ بأرَبعأَنَّ عام»( و فی حديث عمَُر: 592، ص: 1، ج1414

 (.592، ص: 1، ج1414منظور، )ابن« العُرْبان أَربعمَائة أَي أسَْلَفُوا، و هو من

 شودبه همزه تبديل می« العُرْبُونُ » يا« العُرْبَانُ »در واژه « عین»زبیدي در تاج العروس گفته است که گاهی حرف 

مطلبی ديگر را فِهريّ در شرح فصیح از ابوعُبید و ابن خاَلَويَهْ  شود وخوانده و نوشته می« الأَرَبُونُ »صورت و به 

به « الأَرَبُونُ»پس واژه « فیُقَال فیه الرَّبُون کأَنَّه من رَبَن»شود و نقل کرده است که گاهی همزه نیز حذف می

                                                           
 رفت.. تفاوت عرِاب با عرَاب : عِراب، در مورد شتر اصیل و کلام قبیح به کار می 1
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، 2،  ج1414زبیدي، ) ن واژه، مُعرّب شده است و ريشه عربی ندارداند ايشود. برخی گفتهتبديل می« الرَّبُون»

نامند می« الرَّبُون»، همان است که عامه مردم آن را «العُرْبون»و  «العُرْبان»دُريد نیز گفته است که ابن (.222ص: 

يعنی با دو ضمه و « انعُرُبَّ»گويد اهل حجاز اين واژه را به صورت (. زبیدي می319، ص: 1، ج1344دريد، )ابن

به معناي بیان، « التَّعْرِيب»کنند و نقل شده است از شارحان فصیح که اين واژه از يک علامت تشديد، تلفظ می

از « الأَرَبُونُ »اند (. همچنین گفته222، ص: 2،  ج1414)زبیدي،  1مشتق شده است؛ زيرا تعريب، بیان بیع است

ها ممکن است شود. در بعضی بیعمشتق شده است؛ زيرا به واسطه آن، بیع منعقد می« العُقْدَة»به معناي « الأُربْةَ»

 (.222، ص: 2،  ج1414اند اين واژه، عربی نیست )زبیدي، بیعانه به صورت نقدي پرداخت شود و گفته

 نفس  -10-1-2

؛ فیروز آبادي، 179، ص: 1، ج1376به معناي نفس است )جوهري، « العَرَبةَ»واژه « عرب»يکی از مشتقات ريشه 

آورده  (. جوهري در ارتباط با اين معنا يک بیت شعر219، ص: 2،  ج1414زبیدي،  ؛137، ص: 1، ج1415

 است. قال الشاعر ابن میادة: 
 نفحتَنِی نفحةً طابت لها العرَبُ  لما أتیتُکَ أرجو فضل نائلکمْ

د. شايند بوار خوز جانب تو آمد که برايم بسیوقتی که نزد تو آمدم و به عطاي شما امیدوار بودم بوي خوشی ا

 (219، ص: 2،  ج1414آورد )زبیدي، زبیدي به نقل از صاغانی همین شعر را با اندکی تغییر در کلمات می

 نَفَحتَْ لیِ نَفحْةًَ طَارتَْ بهِاَ العرََبُ  لَمَّا أَتیتکُ مِن نَجْدٍ و ساَکِنه
 ز آمد.پروا کنان آن، بوي خوشی از جانب تو آمد که نفس از آن بهآن هنگام که نزد تو آمدم در نجد و سا

 مسیر و کشِتی  -11-1-2

است که  اول اين است که به دو معنا به کار رفته است: معناي« العَرَبات»، واژه «عرب»يکی از مشتقات ريشه 

منظور، ؛ ابن221: ، ص2، ج1421هري، ، نام مسیري کوهستانی در راه مصر است )از«العَرَبات»اند واژه گفته

اي که در دجله بودند هاي رودخانهکشتی( و معناي دوم، 222، ص: 2،  ج1414؛ زبیدي، 593، ص: 1، ج1414

؛ احمد 222، ص: 2، ج1414بیدي، ؛ ز592، ص: 1، ج1414منظور، آمده است )ابن« عَرَبةٌَ »و مفرد آن به صورت 

اند اين کلمه هشود، همچنین گفته کالسکه و درشکه نیز اطلاق مى(. اين واژه امروزه ب60، ص:4، ج1959رضا، 

 (.604يونانى است )فرهنگ ابجدي، ص: 

 باقی ماندن اثر زخم  -12-1-2

هاي قبل به آن ، اثر و نشانه است. البته اين واژه، معانی ديگري نیز دارد که در بخش«العَربَ»يکی از معانی واژه 

شود که آثار جراحت بعد از خوب وقتی گفته می« حبِط حَبَطاً»و « عَرَباً  حالجر عرِب»پرداخته شده است. عبارت 

                                                           
 الذي هوَُ البیَاَن؛ لأنََّه بیََان للبیَْع التَّعْريِب . أنَه مشتْقٌَّ من 1
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، 4، ج1404فارس، ؛ ابن591، ص: 1، ج1414منظور، ؛ ابن221، ص: 2، ج1421شدن زخم، باقی بماند )ازهري، 

  (.217، ص: 2،  ج1414؛ زبیدي، 136، ص: 1، ج1415؛ فیروز آبادي، 301ص: 
 نام سرزمین  -13-1-2

أقَامتْ »اند است که به مکانی در نزديکی مدينه اشاره دارد. گفته« عَرَبةَ »واژه « عرب»مشتقات ريشه  يکی از

در جزيره پراکنده شدند و به همین دلیل تمامشان  اقامت کرد و سائر عرب« عربَة»يعنی قريش در « بعَرَبَةَ قريش

در آنجا زندگی کرد و صاحب فرزندان فراوان شد  اند؛ زيرا پدرشان حضرت إسماعیل)ع(منسوب شده« عَربَة»به 

، 1421شان، گنجايش ايشان را نداشت، در آنجا پراکنده شدند و قريش در آنجا ماند )ازهري، و چون سرزمین

و « العُرْببُِ »در کتاب قاموس المحیط اين واژه به دو صورت  .(588، ص: 1، ج1414منظور، ؛ ابن222، ص: 2ج

، 1، ج1415ده است و در معناي هر دو گفته شده، نام مکانی در نزديکی مدينه است )فیروز آبادي، آم« العَربَةَُ»

کجا واقع شده است و اين سرزمین عرب، به کدام محدوده جغرافیايی « عربه»(. در مورد اينکه 137و 136ص: 

نام مکانی در نزديکی مدينه  «العرب»کند که شود، اختلاف نظر وجود دارد. زبیدي از صاغانی نقل میگفته می

دو مکان متفاوت هستند هر « عربه»و « العرب»گويد که ( و در ادامه می217، ص: 2،  ج1414است )زبیدي، 

نام روستايی است که در اول وادي نخله از سمت مکه واقع « عربه»رسند و چند در ظاهر شبیه به هم به نظر می

،  1414ها آمده، نام مکانی در سرزمین فلسطین است )زبیدي، وهشهمان طور که در پژ« العرب»شده است و 

سرزمین عرب است و سرزمین « عربه»کند که (. زبیدي همچنین از إسِحاق بن الفَرج نقل می219، ص: 2ج

باشد. هاي اطراف آن میالفصاحة إسماعیل بن إبراهیم علیهما السّلام است و منظور از آن، مکه و سرزمینأبی

 (.222، ص: 2،  ج1414)زبیدي، است  1«تهامه»همان « عربه»اند ديگر گفتهبعضی 

 محّمد  -14-1-2

طبق احاديثی که در کتب لغت آورده شده، اين است که منظور از اين واژه « عربی»يکی از استعمالات واژه 

يعنی  نقش نکنید؛« عربی»اند در حديث است که در انگشترهايتان باشد. گفتهحضرت محمد)ص( و قرآن می

تر، پیامبراکرم)ص( بود. از آن جمله )ص(، را نقش نکنید؛ زيرا نقش انگش« محمدٌ رسول اللَّه»ها آنکه بر آن

                                                           
ها، به ويژه در اواخر قرن ششم ران. تِهامَه، دشتی ساحلی در امتداد درياي سرخ در غرب شبه جزيره عربستان است. تهامه در بعضی دو 1

رفت. در آغاز دوره اسلامی، برخی از مردم تهامه در غزوات بدر، احد و میلادي در آغاز حکومت ايرانیان بر يمن، ولايتی مستقل به شمار می

)ص(، مسلمان شدند. به مکه که جزئی احزاب بر ضد مسلمانان جنگیدند؛ اما بیشتر مردم آنجا، به تدريج از طريق نامه و فرستادگان پیامبر اکرم

 .http://fa.wikishiaشود. از اين سرزمین است نیز تهامه گفته می
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عمر کراهت داشت از اينکه در انگشتر، قرآن نقش حديث عمر است که در انگشترهايتان عربی نقش نکنید و ابن

 (.224، ص: 2،  ج1414؛ زبیدي، 137، ص: 1، ج1415؛ فیروز آبادي، 589، ص: 1، ج1414منظور، )ابن 1شود
 نام نوعی جو   -15-1-2

است. « فیدجُو س»اند، استعمال اين واژه به معناي که کتب لغت به آن اشاره کرده« عربی»يکی از معانی واژه 

اش درشت و عريضی دارد و دانه ست که سنبلهايعنی عربی به معناي جو سفیدي « : شَعِیرٌ أَبیضُ العَرَبیُِ»اند: گفته

، 1، ج1415یروز آبادي، ؛ ف592، ص: 1، ج1414منظور، هترين نوع جو است )ابنتر از جو عراق است و ببزرگ

 (.60، ص: 4، ج1959؛ احمد رضا، 215، ص: 2،  ج1414؛ زبیدي، 136ص: 
 دامدار  -16-1-2

ست و ا« عَرابة»ه مفردش کار دارد کسرو  «العرَابات»به معناي کسی است که با « العَرَّاب»ابن الأَعرابی گفته است 

، 1414منظور، دوشد( )ابنآن محتويات پستان گوسفند است )احتمالاً به معناي کسی است که گوسفند را می

 (. 219، ص: 2،  ج1414؛ زبیدي، 137، ص: 1، ج1415؛ فیروز آبادي، 592، ص: 1ج

 شتر غریبه   -17-1-2

ی واژه ، يعن«هالإبل و غیرالعرَيِبة: الغريبة من ا»است. گفته شده که « العرَيِبة»واژه « عرب»يکی از مشتقات ريشه 

 (.222، ص: 2، ج1421به معناي شتري است که از غیر، وارد گله شتران شود )ازهري، « العَرِيبة»

 سماق   -18-1-2

ست. ا« سماق»آورده شده است، کاربرد اين واژه در معناي « عربی»يکی از معانی که در کتب لغت ذيل واژه 

؛ 593، ص: 1، ج1414منظور، به معناي سماق است )ابن« عَبْربَیِة»و  «عَرَبْرَبِیَّة»، «العَبْربَ»هاي اند که واژهگفته

 (.60، ص: 4، ج1959؛ احمد رضا، 224، ص: 2،  ج1414زبیدي، 
 «أعرابی»و « عرب»تفاوت  -2-2

نشینان زندگی کند و ند يا در کنار باديهاند که هر کس که در صحراء منزل کگفته« أعرابی»با « عرب»در تفاوت 

هاي آباد، شهرها و روستاها زندگی کند، است و هر کس که در سرزمین «أعراب»همراه با آنان کوچ کند، از 

شود. خداوند جمع بسته می« الأعاريب»و « الأعراب» با «الأعرابیّ»است، هر چند که فصیح نباشد. واژه  «عرب»

اي ديگر ( و در آيه14)الحُجراَت:« آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلمَْنا الْأَعْرابُ  قالتَِ »يد: فرمادر قرآن می

در اين آيات اشاره دارد به « الْأَعْرابُ »(. ازهري گفته است که واژه 97)التوبة: « أَشَدُّ کُفْراً وَ نِفاقاً الْأعَرْابُ »

                                                           
صلى اللهّ  هلأنََّه کان نقشَْ خاتِم عَرَبیًِّا و فی بعض الرواياتِ: العرََبیَِّة أيَ لا تَنْقُشُوا فیها محَمََّدٌ رسولُ اللَّه : لَا تَنْقُشُوا فی خوََاتیِمکِم. فی الحديث 1

و کان ابنُ « العرَبَیَِّةَ لا تَنْقُشُوا فی خَوَاتیِمکِم» علیه و سلم کأَنََّه قَالَ: نبَیًِّا عَرَبیًِّا، يَعنِْی نفسَه صلى اللهّ علیه و سلم. و منه حدَيِثُ عمُرََ رضی اللَّه عنه

 (.224، ص: 2، ج1414عُمرَ يکرَهُ أَن ينُْقشََ فی الخاَتَمِ القرآن. )زبیدي، 
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بر پیامبراکرم)ص( در مدينه وارد شدند و هدف آنان گرايش به اسلام نبود، بلکه براي نشینان عرب که باديه

گويد با توجه می ( و587، ص: 1، ج1414منظور، ابن؛ 218، ص: 2، ج1421ازهري، گرفتن صدقه آمده بودند )

هستند « عرب»که آنان گفته شود؛ زيرا « أعراب»به اين تفاوتی که بیان شد، جايز نیست که به مهاجرين و انصار 

کردند و در شهرها ساکن شدند؛ چه کسانی که از صحراها به روستاها زندگی می« العربیة»و در روستاهاي 

اي از اند و در آنجا ساکن شدند و چه کسانی که در مکه بودند و سپس به مدينه مهاجرت کردند. اگر عدهرفته

وند و در محل بارش باران به دامداري بپردازند، بعد از آنکه در نشینان ملحق شآنان بعد از هجرتشان، به باديه

 بودند« عرب»يعنی أعرابی شدند بعد از آنکه « تعرّبوا»شود که شهر ساکن بودند يا هجرت کرده بودند، گفته می

ه شود کبه کسانی گفته می« عرب»بنابراين  (.587، ص: 1، ج1414منظور، ابن؛ 218، ص: 2، ج1421)ازهري، 

هنگامی که  شود.به ساکنان باديه و صحراء اطلاق می« أعراب»کنند و هاي آباد زندگی میدر شهرها و سرزمین

« بعد هجرته أَي صار أَعرابیاً  تَعَرَّبَ »و « تَشَبَّه بالعَرب»شود يعنی در مورد شخصی به کار برده می« تَعَرَّبَ »عبارت 

 (.587، ص: 1، ج1414منظور، )ابن

 «عرب»به « أعراب»سمیه وجه ت -3-2

ري را اند، اختلاف نظر است. بعضی علت اين نامگذانامیده شده« عرب»، «أعراب»در مورد اين موضوع که چرا 

وضیح اين دانند. در ادامه، تبه شخص، بعضی به زبان و بعضی ديگر اين وجه تسمیه را متناسب با سرزمین می

 نظرات و دلايل هر کدام آورده شده است.

 شخص -1-3-2

نیان است جدّ يم« بن قَحْطان يَعْربُ»ناطق کرد، « عربی»زبانش را به  گويند اولین کسی که خدابعضی می 

(. به همین 587، ص: 1، ج1414منظور، ؛ ابن221، ص: 2، ج1421؛ ازهري، 179، ص: 1، ج1376)جوهري، 

 رگ شد، به( نیز در کنار ايشان بزعیل)عگويند. حضرت إسمامی« العاربة العرب»دلیل آنان را به نام جدشّان، 

؛ 221، ص: 2، ج1421شوند )ازهري، نامیده می« المستعرِبة العرب»زبان ايشان تکلم کرد و او و فرزندانش 

 (.587، ص: 1، ج1414منظور، ابن

 زبان -2-3-2

تن بی با داشاند؛ زيرا زبان عرنامیده شده« عرب»به خاطر روشنی و وضوح زبانشان، « أعراب»گفته شده که 

 ها در انتقال معنا از گوينده به مخاطب است وهايی چون اختصار، ايجاز، اطناب و... گوياترين زبانويژگی

 (.219، ص: 2،  ج1414زبیدي، اند )بسیاري، اين نظر را بر نظرات ديگر ترجیح داده
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 سرزمین -3-3-2

کردند و به احی تهامه است، زندگی میکه از نو« عرَبَة»در سرزمین  گويند فرزندان اسماعیلبعضی ديگر می

؛ 221، ص: 2، ج1421شوند )ازهري، نامیده شدند و منسوب به آنجا می« عرب»شان، همین دلیل به نام سرزمین

و هم  العرب خمسة أنبیاء من»(. از پیامبراکرم)ص( روايت شده است که 587، ص: 1، ج1414منظور، ابن

ين اگويد که ازهري بعد از آوردن اين حديث می«. ود صلىّ اللَّه علیهمإسماعیل، محمد، شعیب، صالح، ه

 ود. شُعیب کند بر اينکه زبان عربی، کهن است و تمام اين انبیاء در سرزمین عرب، ساکن بودنحديث دلالت می

و  قومش در مدين، صالح و قوم ثمود در الحجِرْ، هود و قوم عاد در الأحقاف، حضرت إسماعیل)ع(

(. 587، ص: 1، ج1414منظور، ؛ ابن221، ص: 2، ج1421راکرم)ص( از ساکنین مکه بودند )ازهري، پیامب

ه در چاش ساکن باشد و به زبان ايشان صحبت کند چه در يمن و بنابراين هر کس که در بلاد عرب و جزيره

نام دارد، « باتالعَرَ»که شان مَعَدّ، عرب است. قول صحیح از نظر ازهري آن است که ايشان به واسطه سرزمین

ت عَرَبة: سرزمین عرب اس»گويد: اند. ازهري قول إسحاق بن الفرج را نیز آورده است که میخوانده شده« عرب»

(. شعر زير نیز 222، ص: 2، ج1421)ازهري، « و سرزمین أبی الفصاحة إسماعیل بن إبراهیم علیهما السّلام است

 ت و در اين شعر، منظور از عربه سرزمین مکه است.در تائید همین معنا آورده شده اس

 من الناس إلّا اللوذعیُّ الحُلاحل  و عَرْبة أرض ما يحُلِّ حرامهَا

ه بد. شاعر هد بويعنی مکه براي پیامبراکرم)ص( در يک مدت از روز، حلال شد و بعد از آن تا قیامت حرام خوا

مین مضمون ( و شعري ديگر با ه222، ص: 2، ج1421ري، را ساکن کرده است )ازه« عَربَة»اضطرار، راء در 

 آورده شده است: و أنشد قول الآخر:

 ترقرقُ فی مناکبها الدماء  رجَاً و رجُتّ باحة العَرَبات

  نار آن به جريان در آمد.ها در گوشه و کهاي شديدي خورد و خونسرزمین مکه تکان

در جزيره پراکنده شدند و به همین دلیل تمامشان به  سائر عرب اقامت کرد و« عرَبة»چنانکه گفته شد قريش در 

وجه تسمیه العروس به مورد سوم که زبیدي در تاج(. 222، ص: 2، ج1421اند)ازهري، منسوب شده« عَرَبة»

دانند، چند اشکال وارد کرده است که در اينجا از بیان آن، صرف نظر را متناسب با سرزمین آنان می« أعراب»

 1شود.می

                                                           
 .222-220، ص: 2،  ج1414زبیدي، . براي مطالعه بیشتر نک:  1
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 بازخوانی منابع تفسیری  -3
مراجعه  در قرآن به منابع تفسیري شیعه و اهل سنت« عربی»شناسی واژه در اين بخش از پژوهش، براي مفهوم

فسیري، نابع تمدر بازخوانی شده و نظرات مفسران در مورد اين واژه، ذيل هر آيه به تفکیک بیان شده است. 

اند و در بندي شدهها به کار رفته است، دستهدر آن« عربی»اتی که واژه اطلاعات به دست آمده با توجه به آي

 ر مورد اين واژه پرداخته شده است.بندي نظرات مفسران دپايان به جمع

 در قرآن« عربی»آراء مفسران درباره واژة  -1-3

و بار سوره فصّلت د مرتبه به کار رفته است. اين واژه در هر سوره تنها يک بار و در 11در قرآن، « عربی»واژه 

اين واژه  ی آيات،و اينکه ذيل بعض« عربی»تکرار شده است. با توجه به پراکندگی نظرات مفسران در مورد واژه 

لیل ابتدا نظرات اند به همین درا به زبان و ذيل بعضی آيات، اين واژه را به کلام روان و فصیح تفسیر کرده

 شود. ان ارائه میپس در پايان يک جمع بندي کلی از نظرات آنشود، سمفسران ذيل آيات مربوطه آورده می

 2سوره یوسف: آیه  .1-1-3

به کتاب « انزلناه»اند که ضمیر در فعل ( گفته2)يوسف،« إنَِّا أَنْزَلنْاهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لعََلَّکُمْ تَعقْلُِونَ »مفسران ذيل آيه 

(. چون کتاب مشتمل بر آيات 1)يوسف، «  الکْتِابِ المُْبِینالر تلِْکَ آياتُ»گردد که در آيه قبل آمده است: برمى

فرمايند که نزول کتاب به صورت قرآن و عربى به اين معنا الهى و معارف حقیقى است. علامه طباطبايی می

است که آن را در مرحله انزال به لباس قرائت عربى درآورديم و آن را الفاظى خواندنى مطابق با الفاظ معمول 

إنَِّا »( همچنان که خداوند در آيه ديگرى فرموده است: 75، ص: 11، ج1417عرب قرار داديم )طباطبايی، نزد 

(. بنابراين، آيات کتاب در 4-3)الزخرف، « جَعَلْناهُ قُرآْناً عَرَبِیًّا لعََلَّکُمْ تَعقْلِوُنَ وَ إنَِّهُ فیِ أُمِّ الْکِتابِ لدَيَْنا لَعَلیٌِّ حَکِیمٌ

ها فراهم شود. طبق نظر شدند تا امکان تعقل در آيات، براي انسان« عربى»ل، ملبس به لباس و واژه مرحله نزو

آمد به لباس واژه آمد و يا اگر درمىعلامه، اگر آيات کتاب در مرحله وحى به قالب الفاظ خواندنى در نمى

شد مختص به پیامبراکرم)ص( مى بردند و فهم آن فقطشد، مردم پى به اسرار آيات آن نمىملبس نمى« عربى»

(. به عبارت ديگر در حفظ و ضبط آيات الهى دو چیز دخالت دارد، يکى اينکه 75، ص: 11، ج1417)طباطبايی، 

بود، شد و الفاظ حاکى از آن معانى، الفاظ پیامبراکرم)ص( وحى از مقوله لفظ است و اگر معانى الفاظ، وحى مى

شد، پیامبراکرم)ص( آن را به شد و يا اگر مىاينکه اگر به زبان عربى نازل نمى ماند. دومآن اسرار محفوظ نمى

ها ماند و دست تعقل و فهم بشر به آناى از آن اسرار بر عقول مردم مخفى مىکرد، پارهلغت ديگرى ترجمه مى

يعنى « قرُآْناً عرََبِیًّا»که  اند(. مفسران ديگر نیز در تفسیر اين آيه گفته75، ص: 11، ج1417رسید )طباطبايی، نمى

عباس از پیامبراکرم)ص( روايت روى مجراى کلام عرب در گفتگوى خود آن را به زبان عرب نازل کرديم. ابن
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کرده است که فرمودند: من عرب را به خاطر سه چیز دوست دارم، اول چون خودم عرب هستم، دوم چون 

 (.316، ص: 5، ج1372است )طبرسی،  قرآن عربى است و سوم چون زبان اهل بهشت عربى

 37سوره الرعد: آیه  .2-1-3

ما جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ ما  واءهَُمْ بَعْدَبَعْتَ أهَْوَ کَذلِکَ أَنْزَلْناهُ حُکمْاً عَرَبِیًّا وَ لَئِنِ اتَّ»فرمايد: خداوند در سوره رعد می

وَ »تابی است که در آيه قبل آمده: کدر اين آيه به « کذلک» (. اشاره37)الرعد، « لَکَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلیٍِّ وَ لا واقٍ

هاى نازل شده منظور از آن، جنس و عموم کتاب و( 36)الرعد، ...« الَّذِينَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ يَفْرحَُونَ بمِا أُنْزِلَ إِلَیکْ 

بى شأن کتا ت. چونو فرمان اس در اين آيه، قضاء« حکم»بر انبیاء گذشته است، مانند تورات و انجیل. منظور از 

لْکِتابَ عهَُمُ الَ مَوَ أَنْزَ»که از آسمان نازل شود، همین است. همچنان که خداوند در آيه ديگري فرموده است: 

يک راين، کتاب از يک نظر حکم الهى است و از (. بناب213)البقره، « بِالْحَقِّ لِیَحکُْمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیماَ اخْتَلَفُوا فِیهِ

هُ  کَذلِکَ أنَْزَلْناوَ»(. برخی از مفسران در اين آيه 373، ص: 11، ج1417نظر، حاکم میان مردم است )طباطبايی، 

گونه که براى انبیاى اند، هماناند و در معناي اين آيه گفتهرا به معناي حکمت گرفته« حکم»، واژه «حُکمْاً عَرَبِیًّا

و نازل ها نازل کرديم، کتاب تو را نیز به صورت حکمتى عربى بر تآنپیشین، کتاب را به زبان خودشان بر 

اين آيه که  (. مانند456، ص: 6، ج1372در اين آيه به معناى حکمت است )طبرسی، « حکم»کرديم. بنابراين 

« حکم»اند علت اينکه قرآن را همچنین گفت(.  ه89)الانعام، « آتَینْاهُمُ الْکِتابَ وَ الْحکُْمَ وَ النُّبوَُّةَ»فرمايد: خداوند می

مبر آن، پیا ورندهآنامیده، اين است که احکام حلال و حرام در آن است و علت اينکه عربى نامیده، اين است که 

در اين آيه، صفت براى حکم « عربیا»گويد که کلمه (. علامه می456، ص: 6، ج1372عربى است )طبرسی، 

ن بوده براى اي رمودهفب را به زبان عربى که زبان پیامبراکرم)ص( است، نازل است و اشاره دارد به اينکه اگر کتا

، ص: 11، ج1417که سنت خداوند بر اين جارى شده که هر پیامبري را به زبان قوم خودش بفرستد )طباطبايی، 

 (. 4م، )ابراهی« وْمِهِلِسانِ قَبِ لَّا وَ ما أَرْسَلنْا مِنْ رَسُولٍ إِ»(. خداوند در آيه ديگري در اين باره فرموده است: 373

 103سوره النحل: آیه  .3-1-3

 لْحِدوُنَ إِلَیْهِ أَعْجمَیٌِّ وَ سانُ الَّذيِ يُهُ بَشَر لِوَ لَقَدْ نَعْلَمُ أنََّهُمْ يَقُولوُنَ إِنَّما يُعَلِّمُ»فرمايد: خداوند در سوره نحل می

کند که احتمال دارد مطرح می بايی ذيل اين آيه، دو اشکال را(. علامه طباط103)النحل، « هذا لِسانٌ عَرَبیٌِّ مبُیِنٌ

 آيه مورد نظر در جواب به يکی از اين اشکالات باشد: 

 اشکال اول، اين است که پیامبراکرم)ص( الفاظ قرآن را از آن شخص عجمی گرفته باشد.  -

لام آن مرد است، نه کلام کريم کگويد، اگر مقصود مشرکان از تعلیم، تلقین الفاظ است و قرآنعلامه می

لسِانُ »خدا، جوابش اين است که آن مرد، غیر عرب است و اين قرآن به زبان عربى مبین است. پس آيه 

( جواب از فرض اول است و آن اين 103)النحل، « الَّذِي يلُحِْدُونَ إِلَیْهِ أعَجْمَیٌِّ وَ هذا لِسانٌ عَرَبیٌِّ مُبِینٌ
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بشرى گرفته شده باشد و او به پیامبراکرم)ص( تلقین کرده باشد. در پاسخ بود که قرآن با الفاظش از 

گوئید، غیر عربى است، يعنى غیر فصیح و غیر روشن است و اين اند، زبان آن مردى که شما مىگفته

شود، زبان عربى روشن است، آن وقت چگونه ممکن است تصور شود قرآنى که بر شما تلاوت مى

(. البته 348، ص: 12، ج1417داند، به اين فصاحت سخن بگويد؟ )طباطبايی، ىکسى که عربى فصیح نم

گويد که اشکال اول، دور از ذهن است؛ چون تعبیر مشرکین اين بود که مردى عجمى به او علامه می

کند، معلوم است که اين تعلیم مربوط دهد و اين نبود که مردى عجمى به او تلقین و يا املاء مىياد مى

 (.348، ص: 12، ج1417طباطبايی، ) معانى قرآن است، نه الفاظ آنبه 

  اشکال دوم، اين است که پیامبراکرم)ص(، معانی قرآن را از آن شخص عجمی گرفته باشد. -

به تنهايى « لِسانُ الَّذيِ يلُحِْدوُنَ إِلَیْهِ ... مُبِینٌ»گويد که آيه مورد نظر علامه در پاسخ به اين اشکال می

ز شبهه آنان نیست، بلکه جواب از اين آيه شروع شده و تا دو آيه بعد از آن يعنی پايان آيه جواب ا

دهد شود. اگر منظور مشرکان اين است که آن مرد، معانى و معارف قرآنى را به او ياد مى، تمام مى105

ن است که قرآن بندد، پاسخ ايو الفاظ از پیامبراکرم)ص( است و او الفاظ خود را به خدا افتراء مى

معارفی را در بر دارد که هیچ صاحب عقلى در حقیقى بودن آن شک نکرده است و تمامى عقول، 

مجبور و مضطر در قبول آن هستند، اگر پیامبراکرم)ص( اين معارف را از بشرى گرفته بود، خودش 

داشت، خدا مان نمىداشت و حال آنکه او به آيات خدا ايمان دارد و اگر ايها ايمان نمىنسبت به آن

و چون مؤمن به آيات  1کند،کرد، چون خدا کسى را که به آياتش ايمان ندارد، هدايت نمىهدايتش نمى

إِنَّ الَّذِينَ لا »(. بنابراين آيه 348، ص: 12، ج1417طباطبايی، ) بنددخداست، پس به خدا افتراء نمى

إنَِّما يَفْتَرِي الْکذَبَِ »( تا آخر آيه بعد 104)النحل، « وَ لَهُمْ عذَابٌ أَلِیم يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ لا يَهْديِهمُِ اللَّه

(، جواب از فرض دوم است و آن اين 105)النحل، « الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّه وَ أُولئِکَ هُمُ الْکاذِبُونَ 

تعلیم داده باشد، و او آن را به خدا بود که شخص مورد نظر معانى و معارف قرآن را به پیامبراکرم)ص( 

ورزند، خدا به افتراء ببندد. در پاسخ گفته شد که کسانى که به آيات خدا ايمان ندارند و به آن کفر مى

کند و عذابى دردناک خواهند داشت و پیامبراکرم)ص( مؤمن به آيات سوى معارف حق هدايتشان نمى

بندند که به آيات خدا ايمان نى به خدا افتراء مىخداست، چون او مهدى به هدايت خداست و کسا

، 12، ج1417گويانند که دائماً بر دروغگويى خود استمرار دارند )طباطبايی، نداشته باشند، و آنان دروغ

(. برخی از مفسرين اين دو آيه را از آيه اول، قطع کرده و آيه اول را جواب کامل از اشکال 348ص: 

                                                           
 (.104)النحل، « ديِهِمُ اللَّهُ وَ لهَُمْ عذَاَبٌ ألَیِمٌ  الَّذيِنَ لاَ يُؤْمنُِونَ بِايَاتِ اللَّهِ لاَ يهَ إِنَّ. » 1
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 ا طبق نظر علامه و توضیحات ايشان آيه اول به تنهايى وافى به جواب نیستاند؛ اممشرکین دانسته

 (.349، ص: 12، ج1417طباطبايی، )

شود اين یمالبته بايد توجه داشت که أعجمی بودن، وصفی براي بیان شخص است نه براي زبانش، پس معلوم 

؛ زيرا ه استی را از آن شخص، نگرفتآيه در جواب به اشکال دوم نازل شده است، يعنی پیامبراکرم)ص( معان

ن اوند آناد، خدبیان آن شخص، گنگ و مبهم است و طبق آيه بعد کسانی که به آيات خداوند ايمان نداشته باشن

ود، ام داده بکند. پس پیامبراکرم)ص( آيات را از غیر خدا نگرفته است، چون اگر اين کار را انجرا هدايت نمی

 رد.کخداوند او را هدايت نمی

ه داده، آوردمی طبرسی در مجمع البیان، اقوال مختلفی را در مورد آن شخص عجمی که پیامبراکرم)ص( را تعلیم

و که بود، اآهنگرى رومى و مسیحى در م گفتند: بلعام کهعباس گويد که قريش مىاست. از جمله اين اقوال: ابن

 لمان فراها را از سگفتند: پیامبر، داستانيش مىدهد. ضحاک گويد: مقصود سلمان فارسى است. قررا تعلیم مى

ود ب« عائش»ا ي« يعیش»است که نامش « بنى الحضرمى»مجاهد و قتاده گويند، مقصود غلامى رومى از «. گیردمى

، دو غلام مسیحى عبد اللَّه بن مسلم گويد: در جاهلیت .و کتابى داشت و او اسلام آورد و نیکو مسلمانى بود

 .مشیرها بودشو شغلشان تیز کردن « خیر»و نام ديگرى « يسار»ها که نام يکى از آن« عین التمر»لى بودند از اها

گذشت، توقف ها مىکردند. پیامبراکرم)ص( هر گاه از کنار آنها کتابى به زبان خويش داشتند که قرائت مىآن

، ص: 6، ج1372گیرد )طبرسی، ياد مىها داد. قريش گفتند: پیامبر از آنها گوش مىکرد و به خواندن آنمى

595.) 

 113سوره طه: آیه  .4-1-3

صَرَّفْنا فِیهِ مِنَ الْوَعیِدِ لعَلََّهُمْ يَتَّقوُنَ أَوْ يحُدِْثُ لَهمُْ وَ کَذلِکَ أَنْزَلنْاهُ قُرْآناً عرَبَِیًّا وَ »فرمايد: خداوند در سوره طه می

اشاره به خصوصیات بیان آيات داشته باشد و « کذلک»است که (. در اين آيه، ظاهر سیاق اين 113)طه، « ذِکْراً

اند منظور از ( و گفته214، ص: 14، ج1417است )طباطبايی، « انزلناه»حال از ضمیر در جمله « قُرْآناً عَرَبیًِّا»جمله 

هاى خود را نسبت به يعنی اين کتاب خواندنى را به زبان عربى بر تو نازل کرديم و تهديد« قُرْآناً عَرَبیًِّا»عبارت 

(. 51، ص: 7، ج1372ها و الفاظ مختلف بیان کرديم، شايد از معصیت بپرهیزند )طبرسی، کفار در آن به صورت

ما اينطور »شود: از تصريف به معناى گردانیدن از حالى به حال ديگر است و معناى آيه چنین مى« صرفنا»کلمه 

نازل کرديم، در حالى که قرآنى است خواندنى و عربى و در آن بعضى  آسا، کتاب راو به اين نحو از بیان معجزه

( 113)طه، « لعَلََّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحدْثُِ لَهُمْ ذِکْراً »جمله «. هاى گوناگون را که به کفار داديم، ذکر نموديماز وعید

قرار « خشیت»در برابر « ذکر»، 44(. در آيه 44، )طه« لعَلََّهُ يَتَذکََّرُ أَوْ يخَْشى»فرمود: مانند آيه سابق است که مى

گويد که قرار گرفته است. علامه طباطبايی ذيل اين آيه می« تقوى»در مقابل « ذکر»، 113گرفته بود و در آيه 
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در اين آيه، پرهیز از عناد و لجاج با خدا است که لازمه خوف و خشیت است و منظور از « تقوى»منظور از 

، ص: 14، ج1417باشد )طباطبايی، ات و اجتناب از سیئات که مترتب بر ايمان است، نمیتقوا، عمل به طاع

(. بنابراين، معناي آيه اين است که ما اين چنین کتاب را خواندنى و عربى نازل کرديم و در آن به عبارات 214

ود، يعنى شايد احتمال گوناگون، وعیدهايى به کار برديم تا شايد تقوا پیشه کنند يا ذکرى برايشان حادث ش

خطرى در دلهايشان راه يابد و احتمال دهند که اين قرآن، حق است و در دشمنى با حق، خطر هست و در 

نتیجه خشیتى در دلشان بیفتد و دنبال آن، دست از دشمنى با خدا بر دارند و يا مستقیماً ياد حق در دلشان راه 

 يافته، بدان معتقد گردند.

 195 سوره الشعراء: آیه .5-1-3

« سانٍ عَرَبیٍِّ مُبِینٍمُنْذِرِينَ* بِلِمِنَ الْ  قَلْبِکَ لِتَکُونَ لَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ* عَلىنَزَ»فرمايد: خداوند در سوره شعراء می

الامین بر قلب سوره شعراء، مربوط به نزول وحی توسط روح 195تا  193(. آيات 195 -193)الشعراء، 

ی که در نيعنى به زبا است،« بِلِسانٍ عَرَبیٍِّ مُبِینٍ »هاي اين نزول، نزول وحی ی از ويژگیپیامبراکرم)ص( است. يک

ه ور، متعلق بجار و مجر« بلسان»اند کند. گفتهعربیتش ظاهر و آشکار است يا مقاصد را با بیان تمام، بیان مى

، 15، ج1417طباطبايی، )ر نازل کرد بان عربى آشکاالامین آن را به زدر آيه قبل است، يعنى روح« نزل»کلمه 

عنا ماين صورت  که در« منذرين»متعلق باشد به کلمه « بلسان»اند که بعضى از مفسرين احتمال داده (.320ص: 

د و انند: هواشى، مروح الامین آن را بر قلب تو نازل کرد، تا تو نیز در زمره منذرين از عرب ب»شود: چنین مى

 تر است.(، اما به نظر علامه، وجه اول به334، ص: 3، ج1407)زمخشري، « )ع( صالح و اسماعیل و شعیب

ه کربى است عه زبان يعنی آيات خدا ب« بلِسِانٍ عَرَبیٍِّ مُبِینٍ»طبرسی در مجمع البیان گفته است که عبارت 

وال ديگري را نیز ذيل ( و در ادامه اق320، ص: 7، ج1372کند )طبرسی، ن میهاى مردم را براى آنان بیانیازمندي

تا بفهمند  ازل شده استنيعنى قرآن به زبان قريش « بلِِسانٍ عَرَبیٍِّ مُبیِنٍ»گويند: اين آيه آورده است که برخى می

گويد علت اينکه طبرسی می .نازل شده است« جُرهم»و نگويند که نفهمیديم. برخى گويند: قرآن به زبان قوم 

ويش، خصاحت اين است که مخاطبین آن، عرب هستند و ديگر اينکه قرآن به ف قرآن به زبان عربى نازل شده،

افت بى شرفصحاء عرب را دعوت کرده است که مثل قرآن را بیاورند و گفته است که اين آيه، به زبان عر

قرار  ین زبانبه آن داده است و به همین جهت است که زبان اهل بهشت را هم، هم« مبین»بخشیده، زيرا صفت 

 (.320، ص: 7، ج1372اده است )طبرسی، د

 28سوره الزمر: آیه  .6-1-3

(. مفسران ذيل اين آيه 28)الزمر، « هُمْ يَتَّقُونقُرْآناً عرَبَِیًّا غیَْرَ ذيِ عوَِجٍ لَعلََّ »فرمايد: خداوند در سوره زمر می

منصوب به مدح است، « اعربی»و « قرآنا»به معناى انحراف و انعطاف است و دو کلمه « عوج»اند که کلمه گفته
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طباطبايی، ) و امثال آن در تقدير است و يا حال متکى بر وصف است« دهماختصاص مى»يا « کنممدح مى»يعنى 

اند يعنى قرآن در هدايت گفته« قرُْآناً عَرَبیًِّا غَیْرَ ذِي عِوَجٍ»(. همچنین در معناي اين جمله 258، ص: 17، ج1417

 (.775، ص: 8، ج1372رساند )طبرسی، دون اينکه از حق دور شود، آنان را به حق مىها مستقیم بوده و بانسان

(، يعنى 27)الزمر، « وَ لَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِی هذَا الْقُرْآنِ مِنْ کُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتذَکََّرُونَ»آيه قبل از آن، اين است: 

اشد که متذکر گردند. منظور از هر مثل اين است که از هر نوع مثل براى مردم در اين قرآن از هر مثلى آورديم، ب

 ها پند پذيرند.چیزى آورديم، تا شايد متنبه گشته و عبرت گیرند و با تذکر مضامین آن مثل

 3سوره فصلّت: آیه  .7-1-3

مه ذيل اين آيه ( علا3)فصلّت، « مُونَ عْلَکتِابٌ فُصِّلتَْ آياتهُُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لِقَوْمٍ يَ »فرمايد: خداوند در سوره فصلّت می

متمايز  وگويد که مراد خداوند از تفصیل آيات قرآن، اين است که ابعاض و اجزاى آن را از يکديگر جدا می

هاى کلام وبه اسلبکند، به اين معنا که آن را آن قدر نازل و در خور فهم شنونده قرار دهد که شنونده، عارف 

اند يگر گفتهد(. برخی  359، ص: 17، ج1417مد و مقاصدش را تعقل کند )طباطبايی، بتواند معانى آن را بفه

ست؛ فته اقرآن در اين آيه به تفصیل و توضیح وصف شده است يعنى خداوند در قرآن، مبهم و گنگ سخن نگ

م اطل از ه و بزيرا وجوه بیان به طور مفصّل آمده است و به طرق گوناگون واجب از غیر واجب بیان شده، حقّ

ها روشن شده، چیزهايى که بايد به سوى آن تشويق رساند از ديگر راههايى که انسان را به حقّ میجدا شده، راه

مود از اند، کارهايی که شايسته است از آن پرهیز نکرد، از چیزهايى که شايسته تشويق نیست، مشخصّ شده

ال ديگري نیز (. اقو4، ص: 9، ج1372اى ديگر )طبرسی، هکارهايی که سزاوار اجتناب نیست بیان شده و نمونه

عد و وو نهى،  ه امراند، تفصیل آيات به وسیلذيل اين آيه در مجمع البیان آمده است. از جمله اينکه بعضى گفته

 عناى نظممت به اند: تفصیل آياوعید، تشويق و تحذير، حلال و حرام و مواعظ و امثال است و بعضى ديگر گفته

 (.4، ص: 9، ج1372ست که به بهترين شکلى منظّم شده و به بهترين بیانى توضیح داده شده است )طبرسی، آن ا

(. در معناي 359، ص: 17، ج1417باشد )طباطبايی، مى« آياته»حال از کتاب و يا از کلمه « قُرْآناً عَرَبِیًّا»عبارت 

وصیف فرموده است، براى آنکه مخالف است با تمام ت« عربی»اند که خداوند قرآن را با لفظ اين عبارت گفته

(. لام در جمله 4، ص: 9، ج1372ها دلالت بر حدوث قرآن دارد )طبرسی، هايى که عربى نیستند و تمام اينزبان

لقوم »اند يا حذف شده و تقديرش گفته« يعلمون»، لام تعلیل يا اختصاص است. در مورد مفعول «لِقَوْمٍ يعَلْمَُونَ»

دانند، چون است، يعنى کتابى است که آياتش مفصّل شده براى مردمى که معانى آن را مى« مون معانیهيعل

، ص: 17، ج1417زبانشان، همان زبانى است که قرآن به آن نازل شده، يعنى زبانشان، عربى است )طباطبايی، 

براى مردمى داراى »معنايش ( و نیز ممکن است که مفعول آن متروک شده و 4، ص: 9، ج1372؛ طبرسی، 359
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ايم اند: يعنى قرآن را براى کسانى نازل ساختهبعضى هم گفته (. 359، ص: 17، ج1417)طباطبايی،  باشد« علم

 (.4، ص: 9، ج1372دانند قرآن از طرف خدا نازل شده است )طبرسی، که می

تنا ب مورد اعبراى آن باشد که نژاد عر اول، اين است که عربى نازل شدن قرآن، گويد که لازمه معناىعلامه می

( و 44)فصّلت، «  وَ عَرَبیٌِّهُ ءَ أَعْجمَیٌِّتْ آياتُصِّلَوَ لَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجمَیًِّا لَقالُوا لَوْ لا فُ»اند، همچنان که آيه بوده

( به 199و 198)الشعراء، « بِهِ مُؤْمِنِینَ  ا کانوُامهِمْ هُ عَلَیْبَعْضِ الْأَعْجمَِینَ فَقَرَأَ وَ لَوْ نَزَّلْناهُ عَلى»نیز قريب به آن آيه 

ود که اگر ش(. در اينجا ممکن است اين سؤال مطرح 359، ص: 17، ج1417اين معنا اشاره دارد )طباطبايی، 

گويد که اسخ میکند؟ علامه در پمعناى آيه اين باشد، آيا با جهانی بودن دعوت پیامبراکرم)ص( منافات پیدا نمى

ت ن دعوگرفته است. اولیهر چند دعوت پیامبراکرم)ص( جهانى بوده است، اما مرحله به مرحله صورت مى

وت نهانى دعپطور  مردم در مراسم حج بود که با انکار شديد مشرکین، مواجه شد. آن گاه از آن به بعد مدتى به

 أنَذِْرْ وَ»ه وت کند. همچنان که آيه شريفکرد و در مرحله سوم، مأمور شد که اقوام و نزديکان خود را دع

، د که همه قومش را دعوت کندش( به آن اشاره دارد. در مرحله چهارم، مأمور 214)الشعراء، « عَشِیرتََکَ الْأقَرَْبِینَ

مرحله پنجم،  در به آن اشاره دارد. (94)الحجر، « فَاصدَْعْ بمِا تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ المُْشْرِکِینَ»همچنان که آيه 

( و نیز آيه 158، )الاعراف« مِیعاًکُمْ جَإِلَیْ قُلْ يا أَيُّهاَ النَّاسُ إنِِّی رَسُولُ اللَّهِ»مأمور شد به دعوت عموم مردم که آيه 

، ص: 17، ج1417، ( به آن اشاره دارند )طباطبايی19)الانعام، « وَ أُوحیَِ إِلیََّ هذَا الْقُرْآنُ لِأنُذْرَِکُمْ بِهِ وَ مَنْ بلَغََ»

360.) 

ب ل و صهیى، بلاعلاوه بر اين، اين معنا از مسلّمات تاريخ است که گروندگان به اسلام از جمله سلمان فارس

اند و نیز اين هم مسلم است که پیامبراکرم)ص( يهوديان را هم دعوت هاي مختلف بودهرومی از سرزمین

ه )ص( بتفاق افتاده، معروف است. همچنین پیامبراکرمکرده و وقايعى که بین آن حضرت و يهوديان امى

بر  لت داردهد دلاپادشاهان ايران، مصر، حبشه و روم نامه نوشته و همه را به اسلام دعوت کرده، همه اين شوا

مه در (. همچنین علا360، ص: 17، ج1417اينکه دعوت آن حضرت، جهانى و عمومى بوده است )طباطبايی، 

ه بنکه کتاب با اي« عربیة»و يا « عربیون»و نفرمود « عربی»ند که اگر خداوند در اين آيه فرمود دهادامه توضیح می

نظر  مورد جمعیتى که همان عرب باشد نازل شده، براى اين بود که منظور صرف عربیت بود و تعداد افراد

، 1417يی، اطباى باشد )طبنیست، بلکه تنها منظور بیان اين نکته است که نبايد بین کلام و مخاطب آن، تناف

 (.400، ص: 17ج

وَ لَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أعَجَْمِیًّا لَقالُوا لَوْ لا فُصِّلتَْ آياتهُُ ءَ أَعْجمَیٌِّ وَ عَرَبِیٌّ قُلْ هُوَ »سوره فصّلت،  44زمخشري ذيل آيه 

، «هِمْ وقَْرٌ وَ هُوَ عَلَیهْمِْ عمَىً أُولئکَِ يُنادوَنَْ مِنْ مکَانٍ بَعیِدٍلِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَ شفِاءٌ وَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فیِ آذانِ 

مردمى باشد که قرآن « عربی»سؤالی را مطرح کرده است که اگر پرسیده شود چطور ممکن است منظور از کلمه 
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شود که ته میبر امت عرب اطلاق شود، در پاسخ گف« عربى»براى آنان نازل شده و اين صحیح نیست که کلمه 

اى گنگ و غیر مفهوم را خواهد نامهاين اطلاق در اين مقام بايد همین طور باشد، چون در مقامى که منکر مى

اى گويد: آيا براى خواننده عربى نامهانکار و مذمت کند، هر چند که نامه به قومى از عرب نوشته شده باشد، مى

ناسب بودن حال نامه با حال خواننده آن است، نه بیان اينکه نويسد؟ براى اينکه مقام، مقام نامأعجمى مى

خواننده يک نفر است يا يک جمعیت و به همین جهت بايد عبارت از هر خصوصیت ديگرى که ممکن است 

شود که اشخاص وقتى لباس بلند بر تن زنى کوتاه ذهن شنونده را متوجه آن کند، مجرد سازد. لذا گفته می

است، در « لباس بلند و لابسه، قصیره»و اگر بگويند « لباس بلند و لابس، قصیر است»گويند بینند، مىقامت مى

اند؛ زيرا گفتگو درباره مذکر بودن لابس يا مؤنث بودن او نبود، بلکه گفتگو درباره حقیقت لکنتى در کلام آورده

 (.203، ص: 4،  ج1407غرضى ما وراء آن بود )زمخشري، 

ز نوع ا اين استفهام ،« وَ عَرَبیٌِّءَ أعَجْمَیٌِّ»در عبارت  اند کهه فصلّت، برخی از مفسران گفتهسور 44در مورد آيه 

ست، اما گفتند: کسى که قرآن بر او نازل شده، عربى ااستفهام انکارى است و معنايش اين است که آنان می

رمود که فگرفت، خداوند بیان ر میکتابى که بر او نازل شده، عجمى است. چون اين قسمت مورد تکذيبشان قرا

نان داشته آساتر بر رجّتى قرآن را به زبان آنان فرستاده و پیامبر را نیز از عشیره آنان، انتخاب فرموده است، تا ح

 (.25، ص: 9، ج1372گیرى براى آنان باقى نماند )طبرسی، و جاى بهانه

قت در آيه دا اندکی بفته است. قرار گر« أَعْجمَیًِّا»در مقابل  «فُصِّلتَْ»البته بايد توجه داشت که در اين آيه، فعل 

يعنی « لَوْ لا فُصِّلتَْ»گفتند کرد، کافران در اعتراض میشود که اگر خداوند قرآن را أعجمی نازل میروشن می

 عربی يا بودن چرا آيات آن را تفصیل نداده و مقاصد آن را روشن بیان نکرده است. اعتراض کافران به عجمی

 .«لولا تعّربت»گفتند بودن زبان قرآن نیست چون در اين صورت بايد می

 7سوره الشوری: آیه  .8-1-3

)الشوري، « وَ مَنْ حَوْلَها...  الْقرُىذِرَ أمَُّوَ کَذلِکَ أَوحَْیْنا إِلیَکَْ قُرْآناً عَربَیًِّا لِتُنْ»فرمايد: خداوند در سوره شوري می

هايى را به تابکاند همان گونه که پیش از تو براى پیامبران پیشین اين آيه گفته (. برخی از مفسران در معناي7

لب آن را فرستاديم، همچنین قرآنى به زبان عرب بر تو وحى نموديم تا مردم عرب زبان، مطازبان ملتشان می

 (. 34، ص: 9، ج1372درک کنند )طبرسی، 

، مکه مکرمه است و مراد از انذار مکه، انذار اهل «أمَُّ القْرُى»ز گويد که منظور اعلامه طباطبايی ذيل اين آيه می

کنند. ساير نقاط جزيرة العرب است، يعنى کسانی که در خارج مکه زندگى مى« مَنْ حَوْلَها»مکه است. مراد از 

عربى  فرمايد: بدين جهت قرآن را عربى نازل کرديم کهاست، چون خداوند مى« عربیا»مؤيد اين معنا، کلمه 

آيد که اگر غرض از نازل کردن قرآن فقط انذار ها را انذار کنى. با توجه به اين معنا اين سؤال پیش مىزبان
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سازد. پاسخ علامه اين است که دعوت پیامبراکرم)ص(، تدريجى و ها باشد با جهانى بودن قرآن نمىعرب زبان

(، مأمور بود 214)الشعراء، « وَ أَنْذِرْ عشَِیرتََکَ الْأقَْرَبِین»مرحله به مرحله بوده، در مرحله اول به حکم آيه شريفه 

( مأمور 3)فصّلت، « قُرْآناً عَرَبِیًّا لِقَوْمٍ يعَلْمَُونَ»که اقوام خود را دعوت کند، و در مرحله دوم به حکم آيه شريفه 

یَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأنُذْرَِکُمْ بِهِ وَ منَْ وَ أُوحیَِ إِلَ»شده آن را به عموم عرب ابلاغ کند و در مرحله سوم به حکم آيه 

رساند که چنین مراتبى اى که مى(، مأمور شده آن را به عموم مردم برساند. همچنین يکى از ادله19)الانعام، « بَلغََ 

است، چون « ا ذکِْرٌ لِلْعالمَِینَإِنْ هُوَ إِلَّ -تا جمله -قُلْ ما أسَْئَلکُُمْ عَلیَهِْ منِْ أجَْرٍ»در دعوت اسلام بوده، آيه شريفه 

فرمايد: اين قرآن هدايت و تذکر آيد خطاب در آن به کفار قريش است، مىآن طورى که از سیاق سوره بر مى

براى تمام عالمیان است و اختصاص به يک قوم و دو قوم ندارد و چون کتابى براي عالمیان است، ديگر معنا 

(. علاوه بر 18، ص: 18، ج1417رب، اجر و پاداش مطالبه کند )طباطبايی، ندارد که پیامبراکرم)ص( از قوم ع

اينکه در اين معنا هیچ حرفى نیست که دعوت به اسلام شامل اهل کتاب و مخصوصاً يهود و نصارى نیز 

اند و خداوند آنان را به پذيرفتن دين اسلام قرار گرفته شود؛ چون در قرآن بارها اهل کتاب مورد خطابمى

اند. همچنین در تاريخ آمده است که مردمى از غیر عرب مانند سلمان ايرانى، بلال حبشى و صهیب دعوت کرده

 اند.رومى، اسلام را پذيرفته

 3سوره الزخرف: آیه  .9-1-3

اند که آيه ن گفته(. مفسرا3)الزخرف، « إنَِّا جَعَلنْاهُ قُرْآناً عرََبِیًّا لَعَلَّکُمْ تَعقْلُِون»فرمايد: خداوند در سوره زخرف می

« إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُون»( سوگند است و جواب آن جمله 2)الزخرف، « وَ الْکِتابِ المُْبِینِ»

خوانده، به اين دلیل است که قرآن، طريق هدايت را « مبین»باشد و اينکه خداوند قرآن را کتابى ( مى3)الزخرف، 

( يا بدين جهت است که 89)النحل، « ءٍوَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لکُِلِّ شیَْ»ند، همچنان که فرموده: کظاهر مى

ذلِکَ الْکتِابُ لا »خودش ظاهر و روشن است و نقطه ضعفى در آن نیست، همچنان که در اين باره نیز فرموده: 

، غايت و غرض جعل آن کتاب «لعَلََّکُمْ تَعْقِلوُنَ»(. جمله 83، ص: 18، ج1417( )طباطبايی، 2)البقره، « رَيبَْ فِیهِ

گويد اينکه خداوند امید به تعقل و فهمیدن مردم را غايت و کند. علامه طباطبايی ذيل اين آيه میرا بیان مى

در  غرض جعل مذکور قرار داده، خود شاهد بر اين است که قرآن قبل از آنکه به زبان عربى نازل شود،

اى از کینونت )هستى( وجود داشته که در آن مرحله، عقول بشر به آن دسترسى نداشته است. با اينکه کار مرحله

عقل اين است که هر امر فکرى و مسأله ذهنى را درک کند، هر چند که آن مسأله در نهايت دقت و لطافت 

نفس الامرى و واقعیتش ما فوق فکر و شود که کتاب بر حسب موطن باشد. در نتیجه از اين آيه فهمیده مى

عقول بشرى است و خداوند آن را از آن موطن پايین آورده و در خور فهم بشر کرده و به لباس عربیت 

درآورده، به اين امید که عقول بشر با آن انس بگیرد و حقايقش را بفهمد. به نظر علامه چون استعمال کلمه 
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، لا جرم بايد گفت امید قائم به مقام يا به مخاطب است نه به خود درباره خداى تعالى صحیح نیست« امید»

 (.83، ص: 18، ج1417گوينده، که خداى تعالى است )طباطبايی، 

اند که اين جمله آنچه ( مفسران گفته4لزخرف، )ا« وَ إنَِّهُ فیِ أُمِّ الْکِتابِ لَدَيْنا لَعَلیٌِّ حکَِیمٌ»در آيه بعد آمده است: 

ا مصلی خود وطن اسازد و آن اين بود که قرآن کريم در مکرد، تأکید نموده و روشن مىبلى بیان مىرا که آيه ق

لوح محفوظ  ،«ام الکتاب»گردد و منظور از ه کتاب بر مىب« انه»اند که ضمیر در فوق تعقل عقول بشر است. گفته

ريح دارد. اگر لوح ( به آن تص22-21)البروج، « ظٍبَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجیِدٌ فیِ لَوْحٍ محَفُْو»است، همچنان که آيه 

ب هر کتا ونامیده، به اين جهت است که لوح محفوظ ريشه تمامى کتب آسمانى است « ام الکتاب»محفوظ را 

 (.84، ص: 18، ج1417شود )طباطبايی، آسمانى از آن استنساخ مى

شود، اين است که قرآن ىمى که از مفاد آيه قبلى استفاده به طور« لَعَلیٌِّ »رمود: فرمايند، منظور از اينکه فعلامه می

ظور نند و منا درک کرتر از آن داشت که عقول بتوانند آن بود، قدر و منزلتى رفیع« ام الکتاب»در آن حال که در 

 لده مفصّن نازل شيک پارچه بوده است و مانند قرآ« ام الکتاب»، اين است که قرآن در «حکیم»از اينکه فرمود 

 و جزء جزء و سوره سوره و آيه آيه و جمله جمله و کلمه کلمه نبوده است.

ون چرى باشد، ، فوق عقول بش«ام الکتاب»کنند بر اينکه ، دلالت مى«حکیم»و « على»اين دو صفت، يعنى صفت 

از  باشد و هظ بودتواند چیزهايى را بفهمد که در آغاز از قبیل مفاهیم و الفاعقل بشر در فکر کردنش تنها مى

ا چیزى ى. اممقدماتى تصديقى، ترکیب شده باشد که هر يک مترتب بر ديگرى است، مانند آيات و جملات قرآن

پس  دارد.نکه ماوراى مفاهیم و الفاظ است و قابل تجزيه به اجزاء و فصول نیست، عقل راهى به درک آن 

تقانى کام و اِى احِوظ، مقامى رفیع دارد و داراحاصل معناى اين دو آيه اين شد که کتاب در نزد ما در لوح محف

قول عدرک  است که به خاطر همان مقام رفیع، عقول بشر به آن دسترسى ندارد و ما آن را نازل و در خور

ز بگويد ا ت کسىکرديم، يعنى آن را خواندنى و عربى کرديم، باشد که مردم آن را بفهمند. در اينجا ممکن اس

توانیم اين ما مى ن است وآيد که فهمیدن اين قرآن عربى، براى مردم ممکبر مى« مْ تَعْقِلُونَ لعَلََّکُ»ظاهر جمله 

 ، حال ياکنیم کتاب را که نازل و در خور فهم بشر شده است و به صورت کتابى عربى درآمده بخوانیم و تعقل

و تمام  بقت تاماست و مطا« ابام الکت»اين است که اين درک و تعقل ما از قرآن، عین همان چیزى است که در 

 (.84، ص: 18، ج1417)طباطبايی،    دارد و يا اين است که کاملاً مطابق آن نیست

است و « ام الکتاب»، قرآن در «وَ إنَِّهُ فیِ أمُِّ الْکِتابِ »فرمايد: قسمت دوم قطعاً باطل است، براى اينکه خداوند مى

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِيمٌ فیِ کِتابٍ »فرمايد: ( و مى22-21)البروج، « دٌ فیِ لَوْحٍ مَحْفُوظٍبَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِی»فرمايد: نیز مى

« لوح محفوظ»و در « ام الکتاب»(، پس حتما درک قرآن، درک همان قرآنی است که در 78-77)الواقعه، « مَکْنُونٍ

رفته شده است و آنچه از قرآن فهمیده است. بنابراين از آن دو احتمال، احتمال اول پذي« کتاب مکنون»و در 
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است. در اين صورت ديگر معنا ندارد که گفته شود قرآن عربى موجود « ام الکتاب»شود، همان است که در می

و نزد خدا است، قابل درک و تعقل نیست؟ علامه خود « ام الکتاب»باشد، اما آيا آن قرآنی که در قابل درک می

ه نسبت بین قرآن موجود و آنچه در ام الکتاب است همچون نسبت مثل و ممثل دهد کبه اين پرسش پاسخ می

فهمد و است، مثل هم عین ممثل هست، اما آن کس که چیزى برايش ممثل شده از آن ممثل، به جز مثل را نمى

 (. 84، ص: 18، ج1417راهى براى درک حقیقت ممثل ندارد )طباطبايی، 

بودن قرآن  1«على»ري نیز ذيل اين آيه مطرح شده است. از جمله اينکه مراد از در تفسیر مجمع البیان اقوال ديگ

، 9، ج1372باشند )طبرسی، اين است که در بلاغتش عالى و روشنگر هر چیزى است که مردم به آن محتاج می

هر  ( يا اينکه قرآن بر هر کتابى ديگر برترى و علو دارد، چون اعجازى خاص به خود دارد و ناسخ61ص: 

بودن قرآن اين « على»( يا مراد از 61، ص: 9، ج1372کند )طبرسی، کتاب ديگر است و هیچ کتابى نسخش نمى

(. بعضی از مفسرين در معناى 61، ص: 9، ج1372کنند )طبرسی، است که ملائکه و مؤمنین آن را تعظیم مى

( و برخی ديگر 61، ص: 9، ج1372 دارد )طبرسی،اند: يعنى حکمت بالغه را اظهار مىگفته« حکیم»کلمه 

گويد، پس در حقیقت توصیف آن به شود و جز حق و صواب نمىاند: يعنی قرآن جز با حکمت منطبق نمىگفته

 (.61، ص: 9، ج1372وصف حکیم، توصیفى مجازى و به منظور مبالغه است )طبرسی، 

گويد که اند، میآورده« حکیم»و « على»صف علامه طباطبايی در تحلیل نظراتی که ساير مفسرين در تفسیر دو و

رآنی عربی قبا نازل شدن، به « الکتاب ام»شود که اين اقوال، ضعیف است و با دقت در مفاد آيه قبلى روشن مى

 تبديل شده است که براي بشر قابل فهم و تعقل است.

 12سوره الاحقاف: آیه   .10-1-3

إِماماً وَ رحَمَْةً وَ هذا کِتابٌ مُصَدِّقٌ لسِاناً عَرَبیًِّا لِیُنْذرَِ  هِ کِتابُ موُسىوَ مِنْ قَبلِْ »فرمايد: خداوند در سوره احقاف می

و من »اند که ظاهراً جمله (. مفسرين در تفسیر اين آيه گفته12)الاحقاف،  «لِلْمُحْسِنینَ الَّذينَ ظَلَمُوا وَ بُشْرى

دار ه به زودى خواهند گفت که اين افترايى قديم و سابقهاى حالیه باشد و معناى جمله اين است کجمله« قبله...

کند، قبل از آمدن قرآن از است، در حالى که کتاب موسى که امام و رحمت بود و قرآن هم آن را تصديق می

آمدنش خبر داده بود و اين قرآن هم که مصدق تورات است، به زبانى عربى آن را تصديق کرده تا براى 

علامه  2و براى نیکوکاران بشارتى باشد. با اين حال چگونه ممکن است، افک بوده باشد. رسانستمکاران بیم

                                                           
چیست؟ فرمودند: « نَّهُ فِی أُمِّ الْکتِابِ لدَيَنْا لَعلَِیٌّ حَکیِمٌإِ». از حضرت صادق )ع( روايت شده است، شخصى از حضرت پرسید که منظور از  1

 (.135، ص: 4، ج1416المؤمنین )ع( است )بحرانی، منظور از آن امیر
هذا إفِکٌْ  لیَْه وَ إِذْ لمَْ يَهتَْدُوا بِهِ فَسیََقوُلُونَوَ قالَ الَّذيِنَ کَفَرُوا لِلَّذيِنَ آمنَُوا لَوْ کانَ خیَْراً ما سبََقُونا إِ»اند در آيه قبل، کافران قرآن را افک خوانده  .2

 (.11)الاحقاف، « قَديِم
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اسرائیل باشد و تواند مقتداى بنىبودن تورات به اين معنا است که تورات کتابى است که مى« امام»گويد که می

معنا است که مايه اصلاح بودن تورات به اين « رحمت»اسرائیل بايد در اعمال خود از آن پیروى کنند و بنى

اند يعنی اين گفته« لِساناً عَرَبِیًّا»(. در معناي عبارت 195، ص: 18، ج1417طباطبايی، )نفوس مردم با ايمان است 

به خاطر تأکید « لساناً »رساند، اما به تنهايی اين معنا را می« عربیا»قرآن به زبان عربى نازل شده است و واژه 

 (.129، ص: 9، ج1372ی، آورده شده است )طبرس

 در قرآن« أعجمی»با « عربی»آراء مفسران درباره تقابل واژه  -2-3

و « عجمی»ها به کار رفته است، بحثی را با عنوان تفاوت دو کلمه در آن« عربی»مفسران ذيل آياتی که واژه 

ه است و اين به نکته قرار گرفت« أعجمی»مقابل واژه « عربی»اند که در آيات قرآن، واژه مطرح کرده« أعجمی»

نقش بسیار مؤثري داشته باشد. اگر خداوند « عربی»تواند در روشن نمودن معناي واژه مهمی اشاره دارد که می

شد، يعنی اي بودن نزديک میکرد، پس معناي اين واژه به قومیت و طايفهبیان می« عجمی»را مقابل « عربی»واژه 

را « عربی»ازل شده است؛ حال آنکه خداوند متعال در دو آيه واژه قرآن منسوب به قوم عرب و براي آنان ن

شود که بیانش گنگ و مبهم در لغت به کسی گفته می« أعجم»اند و گفته 1به کار برده است« أعجمی»مقابل واژه 

تن و روشنی گیرد. بنابراين، عربی بايد به ابهام نداشقرار می« عربی»مقابل واژه « أعجمی»است و اين معنا از واژه 

و « أعجمی»با « عجمی»سوره فصّلت در تفاوت  44و گويايی کلام، اشاره داشته باشد. علامه طباطبايی ذيل آيه 

است که در زبان فارسى آن را « گويىروشن -ابانه»مقابل « عجمه»گويد که کلمه می« عربی»ارتباط آن با واژه 

به کسى « أعجم»گويند. اما مى« عجمىّ»و غیر عرب را  به معناى غیر عرب است« عجم»گويند و کلام گنگ مى

گويند که در زبانش لکنت باشد، حال چه اينکه عرب باشد يا غیر عرب، چون عرب همان طور که زبان غیر مى

به « أعجمى»فهمد، هر چند که او عربى حرف بزند. پس کلمه فهمد، زبان چنین کسى را هم دير مىعربى را نمى

ى و غیر بلیغ است، چه اينکه اصلا عرب نباشد، يا آنکه عرب باشد، ولى لکنتى در زبانش باشد. معناى غیر عرب

صفت چنین شخصى است، نه صفت کلام و اگر در آيه شريفه بر کلام اطلاق شده، مانند « أعجمی»پس کلمه 

کرديم، نازل می« عجمىأ»اطلاق عربى بر کلام، مجازى است. بنابراين، معناى آيه اين است که اگر ما قرآن را 

گفتند چرا آياتش را روشن و رساند و نظمش بلیغ نبود، کفار از قوم تو مىيعنى کلامى بود که مقاصدش را نمى

شود؟ و مبین نکردى و چرا مطالبش را از هم جدا نساختى، آيا کتابى أعجمى و گنگ بر مردمى عربى نازل مى

 (.399، ص: 17، ج1417طباطبايی، ) اين دو با هم منافات دارد

                                                           
يُعَلِّمُهُ بَشَر لِسانُ الَّذِي  وَ لَقَدْ نَعلْمَُ أنََّهمُْ يَقُولُونَ إنَِّما»(؛ 44)فصلّت، « وَ لَوْ جعََلنْاهُ قُرْآناً أعَْجَمیًِّا لقَالُوا لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُ ءَ أَعْجَمِیٌّ وَ عرَبَِیٌّ».  1

 (.103)النحل، « يلُْحِدُونَ إِلیَْهِ أَعْجَمِیٌّ وَ هذا لِسانٌ عرَبَیٌِّ مبُیِنٌ
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 در قرآن« عربی»جمع بندی آراء مفسران درباره واژه  -3-3

، ات مذکوردر آي «عربی»با توجه به نظرات مفسران ذيل آيات مورد نظر، اين نتیجه حاصل شد که درباره مفهوم 

 سه نظريه وجود دارد: 

 زبان .1-3-3

ن عربی ست. زباامنسوب به قوم عرب( در آيات مذکور، زبان عربی يا انسان عرب زبان )« عربی»منظور از واژه 

ی ه از عربستفادادر عصر جاهلیت و همزمان با پیامبراکرم)ص( به اوج شکوفايی و بلاغت رسید. خداوند نیز با 

 رفت، کلام وحی را در قالب قرآنی عربی نازل کرد.رايج آن روزگار که زبان قوم عرب به شمار می

 کلام روان و فصیح .2-3-3

شود و ن میدر آيات مذکور، کلام روان و فصیح است. يعنی سخنی که به روشنی بیا« عربی»منظور از واژه 

ر معنا دگی دوضوح کامل دارد و به راحتی قابل فهم است. به عبارت ديگر به سخنی که داراي ابهام و پیچی

 گويند. می« عربی»نباشد، 

 نظریه مکمل .3-3-3

معناي  ا در فهمرکه مکمل يکديگر باشند، نتیجه خوبی در صورتی « عربی»در نظر گرفتن هر دو معنا براي واژه 

بی ه زبان عرگونه که از ظاهر الفاظ آن پیداست باين واژه در بر خواهد داشت. گفتنی است که قرآن کريم همان

، ختار صرفیتر زبان قرآن منطبق با سايعنی به زبان مردم عصر پیامبراکرم)ص( نازل شده است. به عبارت روشن

گونه یچهلاغی قوم عرب است. در عین حال اسلوب بیانی قرآن بسیار روشن، رسا و روان است و نحوي و ب

 ابهام و نقصانی در تبیین مفاهیم ندارد.

ز قرآن ی مراد اکند. يعنمطالعه آياتی که در آن از عربی بودن قرآن ياد شده است، بیشتر مفهوم اول را تداعی می

 نا تمايلين معان عربی است. آراي برخی از مفسران و قرآن شناسان نیز به عربی به احتمال قوي، کلام و زبا

ا بلب است. ين مطادارد. عربی بودن الفاظ قرآن و هماهنگی آن با ساختار و نظام زبانی عربی بهترين شاهد بر 

بی ا زبان عرريات آوجود اينکه بسیاري از مفسران اين لفظ را به همان زبان عربی ترجمه کرده و مقصود از اين 

ها ها و همه مکانها در همه زمانرسد از آن جايی که قرآن کتاب هدايت همه انساناند، اما به نظر میدانسته

ند از باشد، منسوب ساختن آن به قوم عرب، محدود کردن آن است و با توجه به سیاق آيات، مقصود خداومی

دانند که می باشد؛ چرا که همه با اندک سواديالعرب نمی به کار بردن اين واژه، زبان عربی متداول در جزيره

 قرآن به زبان عربی است و نیازي نیست که خداوند در ده سوره اين مطلب را تأکید کند. 
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رویکردهای محقق در  نظری و فصل سوم: مبانی

 در قرآن« عربی»شناسی واژه مفهوم
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 مقدمه
ريزي يک طرح يا تحقیق در پايه، شودگفته مینیز  يا مفاهیم هامدل ها،چارچوب ها،آن نظريهکه به  1مبانی نظري

د. در اين فصل، مبانی شومیداده ها استناد به آندر روند پژوهش گیرد و مدنظر پژوهشگران يا کنشگران قرار می

ترين مبانی اند؛ در بخش اول، مهمش به تفکیک آورده شدهنظري و رويکردهاي انجام اين پژوهش در دو بخ

شناسی واژگان و موضوعات قرآنی در اين پژوهش، عبارتند از: گزينش و چینش وحیانی نظري محقق در مفهوم

ها و مقولات معنايی کلمات، اصالت تعبیرهاي قرآنی، انسجام و اتصّال موجود میان آيات يک سوره، پیش نمونه

ترين مبناي نگارنده در اين ترين و مهمهاي قرآن که مورد آخر، اصلیوحدت موضوعی سورهدر قرآن و 

پژوهش قرار گرفته است. در بخش دوم، به رويکردهاي محقق پرداخته شده است که نگارنده با مطالعه رويکرد 

معناشناسی ساختاري و رويکرد مدرن با تکیه بر « پیوستگی موضوعی و ساختاري سوره»سنتی با تکیه بر نظريه 

شناسی اين واژه در قرآن، يک رويکرد ترکیبی را براي مفهوم« عربی»و با توجه به استعمال محدود و اندک واژه 

هاي مورد نظر، از در سوره« عربی»در قرآن انتخاب کرده است و در فصل بعد، براي پژوهش در مورد واژه 

ها و از رويکرد سنتی، براي در سوره« عربی»هاي معنايی واژه ها و مؤلفهبراي استخراج همنشینرويکرد مدرن، 

و ارتباط آن با ساير موضوعات اصلی سوره استفاده « عربی»هاي معنايی واژه گیري مؤلفهاستخراج فرآيند شکل

  شده است.

                                                           
1   .Theoretical Foundations 
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 شناسی واژگان و موضوعات قرآنیمبانی نظری محقق در مفهوم -1
، ج 1377است )دهخدا،  «ريشه»و  «پايه»، «اساس»، «بنیان»، «شالوده»، «نیادب»ي ابه معن «امبن»جمع  «مبانی»واژه 

 «ضابطه»و « قاعده»، «اصل»چون  یاين واژگان را با کلمات ( و6603، ص7، ج 1381؛ انوري، 20112، ص13

علمی  اعتقادي يا يهابیان پیش فرض، در اين نوشتار «مبنا»از اصطلاح  منظور نگارندگان اند.مترادف شمرده

 اند.تههاي مورد نظر پرداخدر سوره« عربی»شناسی واژه ها به مفهومطبق آنباشد که می

 گزینش و چینش وحیانی کلمات  -1-1

اى که گونههاى قرآنى کاملا حساب شده است. بههاى به کار رفته در جملات و عبارتانتخاب کلمات و واژه

هاى کلمه تمامى ويژگى ا با کلمه ديگرى جايگزين کرد کهاى را از جاى خود برداشته و آن رتوان کلمهنمی

ف کلمات ى حرواى انجام شده که اولاً، تناسب آواهاى قرآنى به گونهاصل را داشته باشد؛ زيرا گزينش واژه

آهنگ آوا و همرديف آن رعايت گرديده، آخرين حرف از هر کلمه پیشین با اولّین حرف از کلمه پسین همهم

گر يکدي ا بدين سبب تلاوت قرآن روان و آسان صورت گیرد. ثانیاً، تناسب معنوى کلمات باشده است؛ ت

یّه در (. ابن عط374-375، ص: 1378وجود آيد )معرفت، رعايت شده تا از لحاظ مفهومى نیز بافت منسجمى به 

اى ا واژهتب را گرديده امى زبان عراى از قرآن را از جاى خود برداشته و تمهرگاه واژه»گويد: اين باره می

 .(21، ص: 5، ج1415؛ معرفت، 279، ص: 1، ج1422)ابن عطیه، « شودتر پیدا شود، يافت نمىمناسب

ذوب و مج اکثر ادباء و بلغاء عرب و غیر عرب از دقتّ در چینش و گزينش کلمات قرآنى، کاملاً فريفته

گانه جايى بی اى را که درب جاى خود نباشد، يا واژهاى را نیافتند که متناسگرديدند؛ زيرا هرگز در قرآن کلمه

(. بلکه آن را 29: ص، 1968تر يا سزاوارتر باشد )جرجانی، تر يا مناسبقرار گرفته باشد، يا کلمه ديگرى شايسته

مله از ج. از با چنان انسجام و دقّتی در نظم يافتند که مايه حیرت صاحب خردان و عجز همگان گرديده است

حضور  کنند که در مجلس مأمون، خلیفه عباسىشمیّل که يکى از ادباى بزرگ عرب است، نقل مىنضر بن

ا أنا م»مايم ام تا جلوس ننضر گفت: اى أمیر مؤمنان! من نلمیده« اجلس؛ بنشین»يافت، مأمون به او گفت: 

ه ه کسى کو ب« اقعد»گويند مأمون پرسید چگونه است؟ گفت: به کسى که ايستاده است، مى«. بمضطجع فأجلس

ين امأمون از «. عاضطجا»در مقابل « جلوس»است و « قیام»در مقابل « قعود»زيرا «. اجلس»گويند لمیده است، مى

اي براي لمهبنابراين، هر ک (.376، ص: 1378اشتباه و ناآگاهى خود خجل شد و دستور جايزه داد )معرفت، 

به  از پیام ويندهعنايی متناسب با خود به کار رود تا مقصود گمعنايی خاص وضع شده است که بايد در جايگاه م

ب با ات متناسز کلمدرستی و کامل به مخاطب انتقال داده شود. خداوند در قرآن براي انتقال مفاهیم و معانی، ا

 اقع شود.ودقت  پیام و جايگاه خود استفاده کرده است، اين گزينش و چینش کلمات در قرآن بايد مورد توجه و
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 یقرآن یرهایاصالت تعب -2-1

ا سازي نهفته در آن رسازي خاصی استوار شده است. در معناشناسی بايد مفهومهر تعبیر قرآنی بر پايه مفهوم

ها یتهاي قرآنی و تعبیرهاي مختلف از آن موقعيافت و هر تعبیري خودش اصالت دارد. بايد میان موقعیت

سازي خودشان را اند آيات را توضیح دهند، مفهومخواستهتفاوت قائل شد. در برخی موارد مفسران وقتی 

دهند، تقديم و تأخیري در ساختار هاي قرآنی را تغییر میاند. آنان در موارد بسیاري عبارتجايگزين آيات کرده

ز دانند. گاهی هم براي اينکه معناي مورد نظرشان را اگیرند يا چیزي را محذوف يا مقدر میآيات در نظر می

(.  به عنوان مثال، تغییر 130، ص: 1390نیا، دهند )قائمیها را تغییر میات به دست بیاورند، شکل صرفی واژهآي

هاي آن نام توان از موارد و نمونهها به يکديگر و تغییر حروف اضافه را میدر ترتیب اسامی خداوند، تبديل واژه

دهد. حال آنکه در تفسیر بايد شان مینان را هاي خاص مفسرسازيبرد. هر يک از اين تغییرها مفهوم

 سازي قرآن، اصل و محور قرار بگیرد.  مفهوم

 سوره کی اتیآ انیال موجود مانسجام و اتصّ -3-1

 دجوو يجره رمچها ةسد از که ستا يمرا يکديگر رکنادر  کريمآنقر تياآ چینش چگونگی سیِربر به مهتماا

 با متأخّرتر يهاهدسو در  تياآ نمیا «نظم»جويی پی با سلامیا اننشمنددا تمطالعا لیندر او چهاست. شته دا

 ويِ کاوا انعنو با جديد تمطالعادر  چهو  يکديگر رکنادر  هارهسو حتیو  تياآ يگیرارقر «مناسبت»سی ربر

اري منسجم و قرآن ساخت که ستا دهبوآن  ،سلامیا اننشمنددا غدغةد آن،قر يهارهسودر  «منسجاا»  و «پیوند»

ست، اما اشده  صل به هم دارد. هر چند آيات قرآن در طول بیست و سه سال متناسب با شرايط گوناگون نازلمت

رد. دنبال دا ها در کار است. ادعاي اتصال فضاهاي قرآنی، پیامد معناشناختی بسیار مهمی بهاتصال در میان آن

ايد به کند و ، بسندکه در ظاهر ارتباط دارندمفسر براي تحلیل معنايی يک آيه، نبايد صرفاً به بررسی فضاهايی 

يد یابد، بانتصال فضاهايی را که مرتبط به نظر نمی آيند، نیز بررسی کند. مفسر مادامی که شواهدي بر خلاف ا

 نکنوا که تیرصو به آنقر(؛ زيرا 266، ص: 1390نیا، اساس کار خود را بر اتصال و پیوستگی قرار دهد )قائمی

 ست.ا يافته ينوتد لهیا رتنظاو  حکمت با ماست ستدر د

 ها و مقولات معنایی در قرآنپیش نمونه -4-1

بندي. در ها و نظريه مقولهاند؛ نظريه پیش نمونهها به دو نظريه اشاره کردهشناسان براي تحلیل معناي واژهزبان

کنند، طبق اين نظريه از میان ها بر افراد و مصاديق بسیاري صدق میاند که واژهها، گفتهمورد نظريه پیش نمونه

ها به دست هاي اولیه هستند و ديگر افراد و مصاديق با اندکی تفاوت از آناين افراد و مصاديق تنها برخی نمونه

شود، زودتر از معانی ديگر به هايی برجسته هستند که وقتی واژه به کار برده میها، نمونهاند. پیش نمونهآمده

استعمال  يها و نحوهواژه یاند که معانگفته يبنددر مورد مقوله (.277، ص: 1390 ا،ینیائم)قکنند ذهن تبادر می
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 ،يبنددارد. منظور از مقوله یانسان از جهان بستگ يبندو مقوله یو عبارات، به ادراک حس هابیها در ترکآن

، 1390 ا،ینی)قائم باشدیها مبا آناز افراد  يامجموعه لیو تشک اءیاش انیموجود م يهاشباهت صیتشخ يیتوانا

گیرند: بُعد افقی و بُعد بندي بشر دو بعُد در نظر میبرخی از زبان شناسان براي دستگاه مقوله (.275ص: 

شود. هر اندازه در اين محور عمودي. بُعد عمودي به سطح جامعیت و شمول يک مقوله خاص مربوط می

 نیا،قائمی)گیرد تر افراد بیشتري را در بر میتر است و مقوله جامعاندازه جامعاي بالاتر قرار گیرد، به همان مقوله

 (.279: ص ،1390

 مقولات سطح فرا دست وسیله 

 مقولات سطح پايه اتومبیل 

 مقولات سطح فرو دست اي اتومبیل کالسکه

 .بر خوردار هستند ها، سطح میانی يا همان سطح پايه از اهمیت شناختی خاصیدر اين گونه رده بندي

 کند،می تبادر ذهن به ديگر یمعان از زودتر که معنايی که داشت توجه نکته اين به ها، بايددر نظريه پیش نمونه

يابی به دست براي تحلیل و .باشد داشته نیز ديگري معانی است ممکن واژه آن و نیست واژه آن معناي تمام

 اي راهگشا باشد.تا اندازه تواندبندي واژگان میمعانی ديگر، مقوله

 های شعاعی در قرآنشبکه -5-1

هاي ها. مفسر با واژهشود: معناشناسی واژگان و معناشناسی جملهمعناشناسی در دو سطح مختلف مطرح می

آيند، همچنین در مواردي با کاربردهاي بسیار مختلف معنا به نظر میشود که در ظاهر همبسیاري رو به رو می

شود که اين کنند. اين پرسش مطرح میها يک معنا را افاده میبرد همه آنشود و گمان میه رو میيک واژه رو ب

ها را هم توان به اين پرسش داد؛ برخی آنهاي مختلفی میها از لحاظ معنايی چه ارتباطی باهم دارند؟ پاسخواژه

 (. با309: ص ،1390 نیا،قائمی)ود ندارد گويند که اصلاً ترادف معنايی در قرآن وجدانند و برخی میمعنا می

آيند يا کاربردهاي متعدد معنا به نظر میهاي قرآنی که در ظاهر همفرض اينکه ترادف در قرآن وجود ندارد، واژه

ها بايد شبکه شعاعی را که دهند. براي يافتن معانی اين واژههاي معنايی گوناگونی را تشکیل میيک واژه، شبکه

 موارد به هاي قرآنی، کتب لغت در بیشترهند، بررسی کرد. بنابر قول به شبکه شعاعی در باب واژهدتشکیل می

هاي قرآنی کافی نیست. سیاق آيات ها براي تعیین معناي واژهکنند و رجوع به آناي اشاره میمعناي پیش نمونه

هاي گوناگون توسعه ر سیاقپیش نمونه د آورد. معنايتلافاتی در آن پديد میها تأثیر دارد و اخدر معناي واژه

ها در برخی موارد شوند مجازي يا استعاري نیستند، بلکه واژههايی که در اين معنا پیدا میيابد، همه توسعهمی

 (.335: ص ،1390 نیا،قائمی)کنند معانی جديدي هم پیدا می
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 های قرآنوحدت موضوعی سوره -6-1

هدف  ،هر سورهکه معتقدند ، هاى قرآنتعدد موضوعات در بسیارى از سورهبا وجود  پژوهان معاصربرخى قرآن

غرض و ، آن سوى اين کثرتو سوره است يک کند که جامع میان آيات هاى خاصىّ را دنبال مىيا هدف

پیوندى اجتناب ناپذير با موضوع و غرض اصلى  ،هاى يک سورهمیان تمامى آيه .موضوع واحدى نهفته است

. (14، ص:1390 )حجازى، شوددر هر سوره خوانده مى« وحدت موضوعى»امروزه به نام  که وره برقرار استس

ها را لازمه حکمت، بلاغت و اعجاز قرآن، طرفداران اين نظريه، وحدت موضوعی و يکپارچگی هر يک از سوره

کشف موضوع اصلى در هر سوره، ( و پیش از 121، ص: 1391)درّاز،  شمارندبلکه از برترين تجلیات اعجاز مى

توجهی به غرض اصلی، به تفسیر به رأي دانند و بر اين باورند که بیآور و حتى ناممکن مىتفسیر را زيان

، 1375اند )همامى، هپژوهان و مفسران پیشین نیز از پیوستگى و تناسب آيات سخن گفتانجامد. گرچه قرآنمی

تناسب و پیوستگی را در سراسر يک سوره و با محوريت  ،«وحدت موضوعى»امّا نظرية  ،(29-34ص: 

بر آن است که آيات قرآن مانند مرواريدهايى است ه، اين نظري کند.موضوعی واحد، در تمامی آيات جستجو می

کسى که بر اساس وحدت موضوعى »و  (92، ص: 1408، )خويى دانکه با رشتة پیوندى به يکديگر مرتبط شده

ها، ها، خشتپردازد، مانند کسى است که کاخ زيبا و شکوهمندى را از راه سنگات نمىسوره به بررسى آي

محمد . (343، ص: 2ج، 1416؛ سیوطى، 5ـ6ص:  تا،بی )مدنى،« هاى آن معرفى نمايدها و دستگیرهچوب

ادث عبدالله درّاز، وحدت منطقى و ادبى میان آيات يک سوره را، به رغم نزول تدريجى و به مقتضاى حو

( و نیز محمد مدنى، درک جزئیات ترسیم 8-7ص: تا،بی خواند )مدنی،خاص، از شواهد بزرگ اعجاز قرآن می

شحاته به نقل از استاد خود . (9ص تا،مدنی، بی) داندشده در پهناى سوره را مبتنى بر کشف منظر عام سوره مى

ريم داراى جان و روحى است که در کالبد آيات کاى از قرآنهر سوره» نويسد:شیخ محمد مدنى در اين باره می

 )شحاته،« آن سوره جريان دارد و اين روح بر مبانى، احکام، توجیهات و روش آن سوره، سلطه و اشراف دارد

  .(302، ص: 1990

ترين مبناي نگارنده در اين ترين و اصلی، مهم«هاي قرآنوحدت موضوعی سوره»از آن جايی که موضوع  

ين ايگاه گرفته است، از اين رو لازم است تا اين موضوع از جوانب مختلف بررسی شود و جا پژوهش قرار

ا یان شود تپژوهان روشن شود و سپس دلايل طرفداران اين نظريه به اجمال بنظريه در تفاسیر و تألیفات قرآن

ها ی سورهم معنايدر نظا« یعرب»تبیین جايگاه واژه  فصلخواننده با داشتن تصويري جامع از مبانی نگارنده به 

 انتقال داده شود.  

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight



69 
 

 جایگاه این نظریه در تفاسیر  .1-6-1

اند و در پى آنند تا به اهداف ويژه در هر سوره دست يابند. از جمله اين مفسّرين متأخر به اين حقیقت پى برده

د، هدف آن را مفسران، علاّمه طباطبايى و سید قطب هستند که در مقدّمه تفسیر هر سوره طبق برداشت خو

أهداف کل »کتابى به نام « عبد اللّه محمود شحاته»دهند. يکى از شاگردان سید قطب به نام مختصراً توضیح مى

اى هم تألیف نموده و سعى بر آن داشته که اهداف هر سوره را مشخص نمايد که تا اندازه« سورة و مقاصدها

سوره اين هدف  45ا سوره جاثیه ادامه داده و مجموعاً در موفّق گرديده است. او از سوره بقره شروع کرده و ت

 1(. در آغاز قرن اخیر، شیخ محمد عبده صاحب تفسیر المنار،406، ص: 1378را دنبال کرده است )معرفت، 

را مطرح کرده و اصرار دارد که فهم هدف هر سوره « الوحدة الموضوعیّة للسوره»همین نظريه را دنبال و مسأله 

هاى هر سوره نزديک شود. ديگر مفسران عصر حاضر از جمله، است به مفسر تا به معانى آيه کمک شايانى

شحاته در  (.407، ص: 1378اند )معرفت، مصطفى مراغى و محمود شلتوت نیز از همین روش الهام گرفته

وحدت »ه است که از تفاسیرى ياد کرد« اهداف کل سورة و مقاصدها فى القرآن الکريم»طلیعة کتاب خود، با نام 

اند. به همین مناسبت، را پذيرفته و تفسیر خود را با محوريت موضوعى واحد در هر سوره نگاشته« موضوعى

قطب را نام  مفسران مشهورى چون محمد عبده، سید رشید رضا، محمد مصطفى مراغى، محمود شلتوت و سید

که با ارائة « وحدت موضوعى»امان نظرية برهان الدين بقاعى، از پیشگ (.27، ص: 1990 ،برد. )شحاتهمى

هاى قرآن در میان مفسران و مبتنى بر وحدت و پیوستگى آيات و حتى سوره« نظم الدرر»تفسیرى گسترده با نام 

قاعده کلى در شناخت مناسبات که  شودیپژوهان شهرت بسزايى يافته است، در مقدمة تفسیر خود يادآور مقرآن

توجه شود، سپس ارتباط آن مقدماتى که غرض به آن نیازمند است، و وره س غرضبه ن است که ايآيات 

ارتباط آيات قرآن را همچون نیز  ابن عربى(. 18، ص: 1415 )بقاعى،مقدمات با غرض اصلی سوره بیان شود 

متأخّرين در  .(288، ص: 2ج ، 1416)سیوطى،  دانست که معانى آن منسجم و مبانى آن منظم استيک کلمه مى

هم پیوستگى آيات نقش ين باره تأکید دارند که هر سوره داراى يک جامعیتّ واحدى است که در انسجام و بها

دست آوردن آن وحدت جامع حاکم بر سوره است  دارد و اولّین وظیفه مفسرّ، پیش از ورود به تفسیر آيات، به

 تا به خوبى بتواند به مقاصد سوره دست يابد.
 تألیفات قرآن پژوهانجایگاه این نظریه در  .2-6-1

وحدت »هاى اخیر، فصلى نوين در حوزة تحقیقات قرآنى گشودند و بحث از پژوهان معاصر در سالقرآن

اى قرآنى افزودند. تاکنون تحقیقات گستردهرا به فهرست و عناوين مباحث علوم« کريمهاى قرآنموضوعى سوره

                                                           
رضا با  دیدرشیرضا و ادامه آن توسط س دیمحمدرش دیس يمحمد عبده و املا خیش انیبا ب ،126 هياز اول قرآن تا سوره نساء آ ریتفس نيا.  1

 از روش و سبک استادش نوشته شد. يرویپ
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 تر نهاده، چهرة پیوستة تمام قرآن را مطرح کردند. اين ادعّااى نیز گامى فرادر اين عرصه انجام گرفته است. عده

يعنى سعید حوّى، عنوان شده است.  ،از سوى نويسندة پرکار و مفسر انقلابى و داراى انديشة اجتماعى و سیاسى

برخی از کسانى که به طور  .(33، ص: 1380،)ايازى دهدیوى طرحى را در زمینة پیوستگى تمام قرآن ارائه م

اند، عبارتند از: را دنبال کردند و تألیفاتی در اين زمینه ارائه داده« وحدت موضوعى»بحث و بررسى  ،دهگستر

، شحاته «نبأ العظیم»، عبدالله دراّز در کتاب «الموضوعیةالوحدة تفسیر الواضح و»محمد محمود حجازى در کتاب 

، «مباحث فى علوم القرآن»صالح در کتاب ، صبحى «الکريماهداف کل سورة و مقاصدها فى القرآن»در کتاب 

مباحث فى »، مناع القطان در کتاب «الکريمنحو تفسیر موضوعى سور القرآن»شیخ احمد غزالى در کتاب 

مباحث فى التفسیر »، مصطفى مسلم در کتاب «موجز البیان»، کمال الدين طائى در کتاب «القرآنعلوم

، استاد معرفت «الاساس فى التفسیر»، سعید حوّى در کتاب «ظم قرآنن»، عبدالعلى بازرگان در کتاب «الموضوعى

، عباس همامى در «پژوهشى در نظم قرآن»، عبدالهادى فقهى زاده در کتاب «التمهید فى علوم القرآن»در کتاب 

گر در کتاب ، محمد خامه«چهرة پیوستة قرآن»، سید محمد على ايازى در کتاب «چهرة زيباى قرآن»کتاب 

دانشمندان پیشین در رابطه با » گويد:عبدالله محمود شحاته در اين باره مى. «هاى قرآنار هندسى سورهساخت»

ه.ق( را از  871توان مجدالدين فیروزآبادى )م اند که مىهاى قرآن کريم مطالبى ياد کردهاهداف و مقاصد سوره

در اين زمینه « تمییز فى لطائف الکتاب العزيزبصائر ذوى ال»آن جمله برشمرد. وى در کتاب ارزشمند خود به نام 

 .(27، ص: 1990)شحاته،  «بحث کرده است

 سور وحدت موضوعىطرفداران نظریه دلایل  .3-6-1

دهند. رائه مىابیش از ده دلیل و شاهد براى اثبات اين نظريه از طرفداران نظريه وحدت موضوعی سور، برخی 

 شوند.م میاين دلايل به دو دستة عقلى و نقلى تقسیعمده 

 دلایل عقلی  .3.1-6-1

يل دلا و از جمله ترين دلیل مدافعان وحدت موضوعى، توقیفى بودن ترتیب و چینش آيات قرآن استاساسی

 ه نمود.اشار اقتضاى حکمتتوان به حصر آيات در يک سوره و ديگر می

 آیات  ترتیبتوقیفی بودن  .3.1.1-6-1

دارند و بر آن تأکید « هاحدت موضوعى سورهو»توقیفى بودن ترتیب آيات، نخستین دلیلى است که طرفداران 

 ترتیبتوقیفى بودن منظور از   .(166، ص: 1380)ايازى،  اصل و اساس اعتقاد به پیوستگى قرآن است ،نامباين 

ها، همان ترتیب و چینشى است که به کلمات و ترتیب آيات در هريک از سورهچینش که  استآيات اين 

حجازى از  (.133، ص: 1ج ،1410 )زرکشی،گرفته است خداوند انجام  و به امر اکرم)ص(وسیلة پیامبر

، بخشى از مقدمة کتاب خود را به تبیین دلايل توقیفى بودن ترتیب آيات «وحدت موضوعى»پیشگامان نظرية 
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ها را نتیجة اجتناب سوره« وحدت موضوعى»اقرار و اعتراف به و  (9، ص: 1390دهد )حجازي،اختصاص مى

 . (12، ص: 1390 )حجازي، فیت دانسته استناپذير توقی

 حصر آیات در یک سوره -2-1-5-6-1

ز است که بخشى هاى قرآن به مثابة ديوارى اهر يک از سورهاند طرفداران نظريه وحدت موضوعی سور گفته

 اند وستهدان تنها راز تقسیم قرآن به سوره را وحدت غرض در هر سورهو داده است  يآيات را در خود جا

علامه ظر . طبق ن(406، ص: 1378ها نیز معلول همین علت است )معرفت، د آيات هر يک از سورهاختلافِ عد

 ن نهاده،بر آ هاى کلام الهى که آن را به صورت جداگانه بیان فرموده و نام سورهطباطبايی هر يک از قسمت

واهد ها وجود نخى آنداراى يک نوع ارتباط و پیوستگى است که اين ارتباط میان دو سوره مختلف يا اجزا

رفته گداشت. از آنجا که وحدت و پیوستگى سخن به واسطه وحدت غرض و مقصودى است که از آن در نظر 

. (17: ص، 1ج ،1417 )طباطبايی، کنندها مقصود و هدفى خاص را دنبال میشده، بنابراين هر يک از سوره

 .اندهبه اثبات نظرية ياد شده پرداخت با تکیه بر اين بیان،« وحدت موضوعى»بیشتر قائلان نظرية 

 اقتضاى حکمت -3-1-5-6-1

ين افعان قرآن، کلام خداوند حکیم است و رعايت غرضى واحد در کلام، اقتضاى سخن حکمت آمیز است. مدا

دن قرآن حکمت آمیز بو هاى قرآن را ثمرة اجتناب ناپذيرسوره« وحدت موضوعى»نظريه با اين استدلال، 

ار زئى برخوردکلى و جموضوعات  در خط سیر واحديک کريم از اگر قرآنکه  گوينده مىو در اين بار انددانسته

قرآنى  عالیمدارى حاکم بر کل تدارى و جهتنباشد و مفسر نتواند سراپرده اين کلمات را به دست دهد، هدف

ر بومسلم اصفهانى، با يکی از طرفداران اين نظريه با نقل کلامى از .(177ـ 178/، 1380 )ايازى، شودمیثابت ن

بايد ا آن راعجاز قر و معتقد است که کندرابطة وثیق میان اعجاز قرآن و پیوستگى موضوعى آيات تأکید مى

 .(290، ص: 1972 )ملاحويش،دانست نظم مخصوص اين کتاب در مختص 

 دلایل نقلی -2-5-6-1

ها آن با بیان وايات است کهاستفاده از شواهدي در آيات و رمدافعان وحدت موضوعى، نقلی  يلترين دلااساسی

 اند.به اثبات اين نظريه پرداخته

 آیات  -1-2-5-6-1

« قول فصل»(، 41لت/)فصّ« عزيز»(، 58)آل عمران/« کتاب»اوصاف قرآن همچون  از برخىطرفداران اين نظريه، 

« خلفهلايأتیه الباطل من بین يديه و لامن »(، 174)نساء/« نوراً مبیناً»(، 58)آل عمران/« حکیم»(، 13)طارق/

( و... را شاهدى بر ضرورت 69)يس/« ان هو الا ذکر و قرآن مبین»(، 43)قصص/« بصائر للناس»(، 42)فصلت/

که  اند. سیوطى معتقد استهاى قرآن آوردهسوره« وحدت موضوعى»نظم درونى و ارتباط آيات و در نهايت 
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، 1416 ،سیوطی) نو محکم شده استقرآن حکیم است؛ زيرا آيات قرآن به واسطة نظم شگفت و معانى تازه و 

 . (187، ص: 1ج

 روایات  -2-2-5-6-1

 ه است:در زير آمدها استناد شده، به آن« وحدت موضوعى»که از سوى مدافعان نظرية  یرواياتاز برخى 

م تح الکلاى ما يفلم ينظروا ال»فرمايد: امام صادق)ع( در تحلیل و تبیین گمراهى بعضى مفسران مى: روایت اول

ا آن خاتمه يافته به آنچه کلام با آن آغاز شده و آنچه کلام ب (؛8، ص: 1ج ،1419 )بحرانی،« تمهو الى ما يخ

 وضوع اصلىمهاى وصول به يکی از راه، هاسوره اتمهو خفاتحه توجه به . بنابراين، اندتوجهی نکرده ،است

   است.سوره 

فى  ون اولهالآية تکرجال من تفسیر القرآن، ان الیس شئ ابعد من عقول ال»فرمايد: امام باقر)ع( مى روایت دوم:

؛ (9 ، ص:1، ج1419 )بحرانى،« شئ و اوسطها فى شئ و آخرها فى شئ و هو کلام متصل ينصرف على وجوه

سط آيه وست و هیچ چیز در انديشة مردمان از تفسیر قرآن دورتر نیست. همانا اول يک آيه دربارة موضوعى ا

متصل  وتبط يک کلام مر ،ه نیز دربارة موضوعى ديگر. در حالى که تمامى آيهدربارة موضوعى آيد و آخر آي

  است.

تا جايى که  اى را از قرآن بیرون کشیدند و دربارة آن به مشاجره پرداختند،بعضى صحابه آيه روایت سوم:

ن شان و زدنبیايا آرام باشید که امم پیشین با اختلاف در برابر»فرمودند:  صدايشان بلند شد. پیامبراکرم)ص(

 «يب کندا تکذاى، پارة ديگر راى ديگر، هلاک شدند. قرآن نازل نشده است که پارهاى از کتاب به پارهپاره

 . (433ـ1/434ج ،1376 آزار شیرازى،؛ بى82، ص: 2، ج1417 ؛ طباطبايى،149، ص: 2، ج1420)سیوطى، 

فسیر ط با تيک سخنی طولانى دربارة امور مرتب گويد: امام صادق)ع( درجابر میاسماعیل بن :روایت چهارم

رمود: د و فها معرفى نموقرآن، آخرين علم از علوم تفسیرى را آگاهى بر ارتباط آيات و وجه پیوستگى آن

 د.با قبل و ما بعد خود دار ارتباطیبداند که آيه چه  ؛«المحمول على ما قبل و على ما بعده»

 ديگر از ه، يکىکند و در ادامر سورة بقره، فضاى تاريخى آن را بیان مىامام صادق)ع( در تفسی :روایت پنجم

و لم » فرمايد:ها دانسته، مىاسباب نرسیدن به حقايق قرآن را همین غفلت از موارد و مصادر آيات و سوره

 ،روايتن ايدر . (436 ، ص:1ج ،1376 آزار شیرازى،)بى ريشه و اصل آن را نشناختند؛ «يعرفوا موارده و مصادره

   بر فضاى سوره تکیه شده است.
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 شناسی واژگان و موضوعات قرآنیرویکردهای محقق در مفهوم -2
مدرن در  در قرآن، ابتدا دو رويکرد سنتی و رويکرد« عربی»شناسی واژه نگارنده در اين پژوهش براي مفهوم

اشتن به وجه دن دو رويکرد و تزمینه معناشناسی واژگان را مورد مطالعه قرار داده است، سپس با ترکیب اي

 شناسی واژهها، يک رويکرد ترکیبی انتخاب نموده است و با اين رويکرد ترکیبی به مفهومقوانین و قواعد آن

ها و شیندر قرآن پرداخته است. در فصل بعدي اين پژوهش، از رويکرد مدرن، براي استخراج همن« عربی»

ج فرآيند تفاده شده و از رويکرد سنتی، براي استخراهاي مورد نظر اسدر سوره« عربی»هاي معنايی واژه مولفه

دامه به و ارتباط آن با ساير موضوعات اصلی سوره استفاده شده است. در ا« عربی»هاي معنايی واژه مؤلفه

 اختصار اين دو رويکرد، معرفی خواهند شد. 

 «تاری سورهپیوستگی موضوعی و ساخ»ی با تکیه بر نظریه سنت کردیرومطالعه  -1-2

در میان مفسرانی که به وجود محور واحد يا غرض اصلی سوره اعتقاد دارند، دو رويکرد توصیفی و استدلالی 

کند با براي شناسايی غرض سوره وجود دارد. در رويکرد توصیفی، مفسر با مطالعه آيات هر سوره تلاش می

نمايد. اما در رويکرد استدلالی، مفسر تلاش  روح حاکم بر سوره ارتباط برقرار نموده و غرض سوره را مشخص

متنی، غرض سوره را کشف نموده و کیفیت راهیابی خود را به متنی و برونکند با تکیه بر شواهد درونمی

هاي کشف غرض سوره در میان ترين رهیافتمند، بیان نمايد. رايجغرض سوره به طور مستدل و ضابطه

 1اند به شرح زير است:هاي قرآن پرداختهبه کشف غرض سورهمفسرانی که با رويکرد استدلالی 

 بندی روشمند آیاتدسته -1-1-2

بندي روشمند آيات آن است. ترين رهیافت براي کشف غرض يک سوره، بررسی سیاق سوره و دستهمطمئن

ها را به ناند، ابتدا بر اساس ارتباط لفظی، معنايی و اسلوبی آيات آمفسرانی که از اين رهیافت استفاده کرده

کنند و در هاي مختلف تقسیم کرده و سپس با توجه به محتواي هر دسته، عنوانی را براي آن مشخص میدسته

، ص: 1389نمايند )سیاوشی، بندي عناوين به صورت روشمند، غرض اصلی سوره را کشف مینهايت با جمع

ها، هر سوره را به وضوعی در سطح آيه، براي نشان دادن وحدت م«الاساس فی التفسیر»(. سعید حوي در 134

اي از آيات تقسیم چند قسم و هر قسم را به چند مقطع و هر مقطع را به چند فقره و هر فقره را به مجموعه

(. 4383، ص: 8، ج 1412ها واکاويده است )حوي، کرده است و مقاصد هر سوره را در هر يک از اين بخش

                                                           
 هايهاي کشف استدلالی غرض سورهاعتبار سنجی رهیافت» :از مقاله است بر گرفته شدههاي مورد بررسی در رويکرد سنتی افترهی.  1

، 79، پیاپی 2بیست و يکم، شماره هاي قرآنی، سال زاده، محمد علی رضايی کرمانی، فصلنامه پژوهشگر، حسن نقیاز محمد خامه« قرآن

 .25 -4، صفحات 1395تابستان 
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دهد و به موضوعاتی که ها آيات هم سیاق را در کنار يکديگر قرار میسوره علامه طباطبايی نیز در تفسیر تمامی

بندي آيات، به ارتباط لفظ، معنا و حتی اسلوب آيات کند. علامه در دستهدر هر دسته وجود دارد، اشاره می

وره درباره گويد که اين ستوجه دارد، اما معیار اصلی علامه، معناست. مثلا ايشان درباره غرض سوره حاقه می

اند، براي اين است که قیامت روزي حق، غیر قابل تخلف و ترديد نامیده« حاقه»است و اگر آن را « قیامت»

(. از 392، ص: 19، ج1417کند )طباطبائی، بندي میگیري دستهناپذير است و آيات اين سوره را با همین جهت

توان به افرادي مانند اند، میرض توجه نمودهبندي آيات براي کشف غمفسران ديگري که به رهیافت دسته

، ابوالأعلی «التحرير و التنوير»عاشور در تفسیر ، ابن«نظم الدرر فی تناسب الآيات و السور»بقاعی در تفسیر 

، «اهداف کل سورة و مقاصدها فی القرآن الکريم»، عبدالله محمود شحاته در «تفهیم القرآن»مودودي در تفسیر 

من هدي »، محمد تقی مدرسی در تفسیر «تفسیر کاشف»آزار شیرازي در ر حجتی و عبدالکريم بیسید محمد باق

و محمود بستانی در « المنیر فی العقیدة و الشريعة و المنهج»، وهبة بن الشیخ مصطفی الزحیلی در تفسیر «القرآن

 نام برد.« التقسیر البنائی للقرآن الکريم»

 حذف استطرادها -2-1-2

ت در ها پیشنهاد شده، اين است که محقق با دقايی که براي کشف غرض و پیام اصلی سورههيکی از رهیافت

گاه با  د، آنارتباط آيات هر سوره، تلاش کند تا مطالب اصلی سوره را از مطالب فرعی و استطرادي جدا کن

ص:  ،1384ز، )گلجانی، امیرخی ره، به کشف پیام اصلی آن بپردازدگیري مطالب اصلی سوبررسی کیفیت جهت

ل اقکلام را انت (. استطراد آن است که گوينده به خاطر وجود مناسبتی در سخن، به آرامی از موضوع اصلی،169

ی ارائه تازگ وداده و پس از تشريع و بیان آن، به موضوع اصلی سخن باز گردد و اين شیوه را با حفظ تنوع 

رهون کشف م اصلی گوينده، مشود، ادامه دهد. فهم پیا گويی گرفتارمطالب، بدون آنکه به پريشان و پراکنده

نی (. گلجا170 ص: ،1384 ز،یرخیام ،یگلجانباشد )ها از هدف اصلی میاستطرادها و جداسازي اجمالی آن

اصلی  پیام براي آنکه رهیافت حذف استطرادها در جهت ترسیم پیام اصلی سوره را تبیین کند، به استخراج

 پردازد. ران، نساء و يونس میهاي بقره، آل عمسوره

 تحلیل عناصر درون متنی سوره -3-1-2

اند، ساخته شده تا خواننده با دنبال کردن اي از جملات و اجزاء که به طور متوالی آرايش يافتههر متنی از سلسله

به  اي جملات کهآن، معنا يا پیام خاصی را استنباط نمايد. همین وجه معنايی متن است که آن را از مجموعه

متنی (. مهمترين عناصر درون82، ص: 1377کند )اخلاقی، طور تصادفی در کنار هم قرار گرفته باشند، متمايز می

سوره که هماهنگی معناداري با پیام اصلی سوره دارند، عبارتند از: آيات آغازين و پايانی سوره، سوگندهاي 

 هاي سوره.هاي سوره و داستانسوره، شخصیت
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 سوره یانیپا و نیآغاز اتیآ .1-3-1-2

آيات  رتباطيکی از عناصر متنی که در شناسايی غرض سوره موثر است، آيات آغازين و پايانی سوره است. ا

جمله  ن، ازابتدايی و انتهايی سوره با غرض اصلی آن، از نکاتی است که مورد توجه و عنايت برخی مفسرا

ايی مه طباطبت. علاملی و علامه طباطبايی بوده اس، آيت الله جوادي آ«الاساس فی التفسیر»سعید حوي، نويسنده 

رض سوره غهاي طولانی، معتقد است که جز در چند مورد استثنايی ـ مانند سوره مريم و توبه ـ در ساير سوره

، 16، ج1417 گردد )طباطبايی،به عنوان براعت استهلال در ابتدا و به عنوان حسن ختام در انتهاي آن بیان می

هاي قرآن اين است که هر غرضی را که در اوايل سوره در نظر هاي سورهلاً يکی از ويژگی( و اصو78ص: 

ه اين قاعد رساند. آيت الله جوادي آملی نیز در کشف هدف سوره بقره ازدارد، اواخر آن نیز همان غرض را می

 استفاده کرده است.

 های سورهداستان و شخصیت   .2-3-1-2

ی از هاي سوره است. يکسوره مورد توجه مفسران قرار گرفته، داستاندومین عنصر متنی که براي کشف غرض 

ها با مطالب سوره و غرض اصلی آن است و حکمت تکرار هاي قرآنی، همسو بودن آنخصوصیات داستان

هاي (. يکی از روش191-192، ص: 1382گر، گردد )خامهها در قرآن نیز اصولاً به همین نکته باز میداستان

ها طرح گرديده هايی است که در سورهجوادي آملی براي دستیابی به غرض سوره، توجه به داستانآيت الله 

و نهی  هاي حقاست. به عنوان مثال، ايشان غرض سوره مائده را فراخواندن به وفاي به عهدها و حفظ پیمان

هايی که در اين سوره ذکر شده ناکند که در داستداند و در ادامه بر اين نکته تأکید میبلیغ از پیمان شکنی می

هاي ماسرائیل، جريان فرزندان آدم و داستان ستاست، مانند تقاضاي حضرت عیسی)ع( و داستان مائده بنی

ها آمده است )جوادي آملی، اسرائیل و پیمان شکنی آنان همه و همه از مواردي است که هدف سوره در آنبنی

 (.685، ص: 12، ج1378

 سوره یسوگندها .3-3-1-2

د ترين کارکرومین عنصر متنی که در کشف غرض سوره کارآيی فراوانی دارد، سوگندهاي سوره است. مهمس

لیل بر دشود. از اين رو سوگندهاي قرآن سوگند، تأکید کردن بر مطلبی است که به عنوان جواب قسم ذکر می

ده شه براي آن، قسم ياد ده و نشانه آن است که آنچشها سوگند ياد عظمت و اهمیت اموري است که به آن

 وره را بهاي در میان عناصر تشکیل دهنده متن سوره داشته و بخش مهمی از انتقال پیام ساست، جايگاه ويژه

 عهده دارد.
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 تکرارهای لفظی و معنایی سوره -4-1-2

مند فادبی هد نظران حوزه تفسیر قرآن بر اين نکته اتفاق نظر دارند که همان گونه که تکرار در همه متونصاحب

 ار گرفتهکن به است، تکرارهاي متن قرآن نیز امري تصادفی نبوده، بلکه از روي تدبیر و تعمد در جاي جاي آ

ن ر قرآن ايدها نهفته است. يکی از کارکردهاي تکرار شده و همواره هدفی بلاغی ـ معنايی در وراي کاربرد آن

ين اوره گشود. محمود بستانی بر سیام اصلی توان راهی به سوي کشف پاست که با مطالعه روشمند آن، می

تکرار  سوره عقیده است که يکی از مسیرها براي يافتن غرض سوره، توجه به مطلبی است که به طور مکرر در

توان به هاي قرآن را می(. در يک تقسیم کلی، تکرارهاي موجود در سوره311، ص: 3، ج1424شود )بستانی، می

 دو نوع تقسیم کرد:

 معنوی تکرار .1-4-1-2

وره، درپی و متناوب يک موضوع خاص و توجه به ابعاد مختلف و مصاديق گوناگون آن در سراسر ستکرار پی

ضوعی از اي به اين موضوع مبذول شده است؛ تا حدي که اگر موحاکی از آن است که در اين سوره، توجه ويژه

 ي سورهکه به موضوع اصلی و محورتکرار چشمگیر و قابل توجهی برخوردار باشد، شايستگی آن را دارد 

کرار را ت تبديل شود؛ همان گونه که علامه طباطبايی، محور سوره شوري را مسأله وحی دانسته و علت آن

 (.6، ص:18، ج1417نمايد )طباطبايی، اعلام می 51، 17، 13، 7، 3موضوع وحی در آيات 

 تکرار لفظی .2-4-1-2

ي تواند راهنماي خوبی براها میها است. توجه به مفهوم آنتکرار برخی از آيات و عبارات نشان از اهمیت آن

هاي توان در سورههاي بارز تکرار يک آيه در سوره را میتشخیص غرض متن و پیام اصلی سوره باشد. نمونه

ئذٍِ  يَوْمَوَيْلٌ»الرحمن، مرسلات، شعراء، قمر، صافات و نمل مشاهده کرد. براي نمونه در سوره مرسلات، آيه 

وز رن خدا در بار تکرار شده و از عذاب بسیار بزرگی که براي منکران دين و تکذيب کنندگاده« لمْکَُذِّبِینلِ

شان وره نرستاخیز وجود خواهد داشت، خبر داده است. بررسی سیاق اين سوره و شواهد مختلف موجود در س

، رابطه قیامت است. به اين ترتیب سوره، بیان کیفر سخت منکران دين خدا در روز دهد که غرض اصلی اينمی

 شود.مستقیمی میان غرض سوره و عبارت پر تکرار آن مشاهده می

 هاروابط میان متنی سوره -5-1-2

هاست. در هاي موجود میان سورهها، توجه به شباهتهاي رايج در کشف غرض اصلی سورهيکی از رهیافت

اي است که مفسر را به اشتراک موضوع و ها، قرينهاين رهیافت، هر گونه شباهتی بین يک سوره با ساير سوره

هاي همسان آغاز، هاي هم سیاق، سورهکند. اين موارد تشابه عبارتند از: سورهها راهنمايی میاغراض سوره

هاي متوالی النزول، تناسب هاي همسان پايان، ارتباط غرض سوره با مضمون آيه پايانی سوره پیشین، سورهسوره
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ي همجوار. برخی قرآن پژوهان معاصر افزون بر تشابهات فوق، به تشابهات بعید ديگري که بین هاغرضی سوره

اند. از جمله تسمیه دو يا ها گرفتهها را نیز دلیلی بر تقارن اغراض سورهها وجود دارد، اشاره کرده و آنسوره

دو سوره خاص در برخی نمازها، چند سوره به يک اسم مشترک )مانند زهراوين و معوذتین(، تأکید بر قرائت 

هاي کلیدي مشترک، فراوانی يکی از اسماي الهی در چند سوره و اموري از اين قبیل را در اين رديف ذکر واژه

 (. 8، ص: 1372اند )بازرگان، کرده

 عناصر برون متنی سوره -6-1-2

تن سوره رچه خارج از ممند است که گهر سوره قرآن افزون بر عناصر درون متنی، از عناصر ديگري نیز بهره

د. گیري محتواي سوره تأثیر گذاشته و با غرض و پیام اصلی آن ارتباط دارنقرار دارند، اما بر جهت

 . ها و فضاي نزول سورهها عبارتند از: اسم سوره، فضائل و خواص سورهتأثیرگذارترين عناصر برون متنی سوره

 نام سوره .1-6-1-2

ند که ید دارمفسران قرار گرفته، اسم سوره است. برخی مفسران تأکنخستین عنصر برون متنی که مورد توجه 

له به هاي قرآن ارتباط عمیقی با غرض اصلی سوره داشته است. نخستین تفسیري که به اين مسأاسامی سوره

را به  سیر خوداست. بقاعی که تف« نظم الدرر فی تناسب الآيات و السور»طور کامل توجه نموده است، تفسیر 

رد و شخص کميافتن ارتباط بین آيات نگاشته، معتقد است، ابتدا بايد مقصود و غرض اصلی سوره را  منظور

سید قطب  (.18، ص: 1، ج1415بهترين راه را براي رسیدن به اين هدف، توجه به نام سوره است )بقاعی، 

وع موض ست. ايشاندومین مفسري است که براي رسیدن به غرض اصلی سوره، از اسم سوره، استفاده کرده ا

« قتال»ه کداند و اين موضوع را برگرفته از نام ديگر اين سوره را قتال و جهاد در راه خدا می« محمد»سوره 

 (.2452، ص:4، ج1412داند )سید قطب، است، می

 فضائل سوره .2-6-1-2

ص ها مورد توجه مفسران واقع شده است، فضايل و خوادومین عنصر برون متنی که براي کشف غرض سوره

یر و بقاعی، صاحب تفس« البصائر»هاست. برخی مفسران همچون يعسوب الدين جويباري، صاحب تفسیر سوره

اند. و در برخی از ها گرايش يافته، به تناسب و هماهنگی بین فضیلت و خواص سوره با غرض آن«نظم الدرر»

،  1415؛ بقاعی، 253، ص: 41ج، 1361اند )جويباري، موارد، از فضیلت سوره براي کشف غرض آن سود جسته

 (.216، ص: 20ج
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 فضای نزول .3-6-1-2

زول ضاي نسومین عنصر برون متنی سوره که از نگاه برخی مفسران در شناسايی غرض آن تأثیرگذار است، ف

مان مر، هسوره است؛ زيرا فضاي نزول، حاکی از چالشی است که سوره در صدد مواجهه با آن است و اين ا

دهی  ر جهتباست. آيت الله جوادي آملی معتقد است که نه تنها فضاي نزول سوره  غرض اصلی از نزول سوره

ا بیین پیدتیر و معارف سوره اثر گذار است، بلکه متقابلاً معارف سوره نیز متناسب با فضاي نزول سوره، تفس

ره آل عمران، و(. علامه طباطبايی نیز با تکیه بر فضاي نزول س54، ص: 2، ج1378 ،یآمل يجوادخواهند کرد )

باشند؛  داند به اينکه در حمايت دين الهی، توحید کلمه داشتههدف اصلی اين سوره را در دعوت مؤمنان می

لام و ده اسزيرا اين سوره در شرايطی نازل شده است که يهود و نصارا و مشرکین و ساير دشمنان قسم خور

ان ز مؤمنداشتند، از اين رو خداي سبحان امسلمانان، هر يک به روشی قصد خاموش کردن چراغ اسلام را 

(. 2، ص:3ج، 1417خواهد که در برابر دشمن قیام کرده و صبر و ثبات قدم را شعار خود سازند )طباطبايی، می

باره فصلی درمنیز در ابتداي هر سوره، قبل از آغاز تفسیر، شرح « فی ظلال القرآن»سید قطب، صاحب تفسیر 

نمايد و یمدهد و از اين طريق، سیمايی متشکل و مرتبط از شخصیت سوره ارائه ه میمسائل تاريخی نزول، ارائ

 (.28، ص: 11، ج1412يابد )سید قطب، با تکیه بر فضاي نزول سوره، به غرض سوره راه می

 مطالعه رویکرد مدرن با تکیه بر معناشناسی ساختاری -2-2

شده  ی است که به تازگی در مغرب زمین متداولشناسی و از جمله علومهاي دانش زبانمعناشناسی از شاخه

هاي هششناسان قرار گرفت. امروزه مطالعات معناشناسی در پژواست و مورد توجه گروهی از فلاسفه و زبان

ه آن مفهوم یین جايگامند علاوه بر بیان تعريفی دقیق از مفاهیم مورد مطالعه و تبقرآنی، با ارائه راهکارهايی نظام

 يک مفهوم را کشف کرده است.  هاي جديدي ازر مفاهیم قرآنی، لايهدر میان ساي

 پیشینه معناشناسی -1-2-2

فردينان دو »هاي شناسی است که پیدايی آن با انديشههاي علم زبانمعناشناسی، در حال حاضر يکی از شاخه

د. واژه فرانسوي گذر، قريب به يک قرن میعلم کيبه عنوان  یاز ظهور معناشناسپیوند خورده است.  1«سوسور

میلادي و با اقتباس از زبان يونانی براي اين علم وضع  1893در سال « م. برآل»نخستین بار توسط  2«سمنتیک»

دانشی که به بررسی معنا »، «بررسی معنا»هايی از قبیل (. معناشناسی با عبارت28، ص: 1387شد )پالمر، 

توصیف شده است ) مختار عمر، « پردازده نظريه معنا میاي از دانش زبان شناسی که بشاخه»و « پردازدمی

طق ارتباط ، فلسفه و منیشناسزبان ی،اضيلفی از جمله رختبا علوم م یاز آنجا که معناشناس(. 19، ص: 1386

                                                           
1 . Ferdinand de Saussure 
2 . semantic 
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 عمده تقسیم کرد: ةسه شاخ آن را به توانیکه م شده است جاديلعه معنا اطادر م ختلفیم يهاروشدارد، 

 ةپژوهش مورد نظر است، معادل واژ نيآنچه در ا. زبانیمعناشناسی و  طقیمن یی، معناشناسفلسف یمعناشناس

شناسی به شمار ( يا همان معناشناسی زبانی است که بخشی از دانش زبان98، ص: 1384وي )صفوي، فرانس

ود زبان است آيد و با بررسی معنا به دنبال کشف چگونگی عملکرد ذهن انسان در درک آن معنا از طريق خمی

کند ها را بررسی و تحلیل میها و متنها، جمله(. در واقع معناشناسی زبانی معناي واژه28، ص: 1384)صفوي، 

 هايی نوشته شده است، اما بهکتاب معناشناسی، طورکلی در حوزه مطالعات (. به1، ص:1378زاده، )خسروي

 مفاهیم» از جمله« ايزوتسو» تألیفات توانمی و ندارد زيادي سابقة قرآنی هايبراي پژوهش روش اين کارگیري

 او روش همان بیشتر که وي )شاگرد« ماکینوشینیا»از « رستاخیز و آفرينش»کتاب  نیز و« قرآن در دينی _اخلاقی

ها، دانست. علاوه بر آثار ياد شده، مقاله معناشناسی روش محوريت با نخستین آثار از را است( کرده دنبال را

 هاي معناشناسی نوشته شده است.هايی نیز در چند سال اخیر با محوريت روشها و رسالهنامه پايان

 چیستی معناشناسی -2-2-2

بان است و در ز« semantics» ه مشهورترين آن واژههاي متعددي دارد کمعناشناسی در زبان انگلیسی نام

لمات کز مطالعه روابط بین اعبارت « سمنتیک»نامند. می« علم المعنی»و برخی « علم الدلاله»عربی برخی آن را 

ن تعريف (. معناشناسی دانش يک دست و منظمی نیست که براي آ99، ص: 1382و معانی است )عدالت نژاد، 

« شودمی اصطلاحی فنیّ است که به مطالعه معنا اطلاق»گويد: واحدي ذکر شده باشد. پالمر در تعريف آن می

شناسی است اي از دانش زبانشاخه»ديگري نیز براي آن ارائه شده، از جمله:  (. تعاريف13، ص: 1385)پالمر، 

اي (. چنانچه پالمر در آخرين فصل کتاب خود که ج19، ص: 1382)صفوي، « پردازدکه به نظريه معنا می

سی آيد اين است که معناشنايکی از نتايجی که با مطالعه اين مختصر به دست می»گويد: گیري است مینتیجه

توان گفت که معناشناسی به مجموعه کلی دانش بشري مرتبط اي بسیط و يکپارچه نیست.... در حقیقت میرشته

کند که یان میب(. قريب به همین مضمون را ايزوتسو نیز درباره علم معناشناسی 260، ص: 1385)پالمر، « است

 وترين معناي آن کلمه سر نمود معنا در وسیعآيد علمی است که با گونه که از نام آن بر میمعناشناسی، همان

کاملاً  شود، کار دارد، معنايی چندان وسیع که تقريباً هر چیزي که ممکن است همچون دارنده معنايی تصور

 (.3-2، ص: 1381وعی از معناشناسی پیدا کند )ايزوتسو، تواند عنوان موضمی

 معناشناسی ساختاری -3-2-2

اند که پردازد. برخی گفتهسی ساختاري است که به بررسی معنا در زبان میيکی از اقسام معناشناسی، معناشنا

به معنی علامت دادن و معنی دادن  "semaino "به معنی علامت و فعل "sema"از اسم يونانی  معناشناسی

هاي جنبه« معنا»(. به اعتقاد برخی از معناشناسان، لفظ 125، ص: 1371گرفته شده است )ايچیسون، جین، 
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يا چگونه قابل  1چیست« معنا»که گونه هم نظري کلی درباره اينگیرد و هیچناگونی از زبان را در بر میگو

است و هر لفظ  2«نظام طرح داري»(. اما از آن جايی که زبان 13، ص: 1374توصیف است، وجود ندارد )پالمر، 

پیوندد، بنابراين ارزش هر جزيی از اين اي به اجزاي ديگر میيا هر جزء از زبان، طبق قواعد و قوانین ويژه

( و معناي هر واژه بر روي زنجیره گفتار 46، ص: 1378مجموعه در رابطه و همبستگی با اجزاي ديگر )باقري، 

شناسی بر اساس دو رويکرد (. در زبان49، ص: 1378شود )باقري، هاي ديگر مشخص میو در ارتباط با واژه

توان دو نوع معناشناسی را از يکديگر متمايز ساخت: معناشناسی همزمانی و یم 4،«در زمانی»و  3«همزمانی»

به کمک معناشناسی همزمانی بررسی شده است. در اين « عربی»معناشناسی درزمانی. در پژوهش حاضر، مفهوم 

نی ها و تمايزهاي میان معانی، در يک مقطع زمانوع از معناشناسی، عامل زمان نقشی ندارد و تنها تفاوت

معناشناسی »گیرند. رويکرد معناشناسی همزمانی نیز خود داراي دو روش متمايز مشخص، مورد مطالعه قرار می

که در اين پژوهش مورد استفاده  5«معناشناسی ساختگرا»است. « معناشناسی بر اساس بافت زبانی»و « ساختگرا

شناسی ساختگرا و در چارچوب روابط اناي از معناشناسی است که بر پايه اصول زبقرار گرفته است، گونه

پردازد. در بحث روابط معنايی، هم روابط مفهومی، يعنی رابطه مفاهیم معنايی به مطالعه و توصیف معنا می

نسبت به يکديگر در نظام زبان، چه در سطح واژگان و چه در سطح جملات و هم روابط مصداقی بررسی 

 در هاواژه عتوزي چگونگی حسب بر را معنادر اين نوع معناشناسی، (. 45، ص: 1390زاده، شوند )خوانینمی

 قرار بررسی مورد زبان هايواحد میان 7«جانشینیروابط » و 6«همنشینی روابط» به توجه با و مختلفهاي گونه

 شود. (. در ادامه به اجمال روابط همنشینی و جانشینی معرفی می159، ص: 1374، پالمر)هد دمی

 ینی و روابط جانشینی میان کلماتروابط همنش -4-2-2

که از آن زمان  کنند به دو مقوله اصلی تقسیم کردسوسور اصولی را که ساخت درونی زبان را مشخص می

شناسی حالت سنتّ به خود گرفته است: روابط همنشینی و روابط جانشینی. روابط همنشینی تاکنون در زبان

کند، در حالی که روابط جانشینی ارتباط عناصر را با ه میها و جملات توجیپیوند عناصر را در زنجیره

رابطه همنشینی نهاد و « آمد»و « حسن»رابطه بین « حسن آمد»نمايد. در جمله ها توصیف میهاي آنجانشین

                                                           
 از کوروش صفوي.« کدام معنی؟». براي اطلاعات بیشتر، ر.ک: مقاله  1

2. patterned system 

3 . Synchronic 

4 . Diachronic 

5 . Structural Semantics 

6. Syntagmatic relationship 

7 . paradigmatic relationship 
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هاي اين دو علامت، يک توالی خطی است. در عین حال هر گزاره است. در اين جا رابطه همنشینی بین نمود

در « حسن»اند، در ارتباط جانشینی قرار دارد: کلمه با ديگر عناصر دستگاه که در جمله ظاهر نشده يک از اين دو

و مانند آن « رفتمی»، «رودمی»، «دارد میايد»در تقابل با « آمد»و مانند آن و « دوست من»، «کسی»، «او»تقابل با 

شود و فقط با توجه ه کلی اين روابط تعیین میبا مراجعه به شبک« حسن آمد»گیرد. ارزش يا معنی جمله قرار می

(. بنابراين، در محور همنشینی براي بیان يک 30-31، ص: 1374يرويش، گردد )بیبه اين روابط مفهوم می

يا « زنجیر گفتار»گیرند. اين خط که مفهوم اصطلاح جمله، کلمات پشت سرهم گويی بر روي يک خط قرار می

شود. رابطه کلماتی که بر روي اين محور نامیده می« محور همنشینی»سازد، ن میرا به خوبی روش« رشته سخن»

نیز  1«تباينی»يا « همبرنهادي»گیرند و مکمل يکديگرند، رابطه همنشینی است و اصطلاحاً آن را رابطه قرار می

گر بر روي زنجیره ها در کنار يکدينامند. از آن جا که براي ساختن يک عبارت، چگونگی قرار گرفتن تکواژمی

ها و قوانین خاصی که قواعد نحوي زبان نام دارند، صورت بگیرد تا آن عبارت داراي گفتار بايد مطابق روش

 (.51، ص: 1378گويند )باقري، نیز می« رابطه نحوي»روشن باشد، رابطه همنشینی را  معنی و مفهومی

ها از يک مقوله دستوري خاص هر يک از اين واژه در محور جانشینی هر پیام از چند واژه درست شده است که

هستند و علاوه بر روابطی که با يکديگر دارند با اجزاي ديگر مقوله دستوري خود که فعلاً در پیام نیستند، نیز 

ارتباط دارند. رابطه اجزاي حاضر در يک پیام با اجزاي ديگر غايب از پیام را رابطه جانشینی گويند؛ زيرا گوينده 

توان نشاند. همچنین میها را برگزيده، بر روي محور همنشینی میبین اجزاي يک مقوله دستوري يکی از آناز 

در جاي مخصوصی که بر روي محور همنشینی براي يک واژه از يک مقوله دستوري خاص معین شده، هر يک 

، ص: 1378نیز گويند )باقري،  2«تقابل»يا « برابر نهادي»از اجزاي آن مقوله را نشاند. رابطه جانشینی را اصطلاحا 

گیرند و همديگر را نفی و طرد (. رابطه جانشینی رابطه بین اجزايی است که روي يک محور عمودي قرار می51

دهند. مثلا در آيند و معناي جمله را تغییر میهايی است که به جاي هم میکنند. به عبارت ديگر رابطه واحدمی

را قرار « آن»واژه « اين»را بگذاريم يا به جاي « مداد»واژه « کتاب»اگر به جاي « ستاين کتاب خوبی ا»جمله 

،  1378کند و جمع هر دو واژه يعنی اين و آن در اين جمله ممکن نیست )باقري، دهیم، معناي جمله فرق می

 (. 53ص: 

                                                           
1 .contrastive 

2. opposition 
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 اقسام روابط همنشینی میان کلمات -5-2-2

طه کملی و رابمعنايی يا م -توان به دو دسته رابطه نحويرا می در مواجهه با کلمات قرآن، اين روابط معنايی

نوع  معنايی نیز خود به سه _ايیرابطه معناند، تقسیم کرد. عنايی که دو به دو با يکديگر همنشین شدهم -معنايی

، «ديشتداا»، «یمکمل»شود؛ بنابراين روابط بین واژگان قرآنی بر چهار نوع تقابلی، اشتدادي و توزيعی تقسیم می

  است.« توزيعی»و « تقابلی»

اعضاي  و ديگر« فعل»بین دو واژه، بر اساس ساختار نحوي است، مانند ارتباطی که بین « رابطه مکملی» -

 و... وجود دارد. « مضاف و مضاف الیه»، «مبتدا و خبر»جمله فعلیه يا بین 

کنند، ديگر را تأيید و تقويت میه يککهاي معنايی مشترک بین دو مفهوم با مؤلفه« رابطه اشتدادي» -

 _بتکفر( و گاه کامل )ج _تقوي/ طغیان _برِّ )پوشی اين دو معنا گاه نسبی وجود دارد. البته هم

 طاغوت( است.

هاي معنايی مشترک دارند، ولی يکديگر را است که مؤلفه بین دو مفهومی« تضاد»يا « رابطه تقابلی» -

ه ک« د و گرمسر»يا « نور و ظلمت»يگر هستند. مانند مفاهیم نقض کرده و در مقام تضعیف و نفی يکد

 هايی با تقابل معنايی هستند. زوج

نیز بین دو مفهوم واقع در يک حوزه معنايی اما با قلمروهاي متمايز برقرار است. براي « رابطه توزيعی»  -

ی، جسم و روح، غیب هاي اصلجهات جغرافیايی، روزهاي هفته، رنگ توان به روابط دو به دومثال می

 1و شهادت و مواردي از اين قبیل اشاره کرد. 

ستفاده اد شده، در قرآن از روابط معنايی يا« عربی»پژوهش حاضر در تلاش است براي دستیابی به مفهوم واژه 

 اخت. دپر« عربی»هاي معنايی و تحلیل معناشناسانه واژه توان به بیان مؤلفهکند. مطابق اين روش با چند گام می

 کريم است. نخستین گام، تلاش جهت استخراج موارد کاربرد واژه مورد نظر در قرآن -
و  مبتنی بر روابط چهارگانه مکملی، اشتدادي، تقابلی« هاي واژه عربیاحصاي همنشین»گام دوم،  -

 توزيعی؛
ين یجه امبتنی بر روابط چهارگانه مذکور. نت« هاي واژگان همنشین عربیاحصاي همنشین»گام سوم،  -

 دارند. « عربی»مرحله کشف واژگانی است که رابطه جانشینی با واژه 

                                                           
واره شبکه معنايی قرآن کريم در مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق)ع( است که با مديريت نظام»شناسی حاصل طرح پژوهشی . اين گونه 1

اي، تهران: مرکز تحقیقات دانشگاه عنايی بر اساس يک رابطه شبکهواژه قرآن کريم؛ ساختار مدکتر احمد پاکتچی انجام گرفته است )جزوه گنج

 امام صادق)ع(.
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هاي اين منتخب در مرحله قبل. سر آخر، با مرور همنشین« انتخاب واژگان جانشین»گام چهارم،  -

 را بازشناسیم.« عربی»هاي معنايی واژه واژگان جانشین، خواهیم توانست مؤلفه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در نظام « عربی»ی واژه های معنایمؤلفهچهارم: فصل 

هامعنایی سوره  
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 مقدمه

رآن در ق« عربی»هاي تحقیق، يکی از سؤالات مطرح شده در طرح اين موضوع، معناشناسی واژة طبق گزاره

ه کار رفته به سور 10در « عربی»است که اين فصل، در پاسخ به اين سؤال گردآوري و تدوين شده است. واژه 

، هاي مورد نظررهدر هر سوره، تغییر فضا و محتواي سو« عربی»است. با توجه به تغییر و تنوع واژگان همنشین 

ي ديگر متفاوت است. از اين رو، در اين بخش از پژوهش در هر سوره با سوره« عربی»هاي معنايی واژه مؤلفه

ر هر سوره د« عربی»هاي معنايی واژه واژگان همنشین و مؤلفهدر نگاه اول با استفاده از رويکرد معناشناسی، 

گیري کليند شکشف شده است و در نگاه دوم با استفاده از رويکرد جامعیت معنايی و ساختاري هر سوره، فرآ

ير کشیده در هر سوره در پاسخ به سه سؤال )چیستی، چگونگی، چرايی( به تصو« عربی»هاي معنايی واژه مؤلفه

هاي ورهس. در اين بخش، براي بررسی هر سوره، ابتدا گزارشی مختصر از معرفی و محتواي آيات شده است

 شود.هاي معنايی در هر سوره پرداخته میشود، سپس به واکاوي مؤلفهمورد نظر ارائه می

 سوره یوسف -1

آن است که از قر درتنها داستان  )ع(وسفحضرت ياست. داستان  یدارد و مک هيآ 111 ،در قرآن وسفيسوره 

سوره به  نيآموزش ااز  1ات،ياز روادر بعضی شده است.  انیسوره ب کيل در آن، به صورت مفصّ انيآغاز تا پا

(. اين 292، ص9، ج1374 ،يرازیمکارم ش) اندرا معتبر ندانسته اتيروا نيا برخی از مفسران، اما شده یزنان نه

ت اس يوسف)ع(اند که به جز چند آيه آخر، همه آيات آن درباره حضرت نامیده« يوسف»را به اين دلیل  سوره

اند. اين واژه از آيه نامیده« احسن القصص»(. سوره يوسف را همچنین 292، ص9، ج1374 ،يرازیمکارم ش)

                                                           
 .408، ص2، ج1415 ،عروسى حويزى.  1

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_(%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1)
http://fa.wikishia.net/view/%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_(%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1)
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، 1377سوم آن گرفته شده است که داستان حضرت يوسف)ع( را بهترين داستان معرفی کرده است )خرمشاهی، 

کردند تا علت مهاجرت  کيحرمشرکان مکه را ت ان،يهودياز  یگروه ات،ياز روا یبر طبق برخ  (.1240، ص2ج

 نازل شده استيوسف پرسش، سوره  نيبپرسند و در پاسخ به ا اکرم)ص(امبریاز شام به مصر را از پ لیاسرائیبن

هر روز  ايهرکس هر شب  صدوق به نقل از امام صادق)ع( نوشته است: خیش(. 74، ص11، ج1417)طباطبايی، 

و در آن روز  کندیمحشور م )ع(وسفيحضرت  يیباياو را به ز تامیرا بخواند، خداوند در روز ق وسفيسوره 

(. در 106، ص1406صدوق، ) خدا خواهد بود دهيو برگز ستهينخواهد داشت و از بندگان شا یهراس چیه

و  اشرا بخواند و به خانواده وسفياست که هرکس سوره شده )ص( نقل اکرمامبریهم از پ انیالبمجمع

 یمسلمان چیکه به ه دهدیم يیرویاو آسان خواهد نمود و و به او ن يوند مرگ را براخدا اموزد،یب زيردستانش

 (.315، ص5، ج1372طبرسى، ) حسادت نکند

 محتوای کلی سوره یوسف -1-1

 نيکرده و آن را بهتر انیرا ب )ع(وسفيآخر، سرگذشت حضرت  هيبه جز چند آ وسف،يسوره  اتيهمه آ

سوره  نیدر هم ،بار آن 25تکرار شده است که  وسفيبار نام  27، داستان دانسته است. در قرآن در مجموع

اش دارد، ولايتى است که خداوند نسبت به بنده گراين سوره بیان (.292، ص9، ج1374، يرازیمکارم ش) است

به هیچ سوى  ي خداوندبه سو جزءکه ايمان خود را خالص و دلش را از محبت او پر کرده و  ياالبته آن بنده

. کندیتربیت م شکلاو را به بهترين  و دار امورش شدهاى را خداوند عهدهچنین بنده توجه نداشته باشد. ديگرى

هاى ترؤياى او از بشار ،آغاز نمود ،را از خوابى که در کودکى ديده بود)ع( حضرت يوسفخداوند داستان 

 به سپس و افکندند اىافتاده دور چاه در ار او و بردند حسد او بر برادرانش به وقوع پیوست.غیبى بود که بعدها 

 که کس آن. يافت راه عزت و سلطنت خانه به آنجا در و بردند مصر به را او خريداران فروخته و ناچیزى پول

 که نگذشت چیزى و ساخت متهم مصر عزيز نزد را او و گذاشت را مراوده بناى وى با بود، ملکه خانه، آن در

 به را او نموده دنبال را خود اتهام دوباره. کرد وى برائت و پاکى به اقرار مصر شرافا و اعیان زنان نزد خودش

 باعث که آلودشخون پیراهن همان نیز و گردد سلطان درگاه مقرب يوسف که شد سبب همین انداخت و زندان

 تلخ حوادث ىتمام قیاس همین به و گرديد او بینايى باعث آخر در پیراهن همان شد، يعقوب پدرش نابینايى

 عین خداوند شدمى راهش سدّ او تکامل طريق در که پیشامدى هر .شد تمام او نفع به گشته، او ترقى وسیله

 را او خدا همواره و داد قرار هدفش به رسیدن و موفقیت باعث و او شدن پخته و رشد وسیله را پیشامد همان

 به را احاديث تأويل و برگزيد را او داشته ارزانى حکمت و ملک را او که آنجا تا دادمى تحول حالى به حالى از

باره اولیائش رد وندسنت خدا (.73، ص:11، ج1417)طباطبايی, نمود  تمام او بر را خود نعمت و بیاموخت او

عالى از  یغرض ،خداوند با بیان اين داستان ؛که هر يک از ايشان را تحت تربیت خاصى پرورش دهد اين است
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گان مخلص است که در ابتداء و خاتمه دله ولايت خداى تعالى نسبت به بنأده است و آن مسآن استخراج کر

 شده است. گیرى منعکس طور چشمه اين سوره ب

  1بندی آیات سوره یوسفدسته -2-1

 

 

                                                           
 است.  گرمحمد خامهاز « هاى قرآنساختار هندسى سوره»ها برگرفته از کتاب . نمودارهاي دسته بندي آيات درسوره 1
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 نمودار شماره يک: دسته بندي آيات سوره يوسف .1
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 وسفیدر سوره  «یعرب» نیژگان همنشوا: 1جدول 

 های همنشین همنشین ها در سوره یوسفموارد استعمال همنشین ها همنشین

 قرآن 

 مکملی( )رابطه

نَحْنُ نقَُصُّ عَلَیْکَ أحَْسَنَ الْقَصَصِ (2)ونَقِلُإِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْءاَنًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّکُمْ تَعْ 

 (3غافِلینَ ) لَمِنَ الْ بْلهِِ قَ هذاَ الْقُرْآنَ وَ إِنْ کُنتَْ مِنْبِما أَوْحَیْنا إِلَیْکَ

 مقدمات: هم سطح شدن با مخاطب( ) -أَنزَلنَْاهُ

 ه()کانال ارائه قص -وْحَینْاأَ  -نَقُصُّ )چگونگی( 

)وضعیت  تَعْقِلُونَ -الغْافِلینَ )وضعیت موجود(

 مطلوب(

 تعقلون 

 (اشتدادی)رابطه 

 ما أَرْسَلنْا مِنْ قبَْلِکَ إِلاَّ رجِالًا وَ(2) ونَناهُ قُرآْناً عَرَبیًِّا لَعَلَّکُمْ تعَْقِلُإِنَّا أَنزَْلْ

وا کیَْفَ کانَ  فَیَنْظُرُأَرْضِالْ أَ فَلَمْ يَسیروُا فِی إِلیَْهِمْ مِنْ أهَلِْ الْقُرى نُوحی

 (109) ا أَ فَلا تَعْقِلُونَينَ اتَّقَوْ لَّذ لِرٌعاقبِةَُ الَّذينَ مِنْ قبَْلِهِمْ وَ لَدارُ الْآخِرَةِ خَیْ 

 نُوحی -رْسَلنْاأَ -أَنزَْلنْاهُ

ا )عامل اتَّقَوْ-فَیَنْظُرُوا )مقدمات تعقل( -يَسیروُا

 مندي(بهره

 مبین 

 )رابطه اشتدادی(

کَ تِإِخْوَ قْصُصْ رُؤْياکَ عَلىتَقالَ يا بُنَیَّ لا (1) الر تِلْکَ آياتُ الْکتِابِ الْمُبینِ

لُوا لیَُوسُفُ وَ أخَُوهُ إِذْ قا(5) بینٌمُ وٌّ فیََکیدُوا لَکَ کَیْداً إِنَّ الشَّیْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُ 

وَ قالَ نِسْوَةٌ فِی (8)  مبُینٍضَلالٍ فیلَ أبَینا منَِّا وَ نَحْنُ عُصبْةٌَ إِنَّ أبَانا  أحَبَُّ إِلى

 ا إِنَّا لَنَراها فیغَفَها حُبًّدْ شَهِ قَ فَتاها عَنْ نَفْسِالْمدَينَةِ امْرَأَتُ الْعَزيزِ تُراوِدُ 

 (30) ضَلالٍ مُبینٍ

  -الْکتِابِ -آياتُ

 کید کردن از موانع() -فیََکیدُوا

 اين دو از نتايج() -لالٍضَ -عدَوٌُّ 

 مقدمه، انگیزه() -بًّاحُ -أحَبَُّ 

 تفصیل

 )رابطه اشتدادی(

 أبَُوهُمْ إِنِّی لَأَجِدُ ريحَ يُوسُفَ لَوْ لا أنَْ تُفنَِّدُونِ وَ لَمَّا فَصَلتَِ الْعیرُ قالَ

وَ لکِنْ  قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِی الْأَلبْابِ ما کانَ حدَيثاً يُفتَْرى لَقدَْ کانَ فی(94)

نُونَ ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمةًَ لِقَوْمٍ يُؤمِْتَصدْيقَ الَّذي بیَْنَ يدََيهِْ وَ تَفْصیلَ کُلِّ شَیْ

(111) 

 رَحْمَةً  -هُدىً –تَصدْيقَ 

مندي از اين مل بهره)لب داشتن عا-لِأوُلِی الْأَلْبابِ

 قصه(

 مندي از قصه(يُؤمْنُِونَ )نتیجه بهره 

 آیات 

 )رابطه اشتدادی(

 يُوسُفَ وَ إخِْوَتهِِ آياتٌ  لَقدَْ کانَ فی(1) الر تِلْکَ آياتُ الْکِتابِ الْمُبینِ

وَ (35) حینٍ هُ حتََّىسْجُنُنَّ لْآياتِ لیََثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بعَدِْ ما رَأَوُا ا(7) لِلسَّائِلینَ

نْها معُْرِضُونَ ا وَ هُمْ عَ لیَْه عَکَأَيِّنْ مِنْ آيةٍَ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَمُرُّونَ

(105) 

 ،ات(الْکتِابِ)منشأ آيات(، الْمُبینِ)ويژگی منشأ آي

ها(، وجود آيات و استمرار آن يَمُرُّون)کیفیت

ستر ظهور آيات(، الْأَرْضِ)ب -السَّماواتِ

 واکنشمندي از آيات(، معُْرِضُون)لِلسَّائِلین)روش بهره

 در برابر آيات(

 قصّ 

 )رابطه اشتدادی(

تَ آنَ وَ إِنْ کُنْ ذَا الْقُرْکَ هلَیْ إِ نَحْنُ نقَُصُّ عَلیَْکَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَینْا 

إخِْوَتِکَ  صُصْ رُؤْياکَ عَلىقالَ يا بُنَیَّ لا تَقْ(3) مِنْ قبَْلهِِ لَمِنَ الْغافِلینَ

قَصَصِهِمْ  انَ فیکلَقَدْ (5) بینٌمُوٌّ فیََکیدُوا لَکَ کیَْداً إِنَّ الشَّیطْانَ لِلْإِنْسانِ عدَُ

بَیْنَ يدََيهِْ وَ  ديقَ الَّذيتَصْ  وَ لکِنْ عبِْرَةٌ لِأُولِی الْأَلبْابِ ما کانَ حدَيثاً يُفْتَرى

 (111) ونَءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمةًَ لِقَومٍْ يُؤمْنُِتَفْصیلَ کلُِّ شَیْ

 رَحْمةًَ -هُدىً  -تَفْصیلَ -تَصدْيقَ -الْقُرْآنَ -أوَْحَینْا

 يُؤمْنُِونَ  -أَلْبابِلِأُولِی الْ -فیََکیدُوا -الغْافِلینَ

 وره یوسف در س« عربی»های واژه همنشین -3-1

ر ل معنايی قرامورد بررسی و تحلی يوسفهمنشین آن در سوره واژگان با توجه به « عربی»واژة ، در اين بخش

ن، تعقلون، مبیشتدادي )امورد رابطه و پنج  مورد رابطه مکملی)قرآن(يک  ،سورهاين در  «عربی»واژة گیرد. می

 ه است. ( با واژگان همنشین خود برقرار نمودتفصیل، آيات، قصّ
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 قرآن  .1-3-1

. اين فته استردو بار در سوره يوسف، يک بار به صورت نکره و يک بار به صورت معرفه به کار  «قرآن»واژه 

هاي اژهوت با واژه به عنوان موصوف، با واژه عربی رابطه مکملی برقرار کرده است. واژه قرآن در اين آيا

اين  روشن است که «.افِلینَالغْ»، «اأَوحَْیْن»، «نَقصُُّ »، «تَعْقلِوُنَ »، «أنَزَلْنَاهُ »بسیاري همنشین شده است از جمله: 

توان ها میتوانند جانشین واژه عربی قرار بگیرند؛ اما با بررسی لغوي هر کدام از اين واژههاي همنشین، نمیواژه

قش دارند. ن «عربی»روشن شدن بخشی از معناي واژه  ها، درنتیجه گرفت که هر کدام از اين همنشین

 توان به دو دسته تقسیم کرد:ها میرا بر اساس فاعل آن« قرآن»هاي واژه همنشین

 .«أَوحَْیْنا»و « نَقصُُّ» ،«أَنزَلنْاَهُ»باشد که عبارتند از: ها خداوند میآن هايی که فاعلدسته اول همنشین -

 اند که فعله کار رفتهببه صورت مضارع  «نَقصُُّ »به صورت ماضی و ، «أَوحَْیْنا»و « أَنزَلنْاَهُ»دو فعل 

ارس، فارد )ابن بر هبوط و وقوع چیزي دلالت د« نزل»ريشه مضارع بر استمرار وقوع فعلی دلالت دارد. 

ودن ب يمعنو اي يداعم از ما ن،يیفرود آمدن از بالا به سمت پااند همچنین گفته (.417، ص5، ج1404

رت پنهانی در لغت به معناي القاء علم به صو« وحی. »(95ص، 12ج ،1368مصطفوي، ) نديرا نزول گو

و  یام، خبر، نوشته، پاشاره يبه معنا یوح (.93، ص6، ج1404فارس،  )ابنيا غیر آن به ديگري است 

؛ راغب، 93ص ،6ج، 1404 ابن فارس،) شودهر آنچه که به ديگري براي دانستن القاء کرد، گفته می

ت به معناي دنبال کردن و جستجو کردن اس «قص»(. ريشه 651ص ،1414؛ فیومی، 858ص، 1412

 وسى را گرفتن به معناى دنباله جاى پا و اثر ک(. در مجمع البیان آمده 11ص ،5؛ ج1404ابن فارس، )

 (.379، ص7ج ،1372 ،)طبرسی رفتن است

 «.الغْافِلینَ »، «ونَتَعْقلُِ »باشد که عبارتند از: ها انسان مینآهايی که فاعل دسته دوم همنشین -

 «عقل»اژه فته است. وهم به صورت اسم فاعل به کار ر «الْغافلِینَ»به صورت مضارع و ، «تَعْقِلوُنَ»فعل 

. (159ص، 1ج، 1409فراهیدي، )شود یم افتياست که با دل در يزیو معقول آن چ مقابل جهل است

و  (69ص، 4ج، 1404)ابن فارس،  است يزیبازداشتن و منع کردن چ يبه معنا شهير نياصل ااند گفته

فلت به غ (.577،ص، 1412راغب، د )شوگفته مى« عقل» ،به نیرويى که آماده براى پذيرش علم است

، 1412 راغب، ؛497، ص11ج ،1414 منظور،ابن) معناي ترک کردن و فراموش کردن امري است

ز سوي احقیقتی وجود داشته که  . با توجه به معناي غفلت، (420، ص4، ج1409 ،يدیفراه؛ 609ص

ي ذکري ل احیاانسان فراموش و ترک شده است، خداوند با نزول، ارائه قصه و وحی اين قرآن، به دنبا

 وتواند با خروج از غفلت انسان می است که از سوي انسان مورد نسیان و غفلت واقع شده است.

 یاء کند.رسیدن به تعقل، آن حقیقت فراموش شده را در وجود خود اح
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 تعقل -2-3-1

ر آيه دوم، فعل به کار رفته است. د 109و  2در اين سوره دو بار به صورت فعل مضارع در آيات « تعقل»واژه 

ن، رسیدن اي براي عربی بودن قرآن مطرح شده است و طبق اين آيه هدف از نزول قرآبه عنوان نتیجه« تعقلون»

وجه تتواند قوه تعقل را در انسان فعال کند. وصفی است که میآن ها به تعقل است. بنابراين عربی بودن قرانسان

کرده است؛  دادي برقراررابطه اشت« عربی»کند. اين واژه در اين آيه با واژه به معناي اين واژه اين بیان را تائید می

اصل و  (238ص، 8ج ،1368، مصطفوىاي براي تشخیص است )اند که عقل قوهچرا که در معناي اين واژه گفته

اند گفته و برخی ديگر( 69، ص4، ج1404است )ابن فارس،  يزیبازداشتن و منع کردن چ يبه معنا شهير نيا

 (.577،ص، 1412)راغب، اي براي دريافت علم در انسان است مقدمه

 ،«يَسیرُوا»، «یوحنُ»، «رسَْلْناأَ» ،«أَنْزَلْناه»: شده است از جمله نیهمنش ياریبس يهابا واژه اتيآ نيدر ا تعقل واژه

 ها به دو دسته تقسیم کرد:توان بر اساس فاعل آنهاي اين واژه را می. همنشین«اتَّقَواْ»و  «فَیَنْظُرُوا»

 .«وحینُ»و « لْناأَرسَْ »، «أَنْزَلنْاه» ز:اکه عبارتند  باشدیها خداوند مکه فاعل آنهايی دسته اول همنشین -

ها اشاره شد. نزول به معناي فرود آمدن آن خش قبل به معانی لغويکه در ب« وحی»و « نزول»هاي واژه

به « سلر»يشه از بالا به سمت پايین و وحی به معناي القاء علم به ديگري به منظور دانستن است. ر

، اشاره شده 109(. در آيه 392ص، 2ج ،1404معناي برانگیخته شدن و امتداد داشتن است )ابن فارس، 

ها فرستاده انجالی را که علم به آنان القاء شده است را برانگیخته و به سوي انساست که خداوند ر

و گويا شود و پیام قرآن براي ااست. با وجود نزول، وحی و ارسال رسولان حجت براي انسان تمام می

ن که و روشن خواهد شد. در صورتی که سیر و نظاره در زمین داشته باشد و از عاقبت گذشتگا

 یشه کنند.پاند، عبرت گرفته و تقوا ا تکذيب کردهرسولان ر

 «.قَوْااتَّ»و « افَینَظُْرُو»، «يسَیرُوا»: که عبارتند از باشدیم انسانها که فاعل آن يیهانیهمنشدسته دوم  -

اند. دهشها به سیر در زمین، نگريستن در عاقبت گذشتگان و رعايت تقوا دستور داده ، انسان109در آيه 

مل و به معناي تأ« نظر»( و 432ص  ،1412)راغب، معناي گشت و گذار در زمین است  به« سیر»

ين سیر و ا(. البته که 444، ص5، ج1404، ابن فارسانديشه کردن در عاقبت چیزي و بررسی آن است )

 یز خداوندنتواند صورت بگیرد؛ چرا که در بسیاري از آيات نظاره علاوه بر زمین، در آيات قرآن هم می

ه ب« وقی»ه کند. تقوا از ريشبه عاقبت اقوام گذشتگان و عملکرد آنان در برابر دعوت انبیاء اشاره می

برخی ديگر  (.238ص، 5ج ،1409)فراهیدي،  را حفظ کند و نگه دارد يگريد زیکه چ يزیهر چمعناي 

  (.131ص، 6ج ،1404)ابن فارس،  آن ریبا غ يزیاز چ يزیدورکردن چاند گفته
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ه ا طبق آيت تعقل رکه انسان مقدما قوه تعقل را در انسان فعال کند تواندیمزمانی بودن قرآن  یعرب نيابنابر

تعقل  قدماتم، به دستور خداوند فراهم نمايد. گشت و گذار در زمین و نگريستن در عاقبت گذشتگان از 109

 مندي از آن است. و رعايت تقوا عامل بهره

 مبین  -3-3-1

ن يا ،در آيه اول سوره يک بار به صورت معرفه و سه بار به صورت نکره به کار رفته است.در اين « مبین»واژه 

 8و در آيه « عَدُوٌّ»(. در آيه پنجم، همین واژه وصف 375، ص12ج، 1418واژه وصفی براي کتاب است )صافی، 

ريشه  ده است.قرار کربا واژه عربی رابطه اشتدادي بر« مبین»، وصفی براي ضلالت واقع شده است. واژه 30و 

 )ازهري، صل استدر زبان عربی به دو معناي متضاد آمده است: بین هم به معناي فراق و هم به معناي و« بین»

يعنى  -کذا ها وضع شده است. باَنَ براى حدّ فاصل میان دو چیز يا وسط آن «بین» (. واژه357، ص15، ج1421

اند اين ريشه به معناي همچنین گفته (.156، ص1412شد )راغب، جدا شد و هر چه از او پنهان بود، ظاهر 

ن جدا کرد صر باآشکاري و روشنی بعد از ابهام و اختصار به وسیله جدا کردن است. يعنی يک کلام مبهم و مخت

 (.395، ص1، ج1368، مصطفوىبه صورت روشن و واضح بیان شود )

 ،«انسان»، «الشَّیطْان»، «الکِتاب»: از جمله ،شده است نینشهم ياریبس يهابا واژه اتيآ نيدر ا «مبین» واژه

به مبین « شیطان»و « کتاب»هاي ها واژهدر میان اين همنشین«. حب»و « امرْأَتَُ الْعَزيز»، «ضَلال»، «أبَانا»، «عَدوٌُّ »

ه جدايش و گفته شد که بیان، روشنی و آشکاري است که در نتیج« بین»اند. در معناي ريشه بودن وصف شده

شود. کتاب به واسطه تفريق و فصل آياتش، مبین خوانده شده است، همان طور که در آيه سوم فراق حاصل می

عَدوٌُّ »شیطان براي انسان «. يَعْلمَُونَ  لِقوَمٍْ عَرَبِیًّا قُرْآناً آياتهُُ فُصِّلتَْ کِتابٌ»سوره فصّلت به آن اشاره شده است: 

که از  یزانیانسان به م شود.شیطان براي او ظاهر می 1انسان از ذکر خدا غافل شود، است؛ زيرا هر گاه« مُبینٌ

چون  ،خوانده شده «نیمبعدو »  طانیش .شودیم او آشکار يبرا طانیش ،ردیگیفاصله مو شود یدور م وندخدا

اثر دور شدن  . حضرت يعقوب)ع( و همسر عزيز مصر نیز درشودیدر اثر جدا شدن و دور شدن از خدا ظاهر م

و فراق از يوسف، حبُ آنان نسبت به يوسف آشکار و ظاهر شد و به خاطر حبُ و علاقه بیش از اندازه به 

 اند.خوانده شده« ضلالت مبین»يوسف از سوي ديگران مورد سرزنش قرار گرفته و در 

 تفصیل -4-3-1

رابطه « عربی»واژه با واژه  به کار رفته است. اين 111و  94دو بار در سوره يوسف، در آيات « فصل»ريشه 

و آشکار شدن يکى  گريد زیاز چ يزیچ صیتشخ يدر لغت به معنا «فصل»چرا که  اشتدادي برقرار کرده است.

                                                           
 .(42يوسف،) «عنِْدَ رَبِّکَ فَأَنْساهُ الشَّیْطانُ ذکِرَْ ربَِّهِ فَلبَِثَ فِی السِّجْنِ بضِْعَ سنِینَ هُمَا اذکْرُنْیوَ قالَ لِلَّذي ظَنَّ أنََّهُ ناجٍ منِْ. » 1
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فارس، ؛ ابن7/126، 1409 ،يدیاز دو چیز از ديگرى است تا اينکه میانشان شکاف و فاصله ايجاد شود )فراه

به معناي قطع و انقطاع است )طباطبايی، « فصل»اند کلمه تههمچنین گف(. 638، 1412؛ راغب، 4/505، 1404

اين است که وقتى کاروان حامل پیراهن يوسف، از مصر بیرون شد و از  94 و معناى آيه( 244، ص11، ج1417

در کنعان به کسانى که از فرزندانش نزد او بودند فرمود: من هر آينه  )ع(يعقوب، حضرت آن شهر منقطع گرديد

 . اگر مرا به ضعف رأى نسبت ندهید ،شنومرا مىبوى يوسف 

ادت اساس سع ر دينشان کهبیان هر چیزى است از آنچه که مردم دبه معناي « ءٍوَ تَفْصِیلَ کُلِّ شیَْ»، 111در آيه 

اصى خسوى سعادت و رستگارى است و هم رحمت ه نیازمندند و هم هدايت ب ه آندنیا و آخرتشان است ب

دا شدن و جبه صورت فعل ماضی و به معناي  94. در آيه ن ايمان آورنده آمردمى که باست از خداوند به 

وصفی براي  «رحمت»و « هدي»، «تصديق»، به همراه واژگان 111فاصله گرفتن کاروان از شهر است و در آيه 

وصف  اژه عربیوم، اند که در موازات با عربی بودن قرآن قرار دارند که در اول سوره در آيه دوقرآن قرار گرفته

توانند در در اين سوره می« رحمت»و « هدي»، «تصديق»، «تفصیل»هاي قرآن قرار گرفته است. بنابراين، واژه

 هاي معنايی اين واژه کمک خواهند کرد.وصفیت، جانشین واژه عربی واقع شوند و به کشف مؤلفه

 آیات -5-3-1

 ار رفتهکجمع و يک مرتبه به صورت مفرد به  چهار بار در سوره يوسف، سه مرتبه به صورت« آيات»واژه 

ين واژه با واژه به صورت نکره به کار رفته است. ا 105و  7به صورت معرفه و در آيات  35و  1است. در آيات 

 ،8ج ،1409راهیدي، به معناي نشانه و علامت )فدر لغت « آيه»رابطه اشتدادي برقرار کرده است. چرا که « عربی»

راغب، ) واضح و روشن ءیش ايو ( 363، ص1ج ،1410،زرکشی؛ 168، ص1، ج1404، فارس؛ ابن441ص

و « نشان» يادر اصطلاح )که آن هم نشأت گرفته از معن «هيآ» يمعنا گريبه عبارت د. است (34ص، 1412

تعداد  و ابديیم لیها تشکاز قرآن که سوره از آن یجملات اياست( عبارت است از کلمات، عبارات و « علامت»

به  یعینند علائم طبعلامت است که هما کيها بخش نياست. هر کدام از ا یفیو توق نیمع ياها در هر سورهآن

لت دلا ،ستاکه منظور خداوند  یاصول اخلاق ايو  یاحکام عمل ،ياز معارف اعتقاد یبخش ايسبحان و  يخدا

 (.159، ص 18ج  ،1417 ،يیطباطبا) کندیم

، «يوسف»، «الکتاب»، «تلک»هاي بسیاري همنشین شده است، از جمله: سوره با واژه در اين« آيات»واژه 

 «. رَأَواُ»و  «معرضون»، «يمَُرُّونَ »، «الارض»، «السماوات»، «بدا»، «سائلین»، «اخوته»

کند. بستر وقوع و ظهور اين آيات، ها، کتاب آياتی دارد که خداوند به آن آيات اشاره میطبق اين همنشین

ها از باشند که در اين سوره، يوسف و برادرانش از جمله اين آيات هستند. بسیاري از انسانها و زمین میآسمان

شود ها منجر به بروز حقیقتی میها توجه ندارند. وجود اين آيات و ديدن آنکنند، اما به آناين آيات عبور می
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ن رو است که خداوند قرآن را عربی خوانده است؛ زيرا ها مورد غفلت قرار گرفته است. از ايکه از سوي انسان

هايی چون يوسف و برادرانش به دنبال روشن کردن ها و زمین و قرار دادن انسانبا نشان دادن آياتی در آسمان

 باشد.ها میحقیقتی است که شیطان با کید خود در پی نسیان آن ذکر از سوي انسان

 قصّ  -6-3-1

ر رفته يوسف، دو مرتبه به صورت فعل و دو مرتبه به صورت اسم به کاچهار بار در سوره « قصص»ريشه 

ژه . اين وا)ع( است، حضرت يعقوب«لا تَقْصصُْ»، خداوند و در آيه پنجم فاعل «نقَصُُّ»است. در آيه سوم فاعل 

زي یجو کردن چبه معناي تتبع و جست« قصص»رابطه اشتدادي برقرار کرده است؛ چرا که ريشه « عربی»با واژه 

هم به کار فتن و رفتن جاى پا و اثر کسى را گرکردن دنبال که براي  (11ص، 5ج، 1404فارس، است )ابن

است و اين  ،«نبال کردمدرد پاى او را » به معناى« قصصت اثره» جمله(. 379، ص 7ج ،1372 ،رود )طبرسیمی

« آثارهِمِا قَصَصاً لىفاَرْتَدَّا عَ» د آيهمانن(، 76، ص 11ج ،1417 ،)طباطبايی کلمه به معناى خود اثر هم هست

مانند  ،ر تتبع شده نیز آمدهبه معناى اخبا «قصص» و( 11)القصص، « وَ قالتَْ لِأخُْتِهِ قُصِّیهِ» و آيه (64)الکهف، 

« هِ الْقَصصََ علََیْقصََّ» و جمله (111، )يوسف« فیِ قَصَصِهِمْ عِبْرةٌَ » و آيه (62)آل عمران، « لَهوَُ الْقَصصَُ الحَْقُّ»آيه 

ريشه گرفته شده  (. قصاص هم از همین3)يوسف، « نقَصُُّ عَلَیْکَ أحَْسَنَ الْقَصصَِ » و جمله (25)القصص، 

« قص»به صدر نیز  است؛ زيرا در قصاص شخص متهم بايد با عین همان عملی که مرتکب شده، قصاص شود.

 خوان ديگرند و هر استخوان در شکل و اندازه مانند استستشود، چون دو استخوان قفسه سینه مساوي هگفته می

 (. 11ص، 5ج، 1404فارس، )ابناست 

، «وحیناا»، «احسن القصص»، «نحن»هاي بسیاري همنشین شده است، از جمله: اين واژه در اين سوره با واژه

رد نظر، در قرآن ر آيات مودهاي اين واژه همنشینطبق «. لِأُولیِ الْأَلْباب» ،«عِبرَْة»، «فَیَکیدُوا»، «الغافلین»، «القرآن»

 هگويد: اصل کلمراغب در مفردات مىها براي صاحبان خرد، عبرت است. هايی آمده است که اين قصهقصه

وسیله ه نسان بامخصوص به حالتى است که  «عبرة» و «اعتبار» و به معناى تجاوز از حالى به حالى است «رعب»

 (.  543، ص1412)راغب،  رسدمى ،قابل مشاهده است به چیزى که قابل مشاهده نیست آن از شناختن چیزى که

ها وجود نسانفتن ابنابراين منظور از عربی بودن قرآن در اين سوره، اين است که در قرآن آياتی براي عبرت گر

استان يوسف که براي ه دهاي قرآن از جملها و قصهها بايد با شنیدن آيات، داستاندارد، به عبارت ديگر انسان

 همه محسوس است از غفلت خارج شده و توجه آنان به حقیقتی باطنی و غیر محسوس جلب شود. 

 در سوره یوسف « عربی»های معنایی واژه مؤلفه -4-1

، «هقصّ»، «تعقل» ،«نیمب»، «کتاب»چون  يیهابا واژه وسفيدر سوره  «یعرب»واژه  شدننیتوجّه به همنش با

به اين سوره واژه در  نيکه ا افتيدر توانیم م،یمفاه ريو سا «الالبابیاول» ،«دیک»، «تقوا» ،«نیلغاف» ،«اتيآ»
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در  ریتا انسان با س ند،ه در آمدکتاب در قالب قصّ اتيسوره، آ ني. در استیقوم ن کي ژهيو زبان و تیقوم يمعنا

موجود است و اعراض  نیسمان و زمکه همواره در آ یاتيدر عاقبت گذشتگان، سؤال از آ ستنيو نگر نیزم

خود را از غفلت و ضلالت نجات دهد و به مقام  گران،ينکردن در مورد د دیتقوا و ک تيها، با رعانکردن از آن

در سوره يوسف در پاسخ به سه سؤال، « عربی»هاي معنايی واژه در نمودار زير مؤلفه رسد. الالبابیو اول مانيا

 اند:هبه تفکیک مشخص و آورده شد

 
 تبیین و جدا کردن  -1-4-1

 ها است. اينشانهدر سوره يوسف، تبیین و جدا کردن حق از باطل به واسطه ن« عربی»اولین مؤلفه معنايی واژه 

 ها از غفلت وها براي خروج انساننشانه پیام اصلی آن توجه بهشود و سوره با اشاره به آيات کتاب آغاز می

ها، آن دنيفراد با دکه ا دارد يیهااشاره به نشانهبسیاري از آيات اين سوره نیز، است.  به تعقلآنان یدن رس

محکم  یبرهانو به علم توان میها و به کمک آن نشانه کنندیم دایصدق از کذب را پ صیو قدرت تشخ يیتوانا

چیز يا  یان دودر لغت براى حدّ فاصل م «ینب» واژه که بتوان بر اساس آن، حکم کرد. دیاز جانب خداوند رس

، 1412، ر چه از او پنهان بود، ظاهر شد )راغبهيعنى جدا شد و « کذا باَنَ »ها وضع شده است. عبارت وسط آن

دا کردن ز ابهام و اختصار به وسیله جآشکاري و روشنی بعد ااند اين ريشه به معناي همچنین گفته (.156ص

، مصطفوىود )شيک کلام مبهم و مختصر با جدا کردن به صورت روشن و واضح بیان اي که است. به گونه

ست در سوره يوسف، وضوح و روشنی ا« عربی»هاي معنايی واژه بنابراين يکی از مؤلفه (.395، ص1، ج1368

باطل، ز اشود و عربی بودن قرآن در نتیجه جدا شدن حق که بعد از جدا کردن دو چیز از يکديگر، نمايان می

نا کند. همچون عشق حضرت يعقوب)ع( به حضرت يوسف)ع( که در اثر فراق و جدايی با نابیظهور پیدا می

با  شدن حضرت يعقوب)ع(، آشکار گشت و عشق زلیخا به حضرت يوسف)ع( که با جدا شدن اين دو از هم

 نابینا شدن زلیخا، آشکار گشت.

 گیریجستجو و پی -2-4-1

ها در قالب گیري احوال گذشتگان و بیان آندر سوره يوسف، جستجو و پی« بیعر»دومین مؤلفه معنايی واژه 

ها قصه و داستان است. خداوند در آيه دوم اين سوره هدف از نزول قرآن را با ويژگی عربی بودن، رسیدن انسان

د در اين آيه شود و خداون، تعقل در اين سوره با حرکت، سیر و نظاره محقق می109داند. طبق آيه به تعقل می
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کند. بنابراين قرآن عربی هم بايد قابلیت حرکت و سیر در آيات آن گیري دعوت میها را به تتبع و پیانسان

 ،1412)راغب، به معناي گشت و گذار در زمین است « سیر»ها را به تعقل برساند. وجود داشته باشد تا انسان

، 5، ج1404، ابن فارسعاقبت چیزي و بررسی آن است )به معناي تأمل و انديشه کردن در « نظر»( و 432ص 

تواند صورت بگیرد؛ چرا که در بسیاري (. البته که اين سیر و نظاره علاوه بر زمین، در آيات قرآن هم می444ص

بیان عاقبت اقوام گذشته در قالب قصه و داستان امکان سیر و نظاره را در اختیار انسان از آيات نیز خداوند با 

کند. در سوره يوسف خداوند با بیان داستان دهد و با اين کار مسیر رسیدن انسان به تعقل را فراهم میمیقرار 

 یعرب البتهکند. يوسف و برادرانش، امکان گشت و گذار و تأمل در سرگذشت آنان را براي مخاطب فراهم می

، به دستور 109مقدمات تعقل را طبق آيه که انسان  قوه تعقل را در انسان فعال کند تواندیمزمانی بودن قرآن 

خداوند فراهم نمايد. گشت و گذار در زمین و نگريستن در عاقبت گذشتگان از مقدمات تعقل و رعايت تقوا 

 مندي از آن است. عامل بهره

 حرکت  -3-4-1

. لات استدر سوره يوسف، حرکت از ظواهر و محسوسات به باطن و معقو« عربی»سومین مؤلفه معنايی واژه 

یت موجود وم به وضع( و در آيه سلَّعَلَّکُمْ تَعْقِلوُنَ) ها داردآيه دوم اين سوره اشاره به وضعیت مطلوب انسان

کنند و اين قرآن با ويژگی توجهی زندگی میبی وکه در غفلت  (لمَِنَ الْغافِلینَکند )ها اشاره میبرخی از انسان

فلت غاند. نسان را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برسعربی بودن از سوي خداوند، نازل شده است تا ا

، 1412اغب، ر ؛497، ص11ج ،1414 منظور،ابن) در لغت به معناي ترک کردن و فراموش کردن امري است

انسان  . با توجه به معناي غفلت، حقیقتی وجود داشته که از سوي (420، ص4، ج1409 ،يدیفراه؛ 609ص

ه دنبال ان، بند با نزول قرآن، ارائه برخی از آيات آن در قالب قصه و داستفراموش و ترک شده است، خداو

ن در قرآسوره يوسف،  111طبق آيه  احیاي ذکري است که از سوي انسان مورد غفلت واقع شده است.

 هگويد: اصل کلمراغب در مفردات مىها براي صاحبان خرد، عبرت است. هايی آمده است که اين قصهقصه

وسیله ه نسان بامخصوص به حالتى است که  «عبرة» و «اعتبار» و معناى تجاوز از حالى به حالى است به «رعب»

(. 543، ص1412)راغب،  رسدمى ،آن از شناختن چیزى که قابل مشاهده است به چیزى که قابل مشاهده نیست

تن عبرت گرف يراب یاتيآاست که در قرآن  نيسوره، ا نيبودن قرآن در ا یعربهاي يکی از مؤلفه نيبنابرا

استان دقرآن از جمله  يهاها و قصهداستان ات،يآ ندیبا شن ديها باانسان گريها وجود دارد، به عبارت دانسان

جلب  محسوس ریو غ یباطن یقتیاز غفلت خارج شده و توجه آنان به حق ،همه محسوس است يکه برا وسفي

  شود.
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 تعریف عربی در سوره یوسف -5-1

ام از عناي هیچ کدبه م« عربی»ها در معناي عربی وجود دارند، اما واژه است که هر کدام از اين مؤلفهلازم به ذکر 

شود. در مؤلفه اول، ها نیست؛ بلکه عربی وضوحی است که در اثر جدا کردن، جستجو و حرکت حاصل میآن

ه يگر وضع شددو چیز از يکدبراي جدا کردن « بیان»به معناي جدا کردن نیست. در لغت، واژه « عربی»واژه 

شود. در ته میگف« عربی»است، اما به وضوح و روشنی که در اثر جدا کردن دو چیز از يکديگر حاصل می شود، 

اثر  نبال کردندبراي پیگیري و « قصّ»به معناي جستجو و تتبع نیست. در لغت واژه « عربی»مؤلفه دوم، واژه 

ه گفت« عربی»شود، در اثر جستجو و دنبال کردن اثر حاصل میوضع شده است، اما به وضوح و روشنی که 

وسات به براي حرکت از محس« عبر»به معناي حرکت نیست. در لغت واژه « عربی»شود. در مؤلفه سوم، واژه می

ین، معقولات وضع شده است، اما به وضوح و روشنی که در اثر مشاهده محسوسات، گشت و گذار در زم

شود. بنابراين، گفته می« عربی»شود، ذشتگان و حرکت به سمت معقولات حاصل مینگريستن در عاقبت گ

هايی است که رائه نشانههدف خداوند از تبیین آيات، جدا سازي و جستجو در احوال گذشتگان، اتوان گفت می

سف به يو ها در سورهاين مؤلفهانسان به سمت حق حرکت کند و در نتیجه حقیقت براي آشکار و نمايان شود. 

شود. سپس به جستجوي او افتند، ابتدا حضرت يوسف)ع( از حضرت يعقوب)ع( جدا میترتیب اتفاق می

 دارد.گیري آنان را به حرکت به سمت يوسف وا میپردازند و در نهايت، اين جستجو و پیمی

 سوره رعد -2

به معناي « رعد»سیزدهم قرآن جاي گرفته است.  جزءاست که در  هاي مدنیهسورو از  قرآن سورهسیزدهمین 

، 13، ج1984 ،عاشورابنغرش آسمان است و نام سوره نیز از همین واژه در آيه سیزدهم گرفته شده است )

که بنابر  43داند و آيه ها را در گرو ياد خدا میاست که آرامش دل 28سوره، آيه  (. از آيات مشهور اين75ص

بودن سوره  مدنیيا  مکیاست. در مورد  امام علی)ع(در آن، « من عنده علم الکتاب»، مراد از مفسراننظر برخی 

هاي بايی با تکیه بر محتواي سوره، آن را جز سورههمچون علامه طباط مفسرانرعد اختلاف است. برخی از 

، 5، ج1976قطب،  دی؛ س76، ص 13، ج1984 ،عاشور؛ ابن258، ص 11ج، 1417 ،یطباطبائاند )مکی دانسته

(. اين سوره جزء 177، ص1، ج1371معرفت، دهد )بودن آن را ترجیح می، مدنی معرفت(؛ اما 63، ص 13جزء 

گیرد )خرمشاهی، قرآن را در بر می جزءاست که کمتر از نیم  قرآنهاي نسبتاً متوسط و از سوره هاي مثانیسوره

کند، خداوند ده  تلاوتکند: هر کس سوره رعد را نقل می پیامبر)ص(از  بن کَعباُبی(. 1240، ص2، ج1377

از وفاکنندگان به  قیامتدهد و در روز او حسنه میبرابر تعداد همه ابرهاي گذرنده، در گذشته و حال و آينده به 

هر کس »نقل شده است:  امام صادق)ع(همچنین از (. 419، ص 6، ج1372طبرسی، عهد الهی خواهد بود )

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B2%D8%A1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B2%D8%A1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B2%D8%A1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B2%D8%A1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%DA%A9%D8%B9%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)
http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82(%D8%B9)
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کند، هر چند از دشمنان اهل بیت باشد و سوره رعد را بسیار بخواند خداوند او را در دنیا به صاعقه هلاک نمی

درباره کسانی که  شفاعتشبرد و می بهشتچنانچه قاري از شیعیان باشد، خداوند او را بدون نگرانی حساب، به 

 (.107ص ، 1406صدوق، )« شودشناسد از خاندان و برادران مؤمنش پذيرفته میمی

 محتوای کلی سوره رعد -1-2

و مسائل مربوط به آن را از  وحی(، قیامت) معاد، توحیدهاي محوري سوره رعد عبارت است از: مفاهیم و بحث

مل در احوال و سرگذشت درگذشتگان و سازد و آدمی را به تفکر و تأراه عجايب جهان و نفس آدمی آشکار می

است،  قرآن(. غرض اصلی سوره بیان حقیقت 1240، ص2، ج1377خواند )خرمشاهی، دريافتن سنت جهان می

 (.387، ص11ج، 1417 ،يیطباطباو نشانه رسالت پیامبراکرم)ص( است ) معجزهاينکه قرآن 

 بندی آیات سوره رعد دسته -2-2
                                                   

      :    43
                    

          ) (

            :     36-42
                                  

          :     32-35
                      

          :     7-31
                                       

         

           :     1-6
                        

      :    1
                        

         :     2-4
                        

         :    5
                  

         :    6
                          

         :     7-16
                                    

         :     17-26
                             

         :     27-31
                                        

    

          :    32
                    

          :     33-35
                      

          :    36
                          

          :     37-39
                                 

          :     40-42
                                

 
 نمودار شماره دو : دسته بندی آیات سوره رعد .2

 
 در سوره رعد «یعرب» نیواژگان همنش: 2جدول 

 های همنشینهمنشین ها در سوره رعد موارد استعمال همنشین هاهمنشین

 حکم

 )رابطه مکملی(

 وَلِیٍّ وَ لا لْمِ ما لَکَ مِنَ اللَّهِ مِنْاءَکَ مِنَ الْعِجدَ ما  بَعْ وَ کذَلِکَ أَنْزَلْناهُ حُکْماً عَرَبِیًّا وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءهَُمْ

عُ قِّبَ لِحُکْمهِِ وَ هُوَ سَريحْکُمُ لا معَُيَللَّهُ اافِها وَ أَ وَ لَمْ يَروَاْ أَنَّا نَأتِْی الْأَرْضَ ننَْقُصُها مِنْ أطَْر (37) واقٍ

 (41الْحِسابِ )

لْم، لْعِ، اهُ أَنزَلنَْاهُ،  اتَّبَعْت، اللَّ

 معَُقِّب، سَريعُ، الْحِسابِ 

 

 ولنز

 (اشتدادی)رابطه 

وَ يَقُولُ (1) اتُ الْکِتابِ وَ الَّذي أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ الْحَقُّ وَ لکِنَّ أَکثَْرَ النَّاسِ لا يُؤمْنُِونَالمر تِلْکَ آي

 ماءً فَسالَتْ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ(7) إِنَّما أَنتَْ مُنْذِرٌ وَ لِکلُِّ قَوْمٍ هادٍ الَّذينَ کفََرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَیهِْ آيَةٌ مِنْ ربَِّه

 مَتاعٍ زبَدٌَ مِثْلهُُ کَذلِکَ أوَْدِيةٌَ بِقدََرِها فَاحتَْمَلَ السَّیلُْ زَبَداً رابِیاً وَ مِمَّا يُوقدِوُنَ عَلَیهِْ فِی النَّارِ ابْتغِاءَ حِلْیَةٍ أَوْ

ا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَیَمْکُثُ فِی الْأَرْضِ کذَلِکَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمَّ 

، قُّ حَکَ ، الْ آياتُ،  الْکتِابِ، رَبِّ

 ،يفَْرحَُونَ  ،يعَْلَمُ ، کفََروُا، آيَةٌ، ماءً

 ، الْعِلْمِ ،اتَّبَعْتَ ، عَرَبِیًّا ،حُکْماً

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%AD%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%AD%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87
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إِنَّما يتَذََکَّرُ أوُلُوا  أَ فَمَنْ يعَْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ ربَِّکَ الْحَقُّ کَمَنْ هُوَ أَعْمى(17) يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ

لا أُنْزِلَ عَلَیْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدي إِلَیْهِ وَ يَقُولُ الَّذينَ کَفَرُوا لَوْ (19) الْأَلْبابِ

وَ الَّذينَ آتیَْناهُمُ الْکِتابَ يفَْرحَُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ مِنَ الْأَحْزابِ مَنْ يُنْکِرُ بَعْضهَُ قلُْ إِنَّما (27) مَنْ أَنابَ

وَ کَذلِکَ أَنْزَلْناهُ حُکْماً عَربَِیًّا وَ لئَِنِ اتَّبَعْتَ (36) بدَُ اللَّهَ وَ لا أُشْرِکَ بِهِ إِلَیهِْ أَدْعُوا وَ إِلَیْهِ مَآبِأمُِرْتُ أَنْ أَعْ 

 (37أَهْواءهَُمْ بَعْدَ ما جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَکَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا واقٍ )

 علم 

 )رابطه اشتدادی(

یْبِ وَ مُ الْغَ عالِ(8) ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍلُّ شَیْ وَ کُزْدادُوَ ما تَغیضُ الْأَرحْامُ وَ ما تَ اللَّهُ يعَْلَمُ ما تَحْملُِ کُلُّ أُنثْى

إِنَّما يتَذََکَّرُ أوُلُوا   هُوَ أَعْمى کَمَنْلیَْکَ مِنْ ربَِّکَ الْحقَُّأَ فَمَنْ يعَْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِ(9) الشَّهادَةِ الْکَبیرُ الْمُتعَالِ

 لاهُمْ أمَْ تُنَبِّئُونَهُ بِما ءَ قُلْ سَمُّوشُرَکا هِعَلُوا لِلَّکلُِّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ وَ جَ  أَ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى(19) الْأَلْبابِ

للِِ اللَّهُ وا عَنِ السَّبیلِ وَ مَنْ يُضْرُهُمْ وَ صُدُّوا مَکْفَرُکَيعَْلَمُ فِی الْأَرْضِ أَمْ بِظاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بلَْ زُيِّنَ لِلَّذينَ 

کَ مِنَ العِْلْمِ ما لَکَ بَعْدَ ما جاءَ  واءهَُمْ اتَّبَعْتَ أَهْ  عَربَیًِّا وَ لئَِنِوَ کَذلِکَ أَنْزَلنْاهُ حُکْماً(33) فَما لهَُ مِنْ هادٍ

سِبُ کلُُّ نَفْسٍ عْلَمُ ما تَکْمیعاً يَهِمْ فَلِلَّهِ الْمَکْرُ جَوَ قَدْ مَکَرَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِ(37) مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا واقٍ 

وَ  یشَهیداً بَینْ بِاللَّهِ فَروُا لَسْتَ مُرْسَلاً قلُْ کَفىوَ يَقُولُ الَّذينَ کَ(42) لِمَنْ عُقبَْى الدَّارِوَ سیَعَْلَمُ الْکُفَّارُ 

 (43بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ )

 ،ةِهادَلشَّا ، الْغَیْبِ، تَحْملُِ، اللَّهُ 

 ،اً هیدشَ، الْکُفَّارُ، تَکْسبُِ، أَعْمى

 الْکتِابِ 

 آیات 

 )رابطه اشتدادی(

لَّذي االلَّهُ (1) اسِ لا يُؤمْنُِونَأَکثَْرَ النَّ لکِنَّ  وَالمر تِلْکَ آياتُ الْکِتابِ وَ الَّذي أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ ربَِّکَ الْحقَُّ

قَمَرَ کلٌُّ يَجرْي لِأَجَلٍ مْسَ وَ الْلشَّاخَّرَ وَ سَ عَلَى الْعَرْشِ رَفَعَ السَّماواتِ بِغیَْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوى

لَّذي مَدَّ الْأَرْضَ وَ جعَلََ فیها وَ هُوَ ا(2) نَوقِنُومْ تُمُسَمًّى يدُبَِّرُ الْأمَْرَ يُفَصِّلُ الْآياتِ لَعَلَّکُمْ بِلِقاءِ ربَِّکُ

قَوْمٍ لِذلِکَ لَآياتٍ  هارَ إِنَّ فیی اللَّیلَْ النَّ يغُْشِ یْنِروَاسِیَ وَ أَنْهاراً وَ مِنْ کلُِّ الثَّمَراتِ جَعلََ فیها زَوْجیَْنِ اثْنَ 

غیَْرُ صِنْوانٍ  لٌ صنِْوانٌ وَ  وَ نَخینابٍ وَ زَرْعٌوَ فِی الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَ جنََّاتٌ مِنْ أَعْ (3) يتََفَکَّروُنَ

وَ يَقُولُ (4) قِلُونَتٍ لِقَوْمٍ يعَْذلِکَ لَآيا یفالْأُکُلِ إِنَّ بَعْضٍ فِی  بِماءٍ واحدٍِ وَ نُفَضِّلُ بعَْضَها عَلى يُسْقى

فَرُوا لَوْ لا کَوَ يَقُولُ الَّذينَ (7)  هادٍ لِکُلِّ قَومٍْذِرٌ وَ مُنْإِنَّما أَنتَْ الَّذينَ کفََرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَیْهِ آيةٌَ مِنْ رَبِّه

سُلاً مِنْ وَ لَقَدْ أَرْسَلنْا رُ(27) ابَلَیْهِ مَنْ أَنهدْي إِوَ يَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضلُِّ مَنْ يَشاءُأُنْزِلَ عَلیَهِْ آيةٌَ مِنْ ربَِّهِ 

 (38کتِابٌ ) إِذْنِ اللَّهِ لِکلُِّ أَجلٍَآيةٍَ إِلاَّ بِبِأتِْیَ نْ يَقبَْلِکَ وَ جَعَلنْا لَهُمْ أَزْواجاً وَ ذُرِّيَّةً وَ ما کانَ لِرَسُولٍ أَ

، يُفَصِّلُ ، الْکتِابِ ، لْکَ تِ

، ولٍ رَسُ، يَعْقِلُونَ، يتََفَکَّروُنَ

 ، بِإِذْنِ

 عقب

 )رابطه اشتدادی( 

 فِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلىوَ يَستْعَْجِلُونَکَ بِالسَّیِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَ قَدْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِهِمُ الْمَثُلاتُ وَ إِنَّ ربََّکَ لَذُو مغَْ

لهَُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بیَْنِ يدََيهِْ وَ مِنْ خَلْفهِِ يَحْفظَُونهَُ مِنْ أمَْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ (6) مْ وَ إِنَّ ربََّکَ لَشدَيدُ الْعِقابِظُلْمِهِ

 دَّ لَهُ وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ والٍلا يغَُیِّرُ ما بِقَومٍْ حتََّى يُغیَِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَ

وَ يدَْرَؤُنَ وَ الَّذينَ صَبَرُوا ابْتغِاءَ وَجهِْ رَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَنفَْقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِیَةً (11)

وَ لَقَدِ (24)مٌ عَلیَْکُمْ بِما صبََرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ سَلا(22) بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئةََ أُولئِکَ لهَُمْ عُقبَْى الدَّارِ

وُعِدَ  مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتی(32) استُْهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قبَْلِکَ فَأَمْلَیْتُ لِلَّذينَ کفََرُوا ثُمَّ أخََذْتُهُمْ فَکیَْفَ کانَ عِقابِ

أَ (35) هارُ أُکُلُها دائِمٌ وَ ظِلُّها تِلْکَ عُقْبَى الَّذينَ اتَّقَواْ وَ عُقْبَى الْکافِرينَ النَّارُالْمتَُّقُونَ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْ 

  الْحِسابِوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأتِْی الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها وَ اللَّهُ يَحْکُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُکْمِهِ وَ هُوَ سَريعُ

کَرَ الَّذينَ مِنْ قبَْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَکْرُ جَمیعاً يعَْلَمُ ما تَکْسِبُ کُلُّ نَفْسٍ وَ سَیَعْلَمُ الْکُفَّارُ لِمَنْ وَ قَدْ مَ(41)

 (42عُقبَْى الدَّارِ )

، نعِْمَ  ،الدَّارِ، يَحْفظَُونَهُ، شدَيدُ

  ،هِ لِحُکْمِ، النَّارُ ، الْکافِرينَ

 

 ه رعد در سور« عربی»های واژه همنشین -3-2

عنايی قرار ممورد بررسی و تحلیل  رعدهمنشین آن در سوره واژگان با توجه به « عربی»واژة ، در اين بخش

نزول، علم، شتدادي )مورد رابطه او چهار  (حکممورد رابطه مکملی)يک  ،سورهاين در  «عربی»واژة گیرد. می

 ( با واژگان همنشین خود برقرار نموده است. آيات، تعقیب
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 حکم .1-3-2

سه بار در سوره رعد، دو بار به صورت اسم و يک بار به صورت فعل مضارع به کار رفته است. در « حکم»واژه 

، 5ج ،1415 ،)درويش 1اندقرار گرفته« أَنْزَلنْاهُ»هر دو حال براي مفعول فعل « عربی»و « حکم»هاي ، واژه37آيه 

 .(143، ص13ج ،1418 ،)صافی ع شده استواق« حکم»صفت براي « عربی»اند واژه ( و برخی گفته132ص

. اين واژه در لغت به رابطه مکملی برقرار کرده است« عربی»به عنوان موصوف با واژه « حکم»بنابراين واژه 

توان بدست ى کلمه میاصل معنه ابا مراجعه ب(، 91ص، 2ج ،1404ابن فارس، معناي بازداشتن از کاري است )

حق و واقعیتّ  ،تواندوسیله آن میه صه درک و تشخیص است که شخص بآورد که حکمت يک حالت و خصی

از جوهرى  (.163، ص2ج ،1412 ،)قرشیرا درک کند و مانع از فساد شود و کار را متقن و محکم انجام دهد 

 (.164، ص2ج ،1412 ،)قرشی دهدمیکارها را محکم و استوار انجام که نقل شد که حکیم کسى است 

، «الْعِلمِْ »، «بَعتَْاتَّ»، «اعَرَبِیًّ»، «أَنْزَلنْاهُ»ن شده است از جمله: هاي بسیاري همنشیاين آيات با واژه در« حکم»واژه 

واژه در  گر هر دول کرد و اخداوند کتاب را به صورت حکمی عربی ناز «.الحْسِابِ» ،«سَريعُ»، «مُعَقِّبَ»، «اللَّهُ»

 ر ادامهدشود، خداوند کتاب را به صورت حکم و عربی نازل کرد. مینقش حال براي کتاب باشند، اينطور معنا 

فرمايد ، می41کند. در آيه می« علم»مخاطب را به تبعیت از اين حکم عربی دعوت نموده و از آن تعبیر به 

ه غلبه مقصود از اين جمله اين است ککم آن وجود ندارد؛ کند و هیچ معقبی براي حخداوند همواره حکم می

تواند نمى حکم احدى نفوذ ندارد و در نتیجه ،کند و در قبال حکمشخداى سبحان است، اوست که حکم مىاز 

اصله نکه فکند، بدون اياز حکم او جلوگیرى کند. آرى، خداى سبحان هر عملى را به مجرد وقوعش حساب مى

اوند حکم خد (.378، ص 11ج ،1417 ،)طباطبايی دهد تا ديگران بتوانند در آن تصرف نموده و اخلال کنند

 ود اين است کهو مقص که حکم او را نقض کند تواندمین سازد و کسىجدا مىرا کند و میان حق و باطل مى

  (.461، ص6ج ،1372 ،)طبرسی کنددنبال نمى ،کسى حکم او را براى رد و نقض

بخشی از  در روشن شدن« بَمعَُقِّ»و « العْلِْمِ»، «اتَّبَعتَْ»هاي هدر اين سوره، واژ« حکم»هاي واژه از میان همنشین

ها ها و ارتباط آنها به معانی اين واژهدر قسمت بیان مؤلفهدر اين سوره کمک خواهند کرد. « عربی»معناي واژه 

 پرداخته خواهد شد.« عربی»با واژه 

 نزول -2-3-2

 ، واژه37رفته است. در آيه  هفت بار در سوره رعد به صورت فعل ماضی و در باب إفعال به کار« نزل»ريشه 

هاي اين واژه در سوره رعد، بخشی از رابطه مکملی برقرار کرده است. توجه به همنشین« عربی»با واژه « أَنْزَلْناهُ »

                                                           
  حکما عربیا حالان أي حاکما بین الناس عربیا أي بلغة العرب و لما کان القرآن سببا للحکم جعل نفس الحکم و قد تقدمت له نظائر..  1
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، «الْکِتابِ»، «آياتُ» در سوره رعد عبارتند از:« أنزل»هاي فعل معناي واژه عربی را روشن خواهد کرد. همنشین

 «.العِْلْمِ»و « اتَّبَعتَْ»، «عَربَیًِّا» ،«حُکمْاً»، «يفَرْحَُونَ»، «يَعلْمَُ»، «ماءً »، «آيةٌَ »، «کَفَرُوا»، «الحَْقُّ»، «رَبِّکَ»

کند. در رفی میشود و در آيه اول، اين آيات را با ويژگی حق بودن معاين سوره با اشاره به آيات کتاب آغاز می

اند و حق را ، کسانی که کافر شده27و  7داند. در آيات ص( را حق مینیز آيات نازل شده بر پیامبراکرم) 19آيه 

، 17اي بر پیامبراکرم)ص( از جانب رب او نازل نشده است؟ در آيه گويند چرا آيهاند، در اعتراض میپوشانده

ريق ط وح است به بیان تفصیلى فرق میان دو طريق، يعنى طريق حق که همان ايمان به خدا و عمل صالخداوند 

نى دو طريق، يع و همچنین فرق تفصیلى میان اهل آن پردازد، میباطل که عبارت از شرک و عمل زشت است

زند: ل مىامث دوکند. خداوند در اين آيه براي نشان دادن تمايز میان حق و باطل، را بیان می مؤمنین و مشرکین

 ،م نداردکه دوا احق را تشبیه به آب و باطل ر در اين مثال،شود. آب و کفى که بر روى آن ظاهر میمثال اول، 

ظاهر  نآشود و کف سیاهى که بر روى اى که در آتش ذوب میطلا و نقرهمثال دوم، کند. به کف تشبیه می

 17 در ابتداي آيه .کندتشبیه می ،کف روى آنه برا طلا و نقره خالص و باطل ه برا حق در اين مثال، گردد. می

، جارى فیت خودفرستاد و نهرها از آب باران، به اندازه ظر آبی ،خداوند از آسمانست که اين سوره، آمده ا

یدا کشند و جريان پخود مىه هاى کوچک، آبى کمتر و رودهاى بزرگ آبى بیشتر بدشدند. بديهى است که رو

لى است ب، مثن مطل: ايگفته استعباس آيد. ابنکنند. پس هر رودى به اندازه گنجايش خود به جريان در مىمی

از قرآن  خود، ها به اندازه ظرفیتهاى مردم مثل همان واديکريم، که از آسمان نازل شده است. دلبراى قرآن

ز اازه خود ه اندبند و آنان که دستخوش شک و ترديدند، هر کدام هست شوند. آنان که اهل يقینمند میکريم بهره

 ،1372 ،ی)طبرس تشبیه به آب و شک مردم، تشبیه به کف شده است ،مردمشوند، بنابراين يقین مند مىقرآن بهره

 (.441، ص6ج

« عربی»در روشن شدن بخشی از معناي واژه « علم»و « حکم»، «حق»هاي ، واژه«نزل»هاي ريشه از میان همنشین

« بیعر»ها با واژه ها و ارتباط آنها به معانی اين واژهدر سوره رعد کمک خواهند کرد. در قسمت بیان مؤلفه

 پرداخته خواهد شد.

 علم -3-3-2

، دو «يعَلَْمُ»هشت مرتبه در سوره رعد به کار رفته است که پنج مرتبه آن به صورت فعل مضارع « علم»ريشه 

، خداوند 37به کار رفته است. در آيه « عالمِ»و يک مرتبه به صورت اسم فاعل « الْعِلمِْ »مرتبه به صورت اسم 

مِنْ وَلیٍِّ وَ ذلِکَ أَنْزَلنْاهُ حُکمْاً عَرَبِیًّا وَ لَئِنِ اتَّبَعتَْ أهَْواءهَُمْ بَعْدَ ما جاءکََ مِنَ العْلِمِْ ما لَکَ مِنَ اللَّهِ وَ کَ»فرمايد: می

 ،صافیواقع شده است )« جاءَ »جار و مجرور و حال براي فاعل فعل « من العلم»در اين آيه، عبارت «  لا واقٍ
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 1اندقرار گرفته« أَنْزَلْناهُ »نیز هر دو حال براي مفعول فعل « عربی»و « حکم»هاي واژه(. 143، ص 13ج ،1418

 ،)صافی واقع شده است« حکم»صفت براي « عربی»اند واژه ( و برخی گفته132، ص5ج ،1415 ،)درويش

و « عربی»، «حکم» . بنابراين در اين آيه، در توصیف و بیان حالت کتاب يا قرآن سه واژه(143، ص13ج ،1418

، «اللَّهُ»هاي ديگري نیز همنشین شده است که عبارتند از: در اين آيات با واژه« علم»اند. واژه به کار رفته« علم»

 «. الْکِتابِ »، «شَهیداً »، «الْکُفَّارُ »، «تَکْسبُِ»، «أَعمْى»، «الشَّهادةَِ » ،«الْغَیبِْ »، «تَحمِْلُ»

شود، عالم به غیب و شهادت و عالم به اعمال الم بر هر آنچه که حمل می، خداوند ع42و  9،  8در آيات 

 فرمايد آيا کسانی که علم بر حقانیت قرآن دارند، همچون کسانی، می19نفسانی انسان معرفی شده است. در آيه 

از  سد که علمرظر میدر مقابل علم به کار رفته است. به ن« أَعمْى»هستند که نابینا هستند؟ در اين آيه، واژه 

« شهید»ز به نی 43جنس ديدن و مشاهده باشد، در آيات قبل هم خداوند را عالم به غیب و شهادت و در آيه 

 ،«الشَّهادَةِ»هاي ، واژه«علم»هاي ريشه کند. از میان همنشینبودن که آن هم از جنس ديدن است، معرفی می

 رد.کدر اين سوره کمک خواهند « عربی»واژه ، در روشن شدن بخشی از معناي «أَعمْى»و « شَهیداً »

 آیات -4-3-2

فته ه کار رهفت مرتبه در سوره رعد، چهار مرتبه به صورت جمع و سه مرتبه به صورت مفرد ب« آيات»واژه 

ه اژه با واژو، به صورت معرفه و در ساير آيات به صورت نکره به کار رفته است. اين 2و  1است. در آيات 

 ،8ج ،1409هیدي، به معناي نشانه و علامت )فرابرقرار کرده است. چرا که آيه در لغت رابطه اشتدادي « عربی»

راغب، ) واضح و روشن ءیش ايو ( 363، ص1ج ،1410،زرکشی؛ 168، ص1، ج1404؛ ابن فارس، 441ص

 و« نشان» يادر اصطلاح )که آن هم نشأت گرفته از معن «هيآ» يمعنا گريبه عبارت د. است (34ص، 1412

و تعداد  ابديیم لیها تشکاز قرآن که سوره از آن یجملات اياست( عبارت است از کلمات، عبارات و « علامت»

به  یعینند علائم طبعلامت است که هما کيها بخش نياست. هر کدام از ا یفیو توق نیمع ياها در هر سورهآن

لت دلا ،ستاکه منظور خداوند  یول اخلاقاص ايو  یاحکام عمل ،ياز معارف اعتقاد یبخش ايسبحان و  يخدا

 (.159، ص 18ج  ،1417 ،يیطباطبا) کندیم

، «يُفَصِّلُ »، «الْکِتابِ»، «تلِْکَ»هاي بسیاري همنشین شده است، از جمله: در اين سوره با واژه« آيات»واژه 

اب آياتی دارد که خداوند به آن آيات اشاره ها، کتطبق اين همنشین«. بِإِذنِْ »، «رَسوُلٍ»، «يَعقْلُِونَ »، «يَتَفکََّرُونَ »

 آيد که مراد ازاز ظاهر سیاق برمى «يفُصَِّلُ الْآياتِ لعَلََّکُمْ بلِقِاءِ رَبِّکُمْ تُوقِنُون»فرمايد: کند. در آيه دوم میمی

گر جدا و شود که بعضى از بعضى دياين مى« تفصیل آيات» بنابراين، مراد از .، همان آيات تکوينى است«آيات»

هاى الهى است که اشیاء را از هم جدا و هر کدام را از ديگرى متمايز سازد و از هر متمايز شود و اين از سنت

                                                           
  یا حالان أي حاکما بین الناس عربیا أي بلغة العرب و لما کان القرآن سببا للحکم جعل نفس الحکم و قد تقدمت له نظائر.حکما عرب.  1
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، خیر از شر، حق از باطل، در نتیجه نور از ظلمت. بیرون آورد ،کدام، آنچه که در ذات و باطنش نهفته است

هاي واژه (. از میان همنشین286، ص 11ج ،1417ايی، )طباطب صالح از طالح و نیکوکار از مجرم متمايز گردد

 ، در روشن شدن بخشی از معناي واژه عربی کمک خواهد کرد.«تفصیل» در اين سوره، واژه« آيات»

 عقب -5-3-2

صورت  رتبه به، پنج م«عقاب»، نهُ مرتبه در سوره رعد به کار رفته است که دو مرتبه به صورت «عقب»ريشه 

و  «قبمع»واژه  دوه است. به کار رفت« معَُقِّبات»و جمع آن « معُقَِّب»هم به صورت اسم فاعل  و دو مرتبه« عُقْبىَ»

ست؛ ار کرده ااشتدادي برقر رابطه« عربی»اين واژه با واژه  اند.تنها در سوره رعد به کار رفته «معقبات»جمع آن 

 ،1412 ،؛ راغب77ص، 4ج، 1404، فارسچرا که اين واژه به معناي آمدن چیزي پس از چیز ديگر است )ابن

 است آن بازگرداندن چیزى پس از جدا کردنبه معناي « تعقیب»(. در مجمع البیان آمده است که 575ص: 

و  ريگفته است، پیگی« معقب»سوره رعد در تعريف  41. زمخشري ذيل آيه (461، ص 6ج ،1372 ،طبرسی)

شود، ه میچیزي. از همین باب به صاحب حق، معقب گفتبازگشت مکرر به منظور باطل کردن و از بین بردن 

 (.535، ص2ج ،1407 ،گیرد )زمخشريهاي مکرر حق خود را میچون با پیگیري

، ِ«رالدَّا»، «يَحْفَظوُنهَُ »، «شدَيدُ »ین شده است، از جمله: هاي بسیاري همنشدر سوره رعد با واژه« عقب»ريشه 

 «. لحُِکمِْهِ»، «النَّارُ »، «الْکافِرينَ »، «نِعمَْ »

به کار رفته است که در هر دو آيه، اشاره به عاقبت « عقاب»، واژه 32و در آيه « لَشَديدُ الْعقِابِ»، ترکیب 6در آيه 

براي عاقبت و فرجام مؤمنان و کافران هر دو به کار « عُقْبىَ»به صورت  42و  35، 24، 22کافران دارد. در آيات 

در «. لَهُ معَُقِّباتٌ مِنْ بَیْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خلَفِْهِ يَحْفَظوُنَهُ مِنْ أمَرِْ اللَّهِ »فرمايد: ند می، خداو11رفته است. در آيه 

(. علامه 575ص:  ،1412 ،در اين آيه، فرشتگان هستند )راغب« معقبات»مفردات راغب آمده است که منظور از 

 همه به يک مرجع بر «يحفظونه»و  «خلفه» ،«يديه» ،«هل» ضمیرهاى چهارگانهگويد که طباطبايی ذيل اين آيه می

 ،آن منظور از و ، قرار داشت«...مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ » که در آيه قبل در جملهاست  «نمَ» کلمه موصولو آن  گردندمى

همان انسان است که خداوند در جمیع احوالش از او با خبر است، و همین انسان که معقباتى در پیش رو و 

 به معناى آمدن و يا آوردن بعد از آن ،تعقیب هر چیزالبته  .(309، ص11ج، 1417)طباطبايی،  شت سر داردپ

 به معناي« معقب»، معنا نداشته باشد، چون «معقبات از پیش رو» رسد کهست و با اين حال چنین به نظر مىا

بايد آدمى را چنین تصور کرد که در يی طبق نظر علامه طباطبا ست که از دنبال و پشت سر انسان بیايد،ا چیزي

 يا أَيُّهَا الْإِنسْانُ » چرخند و اتفاقا خداوند از اين راه هم خبر داده و فرموده:رود و معقبات، دورش مىراهى مى

کند لت مىآيات ديگرى است که دلا ،، و نیز در معناى اين آيه(6)الانشقاق، « رَبِّکَ کَدحْاً فَمُلاقِیهِ إِنَّکَ کادِحٌ إِلى

« وَ إِلَیْهِ تُقْلَبُونَ » و جمله( 83)يس، « وَ إِلَیْهِ ترُْجَعُونَ» پروردگارش، مانند جملهسوي بر رجوع آدمى به 
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تعقیب کنندگانى است که از پیش  ،گرددمى سوى پروردگارش بره بانسان که ، بنابراين، براى (21)العنکبوت، 

 .(309، ص11ج، 1417ی، )طباطباي رو و از پشت سر مراقب او هستند

 در سوره رعد« عربی»های معنایی واژه مؤلفه -4-2

هاي همنشین، مشخص شد که در اين در اين سوره و بررسی همنشین« عربی»هاي واژه با توجه به همنشین

د اند که عبارتنهاي ديگري نیز در توصیف يا بیان حالت و چگونگی قرآن آمدهواژه« عربی»سوره علاوه بر واژه 

و « علم»، «حکم»، «حق»خداوند در اين سوره آيات نازل شده بر پیامبراکرم)ص( را «. علم»، «حکم»، «حق»ز: ا

ز جنس است و ا در اين سوره با اين اوصاف از قرآن همنشین شده« عربی»خوانده است. بنابراين واژه « عربی»

اده ننده حق از باطل قرار دا واقع و جدا کها را مطابق بباشد. خداوند براي وضوح و روشنی آياتش آنها میآن

ورده آدر سوره رعد در پاسخ به سه سؤال، به تفکیک « عربی»هاي معنايی واژه در نمودار زير مؤلفهاست. 

 اند:شده

 
 مطابقت با واقع  -1-4-2

« حق»رم)ص( را نازل شده بر پیامبراک خداوند آيات شود. در آيه اول،سوره رعد با اشاره به آيات کتاب آغاز می

ل شده بر يعنی قرآن ناز« ؤْمِنُونَ لنَّاسِ لا يُ االَّذي أُنْزِلَ إِلیَکَْ مِنْ رَبِّکَ الْحَقُّ وَ لکنَِّ أَکْثَرَ » خواند،می

فاده ا، «لحقا» لام در کلمه. طبق نظر علامه طباطبايی، حق خالص است و در آن باطل نیستپیامبراکرم)ص(، 

ست و اين پس اين آيات، آياتى است که در دلالتش قاطع ا (.286، ص: 11ج ،1417 ،)طباطبايی کندصر مىح

 منِْ لَ إلَِیْکَأَ فمََنْ يَعْلَمُ أنََّما أُنزِْ »فرمايد: خداوند می 19. در آيه آورندبیشتر مردم ايمان نمى اما ،قرآن حق است

دانند قرآن ه میکمیان کسانی  لدر قالب سؤا آيه، در اين«. نَّما يَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلبْابِإِ رَبِّکَ الْحَقُّ کمََنْ هُوَ أَعمْى

 استفهام در اين آيه، استفهاماي صورت گرفته است. اند، مقايسهحق است و کسانی که به حقانیت آن پی نبرده

 کسى کهفرمايد کند و میمینفى را  اين دو گروهو تساوى میان  (118، ص13ج، 1418، )صافی است يانکار

ا بق را حه برابر نیستند. اگر جاهل ب ،حق در دلش جاى گرفته با کسى که نسبت به حق جاهل استه علم ب

 ر آيهنان که دچ، هم بینا است ،توصیف کرده براى اشاره به اين معنا است که عالم به حق يعنی نابینايی« أَعمْى»

ت . پس علم به حق، بصیراست ینا نامیدهو ب نابینا نیز آن دو را (16الرعد، «)...وَ البْصَِیرُ  ىقُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعمْ»

 (.341، ص11ج ،1417 ،)طباطبايی است نابینايی و ظلماتاست و جهل به آن 
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لا  ونَ مِنْ دوُنِهِيدَعُْينَ لَهُ دعَوَْةُ الْحَقِّ وَ الَّذِ» دا است:خفرمايد که دعوت حق از آن همین سوره نیز می 14در آيه 

ا لفظ يا ب ه غالباًکاست عى سوى داه ب دعوت، به معناى توجه دادن نظر مدعو و دعا .«...ءيَسْتَجِیبوُنَ لَهُمْ بِشیَْ 

 ر خود راند نظبتوا ،در مفهوم دعا بايد مدعو، صاحب توجه و نظرى باشد که اگر بخواهد. گیرداشاره صورت می

دعا کردن  .گرددنناتوان و عاجز  ،یز بايد صاحب قدرت و تمکنى باشد که از استجابت دعامتوجه داعى بکند و ن

، ى نیستدعاى حقیق ،حاجت را نداردکردن يا قدرت برآوردن  باشد و خواندن کسى که درک و شعور نداشته

ازل شده را ن(. خداوند در اين سوره آيات 317، ص11ج ،1417 ،)طباطبايی هر چند صورت دعا را داشته باشد

ن نیز قرآ، خواند و دعوت اين آيات به سوي خداوند را نیز حق خوانده است. با توجه به مفهوم دعاحق می

و  ق استداراي درک و شعور است، اگر خوانده شود، حتما استجابت خواهد کرد. بنابراين، آيات قرآن ح

ن ز و ناتوارند، از استجابت دعاي انسان عاجين آيات مورد دعا قرار بگیها نیز حق است؛ يعنی اگر ادعوت آن

 ار گرفتنعا قردنیستند. بنابراين، عربی بودن قرآن وضوح و روشنی است که در اثر خوانده شدن آيات و مورد 

 شود. ها حاصل میآن

، ثالکند. در اين مسوره رعد خداوند براي نشان دادن تمايز میان حق و باطل از يک مثال استفاده می 17در آيه 

ا و باطل ر کند و در مثال ديگر، حق را به طلا و نقره خالصحق را به آب و باطل را به کف روي آن تشبیه می

ترين وجه تمايز و تفاوت اين کند و مهمشود، تشبیه میبه کف سیاهی که هنگام ذوب شدن روي آن جمع می

اى قیض حق و به معنن «باطل»که  گفته استدر معناي باطل راغب داند. دو را در ماندگاري و اثر گذاري می

 ،اينبنابر(. 129ص  ،1412راغب، ( است ثبات نداشته ،شودست که پس از وارسى کردن معلوم مىا چیزي

تى با لى وقين معنا است که انسان براى آن چیز يک نوع وجود و واقعیت فرض بکند، وه ابطلان هر چیزى ب

 بارتست و عا حق بر خلاف آن مطابق با خارج نباشد. ،شده بودآن طور که فرض  ،کندخارج تطبیقش مى

 (.335، ص 11ج ،1417 ،)طباطبايی ست از چیزى که فرضش با خارج تطبیق کندا

براي تمايز اين دو از هم آورده شده است، عربی بودن قرآن  17با توجه به معناي حق و باطل و مثالی که در آيه 

زل شده و همچنین حقانیت دعوت خداوند از طريق آيات، اين گونه تبیین و ارتباط آن با حقانیت آيات نا

ها حاصل شود که عربی وضوح و روشنی است که در اثر خوانده شدن آيات و مورد دعا قرار گرفتن آنمی

شود. در دعا بايد مدعو صاحب توجه و شعور باشد که اگر مورد دعا قرار گرفت، بتواند پاسخ دهد، قرآن هم می

حب درک و شعور است، يعنی اگر خوانده شود و آيات آن مورد دعا قرار بگیرند، حتما استجابت خواهد صا

کرد و نکته ديگر اينکه عربی خواندن قرآن در صورتی ممکن است که اثر آن ماندگار باشد و و در طول زمان 

می است که با خوانده شدن آيات توان آن را عربی خواند. بنابراين عربی، علمحو نشود، در غیر اين صورت نمی

شود. بنابراين قرآن نازل شده از شوند، حاصل میباشند و با گذر زمان محو نمیکه همان اثرات ماندگار قرآن می
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جانب خداوند که در اين سوره وضوح و روشنی آن از سوي پروردگار عالم ادعا شده است، همچون کف روي 

محو شود و هیچ اثري از آن به جا نماند. قرآن همان آبی است که در آب نیست که با فرورفتن آب در زمین 

شد و از زمین فرو رفته و به آن حیات بخشیده است. اگر قرآن کفی بود که با فرو رفتن آب در زمین محو می

هاي ماندگار در زمین سخن بگويد و با پیامبر خود توانست در اين سوره از نشانهرفت، خداوند نمیبین می

قرآن با گذر زمان از بین نرفته است، بلکه در زمینی فرو رفته که هرکس به اندازه مقدار و  1اتمام حجت کند.

 قدر خود از اين آب حیات بخش بهره مند خواهد شد. 

 تعقیب  -2-4-2

« اتمعقب»آن  و جمع« معقب»نُه مرتبه در سوره رعد به کار رفته است که دو مورد آن به صورت « عقب»ريشه 

اند گفته...«. هِ نْ أَمْرِ اللَّمِفظَُونهَُ نْ خَلْفِهِ يَحْلَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَیْنِ يَدَيْهِ وَ مِ» فرمايد:خداوند می 11ر آيه د است.

بايی ذيل اين آيه (. علامه طباط575ص:  ،1412 ،)راغبمنظور از معقبات در اين آيه، فرشتگان و ملائکه هستند 

کلمه و آن  گردندمى مرجع بر همه به يک «يحفظونه»و  «خلفه» ،«يديه» ،«له» ارگانهضمیرهاى چهفرمايند که می

ن است مان انساه ،آن ر ازمنظو و ، قرار داشت«...مَنْ أَسَرَّ القْوَْلَ » که در آيه قبل در جملهاست  «نمَ» موصول

هُ وَ اللَّ »فرمايد: می 41در آيه اند. پس انسان معقباتی دارد که او را احاطه کرده .(309، ص11ج، 1417)طباطبايی، 

تواند میسازد و کسى نمى جدارا کند و میان حق و باطل حکم مىهمواره خداوند  «...يَحکُْمُ لا مُعَقِّبَ لِحُکمِْهِ

ه به صورت ک 11(. بنابراين وجود معقب در اين آيه و آيه 461، ص6ج ،1372 ،)طبرسی حکم او را نقض کند

ق از حدر جهت اجراي حکم خدا است و در مقابل آن قرار ندارد. حکم خدا، جدا سازي  جمع آمده است،

ي انسان خداوند برا« ...لَهُ معَُقِّباتٌ» ،11باطل است. پس معقب هم جاري کننده حکم خدا است. با توجه به آيه 

مه ظر علانطبق د و معقباتی معین کرده است که اين معقبات حامل اوامر خدا و جاري کننده حکم خدا هستن

اوند از خد قاًچرخند و اتفارود و معقبات، دورش مىبايد آدمى را چنین تصور کرد که در راهى مىطباطبايی، 

، براى بنابراين(. 6 )الانشقاق،« یهِ فمَُلاقِرَبِّکَ کَدحْاً إِنَّکَ کادحٌِ إِلى يا أَيُّهاَ الْإنِسْانُ » اين راه هم خبر داده و فرموده:

اقب او تعقیب کنندگانى است که از پیش رو و از پشت سر مر، گرددمى سوى پروردگارش بره بن که انسا

 .(309، ص11ج، 1417)طباطبايی،  هستند

سیر انسان براي رسیدن به مقصد و رجوع دوباره در يک رابطه دو سويه تعريف شده است که خداوند با  

شود که در اين رابطه از سوي محقق می 2تبعیت از اين حکم، فرستادن معقبات در جهت اجراي حکم و انسان با

هر دو طرف، نوعی دنبال کردن و تبعیت جود دارد و در اين رابطه دو سويه يک عنصر مشترک وجود دارد و آن 

                                                           
 (37)الرعد،   وَ لا واقٍهِ مِنْ وَلِیٍّوَ کذَلِکَ أنَزْلَنْاهُ حُکْماً عَرَبیًِّا وَ لئَِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءهَمُْ بعَدَْ ما جاءکََ منَِ العْلِمِْ ما لَکَ مِنَ اللَّ.  1

 (37)الرعد،  هِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا واقٍوَ کذَلِکَ أنَزْلَنْاهُ حُکْماً عَرَبیًِّا وَ لئَِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءهَمُْ بعَدَْ ما جاءکََ منَِ العْلِمِْ ما لَکَ مِنَ اللَّ.  2
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توانند معقباتی براي وجود آيات است. بالا بردن آسمان و کشیدن زمین که حاوي آياتی براي تفکر هستند، می

و آيات تشريعی و تلاوت آن  1دن امر خداوند محسوب شوند. خداوند با فرستادن اين آيات تکوينینشان دا

ها نیز موظف هستند که با تبعیت از همین کند و انسانتوسط رسول براي مردم، حکم خود را تعقیب می 2آيات

 آيات، رجوع به امر خداوند داشته باشند.

ه کار رفته است، نشان دهنده اين است که اين جريان هدايت همچنین وجود معقبات که به صورت جمع ب

انسان به سمت خداوند و بازگشت دوباره او به سمت پروردگارش هیچ زمان قطع نخواهد شد. اين معقبات 

کنند و اين قرآن سازند و از او در برابر امر خدا حفاظت میمسیر رسیدن انسان به خداوند را روشن و هموار می

تواند انسان را به سمت خدا هدايت کند و انسان با تبعیت نکردن از هواهاي ده آياتی است که میدر بردارن

تواند به سمت نفسانی و با تبعیت از آيات قرآن که خداوند از اين کتاب و قرآن تعبیر به علم نموده است، می

رت بگیرد؛ چرا که در ادامه آيه خدا بازگردانده شود. اين حرکت براي بازگشت دوباره بايد از سوي انسان صو

دهد، مگر اينکه خودشان تغییر دهند. پس انسان براي آمده است که خداوند وضعیت هیچ قومی را تغییر نمی

رسیدن به حقیقت بايد خود تلاش کند، هر چند که خداوند اين مسیر را با وجود قرآن و رسولان متعدد براي او 

خوانده شده و  3شود، عربیها منتقل میر اثر فرستادن آيات به انسانهموار ساخته است.علم و آگاهی که د

شود. بنابراين عربی شود، نیز عربی خوانده میعلمی که در نتیجه تبعیت انسان از اين آيات براي او حاصل می

بودن قرآن در يک رابطه دو سويه میان خدا و انسان تعريف خواهد شد و اين ويژگی منحصر در فرستنده 

 یست، بلکه بايد حرکتی از سوي گیرنده اين پیام نیز صورت بگیرد. ن

 آگاهی و بصیرت -3-4-2

ها در و همچنین گستردگی آن آيات اين بودن حق ادامه در شود وسوره رعد با اشاره به آيات کتاب آغاز می

اما کافران  4(،با وجود گستردگی بستر ظهور آيات در طول)رفع( و عرض)مد کند.می بیان نیز زمین و آسمان را
                                                           

ذلِکَ لَآياتٍ لقِوَمٍْ   أَنْهاراً وَ منِْ کلُِّ الثَّمرَاتِ جعَلََ فیها زَوْجیَْنِ اثنْیَْنِ يُغْشِی اللَّیْلَ النَّهارَ إِنَّ فیوَ هوَُ الَّذي مَدَّ الأَْرضَْ وَ جعَلََ فیها رَواسِیَ وَ.  1

بعَضٍْ  بِماءٍ واحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بعَْضَها عَلى وانٍ يُسْقىوَ فِی الأَْرضِْ قِطَعٌ متُجَاورِاتٌ وَ جنََّاتٌ مِنْ أَعنْابٍ وَ زرَعٌْ وَ نَخیلٌ صِنْوانٌ وَ غیَْرُ صنِْ(3) يتََفَکَّرُونَ

 (4-3( )الرعد: 4)ذلِکَ لَآياتٍ لِقَومٍْ يَعقْلُِونَ فِی الْأکُلُِ إِنَّ فی

 همُْ يَکْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ قلُْ هوَُ رَبِّی لا إلِهَ إلِاَّ هوَُ عَلیَْهِ توَکََّلْتُ وَ أُمَّةٍ قدَْ خَلتَْ منِْ قبَْلِها أمُمٌَ لتِتَْلُوَا عَلیَْهمُِ الَّذي أَوْحیَنْا إِلیَْکَ وَ  کذَلِکَ أَرسَْلنْاکَ فی 2

 (.30الرعد، إِلَیْهِ متَابِ )

بنابراين به صورت فاعلی ترجمه (. 143، ص13، ج1418 ،ی)صافحال براي قرآن واقع شده است « من العلم»سوره رعد عبارت  37. در آيه  3

 يعنی اين قرآن، آگاهانه و با شعور نزد تو آمد.« کَ مِنَ العِْلمِْ جاءَ »شود می

الْآياتِ علََى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمسَْ وَ الْقمَرََ کُلٌّ يَجْري لأِجَلٍَ مُسَمًّى يُدبَِّرُ الأَْمْرَ يُفَصِّلُ  اللَّهُ الَّذي رفََعَ السَّماواتِ بِغَیْرِ عمَدٍَ تَروَْنَها ثُمَّ استَْوى.  4

 يُغْشِی اللَّیْلَ النَّهارَ وَ هُوَ الَّذي مَدَّ الأَْرضَْ وَ جَعَلَ فیها رَواسِیَ وَ أنَْهاراً وَ مِنْ کُلِّ الثَّمَراتِ جعَلََ فیها زَوْجیَْنِ اثنْیَْنِ(2) لَعلََّکُمْ بِلقِاءِ رَبِّکمُْ تُوقنُِونَ

 (3-2)الرعد: (3) ذلِکَ لَآياتٍ لِقَومٍْ يتََفَکَّرُونَ إِنَّ فی
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أَ فمََنْ يعَلَْمُ أَنَّما أُنزْلَِ »سوره رعد  19طبق آيه  1کنند.اي از جانب رب میاز پیامبراکرم)ص( درخواست نزول آيه

دانند قرآن حق ، دانستن در مقابل نديدن قرار گرفته است. کسانی که می...«إلَِیْکَ مِنْ رَبِّکَ الْحَقُّ کمََنْ هُوَ أَعمْى

هستند. در اينجا علم، آگاهی است که از طريق مشاهده و ديدن « أعمی»بینند و در مقابل کسانی که نمیاست و 

سازد. مشاهده کردن آثار ماندگار حق و محو شدن باطل از جمله شود و انسان را بصیر و بینا میحاصل می

افزايد. در مقابل کسانی که علم به هايی است که بر بصیرت و آگاهی انسان در تمايز میان حق و باطل میديدنی

يعنی نابینا خوانده است. به همین دلیل است که آنان اين آيات را « أعمی»حقانیت قرآن ندارند، خداوند آنان را 

 کنند. بینند و همچنان از پیامبراکرم)ص( درخواست آيه میبا وجود گستردگی، نمی

راين به بناب(. 143، ص13، ج1418 ،ی)صافع شده است حال براي قرآن واق« من العلم»، عبارت 37در آيه 

ورت د که در صعور نزد تو آميعنی اين قرآن آگاهانه و با ش« جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ»شود. صورت فاعلی ترجمه می

گويد می 19يه ذيل آ علامه طباطبايیتبعیت از آن و علم به حقانیت قرآن، انسان نیز بینا و با شعور خواهد شد. 

و « بالبا»هاي آنان گیر گشته و دلجاى ،هاى اين طائفه که دعوت پروردگار خود را پذيرفتندحق در دل که

 ايىبین ست از تذکر وا گردد که آثار و برکات يک دل واقعى را دارد و آن آثار عبارتهاى حقیقى مىدل

ا رت. هر کس آن به حقانیت قرآن اس(. بنابراين عربی بودن قرآن در گرو ايمان 341، ص11ج ،1417 ،)طباطبايی

 بپذيرد، بینا شده و آيات براي او روشن و واضح و نسبت به آيات، بینا و بصیر خواهد شد.

 تعریف عربی در سوره رعد  -5-2

 آب و کف مثال ودر سوره رعد خداوند براي نشان دادن حقانیت قرآن و تبیین حق و باطل از برجاي ماندن اثر 

ده ن ادعا شا حقانیت آبودن قرآن در اين سوره که هم جهت ب« عربی»د. بنابراين منظور از کنروي آن استفاده می

روند میه از بین نآياتی که هیچ گا، شوداست، علمی است که از ماندگاري و برجاي ماندن اثر آيات حاصل می

ست دآيات تشريعی به  یت ازها و تبعشوند؛ و اين اثر با مشاهده آيات تکوينی و تفکر و تعقل در آنو محو نمی

بصیر  ق و باطل،حآيد. مشاهده آثار ماندگار حق و از بین رفتن باطل، انسان را نسبت به آيات و تمايز میان و می

 سازد. و بینا می

 سوره نحل  -3

جاي گرفته است. اين سوره را  قرآن 14 جزءکه در  هاي مکیسورهقرآن و از  هسورسوره نحل شانزدهمین 

 «نِعمَ»اند؛ زيرا در اين سوره به نحل )زنبور عسل( اشاره شده است. همچنین اين سوره را سوره نامیده« نحل»

                                                           
وَ يَقُولُ الَّذينَ کفَرَوُا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلیَْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قلُْ  (7)الرعد،  إنَِّما أنَْتَ منُْذِرٌ وَ لِکُلِّ قوَْمٍ هادٍ وَ يَقُولُ الَّذينَ کَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلیَهِْ آيَةٌ مِنْ ربَِّه.  1

 (.27)الرعد،  نْ يَشاءُ وَ يهَْدي إلِیَْهِ منَْ أنَابَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَ

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B2%D8%A1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B2%D8%A1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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(. 171، ص11، ج1374مکارم، است ) الهیهاي ؛ چرا که محور اصلی آن، ذکر نعمتاند)جمع نعمت( نیز نامیده

 48گیرد. آيه قرآن را در بر می جزءچهارم يک است که سه قرآنهاي متوسط اين سوره از نظر حجمی از سوره

اکرم)ص( نقل شده است هر کس پیامبر(. از 1241، ص2، ج1377 ،اين سوره، سجده مستحب دارد )خرمشاهی

هايى که در دنیا به او داده با او حساب نخواهد کرد و پاداش او به اندازه اين سوره را بخواند، خداوند نعمت

وره را خوانده کسى است که بمیرد و وصیتى نیکو از خود به يادگار گذارد و اگر در همان روز يا شبى که اين س

، 6، ج1373طبرسى، بمیرد، پاداش او مانند کسى است که با وصیت نیکو و پسنديده از دنیا رفته است )

سوره نحل را در هر ماه بخواند، در دنیا زيان نبیند و هفتاد  )ع( نیز روايت شده هر کسامام باقراز  (.535ص

است که  بهشت عدنترين آنها جنون و جذام و پیسى است، از او دور خواهد شد و جاى او در نوع بلا که آسان

 (. 535، ص6، ج1373طبرسى، ديگر قرار دارد ) هاىبهشتدر وسط 

 محتوای کلی سوره نحل  -1-3

 توان در موارد زير خلاصه کرد: نحل را می سورهمحتواي 

ها شامل باران، نور آفتاب، است. اين نعمت خداوندهاي بخش زيادي از سوره نحل، بحث از نعمت -

 شود. ها و مواد غذايی و چهارپايان میمیوه انواع گیاهان و

 و مجرمان. مشرکان و تهديد معادو عظمت خدا، سخن از  توحیدبیان دلايل  -

، نهی از فحشا و مُنکر، ظلم و ستم جهاد مختلفی همچون دستور به عدل، احسان، هجرت، احکامبیان  -

اي )ع( به عنوان بندهحضرت ابراهیمها دعوت شده و شکنی و همچنین به شکرگزاري از نعمتو پیمان

 شکرگزار معرفی شده است. 

 (.147، ص11، ج1374 ،مکارم) شیطانهاي دادن به انسان از وسوسههاي مشرکان و بیمسخن از بدعت -

 بندی آیات سوره نحلدسته -2-3
 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B2%D8%A1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B2%D8%A1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%B9%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%B9%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_(%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_(%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86
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 . نمودار شماره سوم: دسته بندي آيات سوره نحل3
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 در سوره نحل «یعرب» نیواژگان همنش:3 جدول

 هاهمنشین ها در سوره نحل موارد استعمال همنشین هاي همنشینهمنشین

 مُفْرطَُونَ  أَنَّهُمْ وَ النَّارَ لَهُمُ أَنَّ جَرمََ لا نىالْحُسْ هُمُلَ أَنَّ الْکَذِبَ أَلْسِنَتُهُمُ تَصِفُ وَ يَکرَْهُونَ ما لِلَّهِ يَجعَْلُونَ وَ  ،یٌّتَصِفُ، الْکَذِبَ، أَعْجَمِ

 مُبینٌ  عَربَِیٌّ لِسانٌ هذا وَ أَعْجَمِیٌّ یْهِإِلَ ونَيُلْحِدُ  لَّذيا لِسانُ بَشَرٌ لِّمهُُيعَُ إِنَّما يقَُولُونَ أَنَّهُمْ نعَْلَمُ لَقدَْ ( و62َ)

 الَّذينَ نَّإِ الْکذَِبَ  للَّهِا عَلَى الِتَفْتَرُو رامٌحَ هذا وَ حَلالٌ هذا الْکذَِبَ أَلْسِنَتُکُمُ تَصِفُ لِما تَقُولُوا لا ( و103َ)

 (116) يُفْلِحُونَ لا لْکَذِبَا اللَّهِ عَلَى يَفتَْروُنَ

 لسان

 )رابطه مکملی(

 ،ونَيَختَْلِفُ البَْلاغُ، الَّذي

 ذِي، الَّ مْهِإِلَیْ نُزِّلَ أَنزَْلنْا، ما

، ىًاخْتَلَفُوا، الْکِتابَ، هُد

 کُنتُْمْ  ، مابُشْرى رَحْمةًَ، 

  تَختَْلِفُونَ، لِسانٌ، فیهِ

 ءٍ شَیْ نْمِ دوُنِهِ مِنْ عبََدْنا ما اللَّهُ شاءَ  لَوْ  أَشْرَکُوا الَّذينَ قالَ وَ (4) مُبینٌ خَصیمٌ هُوَ افَإِذ نُطْفَةٍ مِنْ الْإِنْسانَ خَلقََ

الْبَلاغُ  إلِاَّ الرُّسُلِ عَلَى لْفَهَ  هِمْقبَْلِ  مِنْ ذينَالَّ فَعلََ کذَلِکَ ءٍشَیْ مِنْ دوُنِهِ مِنْ حَرَّمْنا لا وَ آباؤُنا لا وَ نَحْنُ

 وَ  الزُّبُرِ وَ البَْیِّناتِبِ( 39) کاذِبینَ اکانُو هُمْأَنَّ کفََرُوا ينَالَّذ لیِعَْلَمَ وَ فیهِ يَختَْلِفُونَ الَّذي لهَُمُ ( لیِبُیَِّن35َ) بینُالْمُ

 لَهُمُ  لِتُبیَِّنَ إلِاَّ الْکِتابَ عَلَیْکَ نْزَلْناأَ ما ( و44َ) نَفَکَّروُيَتَ  عَلَّهُمْلَ  وَ إِلَیْهِمْ نُزِّلَ ما لِلنَّاسِ لِتُبَیِّنَ الذِّکْرَ إِلَیْکَ أَنزَْلنْا

 نَبْعَثُ  يَوْمَ  ( و82َ) بینُالْمُ الْبَلاغُ عَلیَْکَ فَإِنَّما وَلَّواْتَ ( فَإِن64ْ) يُؤمْنُِونَ لِقَومٍْ رحَْمَةً وَ هُدىً وَ فیهِ اختَْلَفُوا الَّذِي

 وَ  ءٍشَیْ لِکُلِّ بْیاناًتِ الْکتِابَ لَیْکَعَ زَّلْنانَ وَ هؤُلاءِ لىعَ شَهیداً بِکَ جِئنْا وَ أَنْفُسهِِمْ نْمِ عَلَیهِْمْ شَهیداً أُمَّةٍ کلُِّ فی

 تَّخِذُونَ تَ  أَنْکاثاً قُوَّةٍ بَعْدِ مِنْ غَزْلَها نَقَضَتْ کَالَّتی تَکُونُوا لا ( و89َ) لِلْمُسْلِمینَ بُشْرى وَ  رحَْمَةً وَ هدُىً

 فیهِ کُنْتُمْ ما الْقِیامَةِ يَومَْ لَکُمْ یِّنَنَّلَیُبَ  وَ بهِِ هُاللَّ  کُمُيبَْلُو نَّماإِ أُمَّةٍ مِنْ أَرْبى هِیَ أُمَّةٌ  تَکُونَ أَنْ بَیْنَکُمْ دخََلاً انَکُمْأَيْم

 عَرَبِیٌّ  لِسانٌ هذا وَ مِیٌّأَعْجَ إِلَیهِْ نَيُلْحِدُو الَّذي سانُلِ شَرٌبَ يُعَلِّمهُُ إِنَّما يقَُولُونَ أَنَّهُمْ نعَْلَمُ لَقَدْ  ( و92َ) تَختَْلِفُونَ

 (103) مبُینٌ

 مبین 

 )رابطه اشتدادي(

، ونَرُيَتَفَکَّ ينُبِْتُ، لِقَومٍْ

 ما ،يَعْقِلُونَ سَخَّرَ، لِقَوْمٍ

، ونَرُکَّيذََّ لَکمُْ، لِقَوْمٍ ذَرَأَ

، ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلَ

نَ، وخِذُمَعُونَ، تتََّيَسْ لِقَومٍْ

 نْمِ جُيَعْقِلُونَ، يَخْرُ لِقَومٍْ

 أَنَ، ورُيتََفَکَّ بطُُونِها، لِقَوْمٍ

 وْمٍ قَ، لِالطَّیْرِ إِلَى يَرَوْا لَمْ

 ، لامُلَ يُؤمِْنُونَ، بَدَّلْنا، أَعْ

 يُؤمِْنُونَ، 

 (11) يتََفَکَّرُونَ لِقَومٍْ لَآيةًَ ذلِکَ فی إِنَّ مَراتِالثَّ کلُِّ نْمِ وَ عنْابَالْأَ وَ  النَّخیلَ وَ الزَّيتُْونَ وَ الزَّرْعَ بِهِ لَکُمْ ينُبْتُِ

 يَعْقِلُونَ  لِقَومٍْ لَآياتٍ ذلِکَ فی نَّإِ أَمْرِهِبِ مُسَخَّراتٌ النُّجُومُ وَ الْقَمَرَ وَ الشَّمْسَ وَ النَّهارَ وَ اللَّیلَْ لَکُمُ سَخَّرَ وَ

 ماءً  السَّماءِ مِنَ أَنْزَلَ اللَّهُ (و13َ) ذَّکَّروُنَيَ لِقَومٍْ لَآيةًَ ذلِکَ فی إِنَّ أَلْوانهُُ مُختَْلِفاً الْأَرْضِ فِی مْلَکُ ذَرَأَ ما (و12َ)

 مِنْهُ  تتََّخِذوُنَ نابِالْأَعْ وَ النَّخیلِ ثَمَراتِ نْمِ (و65َ) ونَيَسْمعَُ لِقَوْمٍ لَآيةًَ ذلِکَ فی إِنَّ مَوْتِها بَعْدَ الْأَرْضَ بِهِ فَأحَْیا

 ذُلُلاً  ربَِّکِ سبُلَُ فَاسْلُکی الثَّمَراتِ کلُِّ مِنْ کُلی (ثُم67َّ) يعَْقِلُونَ لِقَوْمٍ لَآيةًَ ذلِکَ فی إِنَّ حَسنَاً رِزْقاً وَ سَکَراً

 إِلَى يَرَواْ لَمْ (أ69َ) نَيتََفَکَّروُ وْمٍلِقَ لَآيَةً  ذلِکَ فی إِنَّ لِلنَّاسِ  شِفاءٌ فیهِ أَلْوانُهُ مُخْتَلِفٌ شَرابٌ بُطُونِها مِنْ يَخْرُجُ

 آيَةً  بَدَّلْنا إِذا ( و79َ) يُؤْمِنُونَ مٍلِقَوْ لَآياتٍ ذلِکَ یف إِنَّ اللَّهُ إلِاَّ يُمْسِکُهُنَّ ما السَّماءِ جَوِّ فی مُسَخَّراتٍ الطَّیْرِ

 بِآياتِ  يُؤْمِنُونَ لا الَّذينَ (إِن101َّ) لَمُونَيعَْ لا مْأَکْثَرهُُ لْبَ  مُفتَْرٍ  أَنتَْ إِنَّما قالُوا لُيُنَزِّ بِما أَعْلَمُ اللَّهُ وَ آيةٍَ مَکانَ

 هُمُ  ولئِکَأُ  وَ اللَّهِ بِآياتِ يُؤْمِنُونَ لا الَّذينَ کذَِبَالْ يَفتْرَِي (إِنَّما104) أَلیمٌ عَذابٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ يَهدْيهِمُ لا اللَّهِ

 (105) لْکاذبُِونَا

 آيات

 )رابطه اشتدادي(

 أعجمی (103) مُبینٌ عَربَِیٌّ لِسانٌ ذاه وَ أَعْجَمِیٌّ إِلَیهِْ يُلْحِدُونَ يالَّذ لِسانُ بَشَرٌ يعَُلِّمُهُ إِنَّما يقَُولُونَ أَنَّهُمْ نَعْلَمُ لَقدَْ وَ لِسانُ، عَربَِیٌّ 

 )رابطه تقابلی(

 سوره نحل  در« عربی»های واژه همنشین -3-3

عنايی قرار ممورد بررسی و تحلیل  نحلهمنشین آن در سوره واژگان با توجه به « عربی»واژة ، در اين بخش

 و (مبین، آياتشتدادي )مورد رابطه ا، دو (لسان) مورد رابطه مکملیيک  ،سورهاين در  «عربی»واژة گیرد. می

 رقرار نموده است. با واژگان همنشین خود ب يک مورد رابطه تقابلی )أعجمی(

 لسان   .1-3-3

چهار مرتبه در سوره نحل، دو بار به صورت مفرد و دو بار به صورت جمع به کار رفته است. در « لسان»واژه 

 أعَجْمَیٌِّ  هِإِلیَْ  يلُحِْدُونَ الَّذي لِسانُ بشََرٌ يعُلَِّمُهُ إِنَّما يقَُولُونَ أنََّهُمْ نعَلَْمُ لقَدَْ وَ»فرمايد: سوره نحل خداوند می 103آيه 
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در مورد رابطه مکملی برقرار کرده است. « عربی»با واژه « لسان»در اين آيه، واژه «. مُبینٌ  عَرَبیٌِّ لِسانٌ هذا وَ

صفت « عربی»اند؛ احتمال اول اين است که واژه ، دو احتمال آورده«مُبینٌ عَرَبیٌِّ لسِانٌ هذا»اعراب اين عبارت 

، خبر «لسان»(. احتمال دوم اين است که 391، ص: 14ج ،1418 ،است )صافی صفت دوم لسان« مبین»اول و 

 (.367، ص: 5، ج1415؛ درويش، 391، ص: 14ج ،1418 ،، خبر دوم باشد )صافی«عربی»اول و واژه 

، 5ج، 1404فارس، در لغت به معناي طول لطیفی است که آشکار کننده و جدا کننده نیست )ابن« لسان»واژه 

ن شد، جمع آاست و اگر مذکر با« ألسن»مذکر و مؤنث دارد، اگر مؤنث باشد، جمع آن « لسان»واژه  (.246ص

لسان به (. 296، ص12، ج1421رود )ازهري، ، لغت باشد، مؤنث به کار می«لسان»است. هرگاه منظور از « أَلسنةٌَ »

عناي کلام م(، لسان به 4)ابراهیم، « قَوْمِهِ إِلَّا بِلِسانِ  وَ ما أَرْسَلنْا مِنْ رَسُولٍ»باشد. در اين آيه معناي کلام نیز می

اند که اصل اين ريشه به معناي عضو مخصوص و ابزار (. برخی ديگر گفته256، ص7، ج1409است )فراهیدي، 

 واژه (.211، ص10، ج1368سخن گفتن است. سپس فعل و اسم از اين ريشه مشتق شده است )مصطفوي، 

هاي هاي آن در کشف مؤلفههاي ديگري نیز همنشین شده است. توجه به همنشینره با واژهلسان در اين سو

و « کذب»هاي توان به واژهها میمعنايی واژه عربی در اين سوره کمک خواهد کرد. از جمله اين همنشین

ار کرده است، ذيل قر، با واژه عربی رابطه تقابلی بر103اشاره نمود. در مورد واژه أعجمی که در آيه « أعجمی»

سان لبا واژه  که در اين سوره، دو مورد« کذب»به آن پرداخته خواهد شد. اما در مورد واژه « أعجمی»واژه 

 به معناي رسد که اين واژه نیز در تقابل با واژه عربی قرار گرفته است. توجههمنشین شده است، به نظر می

 ه ترتیب وو آشکار کننده نیست؛ بلک هايی و فی نفسه جدا کنندهدهد که لسان به تننشان می« لسان»لغوي واژه 

، واژه دلیل جايگذاري کلمات در آيات و جملات، روشن کننده کلام و وافی به مقصود گوينده است. به همین

شکار کننده و همراه شده و زبان قرآن با اين دو وصف، آ« مبین»و « عربی»، با دو وصف 103در آيه « لسان»

ار عراء به کشهاي احقاف، نحل و ننده شده است. واژه لسان که به معناي زبان قرآن باشد تنها در سورهتبیین ک

 رفته است.

 مبین  -2-3-3

در سوره نحل چهار مرتبه، دو بار به صورت معرفه و دو بار به صورت نکره به کار رفته است. فعل « مبین»واژه 

د فاعل آن پیامبراکرم)ص( و در دو مورد، فاعل آن خداوند موردو آن چهار بار در اين سوره تکرار شده که در 

نیز در اين سوره يک بار به کار رفته و در نقش حال براي کتاب واقع شده است. در « تبیان». همچنین واژه است

 أعَجْمَیٌِّ  إِلَیْهِ يلُحِْدُونَ الَّذي لِسانُ بَشَرٌ يُعَلِّمهُُ إِنَّما يقَوُلُونَ أنََّهُمْ نعَلَْمُ لَقَدْ وَ»فرمايد: اين سوره خداوند می 103آيه 

در « بین»رابطه اشتدادي برقرار کرده است. ريشه « عربی»با واژه « مبین»، در اين آيه واژه «مُبین عَرَبیٌِّ لِسانٌ هذا وَ
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 ،1421زبان عربی به دو معناي متضاد آمده است، بین هم به معناي فراق و هم به معناي وصل است )ازهري، 

يعنى جدا شد  -کذا ها وضع شده است. بَانَبراى حدّ فاصل میان دو چیز يا وسط آن «بین» (. واژه357، ص15ج

آشکاري و اند اين ريشه به معناي همچنین گفته (.156، ص1412و هر چه از او پنهان بود، ظاهر شد )راغب، 

ک کلام مبهم و مختصر با جدا کردن به صورت روشنی بعد از ابهام و اختصار به وسیله جدا کردن است. يعنی ي

در قید ظهور و « عربی»و واژه « مبین»(. بنابراين واژه 395، ص1، ج1368، مصطفوىروشن و واضح بیان شود )

هاي معنايی واژه عربی هاي اين واژه به کشف مؤلفهآشکاري بعد از ابهام با هم مشترک هستند. توجه به همنشین

 اهد کرد. در اين سوره کمک خو

 ،«أَنْزَلْنا»، «خْتَلِفوُنَيَ  الَّذي»، «الْبلَاغُ»شین شده است، از جمله: هاي بسیاري همندر اين آيات با واژه« مبین»واژه 

«. لسِانٌ »، «تَختْلَِفُونَ  یهِف کُنْتمُْ  ما»، «شْرىبُ»، «رحَمَْةً»، «هُدىً »، «الْکِتابَ »، «اختْلََفُوا الَّذيِ»، «إِلَیْهمِ نُزِّلَ  ما»

 توان بر اساس فاعل، مفعول، موصوف و معطوف به چهار دسته تقسیم نمود: هاي اين واژه را میهمنشین

 ص(.هايی که بر فاعل تبیین دلالت دارند که عبارتند از: خدا و پیامبراکرم)دسته اول، همنشین -

، در «کاذِبینَ  کانُوا أَنَّهُمْ کَفَرُوا الَّذينَ لِیَعْلَمَ وَ فیهِ يَختْلَِفُونَ الَّذي لَهُمُ لِیُبَیِّنَ»فرمايد: خداوند می 39در آيه 

( که با زنده کردن مردگان حقیقت معاد 320، ص: 14ج ،1418،اين آيه فاعل تبیین خداوند است )صافی

 ما لِلنَّاسِ لِتُبَیِّنَ الذِّکْرَ إلَِیْکَ أَنْزَلْنا وَ  الزُّبُرِ وَ بِالْبَیِّناتِ»فرمايد: می 44کند. در آيه را براي آنان روشن می

 لَعلََّهمُْ »فرمايد: ، در اين آيه فاعل تبیین، پیامبراکرم)ص( است. در ادامه می«يَتَفکََّرُونَ  لَعَلَّهُمْ وَ إِلَیْهِمْ نُزِّلَ

و د ها فرستاگويد که خداوند کتاب را براي همه انسان، علامه طباطبايی ذيل اين آيه می«يَتَفکََّرُونَ

مندي از اين کتاب يکسان هستند. در اين آيات شخص پیامبراکرم)ص( و همه افراد بشر در بهره

معارف الهى بدون واسطه به پیامبراکرم)ص( به دو دلیل مورد خطاب قرار گرفته است؛ دلیل اول اينکه 

ز رسالت است به اين منظور منصوب گردد و اين همان غرض اآنان و بايد کسى از میان  رسدمردم نمى

مردم دلیل دوم اينکه،  تعلیم و بیان آن.، موريت بر ابلاغأکه عبارت است از تحمل وحى و سپس م

حق بوده و از ناحیه  بینا شوند و بفهمند آنچه را که آورده ،تفکر نمودهشخص پیامبراکرم)ص(  درباره

دوران  جمله: ، ازاتفاق افتاددر طول زندگی پیامبر که ثی زيرا اوضاع محیط و حواد ؛خداى تعالى است

در میان قومى جاهل و پست ، قرار گرفتن فقر، نداشتن مربى صالح، و کتابت ماز تعلی ، محرومیتيتیمى

گذاشتند طور قاطع نمىه ها اسبابى بودند که بو تهى دست از مزاياى تمدن و فضائل انسانیت، همه اين

فرستاد تا با آن بر جن و براي پیامبر ذکرى وند داخکه پیامبراکرم)ص( به کمال و سعادت برسد، اما 

، هدايت، ، کتابى فرستاد که بهترين و ما فوق تمامى کتب آسمانى و بیان هر چیزدانس تحدى کن

اين آيه  (. طبق نظر علامه طباطبايی260، ص: 12ج ،1417 ،)طباطبايی برهان و نور مبین است، رحمت
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پیامبراکرم)ص( فکر کردن درباره زندگى که  کندلش افاده مىبا در نظر گرفتن سیاقش و سیاق ما قب

 لهَمُُ  لِتُبَیِّنَ إِلاَّ الْکِتابَ عَلیَکَْ أَنْزَلنْا ما وَ»فرمايد: می 64. خداوند در آيه است براى مردمبهترين راهنما 

 اعل تبیین، پیامبراکرم)ص( است. ، در اين آيه ف«يُؤْمِنُونَ  لِقَوْمٍ رحَمَْةً وَ هُدىً وَ فیهِ اخْتَلَفُوا الَّذِي

 دخَلَاً  کُمْأَيمْانَ خذِوُنَتتََّ  نْکاثاًأَ  قوَُّةٍ بَعْدِ منِْ  لَهاغزَْ نَقَضتَْ کاَلَّتی تکَُونُوا لا وَ»فرمايد: خداوند می 92در آيه 

                        ، «لِفُونَ تَختَْ  فیهِ کُنتْمُْ ما الْقِیامَةِ يَومَْ  لکَُمْ نَّیُبَیِّنَلَ وَ  هِبِ  للَّهُا يَبْلُوکمُُ  إِنَّما أُمَّةٍ  مِنْ أَرْبى هیَِ أمَُّةٌ تَکُونَ أَنْ بَیْنکَُمْ

ه شده که عهد ( و ابتداي آيه توصی378، ص: 14ج ،1418 ،در اين آيه فاعل تبیین، خداوند است )صافی

لَّهِ إذِا هْدِ الوا بِعَوَ أوَفُْ»فرمايد: و پیمان خود را نشکنید. اين آيه تفسیري براي آيه قبل است که می

نقض عهد را به زنى که با کمال  ،زندمى و مثال (91)النحل، « عاهَدتُْمْ وَ لا تَنْقُضُوا الْأَيمْانَ بعَْدَ تَوْکِیدهِا

رد در آو صورت انکاثشه محکمى، چیزى را بريسد، سپس با زحمت فراوان همان رشته را باز کند و ب

 (.335، ص: 12ج ،1417 ،)طباطبايیحکامى نداشته باشد که هیچ است

فعول تبیین ، م92و  64، 39با توجه به آيات  .لت دارندهايی که بر مفعول تبیین دلادسته دوم، همنشین -

  يهآ، در «فیهِ  نَيخَْتلَفُِو الَّذي لهَمُُ لِیُبَیِّنَ»فرمايد: خداوند می 39واژه اختلاف است. در آيه در اين آيات، 

 نظورگردد و مرکین بر مىبه مش «لهم» ضمیر، در اين آيات «فیهِ اخْتَلَفُوا الَّذِي لَهُمُ لِتُبَیِّنَ»فرمايد: می 64

ف ضاح و کشهمان اعتقاد حق و عمل حق است، پس مراد از تبین، اي «آنچه در آن اختلاف کردند» از

 لَکمُْ  لَیُبَیِّنَنَّ»فرمايد: نیز می 92در آيه   (.284، ص: 12ج ،1417 ،)طباطبايیبه منظور اتمام حجت است 

ر یامت، حق را آشکادر روز ق خداوندينکه ا، در اين آيه اشاره دارد به «تَخْتلَفِوُنَ فیهِ کُنتْمُْ ما الْقِیامةَِ يَوْمَ

 کند.می

 هايی که بر موصوف تبیین دلالت دارند که عبارتند از: البلاغ، لسان.دسته سوم، همنشین -

، واژه «مُبینُالْ الْبلَاغُ یْکَعَلَ مافَإِنَّ وَلَّوْاتَ فَإِنْ»، «الْبلَاغُ المُْبینُ إِلاَّ الرُّسُلِ عَلىَ فَهَلْ» 82و  35ر آيات د

 لسِانُ  رٌ بَشَ مُهُيعُلَِّ إنَِّما قُولُونَيَ أنََّهمُْ  نعَْلَمُ لَقَدْ وَ» 103. در آيه به مبین بودن وصف شده است« البلاغ»

 صیف شده است.ین بودن توبه مب« لسان» ، واژه«مُبینٌ  عَرَبیٌِّ لِسانٌ هذا وَ أَعْجمَیٌِّ إِلیَهِْ يلُحِْدُونَ ذيالَّ

 «.بشري»و « رحمه»، «هدي»اند که عبارتند از: هايی که بر تبیان، عطف شدهدسته چهارم، همنشین -

 علَى شَهیداً بِکَ جِئْنا وَ أنَْفسُهِِمْ مِنْ علَیَْهِمْ شهَیداً أُمَّةٍ کُلِّ فی نَبْعثَُ يَوْمَ وَ»فرمايد: خداوند می 89در آيه 

بیان هر ، طبق اين آيه، «لِلْمُسْلمِینَ بُشْرى وَ رَحْمَةً وَ هُدىً وَ ءٍشیَْ لکُِلِّ تِبْیاناً الْکِتابَ عَلَیْکَ نَزَّلْنا وَ هؤُلاءِ

ت که از لحاظ دينى مورد احتیاج مردم باشد و در زيرا هیچ چیزى نیسدر قرآن آمده است؛ امر مشکلى 

خواند رشد فکرى و روحى فرا مىه قرآن کتابى است که مردم را ب .تصريح نشده باشدبه آن قرآن کريم 
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 شودهاى آخرت مىزيرا همه احکام در آن آمده است و منجر به نعمت ؛و براى مردم نعمتى است

 (.586، ص: 6ج ،1372 ،)طبرسی

ست. خدا در روز ( فاعل تبیین پیامبراکرم)ص( ا64و  44( فاعل تبیین خدا بود و در آيات )92و  39)در آيات 

ت، یین خداسول تبقیامت و پیامبراکرم)ص( در دنیا وظیفه تبیین را بر عهدا دارد. تبیین پیامبراکرم)ص( در ط

ه ک 44سازد. طبق آيه مه آشکار میروز قیامت براي ه دهد که خداوند دريعنی او نیز همان چیزي را توضیح می

شان رباره ايها با تفکر دتوضیح آن گذشت خداوند پیامبراکرم)ص( را واسطه اين تبیین قرار داده است تا انسان

 وفت کرده دريا به حقانیت قرآن پی ببرند. وجود پیامبراکرم)ص( به عنوان يک انسان کامل که ذکر را از خدا

ن یبزبان قرآن م اثبات حقانیت قرآن و يکی شدن زبان قرآن با زبان پیامبر است. طبق آن عمل کرده است، عامل

قرار  ول همطاست، ابلاغ پیامبر هم مبین است. زبان قرآن و ابلاغ پیامبر هر دو يک حقیقت هستند که در 

بلاغ ام اند. زبان قرآن، عربی مبین است چون حاوي اوامر خداست و اين اوامر توسط پیامبر به مردگرفته

یامبر پشوند و پیامبر کسی است که همه اين اوامر را خود اجرا کرده است، پس مردم با تفکر در مورد می

 ن و اوامرتوانند به نتیجه برسند که اين قرآن حق است، چون پیامبر تمام رفتار و گفتارش بر مبناي قرآمی

یامبر گويد. با تفکر در مورد شخص پخن میخداست و اگر ابلاغ پیامبر، مبین است، چون مطابق با قرآن س

بیین ذکر برد، پیامبر نمونه کامل در اجراي اوامر خداست. پیامبر تبیین قرآن و ت توان به حقانیت اين قرآن پیمی

 است.

 آیات  -3-3-3

ت. ر رفته اسمرتبه در سوره نحل، هفت بار به صورت مفرد و چهار بار به صورت جمع به کا 11« آيات»واژه 

و  اتش عربیطه آياژه در اين سوره با واژه عربی رابطه اشتدادي برقرار کرده است؛ چرا که قرآن به واساين و

 رد؛ کواهد قابل فهم شده است و همچنین معناي لغوي اين واژه نیز به روشن شدن معناي واژه عربی کمک خ

، 1، ج1404فارس، ؛ ابن441ص ،8ج ،1409به معناي نشانه و علامت )فراهیدي، در لغت  1«آيه»زيرا واژه 

 گريبه عبارت د. است (34ص، 1412راغب، ) واضح و روشن ءیش ايو ( 363، ص1ج ،1410،زرکشی؛ 168ص

است( عبارت است از کلمات، « علامت»و « نشان» يدر اصطلاح )که آن هم نشأت گرفته از معنا «هيآ» يمعنا

                                                           
کند. اين واژه براى خبر خواستن و اطّلاع را بیان مى« أيّا»است که در اين صورت، آيه همان چیزى است که مفهوم « أىّ». اشتقاق آيه يا از  1

(. 102، ص1412رود )راغب، خبر و جزاء آن به کار مىيافتن از جنس، نوع و تعیین چیزى براى بحث و تحقیق وضع شده است و بیشتر در 

يعنى مدارا کن، گرفته شده است « تأيّ»يعنى درنگ کردن و استوار ماندن بر چیزى و يا از « يأيّى»اند صحیح اين است که آيه مشتق از گفته

؛ 102، ص1412و به او پناه برد )راغب،  يعنى بر او وارد شد« أوى»( و يا از 251، ص: 1؛ جمهرة اللغة، ج168، ص1404)ابن فارس، 

 (.202؛ ص 1،ج1368مصطفوي، 
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 یفیو توق نیمع ياها در هر سورهو تعداد آن ابديیم لیشکها تاز قرآن که سوره از آن یجملات ايعبارات و 

از معارف  یبخش ايسبحان و  يبه خدا یعیعلامت است که همانند علائم طب کيها بخش نياست. هر کدام از ا

، ص 18ج  ،1417 ،يیطباطبا) کندیدلالت م ،که منظور خداوند است یاصول اخلاق ايو  یاحکام عمل ،ياعتقاد

راين آيه علامت ظاهر و آشکاري است که ملازم چیز ديگرى است که ظاهر نیست و آيه آن را روشن بناب(. 159

ء( درک کرد، ذات و چیز ء و لوازم آن شیها را )ظاهر شیکند، وقتى که انسان ظاهر يکى از آنو معیّن مى

دو مساوى است و اين موضوع کند؛ زيرا حکم هر ديگرى را که درک نکرده بود به وسیله آن آيه و اثر درک مى

  (.101، ص1412در محسوسات و معقولات به خوبى روشن است )راغب، 

م و درک هاي بسیاري همنشین شده است، از آن جايی که عربی شدن قرآن، فهدر اين سوره با واژه« آيات»واژه 

کرد ت بیشتر و آشنايی با کارخهاي آن جهت شناشود، بنابراين توجه به همنشینآن به واسطه اين آيات انجام می

، «يَتَفکََّرُونَ  لِقوَمٍْ»، «يُنْبتُِ»ها عبارتند از: ها لازم و ضروري است. اين همنشینو نقش اين آيات در هدايت انسان

 رجُُ يخَْ»، «تتََّخِذُونَ »، «سْمَعُونَيَ  لِقَوْمٍ»، «اءًم لسَّماءِا مِنَ نزْلََأَ »، «يذََّکَّرُونَ لِقوَمٍْ»، «لکَُمْ ذرََأَ ما»، «يعَقِْلُونَ  لِقوَمٍْ»، «سخََّرَ»

را « آيات»هاي واژه همنشین«. ؤْمِنوُنَيُ لا»، «مُأعَلَْ»، «نابَدَّلْ»، «يُؤْمِنوُنَ لِقَوْمٍ»، «الطَّیْرِ إِلَى يَرَوْا لَمْ أَ»، «بُطُونهِا مِنْ

 دسته تقسیم کرد:  يات، تبديل آيات و کارکرد آيات به سهآتوان بر اساس جايگذاري می

ند که هايی که به جايگذاري آيات در هستی و نقش آن در هدايت انسان اشاره داردسته اول، همنشین -

 ،ماءً  السَّماءِ مِنَ ونَ، أَنزْلََيَذَّکَّرُ قَوْمٍلِمْ، کُلَ ذَرَأَ ما يَعقْلُِونَ، يَتَفکََّرُونَ، سخََّرَ، لِقوَمٍْ يُنْبتُِ، لِقوَمٍْعبارتند از: 

 يُؤْمِنُونَ. وْمٍرِ، لِقَالطَّیْ لىَإِ يَرَوْا لَمْ بُطُونهِا، أَ مِنْ يَسْمَعُونَ، تَتَّخِذُونَ، يخَرْجُُ لِقَوْمٍ

 إِنَّ  الثَّمَراتِ کُلِّ منِْ وَ الْأَعْنابَ وَ النَّخیلَ وَ الزَّيْتُونَ وَ الزَّرْعَ بِهِ لکَُمْ يُنْبتُِ»فرمايد: می 11خداوند در آيه 

اي است براي قومی که روياندن گیاهان از آب، آيه و نشانه ، طبق اين آيه،«يَتَفکََّروُنَ لِقَوْمٍ لَآيَةً ذلِکَ فی

 مُسخََّراتٌ  النُّجُومُ وَ الْقمََرَ وَ الشَّمسَْ  وَ  النَّهارَ وَ  اللَّیْلَ لکَُمُ سخََّرَ وَ»فرمايد: می 12کنند. در آيه تفکر می

، در اين آيه، مسخر ساختن شب، روز، خورشید، ماه و ستارگان «يَعْقِلوُنَ لِقوَمٍْ  لَآياتٍ ذلِکَ فی إنَِّ  بِأَمْرِهِ

مجموع  فرمايند کهکنند. علامه طباطبايی میاي است براي قومی که تعقل میبه امر خدا آيه و نشانه

راى خود دلیل شب و روز و مجموع آفتاب و ماه و نجوم داراى خواص و آثارى هستند که هر يک ب

إنَِّ » مستقلى است بر اثبات وحدانیت پروردگار در ربوبیت، لذا خداى تعالى، آيه مورد بحث را با جمله

، 12ج ،1417 ،)طباطبايی را به صیغه جمع آورد «آيت» ختم فرمود و کلمه« فیِ ذلِکَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعقْلُِونَ 

، «يَذَّکَّرُونَ  لِقَوْمٍ لَآيَةً ذلِکَ  فی إِنَّ أَلْوانهُُ مُخْتلَفِاً الْأَرْضِ فیِ لکَُمْ ذَرَأَ ما وَ»فرمايد: می 13(. در آيه 215ص: 

توان بر وحدانیت و با آن مىاي است که طبق اين آيه اختلاف الوان در مخلوقات زمینی، آيه و نشانه

 اللَّهُ  وَ»فرمايد: می 65آيه (. در 215، ص: 12ج ،1417 ،)طباطبايی يکتايى خدا، در ربوبیت استدلال کرد
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در اين آيه اشاره دارد به ، «يَسْمَعُونَ  لِقَوْمٍ لَآيةًَ  ذلِکَ فی إنَِّ  مَوتْهِا بعَدَْ الْأَرْضَ بِهِ فَأحَْیا ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلَ

اي است براي کسانی که سخن حق را نزول آب از آسمان و نقش آن در احیاي زمین و اين نشانه

 فی إِنَّ حَسَناً رِزقْاً وَ سَکَراً مِنْهُ تتََّخِذُونَ الأَْعْنابِ وَ النَّخیلِ ثمََراتِ مِنْ وَ»فرمايد: می 67پذيرند. در آيه می

اي است براي ، طبق اين آيه تهیه شراب و طعام نیکو از خرما و انگور، نشانه«يَعقْلُِونَ  لِقوَمٍْ لَآيَةً ذلِکَ

 يخَرْجُُ  ذلُُلاً رَبِّکِ سُبلَُ  فَاسْلُکی الثَّمَراتِ کُلِّ مِنْ کُلی ثُمَّ»فرمايد: می 69در آيه  د.کننکسانی که تعقل می

، طبق اين آيه تهیه «يَتَفکََّروُنَ لِقوَمٍْ لَآيةًَ ذلِکَ فی إنَِّ للِنَّاسِ شِفاءٌ فیهِ أَلْوانهُُ  مخُْتَلفٌِ  شرَابٌ بُطوُنهِا مِنْ

 کنند.اي است براي مردمی که تفکر میشفاء بودن آن براي انسان، نشانه عسل توسط زنبور عسل و

 ذلِکَ یف إِنَّ اللَّهُ إِلاَّ کُهُنَّيُمْسِ ما السَّماءِ جَوِّ یف مُسَخَّراتٍ الطَّیْرِ إِلىَ يَرَوْا لَمْ أَ»فرمايد: می 79در آيه 

اي است براي شانهنخداوند،  در آسمان و حفظ آن توسط، طبق اين آيه پرواز پرنده «يُؤْمنِوُنَ لِقَوْمٍ لَآياتٍ

 کسانی که ايمان دارند. 

عْلَمُ. بَدَّلْنا، أَ هايی که به تبديل اين آيات از سوي خداوند اشاره دارند که عبارتند از:دسته دوم، همنشین -

 بلَْ  فْتَرٍمُ أَنتَْ إنَِّما واقالُ نَزِّلُيُ بمِا علَْمُأَ اللَّهُ وَ آيةٍَ  مَکانَ آيةًَ بَدَّلنْا إِذا وَ»فرمايد: خداوند می 101در آيه 

 است راغب در مفردات گفته .اين آيه به تبديل آيات از سوي خداوند اشاره دارد  ،«يَعْلمَُونَ  لا أَکْثَرهُُمْ

ى چیز ديگرى چیزى را در جاانسان همه به معناى اين است که « تبدل و استبدال، تبديل، ابدال»که 

 اى آيه اولجه آيه دومى را بخداوند که (. معناي آيه اين است که 111ص:  ،1412 ،د )راغبدهقرار 

 (.345، ص: 12ج ،1417 ،)طباطبايی ، چون مطلوب استگذاردو آن را باقى ب قرار دهد

همُِ، دييهَْ  ، لايُؤمْنُِونَ لاهايی که به کارکرد اين آيات اشاره دارند که عبارتند از: دسته سوم، همنشین -

 عذَابٌ  لهَُمْ وَ اللَّهُ يَهدْيهمُِ  لا اللَّهِ  بِآياتِ نُونَيؤُمِْ  لا الَّذينَ  إنَِّ »فرمايد: می 104الْکَذبَِ. خداوند در آيه 

 105يه آدر  ها براي هدايت شدن بايد به اين آيات ايمان داشته باشند.، طبق اين آيه انسان«أَلیمٌ

به آيات  ، کسانی که«ذِبُونَالْکا هُمُ أُولئِکَ وَ اللَّهِ بِآياتِ يُؤْمِنُونَ لا الَّذينَ کذَبَِالْ يَفْتَرِي إِنَّما»فرمايد: می

 دروغ گويان هستند. بندند و آنانخدا ايمان ندارند، بر خدا افتراء می

م در سوره نحل، چینش و اثر گذاري هر کدام از آيات تکوينی در نظا« آيات»هاي واژه با توجه به همنشین

خلقت براي قصد و غرض خاصی انجام گرفته است که اين غرض با تفکر، تعقل، تذکر و ايمان به آيات حاصل 

اي به آيه ديگر در ها و تبديل آيهشود. هدف خداوند از به تصوير کشیدن اين آيات تکوينی، جايگذاري آنمی

ها و مقصد را براي هدايت انسانجهت هدايت انسان به اوامر خداست و اين سیري از آيات است که مسیر 

اند و پیام قرآن نیز با همین آيات براي انسان مکشوف گشته و اين است بیان عربی قرآن که با روشن نگه داشته
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کشاند که خود عهدي میان خدا و انسان بوده درهم تنیدن آيات به يکديگر حقیقتی را براي انسان به تصوير می

 است.

 أعجمی  -4-3-3

 نَّهمُْ أَ نعَْلَمُ لَقَدْ وَ»فرمايد: به کار رفته است. خداوند می 103ر سوره نحل، يک مرتبه در آيه د« أعجمی»واژه 

با « أعجمی»يه واژه آ، در اين «مُبین عَرَبیٌِّ  نٌلِسا هذا وَ أعَجْمَیٌِّ إِلَیْهِ يلُحِْدُونَ  الَّذي لسِانُ  بشََرٌ يعُلَِّمُهُ إِنَّما يَقُولُونَ

هايی واژه هاي پی بردن به معناي يک واژه، توجه بهطه تقابلی برقرار کرده است. يکی از راهراب« عربی»واژه 

 ه است. تفاده کرداند. در اين سوره خداوند واژه عربی را مقابل واژه أعجمی اساست که مقابل آن واژه قرار گرفته

گويند. أعجم به کسی گويند که  1«جمیأع»رود و کسی را که عربی نباشد، در مقابل عرب به کار می« عجم»واژه 

شود )به دلیل عدم تکلم(. هر نمازي که قرائتش آشکار نباشد، فصیح نباشد. به جانور يا چهارپا، عجَماء گفته می

از اين رو،  (.237، ص: 1، ج1409که عربی نباشد، أعجم است )فراهیدي،  عَجماء گويند. هر سخن و کلامی

سازد. جمع شدن رفع ابهام را تعجیم گويند؛ زيرا نقطه، کلمه را از ابهام خارج مینقطه گذاري متن کتاب براي 

با توجه به معناي لغوي  (.238، ص: 1، ج1409گويند )فراهیدي، « عُجمه الرمل»شن و ماسه زياد بر روي هم را 

است که آن را از  ايواژه أعجمی که بر ابهام و گنگی دلالت دارد، وصف عربیت در مورد زبان قرآن هر ويژگی

اي با بیانی افزايد که اين امر در هر سورهسازد و بر ظهور و آشکاري محتواي پیام خداوند میابهام خارج می

خاص از سوي خداوند در طرح مطالب، از قصه و داستان و ضرب مثل گرفته تا انذار و تبشیر و ... محقق شده 

 است. 

 حلهای معنایی واژه عربی در سوره نمؤلفه -4-3

 إِلیَهِْ  يلُحِْدُونَ  الَّذي لِسانُ  بَشرٌَ  يعَُلِّمهُُ  إنَِّما يَقُولُونَ أَنَّهُمْ نعَلَْمُ لَقدَْ  وَ»فرمايد: سوره نحل می 103خداوند در آيه 

بودن توصیف شده است و « مبین»بودن و « عربی»در اين آيه، زبان قرآن به  .«مبُین عَرَبیٌِّ لِسانٌ هذا وَ أَعْجمَیٌِّ

به کار رفته است که دلالت بر ابهام و گنگی دارد. همچنین در اين سوره « أعجمی»ين عربیت در مقابل واژه ا

( و پیامبراکرم)ص( را به عنوان واسطه در بیان و تبیین معرفی 89)النحل، « ءٍتِبْیاناً لکُِلِّ شیَْ»خداوند قرآن را 

دهد که هر کدام از اين آيات با قرار گرفتن در جاي کند و آياتی را در نظام تکوين به انسان نشان میمی

و اين سیري از آيات است که مسیر و مقصد را کنند اي از حقايق اين قرآن را بیان میمخصوص به خود، گوشه

که با در هم تنیدن اين آيات در يکديگر و نظام تبديلی که از سوي  اندها روشن نگه داشتهبراي هدايت انسان

                                                           

 (.8/568، 1415باشد )درويش، براي مبالغه است و ياي نسبت نمی "ياء"اند که به واژه أعجمی اضافه شده است گفته "ياء"در مورد حرف  . 1
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شود که پیام قرآن را براي انسان میان اين آيات جريان دارد، عهدي براي انسان به تصوير کشیده میخداوند در 

در سوره نحل در پاسخ به سه « عربی»هاي معنايی واژه در نمودار زير مؤلفهسازد. روشن و زبان آن را عربی می

   اند:سؤال، به تفکیک آورده شده

 

 عیت و مطابقت در پیاده سازی امر خدا جام -1-4-3

، براي کند و در مقابل اين وصفبودن توصیف می« مبین»بودن و « عربی»خداوند در اين سوره زبان قرآن را به 

که دلالت بر ابهام و گنگی « أعجمی»کند. واژه استفاده می« کذب»و « أعجمی»هاي زبان کفار و مشرکین از واژه

« عجمیأ»خص شتواند منظور خود را به روشنی بیان کند، هر چند که عرب باشد به آن دارد يعنی کسی که نمی

اژه ودو مورد با  که در اين سوره،« کذب»اما در مورد واژه (. 237، ص: 1، ج1409)فراهیدي، شود گفته می

ه ر اين سورداست. رسد که اين واژه نیز در تقابل با واژه عربی قرار گرفته لسان همنشین شده است، به نظر می

 ما لِلَّهِ يجَعْلَُونَ وَ»فرمايد: است که خداوند می 62همنشین شده، آيه « لسان»با « کذب»اولین موردي که واژه 

را به  ا به خدا و پسرانردختران  يه، مشرکین، طبق اين آ«...أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنىالکَْذِب  أَلْسِنَتُهُمُ تَصِفُ وَ يکَْرهَُونَ

شدند و وشحال مىخاز پسر دارى و  از اين جهت بود که از دختردارى کراهت داشتنددادند، ت میخود نسب

اين  معنايش، «مُ الْکَذبَِ وَ تَصِفُ أَلْسنِتَهُُ» و جمله( 282، ص: 12ج ،1417 ،)طباطبايی داشتندپسران را دوست مى

يعنى سرانجام  «ىلْحُسْنأَنَّ لهَُمُ ا» اين است که ،دهد و آن خبر دروغخبر مى ،هايشان از خبرى دروغاست که زبان

تعريف  آنان، کذب و دروغ را زبان(. 282، ص: 12ج ،1417 ،)طباطبايی نیک، مال کسانى است که پسر دارند

انش نیز باشد، زب کند؛ زيرا کار آنان موافق با امر خدا نیست. کسی که تمام اعمال و رفتارش مطابق با امر خدامی

نیست،  ا قرآنو مطابق با اوامر خداست، اما کسی که رفتار و اعمالش مطابق با اوامر خدا و مطابق بصادق 

 گويد. زبانش به کذب و دروغ سخن می

 لمِا تَقُولُوا لا وَ»فرمايد: است که خداوند می 116همنشین شده، آيه « لسان»با « کذب»دومین موردي که واژه 

 لا الکَْذِبَ اللَّهِ عَلىَ يَفتْرَُونَ الَّذينَ إِنَّ الکَْذِبَ اللَّهِ عَلىَ لِتَفْتَرُوا حَرامٌ هذا وَ حَلالٌ هذا بَالْکَذِ أَلْسِنَتکُُمُ تَصِفُ

تواند طبق نظر خود چیزي را حلال و ، حلال و حرام بايد طبق دستورات و اوامر خدا باشد، کسی نمی«يُفلْحُِونَ
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گويد، زبانش صادق گويد، پس زبانش دروغ نمیطابق با قرآن سخن میپیامبراکرم)ص( ميا حرام اعلام کند. 

 است. همان طور که در سوره احقاف، بیان و کلام قرآن به مصدق بودن و عربیت توصیف شد. 

تِبْیاناً لِکلُِّ »ت ، قرآن را با عبار89کند، در آيه در اين سوره که خداوند زبان قرآن را به عربی بودن توصیف می

تواند با ه میککند، قرآنی که تبیان همه چیز است، زبانش عربی است، يعنی اين قرآن بیانی دارد معرفی می «شیَْ

 ربَُّکمُْ  ا أنَزَلَذَلَ للَِّذِينَ اتَّقَوْاْ ماَ وَ قِی»فرمايد: خداوند می 30بیان خاص خود جامعیت در امور داشته باشد. در آيه 

نايش اين است معاست.  آن خیره از متقین درباره قرآن پرسیده شد، پاسخ دادند که اين قردر اين آي« ...قَالُواْ خَیرْا

 ،اطبايی)طب تکه خدا قرآنى نازل کرده که متضمن معارف و شرايعى است که در اخذ آن، خیر دنیا و آخرت اس

ر آخرت بش ودنیا  متضمن سعادت(. اين پاسخ به جامعیت قرآن نیز اشاره دارد؛ چرا که 235، ص: 12ج ،1417

د وي افراقید انتخاب و گزينش وجود دارد، يعنی خیر آن چیزي است که از س« خیر». در معناي واژه است

(. بنابراين قرآنی که 157، ص: 3ج ،1368 ،شود )مصطفويهاي ديگر ترجیح داده میشود و بر گزينهانتخاب می

ن آشود، قرآنی است که جامعیت خوانده می« خیر»متقین معرفی شده و در اين آيه از سوي « تبیان» 89در آيه 

يات به باشند، اين آگزينش شده و انتخاب شده است، يعنی آيات آن که واسطه رساندن اين خیر به انسان می

گیرد که همه اند و گاهی تبديلی نیز در نظام آيات صورت میمناسبت از سوي خداوند گزينش و انتخاب شده

کر است. ذرآن، قناي خیر است. جامعیت قرآن در انتخاب آياتش گزينش شده است؛ زيرا که اين اين موارد بر مب

، طبق اين آيه «تَفکََّرُونيَوَ لعَلََّهمُْ  لَیْهمِْ إِلنَّاسِ ما نزُِّلَ لِوَ أَنْزَلنْا إلَِیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ »فرمايد: می 44خداوند در آيه 

انتخاب  ند دررد که همه مطالب در قرآن آورده شود. به همین دلیل است که خداوقرآن ذکر است و نیازي ندا

ايت اي از آيات براي يادآوري و باز آفرينی عهد میان خدا و انسان کفکند؛ زيرا پارهآيات گزينش شده عمل می

براي اين ذکر انتخاب اي را داند که چه آيهگیرد و او بهتر میکند و خداوند خود اين ضمانت را بر عهده میمی

ه برباره او دهد تا با تفکر و فکر کردن دخداوند، پیامبر را واسطه اين بیان و تبیین قرار می 44کند و طبق آيه 

آن است. اي از جانب خداست که جامع آيات است که زبان او، زبان قرذکر خدا برسید که او آيه انتخاب شده

 است، پیامبر در گزينش خدا، تبیین جامع ذکر است. رفتار، گفتار و کردار او تبیین قرآن 

 سیستم تبدیل و جایگذاری آیات  -2-4-3

در مؤلفه قبل در مورد چیستی عربیت زبان قرآن در سوره نحل و هماهنگی آن با جامعیت و مطابقت بیان قرآن 

خواهد شد. آنچه  در پیاده سازي امر خدا توضیح داده شد. در اين مؤلفه به چگونگی عربیت زبان قرآن پرداخته

ها در نظام تکوين عالم است که مدبرانه که در اين مؤلفه بسیار حائز اهمیت است، نقش آيات و کارکرد ويژه آن

اي در جاي مخصوص به خود و با اثر گذاري مشخص تعیین شده است. هدف خداوند از سوي خداوند هر آيه

ها بوده است. اين گر و ايمان به اين آيات، هدايت انسانها به يکدياز جايگذاري اين آيات در هستی، تبديل آن
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ارتباط با عربی ترتیب و جايگذاري بسیار دقیق که در هستی و آيات تکوينی به تصوير کشیده شده است، بی

کند، اين عربیت اين سوره، زبان قرآن را به عربیت توصیف می 103باشد. خداوند در آيه بودن زبان قرآن نمی

در آيات آن ضرب شده است و قرآن به واسطه آياتش قابل قرائت و قابل فهم شده است. بنابراين  زبان قرآن

هاي آيات هاي اين آيات، در عربی بودن زبان آن دخالت دارد. عربی بودن زبان قرآن از ويژگیتوجه به ويژگی

گی آيات در هستی و آن جدا نیست. در اين سوره ويژگی که براي آيات بیان شده است، تنوع و پراکند

 لِقَومٍْ  لَآيةًَ ذلِکَ فی إِنَّ»جايگذاري دقیق هر آيه براي رسیدن به غرضی مخصوص است. به عنوان مثال: 

)النحل، « يذََّکَّرُونَ لِقَوْمٍ لآَيَةً ذلِکَ فی إِنَّ»(، 12)النحل، « يعَْقِلوُنَ لِقَوْمٍ لَآياتٍ ذلِکَ فی إِنَّ»(، 11)النحل، « يَتَفکََّرُونَ

ها نشان (. اين79)النحل، « يُؤْمِنوُنَ لِقوَمٍْ لَآياتٍ ذلِکَ فی إِنَّ»(، 65)النحل، « يَسْمَعُونَ  لِقوَمٍْ لَآيَةً ذلِکَ فی إِنَّ»(، 13

اي در جاي خود نقش و کارکرد مخصوص به خود را دارد و گاهی از سوي خداوند سیستم دهد که هر آيهمی

 آيةًَ  بَدَّلنْا إِذا وَ»فرمايد: خداوند می 101در آيه شود تا ماندگار و مطلوب گردند. جاري میتبديل در میان آيات 

اين آيه به تبديل آيات از سوي   ،«يَعْلمَُونَ لا أَکْثَرهُُمْ بَلْ مُفْتَرٍ أَنتَْ إِنَّما قالُوا ينُزَِّلُ بمِا أَعْلَمُ اللَّهُ وَ آيَةٍ مَکانَ

همه به معناى اين است که « تبدل و استبدال، تبديل، ابدال»است که  اغب در مفردات گفتهر خداوند اشاره دارد.

( و علامه طباطبايی ذيل اين آيه 111ص:  ،1412 ،د )راغبچیزى را در جاى چیز ديگرى قرار دهانسان 

 ن مطلوب است، چوگذاردمیو آن را باقى  دهدقرار می جاى آيه اوله آيه دومى را بخداوند فرمايند که می

 (.345، ص: 12ج ،1417 ،)طباطبايی

روياندن ها اشاره شده است، از جمله: همه اين آيات تکوينی که در هستی وجود دارند و در سوره نحل به آن

مسخر ساختن شب، روز، خورشید، ماه و ستارگان به امر خدا، اختلاف الوان در مخلوقات  گیاهان از آب،

تهیه شراب و طعام نیکو از خرما و انگور، تهیه عسل و نقش آن در احیاي زمین،  نزول آب از آسمان زمینی،

کمک توسط زنبور عسل و شفاء بودن آن براي انسان، پرواز پرنده در آسمان و حفظ آن توسط خداوند، همه 

بر از معاد و هاي قرآن خکنند تا مفاهیم قرآن و پیام قرآن براي انسان محسوس و قابل درک شود. يکی از پیاممی

شود. جايگذاري اين آيات رستاخیز است، اين پیام با آيات تکوينی موجود در هستی قابل درک و محسوس می

کند که بیان آن براي ها براي تفکر، تعقل، تذکر و ايمان به فهم قرآن کمک میتکوينی در هستی و نشانه بودن آن

اي از اين عوامل در عربیت آن دخالت دارند، همان طور هانسان عربی باشد. زبان قرآن عربی است، چون مجموع

آيد بخشی از آن در هستی و آيات تکوينی قرار داده شده و بخشی از آن در قوه تفکر، تعقل، که از آيات بر می

ها و تبديل و جايگذاري اين آيات و قواي تفکر و تعقل هم که بر عهده خدا است، بنابراين تذکر و ايمان انسان

عربیت زبان قرآن، خدا، انسان و هستی نقش دارند و اين رابطه، يک رابطه يک طرفه از سوي خداوند در 

ها شکل مندي از آننیست، اين رابطه با توجه به تعامل و ارتباط انسان با هستی و آيات تکوينی و میزان بهره
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شود که در نتیجه نگاه انسان به آيات گیرد و عربیت قرآن در يک رابطه دو طرفه بین خدا و انسان تعريف میمی

 شود.و جايگذاري دقیق اين آيات از سوي خداوند حاصل می

قیقت حکند تا خداوند براي دنبال کردن امر خود و براي نشان دادن آن از خلق کلمات و آيات استفاده می

ابل قرآن ستی و در قوجودي خويش را در قالب و نظام کلمات و آيات جاري سازد. اين کلمات و آيات در ه

تواند به صورت جامع و مختصر اي از آن کلمات و آياتی است که میمشاهده و رؤيت می باشند. قرآن نمونه

هايی که هر کدام در جايی هاست، نشانهحقیقت وجود خدا را به تصوير بکشاند. قرآن تصويري از نشانه

دهند که اين تصوير يادآور نشان می را به انسان هاي ديگر تصوير حقیقتیمخصوص به خود و در کنار نشانه

 عهدي میان انسان و خداست که از اين عهد به ذکر نیز تعبیر شده است. 

اختلاف در لغت به معناي جانشینی و آمدن  1شود که بتواند اختلاف را تبیین کند،بیان عربی به بیانی گفته می

(. تبیین اختلاف، يعنی بداند که چه چیزي را در 210ص، 2ج، 1404)ابن فارس،  چیزي پس از چیز ديگر است

ي ها از سوي خداوند براي روشن شدن حقیقت به شیوهکجا قرار دهد، جانشینی کلمات و آيات و توالی آن

 44اي که جا به جايی آيات و کلمات آن ممکن نیست. خداوند در آيه صحیح انجام گرفته است به گونه

، در اين آيه خداوند پیامبر را واسطه «نا إلَِیْکَ الذِّکرَْ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیهْمِْ وَ لَعَلَّهُمْ يتَفَکََّرُونوَ أنَْزَلْ»فرمايد: می

اي را براي تبیین ذکر خود اين تبیین ذکر انتخاب کرده است که با تفکر درباره او به ذکر خدا برسید، خداوند آيه

 آيه در رساندن مقصود خداوند جامع و کامل است. انتخاب کرده که اين 

 وفای به عهد  -3-4-3

در دو مؤلفه قبل اشاره شد که بیان و زبان قرآن عربی است، چون در رساندن پیام خداوند، جامعیت در بیان و 

نیست، زبان قرآن زبانی است که با « أعجمی»و « کذب»مطابقت با واقع دارد و همچون زبان کفار و مشرکین، 

ها در جاي مخصوص به خود به دنبال تبیین ذکري است که خاب و گزينش آيات و کلمات و جايگذاري آنانت

وَ أَوفُْوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدتُْمْ وَ لا »فرمايد: می 91شود. خداوند در آيه انسان را در وفاي به عهد خود يادآور می

 آمده است کهدر مفردات ، «إِنَّ اللَّهَ يعَلَْمُ ما تَفعْلَُونَ  قَدْ جَعَلْتمُُ اللَّهَ علََیکُْمْ کَفیِلاً تَنْقُضُوا الْأَيمْانَ بعَدَْ تَوْکِیدهِا وَ

 گويندعهد مى ،است و پیمانى را که مراعاتش لازم باشدآن در همه حال به معناى حفظ چیزى و مراعات « عهد»

اين است که مراد از  ،«عهد اللَّه» اضافه کرده و فرموده «اللَّه»واژه اينکه عهد را به  و( 591ص:  ،1412 ،)راغب

                                                           
، «فیهِ يَختَْلِفُونَ الَّذي لهَمُُ  لیِبُیَِّنَ»فرمايد: خداوند می 39لاف است. در آيه واژه اختدر اين آيات، ، مفعول تبیین 92و  64، 39با توجه به آيات .  1

 «آنچه در آن اختلاف کردند» از نظورگردد و مبه مشرکین بر مى «لهم» ضمیر، در اين آيات «فیهِ اختَْلَفُوا الَّذيِ لهَمُُ لتِبُیَِّنَ»فرمايد: می 64در آيه  

در آيه   (.284، ص: 12ج ،1417 ،)طباطبايیحق است، پس مراد از تبین، ايضاح و کشف به منظور اتمام حجت است همان اعتقاد حق و عمل 

 کند.می خداوند در روز قیامت، حق را آشکار، در اين آيه اشاره دارد به اينکه «تَختَْلِفُونَ فیهِ کنُتُْمْ ما الْقیِامَةِ يَوْمَ لَکُمْ لیَبُیَِّنَنَّ»فرمايد: نیز می 92
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عهد، يادآوري (. بنابراين 334، ص: 12ج ،1417 ،)طباطبايی آن، عهدى باشد که شخص آن را با خدا بسته باشد

ها گرما و آسیب، که انسان را از سرما 1همچون سرابیلی، کندخدا محافظت می وامراست که انسان را بر انجام ا

و زبان قرآن عربی است، چون اوامر خدا در اين  کندکنند. قرآن عهدي است که امر خدا را خلق میظ میحف

شود. زبان و بیان قرآن حقی را تبیین شوند و با حمل اين اوامر، عهد خدا به ياد آورده میکلام و بیان، حمل می

 کند که يادآور عهدي میان خدا و انسان است. می

 سوره نحل تعریف عربی در  -5-3

ايی ( و چیزهلائکهمء، اخداوند براي نشان دادن امر خود، چیزهايی را نازل )کتاب، ذکر، مدر ابتداي سوره نحل، 

م یین سیستبه تب زمین( است و خداوند به واسطه آنچه که نازل کرده است، را خلق کرده )انسان، حیوان، آسمان

شود، در زمین فرو اي است که به امر خدا از آسمان نازل میيهآب، آ (.64)آيه  پردازدتبديل آيات )اختلاف( می

شود. زنبور خورند، شیر تولید میشود، انعام، آن گیاه را میبخشد، موجب رشدگیاهان میرود، حیات میمی

ل شود. خداوند با اين سیستم تبديکند. از اعناب و خرما، شیره تهیه میعسل از شهد آن گیاه، عسل تولید می

داد وام و امتباشد و با تداوم اين سیستم و متوقف نشدن آن، دين خود را دات، درصدد نشان دادن امر خود میآي

وقتی که امر  توان ديد،را نمی . امر خداسازدمیشکار آ خود رابخشد. خداوند با نزول، خلق و خلف، امر می

تکرار  ستم خلف و تبديل آيات،ر خدا با سیشود. وقتی ام، ديده میکندنزول پیدا میخدا در قالب مخلوقات 

آن دا هستند. قرخکه امر خدا تمام شدنی نیست. همه موجودات در حال خلق کردن امر  بايد دانستشود، می

 د،اشين عهد و قرآن بوفادار به اکند. هرکس و امر خدا را خلق می نیز عهدي است که حاوي اوامر خداست

 شود.ي امر خداست و خیر نامیده میی از انسان، خلق کنندهو هر عمل ددهآنچه که انجام می

 ،کند. جايگزينی آياتها تبیین را براي انسان آيات، سیستم تبديل نزول کتابخواهد با در اين سوره خداوند می 

وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بمِا يُنَزِّلُ وَ إِذا بَدَّلْنا آيةًَ مَکانَ آيَةٍ »، همانطور که در اين آيه آمده است: شودخداوند انجام توسط  بايد

اي ديگر قرار دهد و اي را جايگزين آيهداند که چه آيهخدا می«. قالُوا إِنَّما أَنتَْ مُفْتَرٍ بَلْ أَکْثرَهُُمْ لا يَعْلمَُونَ 

واسطه تا حق به  ،روشن و کامل باشد ،اي را جايگزين و بعد از کلمه ديگر بیاورد تا بیانشداند که چه کلمهمی

و اي در کنار هم قرار داده است که عربی باشند اين کلمات محقق شود. يعنی خداوند کلمات و آيات را به گونه

جامعیت قرآن در . انسان به واسطه اين آيات و کلمات بايد به حق برسدحق براي انسان تبیین شود. بنابراين 

وَ أنَْزَلْنا إِلَیکَْ »فرمايد: می 44ت. خداوند در آيه انتخاب آياتش گزينش شده است؛ زيرا که اين قرآن، ذکر اس

، طبق اين آيه قرآن ذکر است و نیازي ندارد که همه مطالب در «الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفکََّرُون

                                                           
لحْرََّ وَ سرَابیلَ تَقیکُمْ بَأسْکَمُْ کذَلکَِ يتُِمُّ نِعْمتَهَُ وَ اللَّهُ جعَلََ لکَمُْ ممَِّا خَلَقَ ظلِالاً وَ جَعلََ لکَمُْ منَِ الْجبِالِ أَکنْاناً وَ جعَلََ لکَمُْ سرَابیلَ تَقیکُمُ ا.  1

 (.81)النحل، عَلیَْکُمْ لَعلََّکُمْ تسُْلِمُونَ 
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داند کند و او بهتر مینش شده عمل میقرآن آورده شود. به همین دلیل است که خداوند در انتخاب آيات گزي

دهد خداوند، پیامبر را واسطه اين بیان و تبیین قرار می 44اي را براي اين ذکر انتخاب کند و طبق آيه که چه آيه

اي از جانب خداست که جامع آيات تا با تفکر و فکر کردن درباره او به ذکر خدا برسید که او آيه انتخاب شده

، لسان قرآن است. رفتار، گفتار و کردار او تبیین قرآن است، پیامبر در گزينش خدا، تبیین جامع است که لسان او

تفکر در اين سوره، ارتباطی حیات بخش است. چون در تفکر، انسان با ارتباط برقرار کردن میان  ذکر است.

اي براي عمل لم انسان، مقدمهرساند. اين عرسد که او را به علم و آگاهی میاي میمعلومات مختلف به نتیجه

اوست و با انجام عمل خود، نتیجه تفکر خود را خلق کرده است و هر چیزي که بتواند قدرت خلق داشته باشد، 

خوانید به دلیل نداشتن او داراي شعور و حیات است. در همین سوره اشاره شده که آنچه را که غیر از خدا می

 (.21و  20رند. ) آيات قدرت خلق، اموات هستند و شعور ندا

 شود که بايف میدر جامعیت و مطابقت آن در پیاده سازي امر خداوند تعردر سوره نحل، عربی بودن زبان قرآن 

د و با اي در جاي مخصوص به خوکه مدبرانه از سوي خداوند هر آيهتبديل و جايگذاري آيات در نظام تکوين 

به اين  کند که انسان با نگاه کردنبراي هدايت انسان تبیین میمسیري را اثر گذاري مشخص تعیین شده است، 

، شود که با وفاي به اين عهد و نشکستن پیمان، هر عملشها، عهدي براي او متصور میآيات و تفکر درباره آن

د، خلق کند و هر مخلوق، به واسطه آن عهگفتارش و رفتارش تبیین ذکري است که با آن امر خدا را حمل می

، رآن، خداقزبان  بنابراين در عربیتده امر خداست که با اين خلق، بیان قرآن براي انسان عربی شده است. کنن

ه به ا توجبانسان و هستی نقش دارند و اين رابطه، يک رابطه يک طرفه از سوي خداوند نیست، اين رابطه 

ک يگیرد و عربیت قرآن در ها شکل مینمندي از آتعامل و ارتباط انسان با هستی و آيات تکوينی و میزان بهره

ت از ق اين آياشود که در نتیجه نگاه انسان به آيات و جايگذاري دقیرابطه دو طرفه بین خدا و انسان تعريف می

 شود.سوي خداوند حاصل می

 سوره طه  -4

حضرت لقب  است که از« کلیم». نام ديگر اين سوره، است یمک يهااز سورهو سوره قرآن  نیستمیسوره طه، ب

 ،ه آمده است )خرمشاهیگفتنش با خدا در اين سورگرفته شده است؛ زيرا داستان اين پیامبر و سخن موسی)ع(

و متوسط است که نیم جزء قرآن را شامل  هاي مئونهسوراين سوره از نظر حجمی جز  (.1242، ص2ج ،1377

روايت شده است )ص( اکرمامبریسوره از پ نيتلاوت ا لتیفض در (.1242، ص2، ج1377 ،ی)خرمشاهشود می

 ،یطبرس) شودیثواب همه مهاجران و انصار به او عطا م امتیسوره طه را قرائت کند، در روز قکه هر کس 

خداوند آن را دوست  رايز ؛دیادق)ع( هم نقل شده خواندن سوره طه را ترک نکناز امام ص .(5، ص7، ج1372

خداوند در  ،خواندن آن مداومت کنده دوست خواهد داشت و هر که ب زیو هرکس آن را بخواند او را ن داردیم

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C(%D8%B9)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C(%D8%B9)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C(%D8%B9)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
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عطا  نکند و آنقدر به او پاداش يریگنامه عملش را به دست راست او دهد و بر اعمال او سخت امتیروز ق

چون  یآثار و برکات ،برهان ریسوره در تفس نيتلاوت ا يبرا (.108، ص1406، )صدوق تا خشنود گردد ديفرما

 (.696، ص3، ج1419 ،یبحران) آسان شدن ازدواج، برآورده شدن حاجات بزرگ ذکر شده است

 محتوای کلی سوره طه  -1-4

 توان در موارد زير خلاصه کرد: طه را می سورهمحتواي 

 و اينکه نبايد خود را به رنج و سختی بیاندازد، بلکه او تنها دعوت کننده پیامبراکرم)ص(تعیین وظیفه  -

 است. 

 .عبادتو  دعاو میانه روي در همه چیز حتی در  اعتدالدستور به  -

 پروردگار. صفات جلال و جمالاشاره به عظمت قرآن و بخشی از  -

 .سامرين و جادوگران و )ع( و مبارزه با فرعوموسیداستان حضرت  -

 و بخشی از خصوصیات رستاخیز. معاد -

، 1417 ،يیطباطباآنان به زمین ) هبوطو  ابلیسو ماجراي وسوسه  بهشتدر  حواو  آدمسرگذشت  -

 (.16، ص14ج

 دسته بندی آیات سوره طه -2-4

 
 نمودار شماره چهارم: دسته بندی آیات سوره طه. 4

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF(%D8%B5)
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF(%D8%B5)
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%B9%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%B9%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%D8%AF%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%D8%AF%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%88%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%88%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%A2%D8%AF%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%A2%D8%AF%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7
http://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7
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 در سوره طه «یعرب» نیواژگان همنش: 4جدول 

 هاي همنشینهمنشین ها در سوره طهموارد استعمال همنشین هاهمنشین

 قرآن  

  )رابطه مکملی( 

لَّهُمْ يتََّقُونَ لْوَعیدِ لعََایهِ مِنَ فرآْناً عَرَبِیًّا وَ صَرَّفْنا کذَلِکَ أَنزَْلنْاهُ قُ( وَ 2) ما أَنزَْلنْا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لتَِشْقى

إِلَیْکَ  قْضىيُ قَبْلِ أَنْ آنِ مِنْ لا تعَْجَلْ بِالْقُرْ( فَتعَالَى اللَّهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ و113َأوَْ يُحدِْثُ لَهُمْ ذِکْراً )

 ( 114عِلْماً ) دْنیوَحْیهُُ وَ قلُْ رَبِّ زِ

ا، فنَْرَّ صَ، أَنزَلنَْا، لتَِشْقى،  عَرَبیًِّا

 اذِکْرًا، لَ ،الْوَعِیدِ،  يتََّقُونَ،  يُحدِْثُ

 تعَْجَلْ،

 نزول  

 (ه اشتدادي)رابط

مُ ( الَّذي جَعَلَ لَک4ُ) لْأَرْضَ وَ السَّماواتِ الْعُلىتَنْزيلاً مِمَّنْ خَلقََ ا (2) ما أَنزَْلنْا عَلَیْکَ الْقُرآْنَ لتَِشْقى

( 53زْواجاً مِنْ نبَاتٍ شتََّى )رَجْنا بِهِ أَ فَأَخْ ماءًالْأَرْضَ مَهدْاً وَ سَلَکَ لَکُمْ فیها سبُُلاً وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ

نَّ وَ  نَزَّلْنا عَلیَْکُمُ الْمَوَنَ رِ الْأَيْمَالطُّو انبَِإِسْرائیلَ قدَْ أَنْجَیْناکُمْ مِنْ عَدُوِّکُمْ وَ واعَدْناکُمْ ج يا بنَی

 ذِکْراً تَّقُونَ أَوْ يُحدِْثُ لهَُمْيَلعََلَّهُمْ  وَعیدِیهِ مِنَ الْ( وَ کَذلِکَ أَنْزَلنْاهُ قُرآْناً عَرَبِیًّا وَ صَرَّفنْا ف80) السَّلْوى

(113) 

اءً، م، لَالْقُرْآنَ، لِتَشْقى، خَلَقَ، جَعَ 

 صَرَّفنْا،الْمَنَّ، السَّلْوى، 

 ذکر

 )رابطه اشتدادي(

( وَ نذَْکُرَکَ 14ري )لصَّلاةَ لِذِکْوَ أقَِمِ ا أَنَا فَاعْبُدْنی أَنَا اللَّهُ لا إِلهَ إلِاَّ ( إِنَّنی3) إلِاَّ تذَْکِرَةً لِمَنْ يَخْشى

کَّرُ أَوْ هُ قَوْلاً لَیِّناً لعََلَّهُ يتَذََلَ ولا ( فَق42ُذِکرْي ) وَ لا تَنیِا فی ( اذْهبَْ أَنْتَ وَ أخَُوکَ بِآياتی34کثَیراً )

( وَ کذَلِکَ 99راً )لَدُنَّا ذِکْ  کَ مِنْآتَیْنا ( کذَلِکَ نَقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أَنْباءِ ما قدَْ سَبَقَ وَ قَدْ 44) يَخْشى

نْ أَعْرضََ ( وَ م113َثُ لهَُمْ ذِکْراً )نَ أوَْ يُحدِْتَّقُويَهُمْ أَنزَْلنْاهُ قُرآْناً عَرَبیًِّا وَ صَرَّفنْا فیهِ مِنَ الْوَعیدِ لعََلَّ

 (124) مى أَعْعَنْ ذِکْري فَإِنَّ لهَُ مَعیشةًَ ضنَْکاً وَ نَحْشُرُهُ يَومَْ الْقِیامَةِ

ا،  نیَِتَ لا  ،  أَقمِِ،  نُسبَِّحَکَ ،  يَخْشى

  ، ءَاتَینَْاکَ ءِ،اقَوْلًا لَّیِّنًا، نَقُصُّ ، أَنبَ

 ى، مَدِثُ،  أَعْرَضَ، ضنَکاً، أَعْيُحْ

 آيات

 )رابطه اشتدادي(

 نْ آياتنَِا الْکبُْرى( لِنُرِيَکَ  مِ 22) رىأُخْ  جنَاحِکَ تَخْرُجْ بَیْضاءَ مِنْ غیَْرِ سُوءٍ آيَةً وَ اضْمُمْ يَدَکَ إِلى

لْ مَعَنا فَأَرْسِ اهُ فَقُولا إِنَّا رَسُولا رَبِّکَتِی( فَأ42ْذِکْري ) وَ لا تَنِیا فی ( اذْهَبْ أَنْتَ وَ أخَُوکَ بِآياتی23)

عَوْا ( کُلُوا وَ ار47ْ) مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى لىلامُ عَالسَّ إِسْرائیلَ وَ لا تُعَذِّبْهُمْ قدَْ جِئْناکَ بِآيةٍَ مِنْ ربَِّکَ وَ بنَی

( قالَ 56) أبَى ناهُ آياتنِا کُلَّها فَکذََّبَ وَلَقدَْ أَرَيْ ( و54َ) ذلِکَ لَآياتٍ لِأُولِی النُّهى أَنعْامَکُمْ إِنَّ فی

کَ نَجْزي مَنْ أَسْرَفَ وَ لَمْ يُؤمِْنْ ( وَ کذَل126ِ) کذَلِکَ أَتَتْکَ آياتنُا فَنَسیتَها وَ کذَلِکَ الْیَوْمَ تنُْسى

شُونَ لْقُروُنِ يَمْمْ مِنَ اهدِْ لَهُمْ کَمْ أَهْلَکنْا قبَْلَهُ يَ( أَ فَلَمْ 127) بِآياتِ رَبِّهِ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَ أَبْقى

 بَیِّنَةُ مْ تَأْتهِِمْلَهِ أَ وَ وْ لا يَأتْینا بِآيَةٍ مِنْ ربَِّ( وَ قالُوا ل128َ) ذلِکَ لَآياتٍ لِأوُلِی النُّهى مَساکنِِهِمْ إِنَّ فی فی

رْسَلتَْ إِلَینْا رَسُولاً نا لَوْ لا أَوا ربََّنْ قَبْلهِِ لَقالُنَّا أَهْلَکنْاهُمْ بِعَذابٍ مِ( وَ لَوْ أ133َ) ما فِی الصُّحُفِ الْأُولى

 (134) فنََتَّبِعَ آياتِکَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نذَِلَّ وَ نَخزْى

اکَ نَئْجِ  أخُْرى،  لِنُرِيَکَ ، الْکُبْرى، 

کُلَّها،   ، لِأوُلِی النُّهى ، أَرَينَْاهُ،

 ،کَ بِّرَّن ، أَبى،  أَتَتْکَ  ، مِّفَکذََّبَ

، نمِؤْيُمِّن رَّبِّهِ،   فنََسیتَها،  لم 

 فَنَتَّبِعَ رَسُولًا، 

 در سوره طه « عربی»های واژه همنشین -3-4

عنايی قرار مورد بررسی و تحلیل م طه همنشین آن در سورهواژگان با توجه به « عربی»واژة ، در اين بخش

نزول، ذکر، شتدادي )مورد رابطه او سه  مورد رابطه مکملی)قرآن(يک  ،سورهاين در  «عربی»واژة گیرد. می

 با واژگان همنشین خود برقرار نموده است.  آيات(

 قرآن  -1-3-4

. اين فته استرسه مرتبه در سوره طه، دو بار به صورت معرفه و يک بار به صورت نکره به کار « قرآن»واژه 

رده است. واژه ی برقرار کرابطه مکمل« عربی»با واژه « أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا وَ کَذلِکَ»سوره طه  113واژه در آيه 

هاي اين واژه در کشف معناي هاي بسیاري همنشین شده است. توجه به همنشیندر اين سوره با واژه« قرآن»

 کمک خواهد کرد.  « عربی»واژ 
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 .ف سعادت استخلا «شقاوت» کلمه، «تَشْقىنا عَلَیکَْ الْقُرْآنَ لِما أَنْزَلْ»فرمايد: در آيه دوم سوره طه خداوند می

ع است: يکى ، هم چنان که سعادت دو نوباشندمی گويد: شقاوت و سعادت از نظر نسبت مثل همراغب مى

 .بدنى و خارجى ،و سعادت دنیوى هم سه قسم است، سعادت نفسى سعادت دنیوى و يکى سعادت اخروى

ت بعضى از علماى لغ ت.بدنى و خارجى اس، نفسى و دنیوى آن وى و اخروى استهمچنین شقاوت، دنی

در  عنیي« ذاشقیت فى ک»: گويندشود، مثلا مىاند: گاهى کلمه شقاوت در جاى تعب و دشوارى استعمال مىگفته

از  مهر شقاوتى تعب است، ولى هر تعب شقاوت نیست، پس تعب اع اند:کار خسته شدم و نیز گفته اين

م نازل نکردي شود که ما قرآن رابنابراين معناى آيه مورد بحث اين مى(. 460ص:  ،1412 ،)راغب شقاوت است

 ى.وه آيبراى اينکه تو خود را به تعب اندازى و در راه تبلیغ آن و وادارى مردم به قبول آن به ست

علََّهمُْ يَتَّقُونَ أوَْ نَ الْوَعیدِ لَنا فیهِ مِ بیًِّا وَ صَرَّفْاً عَرَوَ کذَلِکَ أَنْزَلنْاهُ قُرْآن»فرمايد: سوره طه خداوند می 113در آيه 

یان خصوصیات ب اشاره به «کذلک» که ظاهر سیاق اين استفرمايند که علامه طباطبايی می«. يُحْدِثُ لهَُمْ ذِکرْاً

ناى ريف به معاز تص «فناصر» کلمهاست و  «انزلناه» حال از ضمیر در جمله «قُرْآناً عَرَبِیًّا» آيات باشد، و جمله

ما  شود کهو معناى آيه چنین مى( 213، ص: 14ج ،1417 ،)طباطبايیگردانیدن از حالى به حال ديگر است 

آن  ربى و درعنى و آسا، کتاب را نازل کرديم در حالى که قرآنى است خوانداينطور و به اين نحو از بیان معجزه

 .ذکر نموديم ،به کفار داديم بعضى از وعیدهاى گوناگون را که

إِلَیکَْ  نْ يقُْضى مِنْ قَبْلِ أَالْقرُآْنِ وَ لا تعَجَْلْ بِ فَتعَالىَ اللَّهُ المْلَکُِ الْحَقُّ»فرمايد: سوره طه خداوند می 114در آيه 

سبت به تعرضى ن هين آيادهد بر اينکه در سیاق آيات مورد بحث شهادت مى«. عِلمْاً  وحَْیُهُ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنی

گردد و ىمبه قرآن بر  «وحیه» بنابراين ضمیر در، )ص( بر وحى قرآن شده استدريافت پیامبراکرمچگونگى 

و معناى  (214، ص: 14ج ،1417 ،)طباطبايی نهى از عجله در قرائت قرآن است «وَ لا تعَجَْلْ بِالْقُرْآنِ » جمله

ن در خواندن آ شته وحى،احیه فرناين است که قبل از تمام شدن وحى از  «حْیُهُإِلَیْکَ وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى» جمله

 عجله مکن.

و آيه « ...إِلَّا تَذْکرَِةً یما أَنْزَلْنا عَلیَکَْ الْقُرْآنَ لِتَشْق»را با آيات ابتدايی سوره طه  «وَ لا تَعْجَلْ بِالقُْرْآنِ»ارتباط اين آيه 

ها براي قرآن که توان اين گونه تبیین کرد که خداوند با بیان اين ويژگیمی« آناً عَرَبِیًّاکَذلِکَ أَنْزَلْناهُ قُرْ» 113

عبارتند از: لتشقی نبودن قرآن و تذکره خواندن قرآن و عربی بودن آن، پیامبر را از عجله در قرائت و عجله در 

ن و عربی بودن براي قرآن، سختی و کند. خداوند در اين سوره با بیان دو قید تذکره بوددريافت وحی نهی می

مشقت را از امر هدايتی قرآن و دريافت آن توسط پیامبراکرم)ص(، برداشته است و سبب شده که 
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ها به سوي خداوند و دريافت وحی خود را به سختی نیندازد و عجله نکند.  پیامبراکرم)ص( در هدايت انسان

کند؛ هدايت و دريافت وحی را براي پیامبراکرم)ص( آسان میاي است که امر بنابراين عربی بودن قرآن ويژگی

مند خواهد ها تذکر و يادآوري است و هرکس که خشیت داشته باشد از آن بهرهچرا که اين قرآن براي انسان

 شد. 

 نزول -2-3-4

به  رتبه هممپنج مرتبه در سوره طه، سه مرتبه در باب إفعال، يک مرتبه در باب تفعیل و يک « نزل»ريشه 

ادي برقرار کرده رابطه اشتد« عربی»سوره طه با واژه  113ورت مصدر به کار رفته است. اين واژه در در آيه ص

اند ( و گفته417، ص5، ج1404دلالت دارد )ابن فارس،  يزیدر لغت بر هبوط و وقوع چ« نزول» رايز است.

، 12، ج1368 ،ي)مصطفو نديگو« ولنز»بودن را  يمعنو اي ياعم از ماد ن،يیفرود آمدن از بالا به سمت پا

 دهدیمنشان  يیآن با هميهم باشد، پس ا يمعنو تواندیهبوط و فرود آمدن م نيا ،ي(. طبق نظر مصطفو95ص

 مخاطب است. يآن برا يسازو ساده یآوردن معان نيیقرآن، پا تیعرب طياز شرا یکي

، «جَعلََ »، «خَلَقَ»، «ىلِتَشْق»، «الْقُرْآنَ » جمله: ت، ازهاي بسیاري همنشین شده اسواژه نزول در اين سوره با واژه 

د کرد.  کمک خواه« عربی»هاي اين واژه در کشف معناي توجه به همنشین«. صَرَّفْنا»و « السَّلْوى» ،«المْنََّ »، «ماءً »

تَّقُونَ أَوْ يحُْدثُِ لَهمُْ يَ یدِ لعَلََّهُمْ نَ الْوعَفیهِ مِ صَرَّفْنا وَوَ کَذلِکَ أنَْزَلْناهُ قُرآْناً عرَبَیًِّا »فرمايد: خداوند می 113در آيه 

ن قرار براي قرآ صفت« عربی»و واژه « أَنْزَلْناهُ »در نقش حال براي ضمیر در فعل « قرآن»در اين آيه، واژه «. ذِکْراً

وند خدا (. در آيه دوم اين سوره251، ص: 6ج ،1415 ،؛ درويش50، ص: 7ج ،1372 ،گرفته است )طبرسی

زل شود که ما قرآن را ناين مىمعناى آيه ا، «یقما أَنْزَلْنا علَیَْکَ القْرُْآنَ لِتَشْ»فرمايد: خطاب به پیامبراکرم)ص( می

 توه آيىسن به آبراى اينکه تو خود را به تعب اندازى و در راه تبلیغ آن و وادارى مردم به قبول  ،نکرديم

دهد که نزول قرآن براي تعب و رنج نشان می« یلِتَشْق»توجه به معناي  (.119، ص: 14ج ،1417 ،)طباطبايی

 باشد.ها مینیست، بلکه نزول قرآن براي آسايش و راحتی انسان

در اين آيه نیز نزول آب از آسمان براي حیات بخشی به « ...وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً»فرمايد: خداوند می 53در آيه 

الَّذي جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَ سلَکََ »فرمايد: به جمله قبل عطف شده که می« أَنْزَلَ». فعل زمین و گیاهان است

اشاره است به قرار گرفتن آدمى در زمین و ادامه حیاتش فرمايند اين جمله علامه طباطبايی می« ...لکَُمْ فیها سُبُلاً

هايى که آدمیان در زمین و اشاره است به راه« لکَُمْ فِیها سبُلُاً وَ جَعَلَ»ه هدايت است و جملباب و همین خود از 

 کنند تا به مقاصد خود برسند که اين نیز از باب هدايت استدر بین نقاط مختلف آن کشیده و طى مى

 (.171، ص: 14ج ،1417 ،)طباطبايی
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 و ر شما منّ، ب«ا عَلَیکُْمُ المَْنَّ وَ السَّلْوىلْنوَ نَزَّ» اسرائیل می فرمايد: سوره طه خداوند خطاب به بنی 80در آيه 

يعنی « نّ م»ست واژه اگفته « لسَّلْوىوَ أنَزَْلْنا علَیَکُْمُ المَْنَّ وَ ا»سوره بقره  57سلوي نازل کرديم. طبرسی ذيل آيه 

 «مْنُونٍ مَغَیْرُ  رٌأجَْ»مانند آيه:  ،معناى هر نعمت و قطع آن نیز آمده استه کسى که سزاوار آن نیست و به احسان ب

ى معناه اده بمقوت قلب است و اصل اين « منّه»و  است پاداش همیشگى و غیر مقطوع( که به معناي 8)فصّلت، 

 در لغت اند کهههم گفت« سلوى»در مورد واژه  احسان الهى بود. ،آمدباشد و آنچه بر بنى اسرائیل میاحسان می

 ه استآمدنیز اى مخصوص معناى عسل و پرندهه گردد و باطر میسبب آرامش خ چیزي است که آنبه معناي 

 (.242، ص: 1ج ،1372 ،)طبرسی

ها وردنها و پايین آها به کار رفته است، در مجموع، اين نزولبا توجه به آياتی از سوره طه که واژه نزول در آن

نداشته  قصوديو خداوند جز اين م از جمله قرآن، آب، منّ و سلوي براي راحتی انسان و هدايت او بوده است

ها چیزي است که لبه آن اشاره شده است، در کنار اين نزو 113است. بنابراين عربی بودن قرآن نیز که در آيه 

رده ککند، بلکه خداوند در جهت هدايت انسان، قرآن را عربی نازل براي انسان سختی و مشقت ايجاد نمی

(، 3-2)طه، آيات « لَّا تَذْکرَِةً لمَِنْ يَخْشىإِ یما أَنْزَلْنا علََیکَْ الْقُرْآنَ لِتَشْق»مايد: فراست. خداوند در ابتداي سوره می

 113ر آيه دست و اقرآن را نازل نکرديم که براي پیامبر سختی و مشقت ايجاد کند، قرآن خود تذکره و يادآوري 

  کَذلکَِ وَ»فرمايد: راکرم)ص( برداشته و میبا وصف عربیت در مورد قرآن اين مشقت و سختی را از دوش پیامب

 قابل تأمل است. « کَذلِک»، شروع اين آيه با «...أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عرََبِیًّا

 ذکر  -3-3-4

در اين سوره « ذکر»واژه هشت مرتبه در سوره طه، به صورت اسم، فعل و مصدر به کار رفته است. « ذکر»ريشه 

حفظ کردن چیزي جهت در لغت به معناي « ذکر»ار کرده است؛ چرا که رابطه اشتدادي برقر« عربی»با واژه 

، 1412)راغب،  ياد کردن و باز انديشی چیزي با زبان يا قلب است(، 346، ص5، ج1409)فراهیدي،  يادآوري

اند اصل اين ريشه به معناي يادآوري در مقابل فراموشی و نسیان است )مصطفوي، (. همچنین گفته328ص

آيد و مراد از آن حالتى است در نفس که به (. راغب گفته است که گاهى چیزى به ياد مى343؛ ص 3، ج1368

کند. باز انديشى ذکر و حفظ مى ،وسیله آن، انسان چیزى را که معرفت و شناخت آن را قبلاً حاصل کرده است

ردن و دريافتن چیزى گفته يادآورى مانند حفظ کردن است، با اين تفاوت که واژه حفظ به اعتبار به دست آو

شود، ولى ذکر به اعتبار حضور در ذهن و به خاطر آوردن آن است، گاهى نیز ذکر را براى حضور در دل و مى

 شود که ذکر دو گونه است: يکى قلبى و ديگرى زبانىبرند، از اين جهت گفته مىسخن هر دو به کار مى

  (.328، ص1412)راغب، 
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،  «تَنِیاَلا»، «بِّحَکَنُسَ»، «أقَِمِ»، «يخَشْى»ین شده است، از جمله: هاي بسیاري همنشبا واژهدر اين سوره « ذکر»واژه 

 .«أعَمْىَ»، «ضَنکاً»، «أَعرْضََ»، «يحُْدثُِ »، «ءاَتَیْنَاکَ»، «أنَبَاءِ»، «نَقصُُّ»، «قَوْلًا لَّیِّنًا»

 به سه دسته تقسیم کرد: « ذکر»ثار توان بر اساس مقدمات، لوازم و آهاي اين واژه را میهمنشین

«.أقَمِِ»و « يخَشْى»از:  روند که عبارتندهايی که مقدمات ذکر به شمار میدسته اول، همنشین -

 «ا تَذْکرَِةً لمَِنْ يَخْشىإِلَّ یقلْقرُآْنَ لِتَشْما أنَزَْلنْا عَلَیْکَ ا»فرمايد: در آيات دوم و سوم سوره طه خداوند می

 اً ست که طبعاکسى قید،  کرده است؛ زيرا منظور از اين« لمَِنْ يخَْشى»را مقید به قید « تذکره»در اين آيه 

ران نید نگشنگرانى و ترس دارد، يعنى قلبش مستعد ظهور خشیت باشد، به طورى که اگر کلمه حق را 

ن آوردايما د و در نتیجهاى )قرآن( به او برسد در باطنش خشیتى پديد آيبشود و چون تذکر و تذکره

 (.120، ص: 14ج ،1417 ،)طباطبايی

و معنايش اين است ( 467، ص: 8، ج1415)آلوسی،  استثناء منقطع است، «إِلَّا تَذْکرَِةً» استثناء در جمله

اى هاد آورنديود که که ما قرآن را بر تو نازل نکرديم که تو خود را به تعب اندازى، و لیکن براى اين ب

 اقوت ،ردهمتذکر شود و به خدا ايمان آو ،اشد تا هر کس طبع او خضوع و خشوع در برابر حق استب

 (.120، ص: 14ج ،1417 ،)طباطبايی پیشه کند

 مهکل«.  لِذِکْريوَ أَقِمِ الصَّلاةَ بُدْنیإِلاَّ أَنَا فَاعْ أَنَا اللَّهُ لا إِلهَ إِنَّنی»فرمايد: اين سوره خداوند می 14در آيه 

ار جو اين  تاز باب اضافه مصدر به مفعول خودش است و لام آن براى تعلیل اسدر اين آيه « لذکرى»

 ن است کهايآيه  معناي(. 141، ص: 14ج ،1417 ،)طباطبايیباشد مى «اقم» و مجرور متعلق به کلمه

ايجاد  هترين عاملبان د. در اين آيه نماز به عنوبدهانجام را با عمل نماز خدا عبادت و يادآوري انسان 

ماز شود. قرآن تذکره است براي هر کسی که خشیت داشته باشد و نکننده خشیت در انسان معرفی می

 بهترين وسیله براي ايجاد خشیت در انسان است. 

ا قَوْلً»و « اتَنیَِ لا»، «نُسبَِّحکََ »د از: روند که عبارتنهايی که از لوازم ذکر به شمار میدسته دوم، همنشین -

 «.لَّیِّنًا

اين آيات در بیان « کیَْ نسُبَِّحَکَ کَثِیراً وَ نَذْکُرَکَ کَثِیراً »فرمايد: سوره طه می 35و  34خداوند در آيات 

دو با هم و ذکرشان هیچ اين تسبیح نتیجه مشارکت و وزارت هارون براي حضرت موسی)ع( است. 

علامه  ندارد. ،امر و حل عقده زبان بودتیسیر ، که شرح صدر 1ارتباطى با مضامین دعاهاى قبلى

                                                           
( هاَرُونَ 29وَزيِرًا مِّنْ أَهْلىِ) ( وَ اجعْلَ لى28ّ( يَفْقَهُواْ قَوْلىِ)27( وَ احْلُلْ عقُدَْةً مِّن لِّسَانىِ)26( وَ يسَِّرْ لىِ أمَْرِى)25اشْرَحْ لىِ صَدْرىِ) قَالَ ربَّ  . 1

 (.32-25)طه،  (32( وَ أَشْرکِهُْ فىِ أَمْرِى)31( اشدُْدْ بِهِ أَزرْىِ)30أَخِى)
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ذکر و تسبیح علنى و  ،ذکر و تسبیحى که با وزارت هارون ارتباط داشته باشدکه  فرمايندطباطبايی می

زيرا ذکر و تسبیح در خلوت و در قلب، هیچ ارتباطى با  ؛نه در خلوت و نه در دل ،در بین مردم است

آن دو در بین مردم و مجامع عمومى و مجالس آنان، هر  وزارت هارون ندارد، پس مراد اين است که

وقت که شرکت کنند، ذکر خداى را بگويند، يعنى مردم را به سوى ايمان به وى دعوت نموده و نیز او 

 (.147، ص: 14ج ،1417 ،)طباطبايی را تسبیح گويند، يعنى خداى را از شرکاء منزه بدارند

 وَ اذهْبَْ أَنتَْ »فرمايد: اب به حضرت موسی)ع( و هارون میسوره طه خداوند خط 44تا  42در آيات 

 . (44) خْشىلَّهُ يتَذََکَّرُ أَوْ يَفَقُولا لَهُ قَوْلاً لَیِّناً لَعَ  (42ذِکْري ) وَ لا تَنِیا فی أخَوُکَ بِآياتی

 کندفه مىضااکید بر تلاش و کوشش هر چه بیشتر، أها و تبراى تقويت روحیه آنخداوند در اين آيات 

تمام  چرا که سستى و ترک قاطعیتید. سستى به خرج نده مدر ذکر و ياد من و اجراى فرمانکه 

قدرتى،  بر هیچاى نهراسید و در برازحمات شما را بر باد خواهد داد، محکم بايستید و از هیچ حادثه

ين ابه  «ناً لا لهَُ قَوْلًا لَیِّوفَقُ» فرمايد:در ادامه خداوند می (.207، ص: 13ج ،1374 ،)مکارم سست نشويد

ز تندى، که همین خويشتن دارى ا در گفتگوى با فرعون از تندى و خشونت خوددارى کنندمعنا که 

 (.154، ص: 14ج ،1417 ،)طباطبايی ترين آداب دعوت استواجب

ارتند از: روند که عبهايی که از آثار و نتايج ذکر در دنیا و آخرت به شمار میدسته سوم، همنشین -

 «.أَعمْىَ»و « ضنَکاً»، «أعَْرضََ »، «يحُدِْثُ»

لَعَلَّهمُْ   مِنَ الْوَعیدِفْنا فیهِعَرَبِیًّا وَ صَرَّ وَ کَذلِکَ أَنْزلَنْاهُ قُرْآناً» فرمايد:سوره طه می 113خداوند در آيه 

ر احداث و ايجاد ودن را دعربی ب ويژگیدر اين آيه هدف از نزول قرآن با «. يَتَّقُونَ أَوْ يُحدْثُِ لَهمُْ ذِکْراً 

ديم و در عربى نازل کر ومعناى آيه اين است که ما اين چنین کتاب را خواندنى داند. ذکر در انسان می

 ادث شودرايشان حکنند و يا ذکرى بپیشه  اآن به عبارات گوناگون وعیدهايى به کار برديم تا شايد تقو

 .و احتمال دهند که اين قرآن حق است

وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْري فَإِنَّ لَهُ مَعیشَةً ضَنْکاً وَ نَحْشُرُهُ يَومَْ »فرمايد: سوره طه می 124خداوند در آيه 

ها از ذکر خدا را متذکر گشته است. در اين آيه خداوند عاقبت و نتیجه رويگردانی انسان«. الْقِیامَةِ أَعمْى

اى است که در مذکر و مؤنث رساند و کلمهتنگى آن را مى ،ددر هر چیزى که به کار رو «ضنک»ه کلم
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 علت تنگى معیشت در دنیا و(. طبق اين آيه 512ص: ، 1412  ،)راغب شودبه يک جور استعمال مى

 . در روز قیامت، فراموش کردن خدا و اعراض از ياد او استنابینا محشور شدن 

ها جاري نیت نازل نموده است تا ذکر در انساسوره طه، قرآن را با وصف عرب 113خداوند در آيه 

ح شیت، تسبیها به کار رفته است، اين ذکر با خشود. با توجه به آياتی از سوره طه که واژه ذکر در آن

شود و بر بصیرت ها ايجاد میعلنی و جمعی مدام و پیوسته، سست نشدن و داشتن گفتار نرم در انسان

ت تواند به واسطه آن آيات، مقدماافزايد و قرآن آياتی دارد که مییو بینايی آنان در دنیا و آخرت م

د در رو خداون ها ايجاد کند از اين)خشیت(، لوازم )تسبیح و قول لین( و آثار )بینايی( ذکر را در انسان

 اين آيه قرآن را عربی خوانده است.

 آیات  -4-3-4

ن ه است. ايبار به صورت جمع به کار رفت مرتبه در سوره طه، سه بار به صورت مفرد و هشت 11واژه آيات 

مت انه و علاعناي نشبه مچرا که آيه در لغت  رابطه اشتدادي برقرار کرده است؛« عربی»واژه در سوره طه با واژه 

 ءیش ايو ( 363، ص1ج ،1410،زرکشی؛ 168، ص1، ج1404؛ ابن فارس، 441ص ،8ج ،1409)فراهیدي، 

هم نشأت گرفته  در اصطلاح )که آن «هيآ» يمعنا گريبه عبارت د. است (34ص، 1412راغب، ) واضح و روشن

ها ره از آناز قرآن که سو یجملات اياست( عبارت است از کلمات، عبارات و « علامت»و « نشان» ياز معنا

که  ستاعلامت  کيها بخش نياست. هر کدام از ا یفیو توق نیمع ياها در هر سورهو تعداد آن ابديیم لیتشک

ه منظور ک یلاقاصول اخ ايو  یاحکام عمل ،ياز معارف اعتقاد یبخش ايسبحان و  يبه خدا یعیهمانند علائم طب

 (.159، ص 18ج  ،1417 ،يیطباطبا) کندیدلالت م ،خداوند است

، ناَکَ جِئْ ،کُبْرىالْ، لِنُرِيَکَ، أخُْرىین شده است، از جمله: هاي بسیاري همنشدر اين سوره با واژه« آيات»واژه 

هاي اين همنشین. نَتَّبِعَفَ، رَسُولاً ،يُؤْمِن، لم تَهافَنَسی ،ن رَّبِّهِمِّ، مِّن رَّبِّکَ، أتََتْکَ، أَبى، فکََذَّبَ، کلَُّها، أَرَيْنَاهُ، لِأُولیِ النُّهى

 : سیم نموده تقتوان به سه دستواژه را بر اساس ويژگی آيات، چگونگی ارائه آيات و واکنش نسبت به آيات، می

مِّن ، مِّن رَّبِّکَ، الکُْبْرى، أخُْرىکنند که عبارتند از: هايی که ويژگی آيات را بیان میدسته اول، همنشین -

تَخرْجُْ » 22در آيه در سوره طه اشاره به ويژگی آيات دارند.  133و 56، 47، 23، 22. آيات کلَُّها، رَّبِّهِ

                         است «تخرج» حال از ضمیر در «آيَةً أخُرْى» جمله ،«أخُْرىبَیْضاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ آيةًَ 

به اينکه اژدها شدن عصا يک آيت بود و يد بیضاء آيت  داردو اشاره  (360، ص: 16ج ،1418 ،)صافی

دهد. در مورد آيه يگري است. اين نکته تعدد آيات ارائه شده توسط حضرت موسی)ع( را نشان مید
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خواهیم غیر از اين دو علامت، آيات و علامات اند: يعنى مىبرخى گفته، «لِنُرِيَکَ مِنْ آياتِنَا الکُْبْرى» 23

، حضرت موسی)ع( و هارون 47(. در آيه 15، ص: 7ج ،1372 ،)طبرسی تو ارائه دهیمه ديگرى هم ب

براى اثبات رسالتشان استناد به حجت ن آيه در اي«. قدَْ جِئْناکَ بآِيةٍَ مِنْ رَبِّکَ »خطاب به فرعون گفتند: 

ت سکوت کرده باشد و اآي در مورد تعدادتا به اين دلیل است را نکره آورد،  «هآي» اند و اگر کلمهنموده

، ص: 14ج ،1417 ،)طباطبايی نیز به عظمت امر آن آيت و وضوح دلالتش بر رسالت اشاره کرده باشد

وَ لقَدَْ » 56دهد. در آيه ه شده توسط حضرت موسی)ع( را نشان می(. اين آيه نیز تعدد آيات ارائ157

آيات  همانمنظور بلکه  ؛آيات الهى نیستتمام « آياتنِا کلَُّها»مقصود از اند ، گفته«أَرَيْناهُ آياتِنا کلَُّها

به و  (23، ص: 7، ج1372)طبرسی  دلالت داشتند )ع(موسىحضرت بر نبوت است که اى گانهنه

. اين آيه نیز بر تعدد آيات ولى او همه را تکذيب و از ايمان آوردن خوددارى کرد شدند،ارائه فرعون 

 ارائه شده اشاره دارد.

، أَرَينْاَهُ ، کَجِئْنَا، لِنُريِکََکنند که عبارتند از: هايی که چگونگی ارائه آيات را بیان میدسته دوم، همنشین -

 ئه آيات دارند.در سوره طه اشاره به چگونگی ارا 134و  126، 56، 47، 23. آيات رَسُولًا ،أتََتْکَ

لت بر ست که دلااستفاده شده ااز فعل مضارع براي ارائه آيات « لِنُرِيَکَ مِنْ آياتِناَ الکُْبْرى»، 23در آيه 

به « ناجِئْ»از فعل ماضی « کَ قدَْ جِئْناکَ بآِيةٍَ مِنْ رَبِّ» 47استمرار آيات از جانب فرستنده دارد. در آيه 

 . در آيهنده دارداستفاده شده است که دلالت بر قطعی بودن صدور اين آيات از جانب فرست« قَدْ»همراه 

لت اده شده است که دلااستف« هاکلَُّ»ید و تأک« لَقدَْ »از فعل مضارع به همراه « وَ لَقَدْ أَرَيْناهُ آياتنِا کُلَّها» 56

ب به آيه در جوا« ...یتهَاقالَ کذَلِکَ أتََتْکَ آياتنُا فَنَسِ» 126ه آي بر تمام شدن حجت بر فرعونیان است.

ها در روز قیامت و سانضعیت انواين آيه « وَ قَدْ کُنتُْ بَصِیراً قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنیِ أَعمْى»است:  125

ذکر مخاطب فرد مم« أتََتْکَ»کند. در جواب به آنان خداوند از فعل چگونه محشور شدن آنان را بیان می

يات را آکند که دلالت دارد بر اينکه اين آيات به تک تک شما رسیده است، اما شما اين استفاده می

ل براي خداوند از رسو« عَ آياتکَِ  فَنَتَّبِلَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلتَْ إِلَیْنا رَسُولاً» 134فراموش کرديد. در آيه 

 کند. ارائه آيات استفاده می

، کَذَّبَفَ، لِأُولِی النُّهىکنند که عبارتند از: هايی که واکنش نسبت به آيات را بیان میسته سوم، همنشیند -

 ها نسبت به آيات اشاره دارد.به مواجهه انسان 128و  127، 126، 56، 54. آيات يُؤْمِن، لم فَنَسیتَها، أَبى
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 به مع نهیةج «هىنُ » کلمه«. لنُّهىالَآياتٍ لِأُولیِ  ذلِکَ إنَِّ فی»فرمايد: خداوند می 128و  54در آيات 

ى ى نفس نهروى هوااند براى اين بوده که عقل، آدمى را از پیو اگر عقل را نهیه نامیده معناى عقل است

رعون ، ف« أَبىلَّها فَکذََّبَ وَکُ وَ لَقَدْ أَرَيْناهُ آياتِنا » 56(. در آيه 172، ص: 14ج ،1417 ،)طباطبايی کندمى

قالَ کَذلِکَ أتََتْکَ آياتُنا » 126کند. در آيه آيات ارائه شده از سوي حضرت موسی)ع( را تکذيب می

ند. در ها رسیده، اما آنان آيات را فراموش کردفرمايد که اين آيات به همه انسان، خداوند می«فَنَسیتَها

ب ايمان ه آيات ربستند که هکسانی « ياتِ رَبِّهِکَذلِکَ نجَْزي منَْ أَسْرَفَ وَ لمَْ يُؤْمِنْ بآِ» 127آيه 

 د.شاند و در روز قیامت مجازات خواهند نیاورده

ن ل تبییارتباط اين آيات با وصف عربیت قرآن که در اين سوره مطرح شده است به اين صورت قاب

ا براي ري رهاي آيات نشان از تعدد آيات ارائه شده دارد، خداوند آيات بسیااست که تنوع در ويژگی

، قطعیت ن آياتاز جمله، استمرار در فرستاد هدايت انسان فرستاده است. تنوع در چگونگی ارائه آيات

ي از سو صدور اين آيات، اتمام حجت، رسیدن آيات به تک تک افراد، ارسال آيات به واسطه رسول

هاي متعدد براي در قالبها و طرق گوناگون خداوند نشان از اين دارد که خداوند ذکر خود را به شکل

 ها جاري شود و اين تنوع آيات علاوه بر هستی، در قرآن نیزها صرف کرده است تا ذکر در انسانانسان

م مختلف شود. خداود در قرآن با آوردن آيات متعدد از عذاب، قصه، داستان، آفرينش، اقوامشاهده می

 ن برايتاب، ملائکه، روح القدس و قرآگرفته تا بشارت، وعده، وعید، وصف بهشت، جهنم، وصف ک

اعتنايی، ايمان ها با تکذيب آيات، بیکند، اما انسانها استفاده میجاري شدن ذکر در وجود انسان

د بها را در خود ايجامند شدن از اين تذکره گراننیاوردن و فراموش کردن آيات، خشیت لازم براي بهره

 ار آيات، ات، تنوع آيات، اتمام حجت آيات، استمردد و کثرت آيکنند. بنابراين عربیت قرآن با تعنمی

 قطعیت آيات ارائه شده، قابل اثبات است.

 در سوره طه« عربی»های معنایی واژه مؤلفه -3-4

و بررسی موارد « آيات»و « ذکر»، «قرآن»، «نزول»هاي واژه عربی در سوره طه که عبارتند از: با توجه به همنشین

ها در سوره طه روشن شد که خداوند در اين سوره علاوه بر عربی بودن از وصف ديگري استعمال اين واژه

ها و آيات براي قرآن و آيات آن استفاده نموده است که اشاره به تذکره بودن آن دارد. اين تذکره در قالب

ر بیابان و آياتی اش از کودکی تا ديدن آتش دمختلف و با آوردن داستان موسی)ع( و يادآور شدن مراحل زندگی

اش با موسی زمان و مکان دهد تا داستان فرعون، حکايت از ذکري دارد که همراهیکه خداوند به او نشان می
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در سوره طه در پاسخ به سه سؤال، به تفکیک آورده « عربی»هاي معنايی واژه نمی شناسد.  در نمودار زير مؤلفه

 اند:شده

 
 آفرین )بازگویی(ذکر -5-3-4

« لمَِنْ يَخْشى إِلَّا تَذْکرَِةً تشَقْىلِکَ الْقرُآْنَ ما أنَْزَلْنا عَلَیْ»فرمايد: خداوند در سوره طه در آيات ابتدايی اين سوره می

ش ناى ايجاد ذکر )يادآورى( در شخصى است که چیزى را فراموبه مع «تذکره» کلمه(. در اين آيه 3-2)طه، 

ن هم ت و آفهمد که خدايى هسمى يابد، مثلاًسان کلیات حقايق دين را به فطرت خود در مىکرده و چون ان

و  و استاداند که الوهیت و ربوبیت منحصر در يکى است، چون ممکن نیست واجب الوجود دو تا باشد و مى

 ،د داردوجو سانىکند، پس اين کلیات در فطرت هر انله نبوت و معاد و غیر آن را به وجدان خود درک مىأمس

شود، در نتیجه و زخارف آن سرگرم مىانی هاى نفسخواستهبه  به زندگی در دنیا وابسته است وانسان  اما چون

ان خاطر نش و اگر دوباره در قرآن اين حقايق کندفراموش مى ،خدا در فطرت او وديعه گذاشتهکه آنچه را 

 (.119، ص: 14ج ،1417 ،)طباطبايی دوباره به يادش آيد شود، براى يادآورى نفس است تا بعد از فراموشىمى

افتد. خداوند فرآيند تذکره و يادآوري در اين سوره براي حضرت موسی)ع( نیز از سوي خداوند اتفاق می

هِ ناراً فَقالَ لِأهَلِْ  إِذْ رَأى»فرمايد: کند آنجا که میاين سوره آغاز می 10داستان زندگی حضرت موسی)ع( را از آيه 

(. حضرت موسی)ع( در سوره طه 10)طه، « امْکُثُوا إِنِّی آنَستُْ ناراً لعَلَِّی آتِیکُمْ مِنْها بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلىَ النَّارِ هُدى

درنگ کنید، زيرا من آتشى ديدم، »آتشى ديد، پس به خانواده خود گفت:  شود. آن گاه کهاز اين آيه متولد می

)فولادوند(. در اين آيه کلمه  براى شما بیاورم يا در پرتو آتش راه ]خود را باز[ يابم اى از آنامید که پاره

 «قبس» کلمه (.94ص:  1412 ،گرفته شود )راغباز ايناس، به معناى ديدن چیزى است که با آن انس  «آنسَتُْ»

مصدر به  «هدى» مهو کل به معناى شعله است که به وسیله نوک چوب يا مانند آن از آتشى ديگر گرفته شود

منظور بوده، و  «ذا هداية» و تقديرش است حذف شده ی کهمضافبراي معناى اسم فاعل است و يا مضاف الیه 

با توجه به اين آيه، آتش يا  (.137، ص: 14ج ،1417 ،)طباطبايی کسى است که هدايت به وجود او قائم باشد

اند. ديده است و همراهان او اين آتش را نديده نوري وجود داشته است که حضرت موسی)ع( آن را از دور

با در نظر گرفتن و  (آيدمن آتشى به نظرم مى)« إِنِّی آنسَتُْ ناراً» فرمايند که با توجه به جمله:علامه طباطبايی می

حضرت شود که آتش را تنها کید کرده و نیز به ايناس تعبیر کرده، فهمیده مىأت «نّ إ» اينکه کلام خود را با
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( چون آتشى ديد)« ناراً  إِذْ رأَى»اي که در ابتداي آيه آمده است ، جملهاندهو ديگران نديداست  ديدهموسی)ع( 

حضرت موسی نوري  «آنسَتُْ»(. با توجه به معناي 137، ص: 14ج ،1417 ،)طباطبايی کنديید مىأاين معنا را ت

ن انس گرفت و ديگران آن نور را نديدند، به سمت آن ديد که با آن مأنوس بود يا اينکه پس از ديدن نور، با آ

توان از آن نور براي اي از آن بردارد، پس اين نور قابل حمل شدن است، مینور يا آتش حرکت کرد تا شعله

هاي مختلف با حضرت موسی)ع( هست هدايت خود و ديگران استفاده کرد. بعد از اين اتفاق، اين نور به شکل

فَأَلْقاها »فرمايد: اين سوره اشاره به عصاي موسی دارد که می 21تا  17کند. آيات کمک می و در هدايت به او

وَ »دهد اي ديگر از حضرت موسی)ع( را نشان میاين سوره، معجزه 22(. در آيه 20)طه، « فَإِذا هیَِ حَیَّةٌ تَسْعى

(. اين نور در جان حضرت موسی)ع( 22)طه،  «ءٍ آيةًَ أخُْرىجَناحِکَ تخَرُْجْ بَیْضاءَ مِنْ غَیرِْ سُو اضمُْمْ يَدَکَ إِلى

(. 24)طه، « فِرْعَوْنَ إنَِّهُ طَغى اذهْبَْ إِلى»فرستد نفوذ کرده است. خداوند با همین نور، او را به سوي فرعون می

هم  کند، به واسطه وجود ايشان و حرکت ايشان، مسیر براي ديگرانحضرت موسی)ع( با اين نور حرکت می

دارند و از اين نور شود. اما کسانی مثل فرعون، چون خشیت ندارند، چشمان خود را بسته نگه میروشن می

وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِیشةًَ ضَنکْاً » 124مند نخواهند شد. همچنان که در روز قیامت نیز طبق آيه بهره

، أعمی محشور خواهند شد. در مقابل حضرت موسی)ع( کسانی هستند که با «عمْىوَ نحَشُْرُهُ يوَمَْ الْقیِامةَِ أَ

(، در 111)طه، « وَ قَدْ خابَ مَنْ حمََلَ ظُلمْاً»کنند و طبق اين آيه اند و آن را با خود حمل میتاريکی انس گرفته

مَنْ أَعرْضََ عنَهُْ فَإِنَّهُ »: فرمايداين سوره می 100روز قیامت از اين حمل ناامید خواهند شد. خداوند در آيه 

او در روز قیامت ثقلى  ،کسى که از ذکر )قرآن( اعراض کندمعناي آيه اين است که « يَحمِْلُ يَوْمَ الْقِیامةَِ وِزْراً

اين حمل هیچ  (.209، ص: 14ج ،1417 ،)طباطبايی بسیار عظیم الخطر و صاحب اثرى تلخ را حمل خواهد کرد

خالِدِينَ فِیهِ وَ ساءَ لَهُمْ يوَمَْ » فرمايد:رساند. در ادامه میديگران ندارد و آنان را به مقصد نمیاثري براي آنان و 

با کسره حاء  «حمل» کلمه در روز قیامت بد بارى است. آنانمعنايش اين است که بار (. 101)طه، « الْقِیامَةِ حمِلْاً

از آن بارى خواهد بود که  نظورم ،اگر با کسره خوانده شود ، با اين تفاوت کهبه يک معنا استهر دو و فتحه آن 

 (.209، ص: 14ج ،1417 ،)طباطبايیشود در ظاهر حمل مى

وَ کَذلِکَ أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا وَ صَرَّفْنا »فرمايد: سوره طه می 113بعد از داستان حضرت موسی)ع( خداوند در آيه 

« کذلک»گويد و اين آيه را با لفظ در اين آيه از قرآن سخن می«. هُمْ يَتَّقوُنَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِکرْاًفِیهِ مِنَ الْوَعِیدِ لَعلََّ 

اين چنین کتاب را خواندنى و عربى نازل کرديم و در آن به عبارات ما  عناي آيه اين است کهمکند. شروع می

شايد احتمال خطرى  ،و يا ذکرى برايشان حادث شود کنندپیشه  اگوناگون وعیدهايى به کار برديم تا شايد تقو

خطر هست و در نتیجه خشیتى  ،راه يابد و احتمال دهند که اين قرآن حق است و در دشمنى با حق آنان در دل

ه بو راه يافته  آنان ياد حق در دل دارند و يا مستقیماً دنبال آن دست از دشمنى با خدا بربه بیفتد و  آنان در دل
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(. پس قرآن نیز نور است. همان طور که حضرت موسی)ع( 214، ص: 14ج ،1417 ،)طباطبايی قد گردندن معتآ

                        (، يعنی درنگ کنید، با عجله گذر نکنید 10)طه، « فَقالَ لِأهَلْهِِ امکُْثُوا»نوري ديد و به اهلش گفت: 

انس گرفت، در آيه بعد نیز خداوند خطاب به  ( و بعد از ديدن آن نور با آن772ص:  ،1412 ،)راغب

( در خواندن قرآن عجله نکنید، کمی مکث و درنگ 114)طه، «  وَ لا تَعْجَلْ بِالْقُرْآن»فرمايد: پیامبراکرم)ص( می

 اي براي هدايت شما و ديگران خواهد شد. داشته باشید، نوري را خواهید ديد که وسیله

ي وهنیا و نحا در دبا آوردن آياتی از آفرينش انسان، مراحل رشد، جايگاه او ربنابراين خداوند در قرآن کريم 

ا آن باست، هر کس  قرآن نیز نورکند. عملکردش در اجتماع و عاقبت اعمال و رفتارش را براي او بازگو می

خود حمل کند. اي از آن نور را براي هدايت ديگران با تواند پارهشود و هم میانس بگیرد، هم خود هدايت می

اي براي اهل خشیت است. هر کس به اندازه نیاز خود از آن شود، تذکرهاين نور هدايت هیچ گاه خاموش نمی

 شود، قابلیت تذکره شدن را دارد، چون قرآن تذکره استدارد و چون اين نور هیچ گاه خاموش نمیشعله بر می

 پس همیشه روشن است. 

 تصریف )کثرت و تنوع( -6-3-4

دن قرآن سخن ، از عربی بو«یدِالْوَعِ فِیهِ مِنَ  وَ کَذلِکَ أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا وَ صَرَّفْنا»سوره طه  113آيه  خداوند در

اند که ريشه گويد و نزول قرآن را به تصريف وعید در آياتش معطوف ساخته است. در معناي تصريف گفتهمی

اند که اصل اين (. برخی ديگر گفته342، ص3، ج1404رس، صرف به معناي بازگرداندن چیزي است )ابن فا

گويد که تصريف به برگرداندن (. راغب می281، ص6، ج1368ريشه به معناي تغییر و تحول است )مصطفوي، 

(. 482: ص ،1412 ،)راغب شودگفته میچیزى از حالتى به حالت ديگر، يا تبديل کردن آن به غیر از خودش 

(. همچنین فعل 109، ص7، ج1409گويند )فراهیدي، اي ديگر را نیز تصريف میاز کلمهمشتق شدن يک کلمه 

 شود. می در باب تفعیل به کار رفته است که معناي مبالغه دارد و کثرت و تنوع را نیز شامل« صرفنا»

ل اين تصريف در تعدد آيات و چگونگی ارائه آيات هم در داستان حضرت موسی)ع( و هم در قرآن، قاب

هاي مختلف به حضرت موسی)ع( خداوند در داستان حضرت موسی)ع( نور هدايت را به شکلمشاهده است. 

ها وجود و قومش نشان داد. تعدد آيات ارائه شده از سوي حضرت موسی)ع( و تنوعی که در چگونگی ارائه آن

که با صرف شدن در قرآن ذکر آفرينی است داشت، نشان از تصريف خداوند در عربی ساختن آيات است. 

اي است که از دور آتشی ديد و آن را با کند. حضرت موسی)ع( کلمهکلمات و آيات، ذکري را با خود حمل می

خود حمل کرد و با همراه داشتن اين نور صاحب آياتی شد که به واسطه آن آيات، حقانیت خود را براي 

حمل اين آيات تداعی کننده ذکر، براي فرعونیان  کرد. حضرت موسی)ع( با حمل اين نور وفرعونیان اثبات می

گويند: حضرت موسی)ع( و هارون خطاب به فرعون می« قَدْ جِئْناکَ بآِيَةٍ مِنْ رَبِّک»سوره طه  47است. طبق آيه 
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رب ها، حضرت موسی)ع( به واسطه اين آيات و نشانه«. ايمآورده اينشانهبراى تو از جانب پروردگارت »

کند؛ چرا که رسالت حضرت کند، رب فرعون را براي او يادآوري میي فرعون معرفی نمیجديدي را برا

موسی)ع( تذکر و يادآوري است، قرآن نیز عربی خوانده شده چون با ارائه اين آيات به دنبال بازگويی حقايق 

 جديدي نیست، بلکه تذکر و يادآوري براي حقايق فطري انسان است.  

 احداث ذکر -7-3-4

تَّقُونَ أَوْ يحُدِْثُ لَهمُْ يَیدِ لَعلََّهُمْ الْوَعِ فِیهِ مِنَ وَ کَذلِکَ أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبیًِّا وَ صَرَّفْنا»سوره طه  113آيه خداوند در 

کر بودن موضوع ذداند. ها به تقوا و يا ايجاد ذکر در آنان می، هدف از نزول قرآنی عربی را رسیدن انسان«ذِکْراً

 است. هشود. اما در سوره طه، قرآن تذکره خوانده شدمطرح می« عربی»ره زخرف، ذيل چیستی واژه قرآن در سو

لیل در سوره طه د(. به همین 3-2 )طه،« شىرَةً لمَِنْ يَخْإِلَّا تَذْکِ ما أنَْزَلْنا عَلَیْکَ الْقُرآْنَ لِتَشْقى»فرمايد: خداوند می

انديشی  ه بازسوره وصف عربیت، تذکر و يادآوري است که منجر ب عربی بودن قرآن، بازانديشی نیست. در اين

نسان ادر نفس که به وسیله آن،  منظور از ذکر، آن حالتى استاند که گفته« تذکره»و « ذکر»در تفاوت شود. می

ن فظ کردحکند. ذکر و يادآورى مانند حفظ مى ،چیزى را که معرفت و شناخت آن را قبلاً حاصل کرده است

ر به اعتبا شود، ولى ذکر، با اين تفاوت که واژه حفظ به اعتبار به دست آوردن و دريافتن چیزى گفته مىاست

فظ حهنگامی که انسان مطلبی را (. پس 328، ص1412حضور در ذهن و به خاطر آوردن آن است )راغب، 

ورد، براي ياد آوري آن اد آخواهد آن مطلب را به يه میکند. مدتی بعد ککند، آن را در ذهن خود ثبت میمی

ن رد، به ايکند، به آن جايی که مطلب را ثبت کرده است تا آن مطلب را به ياد آومطلب، به ذهن خود رجوع می

 ،)راغب د کسى آوردن استياه ى پند دادن و چیزى را بامعنه باز باب تفعیل  «تذکره»اما شود. امر ذکر گفته می

دو ه عدى بمت ود،فعال يا تفعیل برإباب به يک مفعول است و اگر ه دى بمتع «ذکر»(. واژه 329ص:  ،1412

ياد او  (. )حضرت موسی)ع( به واسطه آيات، رب فرعون را به683، ص: 2ج ،1372 ،)طبرسیشود میمفعول 

اسطه يک وه به آورد(. بنابراين امر ياد آوري و تذکر در سوره زخرف به واسطه يک عامل درونی و در سوره ط

ی و اجتماعی در سوره طه ذکر در نتیجه يک حرکت بیرونی و يک حرکت جمعشود. مل بیرونی انجام میعا

ی خود را شود. يک عامل و محرک بیرونی براي تذکر انسان لازم است تا انسان سیر درونبراي انسان حاصل می

 براي رسیدن به ذکر آغاز کند.

ت به حضر لازم است. در اين سوره به طور واضح و روشنجمع و تسبیح و ذکر علنی براي احداث ذکر وجود 

 شود که به نزد فرعون برود و اين يک حرکت اجتماعی براي ايجاد ذکر است.موسی)ع( دستور داده می

کند تا هارون در اين امر رسالت و دعوت به او همچنین خود حضرت موسی)ع( نیز از خداوند درخواست می

اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَ أَشْرکِهُْ فِی   وَ اجْعَلْ لیِ وَزِيراً مِنْ أهَْلیِ هارُونَ أخَیِ» سوره طه 34تا  29کمک کند. طبق آيات 
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اين ذکر و فرمايد: ( حضرت موسی)ع( به خداوند می34-29)طه، « أَمْرِي کیَْ نُسَبِّحَکَ کَثِیراً وَ نذَْکُرَکَ کَثِیرا

يید نموده شريکش أو مرا با او ت بر آيد، پس هارون را وزيرم کنتسبیح بسیار، کارى نیست که از من به تنهايى 

در کارهايم قرار ده، تا به اتفاق او بسیار تسبیحت گفته، بسیار ذکرت گويیم، بلکه به اين وسیله امر دعوت 

 (.148، ص: 14ج ،1417 ،)طباطبايی و سودى ببخشد موفقیتى به دست آورد

 در سوره طه « عربی»تعریف  -4-4

ه جا بز خود طه، تأکید روي حمل کردن است. حمل کردن چیزي با خود که در نتیجه حمل آن، اثري ادر سوره 

کند شود. هر انسانی با رؤيت آيات، حقیقتی )قرآن( را با خود حمل میگذاريد که سبب هدايت ديگران میمی

هاي شکل ی صرف شدن بهکه با حمل آن و گام برداشتن در مسیر، امتداد دهنده ذکر است. فعل تصريف، يعن

قیقتی حهايی دارد که هر کدام با داشتن متعددي که ريشه همه آنان يکی است و اين تصريف، نشان از کلمه

هاي متعدد شوند و اين صرف شدن در قالبهاي متناسب با مخاطب و زمان خود، صرف میمشترک در قالب

هايی د. حضرت موسی)ع( و هارون، حامل نشانهشوکند و هم منجر به احداث ذکر میهم به تقوا کمک می

ت که ها و احیاي ذکر شد. عصاي حضرت موسی)ع(، تداعی کننده همان ذکري اسبودند که سبب بالا رفتن آن

 وزد فرعون نکند؛ قبل از فرعون، در هنگام رفتن به خداوند تأکید دارد و اين عصا را همه جا با خود حمل می

 کند و حضرت موسی)ع( قبل ازاز عصاي خود که همان ذکر خداست، استفاده میزمان نجات بنی اسرائیل 

ه دهد و برسالت، اين عصا و ذکر را داشته است و خدا از طريق همان عصا، حضرت موسی)ع( را تذکر می

ن شود. عصا در ايکند، با همان عصا، آب دريا شکافته میرساند. با همان عصا، ساحران را مؤمن میرسالت می

را حمل  و آن سوره، نماد آن چیزي است که انسان در رسیدن به حق و کمال، بايد به همراه خود داشته باشد

ه با کرساند. اما در مورد مجرمین کاملا برعکس است؛ باري برد و به اعلی میکند. حمل اين بار، او را بالا می

سازد و جلوي حرکت آنان را گیر مین را عاکف و زمینبرد؛ بلکه آنامیکنند، نه تنها آنان را بالا نخود حمل می

 گیرد.می

ها در اي است که با تعدد آيات و صرف شدن آنبنابراين در سوره طه وصف عربیت در مورد قرآن، تذکره

اي با شکل و قالب خود معنايی و ذکري را با خود حمل گیرد و هر آيههاي متنوع و گوناگون صورت میقالب

متفاوت از آيه ديگر است. قرآن ذکر آفرينی است که با حمل شدن و صرف شدن به صورت علنی و کند که می

شود و هر انسانی با رسیدن به ذکر، حامل نوري است که خود عاملی پیوسته، منجر به احداث ذکر در انسان می

کند. بیرون ادامه پیدا می شود، در جهت احداث ذکر در ديگران و اين سیرِ از بیرون به درون و از درون بهمی

ور است که حضرت موسی)ع( در بیابان ديد و با آن مأنوس شد. نوري که قرآن، روشنگر و همچون آتشی شعله

شود و چون همیشه روشن است، قابلیت تذکره شدن را دارد. اين نور در يک جا متمرکز هیچ گاه خاموش نمی
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آن قابل صرف و قابل حمل شدن است. اين نور براي صرف  نشده است؛ بلکه اصل آن در ام الکتاب و قرآنِ

ها به انسانی صاحب خشیت، نیاز دارد که اين نور را با خود حمل کند تا ها و همه مکانشدن در همه زمان

 ديگران نیز به واسطه او از اين نور هدايت يابند. 

 سوره شعراء -5

پس  ات،يد آسوره به لحاظ تعدااين . ی استمکسوره  نيترقرآن و بزرگسوره  نیو ششم ستیسوره شعراء ب

 نيا رآن است.متوسط ق يهاالبته از نظر حجم، از سوره رد؛یگیقرآن قرار م يهادر رتبه دوم سوره ،از سوره بقره

س  ط ،سوره نيا گرينام د ودرباره شاعران سخن گفته  ،یانيپا اتيکه در آ انددهینام «شعَُراء»سوره را از آن رو 

)ص( کرماامبریاز پ(. 1244، ص2ج ،1377 ،)خرمشاهی شودیحروف مُقطعَّه شروع م نیکه با هم رااست؛ چ

، میاهابر، لحصا، بیشع، هود، که به نوح ياست که هر کس سوره شعرا را بخواند، به ازاء هر فرد روايت شده

 شودیم پاداش دادهکرده است، به او ده  بيرا تکذ انکه آن يآورده است و هر فرد مانيو محمد ا یسیع

 (.286، ص7ج، 1372 ،یطبرس)

 ی کلی سوره شعراءمحتوا -1-5

 نيا خداوند در ست.امخالفان  يهاو تهمت هابيدر برابر تکذ براکرم)ص(امیبه پ يسوره دلداراين  یهدف اصل

ر داده هشدا )ص(اکرمامبریسرانجام دشمنان آنان، به منکران پ يادآوريو  نیشیپ امبرانیپ يهاداستان انیسوره با ب

، اول بخش: ردک میقسبه سه بخش تتوان میرا  ءسوره شعرا يمحتوا (.249، ص15، ج1417 ،يیطباطبا) است

وح، نچون  یامبرانیاز سرگذشت پ يیفرازها ،دوم بخش و صفات خدا؛ دیتوح امبر،یبه پ يعظمت قرآن، دلدار

ا با شباهت آنه و امبرانینادرست منکران پ يهااستدلال ،یموس ژهيوو به بیلوط، هود، صالح، شع م،یابراه

گذشته،  يهابخش يریگجهیسوم: نت بخش گذشته؛ امبرانیاسلام، عاقبت منکران پ امبریمنکران پ يهااستدلال

مکارم، ) ه مؤمنانرت بو بشا امبریبه پ يدعوت به اسلام و برخورد با مؤمنان، دلدار وهیدرباره ش امبریبه پ هیتوص

 (.180و179، ص15، ج1371
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 بندی آیات سوره شعراءدسته -2-5

 
 . نمودار شماره پنجم: دسته بندی آیات سوره شعراء5
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 در سوره شعراء «یعرب» نیواژگان همنش: 5جدول 

 های همنشین همنشین ها در سوره شعراءموارد استعمال همنشین هاهمنشین

 نزول

 بطه اشتدادی()را

 لرُّوحُ ا بِهِ ( نَزَل192َ) العْالَمینَ رَبِّ لَتَنْزيلُ نَّهُ إِ ( وَ 4) عینَخاضِ لَها أَعنْاقُهُمْ فَظَلَّتْ  آيَةً  السَّماءِ مِنَ عَلَیْهِمْ ننَُزِّلْ نَشَأْ إِنْ

 تنََزَّلُ مَنْ عَلى أُنبَِّئُکُمْ ( هل210َْ) الشَّیاطینُ بِهِ لَتْتنََزَّ ما ( و198َ) الْأَعْجَمینَ بعَْضِ عَلى نزََّلنْاهُ لَوْ ( و193َ) الْأَمینُ

 (222) أَثیمٍ  أَفَّاکٍ کلُِّ عَلى ( تَنَزَّل221ُ) الشَّیاطینُ

، ینُأَمالْ الرُّوحُ العْالَمینَ، رَبِّ

 آيةًَ، قرآن،الشَّیاطینُ، 

 ایمان 

 )رابطه اشتدادی(

 

ا بِرَبِّ الْعالَمینَ (قالُوا آمن8ََّ) ا کانَ أَکثَْرُهُمْ مُؤْمنِینَذلِکَ لَآيةًَ وَ م (إِنَّ فی3) کُونُوا مُؤمِْنینَلعََلَّکَ باخِعٌ نَفْسَکَ أَلاَّ يَ

 وَ أَرْجُلَکُمْ مِنْ  أَيدِْيَکُمْلَمُونَ لَأُقطَِّعَنَّفَلَسَوْفَ تعَْ لسِّحْرَکُمُ الهَُ قَبلَْ أَنْ آذَنَ لَکُمْ إِنَّهُ لَکبَیرُکُمُ الَّذي عَلَّمَ (قالَ آمَنتُْم47ْ)

ذلِکَ لَآيَةً وَ ما  (إِنَّ فی51) ؤمِْنینَلَ الْمُ نا خَطايانا أَنْ کُنَّا أَوَّ(إِنَّا نطَْمَعُ أَنْ يغَفِْرَ لنَا رب49َُّخِلافٍ وَ لَأُصَلِّبَنَّکُمْ أَجْمَعینَ )

 ذلِکَ لَآيةًَ وَ ما کانَ أَکثَْرهُُمْ مُؤْمِنینَ (إِنَّ فی102) ینَرَّةً فنََکُونَ مِنَ الْمُؤمْنِ(فَلَوْ أَنَّ لنَا ک67َ) کانَ أَکثَْرهُُمْ مُؤْمِنینَ

(فَافْتَحْ 114) ا بطِارِدِ الْمُؤْمِنینَ(وَ ما أَن111َذَلُونَ )لَکَ وَ اتَّبَعَکَ الْأَرْ (قالُوا أَ نُؤمِْن107ُ) (إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أمَین103ٌ)

(إِنِّی لَکُمْ 121) ذلِکَ لَآيةًَ وَ ما کانَ أَکثَْرهُُمْ مُؤْمِنینَ (إِنَّ فی118) وَ مَنْ معَِیَ مِنَ الْمُؤمْنِینَ وَ بیَْنَهُمْ فتَْحاً وَ نَجِّنی یبَیْن

(أَ 143) مْ رَسُولٌ أَمینٌ(إِنِّی لَک139ُ) ؤْمِنینَکْثَرهُُمْ مُأَذلِکَ لَآيةًَ وَ ما کانَ  (فَکَذَّبُوهُ فَأَهْلَکنْاهُمْ إِنَّ فی125) رَسُولٌ أمَینٌ

کُمْ رَسُولٌ (إِنِّی ل158َ) مُؤْمِنینَ  ما کانَ أَکثَْرهُُمْوَذلِکَ لَآيةًَ  (فَأخََذَهُمُ العَْذابُ إِنَّ فی146) ما هاهنُا آمِنینَ تتُْرَکُونَ فی

ذلِکَ لَآيةًَ وَ ما کانَ  (إِنَّ فی178) کُمْ رَسُولٌ أمَینٌ(إِنِّی ل174َ) ثَرهُُمْ مُؤْمِنینَذلِکَ لَآيةًَ وَ ما کانَ أَکْ (إِنَّ فی162) أمَینٌ

بِهِ حتََّى يَرَوُا  مِنُونَ(لا يُؤ199ْ) مْ ما کانُوا بِهِ مُؤْمِنینَ(فقََرَأَهُ عَلَیْه193ِ) (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمین190ُ) أَکثَْرُهُمْ مُؤْمِنینَ

کَرُوا  آمنَُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ ذَ(إِلاَّ الَّذين215َ) (وَ اخْفِضْ جنَاحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤمِْنین201َعَذابَ الْأَلیمَ )الْ

 (227نَ )لبُِولَبٍ ينَْقَ يَّ مُنْقَوا أَاللَّهَ کَثیراً وَ انْتَصَرُوا مِنْ بعَدِْ ما ظُلِمُوا وَ سَیعَْلَمُ الَّذينَ ظَلَمُ

 ، آيه،رَسُولٌ، الرُّوحُ، رَبِّ

 ، عمل، ذکر

 آیات

 )رابطه اشتدادی(

ذلِکَ لَآيَةً  نَّ فیإِ (4ا خاضِعینَ )قُهُمْ لَهآيةًَ فَظَلَّتْ أَعْنا إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلیَْهِمْ مِنَ السَّماءِ (2تِلْکَ آياتُ الْکِتابِ الْمُبینِ )

ذلِکَ لَآيةًَ وَ ما کانَ أَکثَْرُهُمْ  فی إِنَّ  (15مْ مُسْتَمعُِونَ )قالَ کَلاَّ فَاذهْبَا بِآياتنِا إِنَّا معََکُ (8 مُؤْمِنینَ )وَ ما کانَ أَکثَْرُهُمْ

أَ  (121نینَ )هُمْ مُؤْمِ ذلِکَ لَآيةًَ وَ ما کانَ أَکثَْرُ فی إِنَّ (103ذلِکَ لَآيةًَ وَ ما کانَ أَکثَْرُهُمْ مُؤْمِنینَ ) إِنَّ فی (67مُؤمِْنینَ )

ا أَنتَْ إلِاَّ م (139ؤْمِنینَ )مُثَرهُُمْ ذلِکَ لَآيةًَ وَ ما کانَ أکَْ یفَکذََّبُوهُ فَأهَْلَکنْاهُمْ إِنَّ ف (128تبَنُْونَ بِکُلِّ ريعٍ آيةًَ تعَبْثَُونَ )

 (158مُؤْمِنینَ ) کثَْرهُُمْذلِکَ لَآيَةً وَ ما کانَ أَ ذابُ إِنَّ فیذهَُمُ الْعَ فَأخََ (154بَشَرٌ مثِْلُنا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ کنُتَْ مِنَ الصَّادِقینَ )

لَمْ يَکُنْ لَهُمْ  أَ وَ (190ةً وَ ما کانَ أَکثَْرُهُمْ مُؤْمِنینَ )ذلِکَ لَآيَ إِنَّ فی (174ذلِکَ لَآيةًَ وَ ما کانَ أَکْثَرهُُمْ مُؤْمِنینَ ) إِنَّ فی

 (197إِسْرائیلَ ) هُ عُلَماءُ بنَیآيَةً أَنْ يَعْلَمَ

، السَّمَاءِب، نزول، الْکتَِا

 مْ ما کانَ أَکْثَرهُُ، خَاضعِیِنَ 

 ، تَعْبَثُونَ، مُؤمِْنینَ

 لسان

 )رابطه مکملی(

نٍ عَربَیٍِّ بِلِسا (84ينَ )لِسانَ صدِْقٍ فِی الْآخِر وَ اجْعَلْ لی (13هاروُنَ ) فَأَرْسلِْ إِلى وَ يَضیقُ صدَْري وَ لا ينَطَْلِقُ لِسانی

 (195مبُینٍ )

 ، صدق، مبینلا ينَطَْلِقُ

 

 در سوره شعراء« عربی»های واژه همنشین -3-5

ار ل معنايی قرشعراء مورد بررسی و تحلیهمنشین آن در سوره واژگان با توجه به « عربی»واژة ، در اين بخش

 نزول، ايمان،شتدادي )مورد رابطه او سه  (لسانمورد رابطه مکملی)يک  ،سورهاين در  «عربی»واژة گیرد. می

 ( با واژگان همنشین خود برقرار نموده است. آيات
 

 نزول .1-3-5

هفت مرتبه در سوره شعراء، شش مرتبه به صورت فعل و يک مرتبه هم به صورت مصدر به کار « نزل»ريشه 

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ  *لَتَنْزِيلُ ربَِّ الْعالمَِین وَ إِنَّهُ»فرمايد: سوره شعراء خداوند می 195تا  192رفته است. در آيات 
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بلِسِانٍ عَربَیٍِّ »اند که عبارت ، در اين آيات گفته«بِلسِانٍ عَرَبیٍِّ مُبِین *قَلْبِکَ لِتَکُونَ مِنَ المُْنْذِرِينَ عَلى *الْأَمِینُ

 و جار و مجرور کندبیان مى ،ا بیان تمامو يا مقاصد را ب که در عربیتش ظاهر و آشکار استزبانی يعنى به « مُبِین

 الامین آن را به زبان عربى آشکار نازل کرددر آيه قبلى، يعنى روح «نزل» متعلق است به کلمه ،«بلسان»

رابطه مکملی برقرار کرده است؛ « عربی»در اين آيات با واژه « نزول»(. واژه 320، ص: 15ج ،1417 ،)طباطبايی

هاي واژه نزول در اين سوره به کشف علق به نزول است. بنابراين، توجه به همنشینمت« لسان عربی»چرا که 

توان هاي واژه نزول را بر اساس فاعل و مفعول آن میکمک خواهد کرد. همنشین« عربی»هاي معنايی واژه مؤلفه

 به دو دسته تقسیم کرد:  

 ،«عالمَینَ الْ رَبِّ»اند که عبارتند از: اعل نزول قرار گرفتهفهايی که در اين سوره دسته اول، همنشین -

 تْ فظَلََّ يَةًآ السَّماءِ مِنَ علََیْهِمْ نَزِّلْنُ نشَأَْ إِنْ»فرمايد: می 4خداوند در آيه «. الشَّیاطینُ »، «الأَْمینُ الرُّوحُ»

 ربَِّ  لَتَنزْيلُ إِنَّهُ وَ»فرمايد: می 192در اين آيه فاعل نزول، خداوند است. در آيه ، «خاضِعینَ  لهَا أَعْناقُهُمْ

 الرُّوحُ  بِهِ نزَلََ»فرمايد: خداوند می 193، در اين آيه فاعل تنزيل، رب العالمین است. در آيه «الْعالمَینَ

 عَلى نَزَّلْناهُ لَوْ وَ»فرمايد: خداوند می 198، در اين آيه فاعل نزول، روح الامین است. در آيه «الْأَمینُ

هِ مْ ما کانُوا بِ  عَلَیْهِفَقرََأَهُ»فرمايد: در اين آيه فاعل نزول، خداوند است. در ادامه می« ینَالأْعَْجمَ بَعْضِ

د اين آيات دو حالت (. در مور200-199)الشعراء، « کَذلِکَ سلََکْناهُ فیِ قُلُوبِ الْمُجْرِمِین* مُؤْمِنِین

ها قلب ن قلب دارند، أعجمی، مجرمیها برابر نیستندمتصور است: حالت اول اينکه مجرمین و أعجمی

آوردند، چون أعجمی هستند. اما قرآن کرديم به آن ايمان نمیها نازل میندارند. اگر قرآن را بر أعجمی

ي به يد روزرا وارد قلوب مجرمین کرديم، چون أعجمی نیستند و قلبی براي فهم و ادراک دارند، شا

و  هاي آنان شد. حالت دوم اينکه مجرمینوارد قلب قرآن ايمان آوردند و چون قلب دارند، قرآن

کرديم، ها )حیوانات( نازل میها در ايمان نیاوردن شبیه هم هستند، اگر اين قرآن را بر أعجمیأعجمی

ها هستند با اينکه قلب آوردند. مجرمین هم مانند أعجمیها فهم، شعور و ادراک ندارند، ايمان نمیآن

 آورند. فهمند و ايمان نمیهاي آنان کرديم نمیوارد قلب دارند، اما قرآن را که

 تَنَزَّلُ مَنْ عَلى أُنَبِّئُکُمْ یاطینُ* هَلْالشَّ بِهِ تَنَزَّلتَْ ما وَ»فرمايد: خداوند می 222و 221، 210در آيات 

ر مورد دته است. ر گرفول قرادر اين آيات، شیطان فاعل نز« أَثیمٍ أَفَّاکٍ کُلِّ عَلى الشَّیاطینُ* تَنَزَّلُ

شود. یشود، خود شیطان نازل مشیاطین فعل نزل از باب تفعّل است، چیزي به عنوان مفعول نازل نمی

 اما در مورد خدا و روح الامین فعل نزل از باب تفعیل است. 

 .«رآنق»، «آيةًَ»اند که عبارتند از: هايی که در اين سوره مفعول نزول قرار گرفتهدسته دوم، همنشین -
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ر اين د، «خاضِعینَ لَها عْناقُهُمْأَ فَظَلَّتْ آيَةً ماءِالسَّ  مِنَ عَلیَهِْمْ نُنَزِّلْ نَشَأْ إِنْ»فرمايد: خداوند می 4در آيه 

ر بخش فاعل به د( که 198، 193، 192مفعول نزول قرار گرفته است. در ساير آيات )« آيةًَ»جمله واژه 

 ت.عول نزول واقع شده اسمف« قرآن»ها اشاره شد، واژه آن

مین دلیل است که ( نزول شیطانی هم وجود دارد، به ه 222و 221، 210در اين سوره با توجه به آيات انتهايی )

برد تا شیطانی بودن نزول قرآن را نفی کند و نام می« الامینالروح»اي به نام خداوند براي نزول قرآن از واسطه

ن است، ن قرآوصف عربیت در مورد زبان قرآن نیز در جهت امین معرفی کرد آن را به امین بودن معرفی کند.

ت. ها به قرآن و معرفی غیر شیطانی بودن آن اسکند در جهت ايمان انسانيعنی وصفی که براي قرآن استفاده می

نت را از ن و اماودها را به ايمان برساند، پس زبان آن نیز بايد اين امین بواسطه نزول قرآن، امین است تا انسان

 جانب خداوند رعايت کرده باشد. 

 ایمان  -2-3-5

ه کار رفته مرتبه به صورت اسم فاعل )مؤمن(، صفت مشبهه )أمین( و فعل ب 27در سوره شعراء « أمن»ريشه 

 *مِینُ لرُّوحُ الْأَ ازَلَ بهِِنَ * رَبِّ العْالمَیِنوَ إنَِّهُ لَتَنْزِيلُ»فرمايد: سوره شعراء خداوند می 195تا  192است. در آيات 

زل کرده است. نا« الروح الامین»ه واسطه بن را ، خداوند قرآ«بِلسِانٍ عَرَبیٍِّ مُبِین *قَلْبِکَ لِتَکُونَ مِنَ المُْنْذِريِنَ عَلى

 برد آن دررسد موضوع ايمان و کاردر اين سوره موضوع ايمان بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. به نظر می

هاي کمک خواهد کرد. همنشین« عربی»هاي معنايی واژه هاي آن به کشف مؤلفهتوجه به همنشین اين سوره و

هاي اين واژه را همنشین«. رذک»، «عمل»، «آيه»، «الرُّوحُ»، «رَسُولٌ »، «رَبِّ»واژه ايمان در اين سوره عبارتند از: 

 ته تقسیم کرد: اسطه، سبب و لازمه ايمان به چهار دستوان بر اساس فرستنده، ومی

 47ر آيه د«. رب»دسته اول، همنشینی که به منبع و فرستنده اين ايمان اشاره دارد که عبارت است از:  -

فتند: ند و گکه مربوط به داستان حضرت موسی)ع( است، ساحران ايمان خود را نسبت به رب ابراز کرد

بِّ وَ إِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَ»فرمايد: ره شعراء خداوند میسو 195تا  192در آيات «. قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ العْالمَینَ»

، در اين آيات « مبُیِنلسِانٍ عَرَبیٍِّبِ *رِينَمُنْذِقَلْبِکَ لِتَکُونَ مِنَ الْ عَلى *نزَلََ بِهِ الرُّوحُ الْأَمیِنُ *الْعالمَِین

 است. « لعالمینرب ا»سب به قرآن را بر پیامبراکرم)ص( نازل کرده، اما اين نزول منت« الروح الامین»

در آيه «. رسول»، «الروح»هايی که به واسطه اين ايمان اشاره دارند که عبارتند از: دسته دوم، همنشین -

، در اين آيه روح به امین بودن وصف شده است، «نَزَلَ بهِِ الرُّوحُ الأَْمِینُ»فرمايد: که خداوند می 193

داست. در اين سوره پیامبران براي معرفی خود به قوم از اين يعنی اين روح حامل ايمانی از جانب خ

(، اين جمله در 178، 162، 143، 125، 107)آيات: « إنِِّی لکَُمْ رَسُولٌ أَمینٌ »کردند: جمله استفاده می
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سوره شعراء پنج مرتبه تکرار شده و خداوند رسولی را که براي آن قوم فرستاده به امین بودن توصیف 

 دهد که اين رسول حامل ايمانی از جانب خداست.اين نشان میکند و می

وره در اين س«. آيه»کند که عبارت است از: دسته سوم، همنشینی که به سبب اين ايمان اشاره می -

مله تمام جکند و هر داستان با اين خداوند داستان پیامبران گذشته و سرگذشت اقوام آنان را بیان می

(، 190، 174، 158، 139، 121، 103، 67، 8)آيات:  «کَ لَآيةًَ وَ ما کانَ أَکْثَرهُُمْ مُؤْمِنینَ ذلِ إنَِّ فی»شود: می

نیدن شود. طبق اين جمله انسان بايد با ديدن و شاين جمله در سوره شعراء، هشت مرتبه تکرار می

 است.اي براي ايمان به خدآيات به خدا ايمان بیاورد. در اين سوره آيه، سبب و نشانه

در آيه «. کرذ»و « عمل»هايی که به لازمه اين ايمان اشاره دارند که عبارتند از: دسته چهارم، همنشین -

رُوا مِنْ بَعْدِ ما ثیراً وَ انْتَصَللَّهَ کَااتِ وَ ذَکَرُوا إلِاَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عمَِلُوا الصَّالِح»فرمايد: خداوند می 227

الح و ذکر ا همراه با عمل صره ايمان ين آي، در ا«ذينَ ظَلمَوُا أَيَّ مُنْقَلبٍَ يَنْقَلِبوُنَظُلِمُوا وَ سَیعَلَْمُ الَّ

 د.شواهد حفظ خ ،خداوند آورده است، براي اينکه تأکید کند که ايمان با عمل صالح و ذکر بسیار

نسان با امل آياتی هستند که اها به کار رفته است، رسول و روح الامین حنبا توجه به آياتی که واژه ايمان در آ

ار ذکر بسی الح وديدن و شنیدن اين آيات بايد به خداوند ايمان بیاورد و براي پرورش اين ايمان بايد عمل ص

امل آن نیز حنی قرداشته باشد. در اين سوره، خداوند بیان و زبان قرآن را به عربی بودن توصیف کرده است، يع

اند تا ردهکنسان نازل ز همان آياتی است که رسول و روح الامین آن را براي ااي اآياتی است يا قرآن مجموعه

د. ا حفظ کنريمان اانسان با ديدن و شنیدن آيات آن به خداوند ايمان بیاورد و با عمل صالح و ذکر بسیار اين 

 سوره کهآيه تکرار شونده اين  طبقگردند، پس عربی هستند. چون آيات قرآن سبب ايمان به خداوند می

و  داستان پیامبران ا در پايانرو اين جمله « نَ ذلِکَ لَآيَةً وَ ما کانَ أَکْثَرهُمُْ مُؤْمِنی إنَِّ فی»فرمايد: خداوند می

ه خدا بدن آيات ديدن و شنی آيه بايد انسان را به ايمان برساند، انسان بايد با کند،سرگذشت اقوام آنان بیان می

 یاورد. بدا ايمان اي از آيات است که انسان بايد با ديدن و شنیدن اين آيات به خمجموعه ايمان بیاورد. قرآن نیز

 آیات  -3-3-5

بار به صورت مفرد به کار رفته است. واژه  12مرتبه، دو بار به صورت جمع و  14در سوره شعراء « آيات»واژه 

؛ چرا که زبان ادي برقرار کرده استرابطه اشتد« عربی»که در اين سوره بسیار تکرار شده است، با واژه « آيه»

قرآن به واسطه آياتش عربی و قابل فهم شده است و همچنین معناي لغوي اين واژه نیز به روشن شدن معناي 

؛ 441ص ،8ج ،1409به معناي نشانه و علامت )فراهیدي، در لغت « آيه»واژه عربی کمک خواهد کرد؛ زيرا واژه 

، 1412راغب، ) واضح و روشن ءیش ايو ( 363، ص1ج ،1410،شیزرک؛ 168، ص1، ج1404ابن فارس، 

« علامت»و « نشان» يدر اصطلاح )که آن هم نشأت گرفته از معنا «هيآ» يمعنا گريبه عبارت د. است (34ص
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ها در و تعداد آن ابديیم لیها تشکاز قرآن که سوره از آن یجملات اياست( عبارت است از کلمات، عبارات و 

 يبه خدا یعیعلامت است که همانند علائم طب کيها بخش نياست. هر کدام از ا یفیو توق نیمع ياههر سور

 کندیدلالت م ،که منظور خداوند است یاصول اخلاق ايو  یاحکام عمل ،ياز معارف اعتقاد یبخش ايسبحان و 

ملازم چیز ديگرى است که بنابراين آيه علامت ظاهر و آشکاري است که (. 159، ص 18ج  ،1417 ،يیطباطبا)

ء و لوازم آن ها را )ظاهر شیکند، وقتى که انسان ظاهر يکى از آنظاهر نیست و آيه آن را روشن و معیّن مى

کند؛ زيرا حکم هر ء( درک کرد، ذات و چیز ديگرى را که درک نکرده بود به وسیله آن آيه و اثر درک مىشی

  (.101، ص1412و معقولات به خوبى روشن است )راغب، دو مساوى است و اين موضوع در محسوسات 

ن، فهم و هاي بسیاري همنشین شده است، از آن جايی که عربی شدن زبان قرآدر اين سوره با واژه« آيات»واژه 

 هاي آن جهت شناخت بیشتر و آشنايی باشود، بنابراين توجه به همنشیندرک آن به واسطه اين آيات انجام می

، «نُنزَِّلْ»، «بالْکِتَا»ها عبارتند از: ها لازم و ضروري است. اين همنشینش اين آيات در هدايت انسانکارکرد و نق

توان بر اساس منبع آيات، یاژه را مهاي اين و. همنشین«تَعبْثَُون»، «ما کانَ أَکْثَرهُُمْ مُؤْمِنین»، «خَاضِعِینَ »، «السَّمَاءِ »

 ف آيات به چهار دسته تقسیم کرد: ارائه آيات، مواجهه با آيات و وص

سوره  اين 2يه آدر «. کتاب»دسته اول، همنشینی که به منبع اين آيات اشاره دارد که عبارت است از:  -

معناى آيه  وضافه شده ه کتاب به آيات ا، در اين آيه واژ«تِلْکَ آياتُ الْکِتابِ المُْبینِ»فرمايد: خداوند می

، شکار استآظاهر و انتساب آن به خداوند، آيات کتابى است که  ،تبهاين آيات بلند مر اين است که

آن را  مشرکین آن را تکذيب نموده، گاهى ، هر چند کهاست هايى از اعجازچون مشتمل بر نشانه

 (.250، ص: 15ج ،1417 ،)طباطبايی اندبار ديگر آن را نوعى شعر خواندهو  القائات شیطانى

از:  ارند که عبارتنددبه کیفیت ارائه اين آيات از سوي خداوند اشاره هايی که دسته دوم، همنشین -

يةًَ فظَلََّتْ آلسَّماءِ نزَِّلْ علََیْهِمْ مِنَ اإِنْ نشَأَْ نُ»فرمايد: اين سوره خداوند می 4در آيه «. سماء»و « نزول»

ه ايشان را زل کنیم کى بر ايشان نااخواستیم آيهاگر مى»و معناى آيه اين است که ، «أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعینَ 

ناچار ه کرديم و بنازل مى ،خاضع نمايد و مجبور به قبول دعوتت کند و ناگزير از ايمان آوردن شوند

، 15ج ،1417 ،)طباطبايی« هايشان از آن خبر دهدشدند، خضوعى روشن که انحناى گردنخاضع مى

 (.250ص: 

ما کانَ أَکْثَرهُمُْ »، «خَاضِعِین»ا آيات اشاره دارند که عبارتند از: هايی که به مواجهه بدسته سوم، همنشین -

، «إنِْ نشَأَْ نُنَزِّلْ علََیهْمِْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فظَلََّتْ أَعنْاقُهُمْ لهَا خاضِعینَ »فرمايد: می 4. خداوند در آيه «مُؤْمِنین

کند که همگان در اي را از آسمان نازل آيهتواند در اين آيه اشاره شد است که اگر خداوند بخواهد می

برابر اين آيه حالت خضوع داشته باشند. همچنین در اين سوره خداوند داستان پیامبران گذشته و 
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ذلِکَ لَآيَةً وَ  إنَِّ فی»رسد: سرگذشت اقوام آنان را بیان کرده است و هر داستان با اين جمله به پايان می

اين جمله در سوره شعراء، (، 190، 174، 158، 139، 121، 103، 67، 8)آيات:  «مِنینَما کانَ أَکْثَرهُُمْ مُؤْ

ها اي براي هدايت انسانها آيه و نشانهشود. خداوند در هر کدام از اين داستانهشت مرتبه تکرار می

 آورند.ها توجه ندارند و ايمان نمیها به اين نشانهقرار داده است که اکثر انسان

يه در آ«. نَ تَعْبَثُو»کند که عبارت است از: چهارم، همنشینی که به توصیف برخی از آيات اشاره میدسته  -

کند به بر پا کردن ید اشاره مر اين آيه خداوند، «أَ تبَنُْونَ بکُِلِّ ريعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ »فرمايد: خداوند می 128

مین طه بلندى از زبه معناى نق «ريع» کلمها ندارند. هاي انسانهايی که هیچ فايده هدايتی برآيات و نشانه

ست که هیچ به معناى آن کارى ا «عبث» به معناى علامت و نشانه است و کلمههم که « آيت» و کلمه

دي به بلنهايى مانها و نقاط بلند، ساختشود. قوم هود)ع( در بالاى کوهنتیجه و غايتى بر آن مترتب نمى

 اًلکه صرفبساختند، بدون اينکه غرض ديگرى در کار داشته باشند، مىود کوه براي گردش و تفريح خ

رشان ر اين کابکه در اين آيه ايشان را  بود هوى و هوساز به منظور فخر نمودن به ديگران و پیروى 

کند که هر (. خداوند با بیان اين مطلب تصريح می300، ص: 15ج ،1417 ،)طباطبايی کندتوبیخ مى

 اين آيات اند، چون نزولانسان فايده هدايتی ندارد. آيات قرآن به عربی بودن توصیف شده اي برايآيه

ها را فرستاده و آن هدف و عبث نبوده است، بلکه خداوند با هدف هدايت انساناز سوي خداوند بی

 ها توجه کند، حتما هدايت خواهد شد. اي است که اگر انسان به آناين آيات به گونه

ها ها و مکانها بوده است. طبق سوره شعراء اين آيات در همه زماناوند از ارائه آيات، هدايت انسانهدف خد

ها را به ديدن و شنیدن اين آيات اند و خداوند با ذکر داستان اقوام گذشته و سرگذشت آنان، انسانوجود داشته

آورند. در اين مسیر ورد، اما اکثر آنان ايمان نمیکند تا انسان با توجه به اين آيات به خداوند ايمان بیادعوت می

اند تا انسان را از مسیر هدايت دور سازند. اين آيات از آيات انحرافی نیز وجود دارد که بیهوده و عبث بنا شده

ها نازل شود، بلکه خود شیطان بر انسانشوند و در واقع چیزي به عنوان آيه نازل نمیسوي شیاطین نازل می

سازد. توجه به آيات کتاب و آياتی که فرستنده آن خداوند است و آنان را از مسیر هدايت منحرف میشده و 

شود تا انسان در تشخیص اين آيات اشتباه نکند. نزول روح الامین که اين وساطت را انجام داده است، باعث می

ا در هر زمان و در هر مکان به همین هقران با بیان و زبان عربی و در دسترس قرار گرفتن آن براي همه انسان

منظور بوده است تا انسان با دسترسی مستقیم و بدون واسطه به آيات وحی که هیچ محدويت زمانی و مکانی 

براي آن متصور نیست و توجه به اين آيات از آيات شیطانی دور شود و در مسیر هدايت قرار گیرد. وجود اين 

دهد که آيات همیشه براي انسان وجود دارند و اين انسان است که بايد شان میها نها و مکانآيات در همه زمان

هايی هستند براي اينکه ها براي تعیین مسیر هدايت استفاده کند؛ چرا که آيات، نشانهبه آيات توجه کند و از آن
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ن براي هدايت به ها مسیر را گم نکنند و و با دنبال کردن آيات به هدايت برسند. وجود آيات در زمیانسان

دهد که دهد. وجود قرآن به زبان عربی مبین نیز به انسان آرامش و اطمینان میها آرامش و اطمینان میانسان

 ها در مسیر قرار بگیرند. چیزي در زمین وجود دارد، براي اينکه انسان

 لسان  -4-3-5

بِلِسانٍ عَرَبیٍِّ » 195واژه در آيه  در سوره شعراء سه مرتبه به صورت مفرد به کار رفته است. اين« لسان»واژه 

ت که ل لطیفی اسدر لغت به معناي طو« لسان»واژه رابطه مکملی برقرار کرده است. « عربی»، با واژه «مُبینٍ

رد، اگر مؤنث مذکر و مؤنث دا« لسان»واژه  (.246، ص5، ج1404آشکار کننده و جدا کننده نیست )ابن فارس، 

د، ، لغت باش«نلسا»است. هرگاه منظور از « أَلسنَةٌ»و اگر مذکر باشد، جمع آن است « ألسن»باشد، جمع آن 

وَ ما أرَسَْلنْا »باشد. در اين آيه یز مینلسان به معناي کلام (. 296، ص12، ج1421رود )ازهري، مؤنث به کار می

(. برخی ديگر 256، ص7، ج1409، ست )فراهیدي(، لسان به معناي کلام ا4)ابراهیم، « قَوْمِهِ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ 

يشه اند که اصل اين ريشه به معناي عضو مخصوص و ابزار سخن گفتن است. سپس فعل و اسم از اين رگفته

هاي ديگري نیز همنشین واژه لسان در اين سوره با واژه(. 211، ص10، ج1368مشتق شده است )مصطفوي، 

. از هاي معنايی واژه عربی در اين سوره کمک خواهد کرددر کشف مؤلفههاي آن شده است. توجه به همنشین

 اشاره نمود.«  مبُینٍ»و « صدِقٍْ»، «لا ينَطْلَِقُ»هاي توان به واژهها میجمله اين همنشین

ونِ وَ قالَ ربَِّ إِنِّی أخَافُ أَنْ يُکَذِّبُ» فرمايد:خداوند در آياتی از سوره شعراء، از زبان حضرت موسی)ع( می 

گويد که در ارتباط با (. علامه طباطبايی می13-12)الشعراء، « هارُون يَضِیقُ صَدْرِي وَ لا يَنْطَلقُِ لِسانیِ فَأَرْسِلْ إِلى

 معطوف بهو  هر دو مرفوع «ينطلق»و  «يضیق» دو فعلاين آيات، دو حالت متصور است: حالت اول اينکه 

آورد سه چیز بوده، اول ترس از اينکه تکذيبش کنند،  )ع(موسىت حضردر نتیجه عذرى که  هستند،« اخاف»

. اش سر آيد و تاب مقاومت نداشته باشد، سوم اينکه بیانش از اداى دعوت خود قاصر باشددوم اينکه حوصله

باشد و اين قرائت با  «يکذبون» به نصب قرائت شده، تا عطف بر «ينطلق»و  «يضیق»حالت دوم اينکه دو فعل 

و دو  موسى)ع( تنها همان عذر اولى است، يعنى ترس از تکذيبحضرت بنابراين، عذر  ،ازگارتر استمعنا س

که به سر آمدن حوصله و  تر، عذر تنها تکذيب مردم استتاى ديگر نتیجه عذر اولى است. به عبارت روشن

است، چون در  سازگارتر، آمده هاى ديگرکه در سوره با آيات ديگر اين داستان اين معنا. آوردکندى زبان مى

(. طبق نظر علامه، تنگ 258، ص: 15ج ، 1417 ،)طباطبايی ها يک عذر آمده که همان ترس از تکذيب استآن

شود و آزاد نیست. کنند زبانش بسته میشدن سینه و بسته شدن زبان در اثر تکذيب است، چون تکذيبش می

واسطه تنگى ه خاطر عیوب خود زبان است و گاهى به ى بکه آزاد نبودن زبان گاه نظر طبرسی نیز همین است

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight



148 
 

از دل  )ع(موسىحضرت . از اين جهت است که شايد آزاد نبودن زبان شود، زبان انسان بسته میدل و ناراحتى

، ص: 7ج ،1372 ،)طبرسی نه اينکه زبان ايشان عیب ظاهري داشته باشداست  و ناراحتی تکذيب شدن تنگى

تواند آزاد گردد و جلوي اي است که اگر ترس از تکذيب شدن داشته باشد، نمیبه گونه (. پس زبان انسان291

شود. زبان قرآن در اين سوره به عربی بودن توصیف شده است، يعنی زبان خداوند، زبان نطق انسان گرفته می

 نی کاملا آزاد است.  انسانی نیست. خداوند ترس از تکذيب شدن ندارد، پس زبانش در بیان مفاهیم و انتقال معا

، «ينَی الْآخِرلِسانَ صدِقٍْ فِ یوَ اجْعَلْ ل»فرمايد: اين سوره خداوند از زبان حضرت ابراهیم)ع( می 84در آيه 

د که به مان کسى را مبعوث کناين است که خداوند در قرون آخر الزآيه  يمعنافرمايند که علامه طباطبايی می

 ،1417 ،ی)طباطباي دعوت کند ،به کیش و ملت او که همان دين توحید استدعوت وى قیام نمايد، مردم را 

 فرمايد:ىمهیم)ع( بنابراين، آيه مورد بحث در معناى آيه سوره صافات است که بعد از ذکر ابرا(. 286، ص: 15ج

، ء)ع( نیز آمده، مانند: نوحانبیا و اين جمله بعد از ذکر جمعى از( 108)الصافات، « وَ تَرَکْنا عَلیَهِْ فیِ الْآخِرِينَ»

ن ى و هاروموس، ابراهیم، عیسى، يحیى، موسى، هارون و الیاس و همچنین در سوره مريم بعد از ذکر زکريا

ست که دعوت اين بزرگواران بعد از ابنابراين مقصود اين  (.50)مريم، « وَ جَعَلنْا لَهُمْ لسِانَ صِدْقٍ علَِیًّا» فرموده:

، 15ج ،1417 ،بايی)طباط اند و خدا رسولانى مانند خود ايشان به اين منظور مبعوث فرمايدرفتنشان نیز باقى بم

 (.287ص: 

ها ابلاغ نمايند ناي است که همواره در زمین رسولانی هستند که مفاهیم و آيات قرآن را به انساقرآن نیز به گونه

میشه هشد و از بین نخواهد رفت.  و پیام قرآن و صداي قرآن هیچ گاه در زمین و آسمان محو نخواهد

 نماند.کنند و زمین از ذکر خدا خالی نمیهايی وجود دارند که پیام قرآن را با خود حمل میانسان

 مؤلفه های معنایی واژه عربی در سوره شعراء -4-5

قَلْبکَِ  علَى *أمَیِنُنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْ»فرمايد: گويد و میدر سوره شعراء خداوند از عربی بودن زبان قرآن سخن می

علاوه بر اينکه به « لسان»(. در اين سوره واژه 195 -193)الشعراء، « بلِسِانٍ عَرَبیٍِّ مُبِین *لِتَکُونَ مِنَ المُْنْذِرِينَ

زبان قرآن اشاره دارد، در داستان حضرت موسی)ع( و حضرت ابراهیم)ع( نیز اين واژه به کار رفته است. 

قالَ ربَِّ إِنِّی أخَافُ أَنْ يُکَذِّبُونِ وَ يضَِیقُ صَدْرِي وَ لا يَنطْلَقُِ » فرمايد:رت موسی)ع( میخداوند از زبان حض

لِسانَ  وَ اجْعلَْ لی»فرمايد: از زبان حضرت ابراهیم می 84( و در آيه 13-12)الشعراء، « هارُون لِسانیِ فَأرَسِْلْ إِلى

اي حضرت موسی )انطلاق لسان( و دعاي حضرت ابراهیم )لسان صدق( در ، با توجه به دع«صِدْقٍ فیِ الْآخِرينَ 

برد. آزاد بودن هاي زبان قرآن و معناي عربیت آن در اين سوره پیتوان به ويژگیخود، می« لسان»مورد کیفیت 

ند باشد، خداوزبان و ماندگاري آن، دو ويژگی مطلوب براي زبان است. عربیت زبان قرآن به واسطه آياتش می

در مورد قرآن صورت گرفته است و « لسان»به واسطه فرستادن اين آيات، زبان قرآن را باز کرده است و انطلاق 
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قرآن را نیز « لسان»به وسیله حفظ اين آيات در طول زمان و ماندگار بودن اين آيات در تأثیرگذاري، صدق بودن 

سیر هدايت خود را پیدا کنند و به ايمانی نطق برانگیز ها با توجه به اين آيات، مبه تصوير کشیده است تا انسان

در سوره شعراء در پاسخ به سه سؤال، به تفکیک آورده « عربی»هاي معنايی واژه در نمودار زير مؤلفهبرسند. 

 اند:شده

 
 رها شدن و ماندگاری در بیان -1-3-5

قَلْبِکَ  علَى *مِینُهِ الرُّوحُ الْأَنَزَلَ بِ»فرمايد: کند و میودن توصیف میخداوند در اين سوره زبان قرآن را به عربی ب

علاوه بر اينکه به « لسان»ن سوره واژه (. در اي195 -193)الشعراء، « بلِسِانٍ عَرَبیٍِّ مُبِین *لِتَکُونَ مِنَ المُْنْذِرِينَ

ست. فته ارهیم)ع( نیز اين واژه به کار زبان قرآن اشاره دارد، در داستان حضرت موسی)ع( و حضرت ابرا

نطْلَقُِ يَرِي وَ لا بُونِ وَ يضَِیقُ صَدْقالَ ربَِّ إِنِّی أخَافُ أَنْ يُکَذِّ» فرمايد:خداوند از زبان حضرت موسی)ع( می

فعل به « ينطلق»و « يضیق»اين آيه و عطف دو فعل  (. در مورد13-12)الشعراء، « هارُون لِسانیِ فَأرَسِْلْ إِلى

طبايی لامه طباعطبق نظر  وبه طور مفصلّ نظرات مفسران آورده شد « لسان»، ذيل واژه «يُکَذِّبوُنِ»يا فعل « أخَافُ»

مردم  تکذيباند و در اين صورت عذر و ترس حضرت موسی)ع( از شده« يکَُذِّبُونِ»اين دو فعل، عطف به فعل 

نابراين، ب(. 258، ص: 15ج ، 1417 ،)طباطبايی آوردبه سر آمدن حوصله و کندى زبان مىاين ترس، که  است

ته کنند، زبانش بستنگ شدن سینه و بسته شدن زبان حضرت موسی)ع( در اثر تکذيب است، چون تکذيبش می

 وَ اجْعَلْ لی»فرمايد: اين سوره از زبان حضرت ابراهیم)ع( می  84شود و آزاد نیست. همچنین خداوند در آيه می

شد که  د و گفتهورده شآ، توضیحات مفسران «لسان»، در مورد اين آيه نیز ذيل واژه «قٍ فیِ الآْخِرينَلِسانَ صدِْ

ود مانند خ ولانیحضرت ابراهیم)ع( از خدا خواستند که دعوت ايشان بعد از رفتنشان نیز باقی بماند و خدا رس

 (.287، ص: 15ج ،1417 ،ايشان به اين منظور، مبعوث کند )طباطبايی

ا توجه به دعاي حضرت موسی )انطلاق لسان( و دعاي حضرت ابراهیم )لسان صدق( در مورد کیفیت لسان ب

خود، آزاد بودن زبان و ماندگاري آن، دو ويژگی مطلوب براي زبان است که حضرت موسی)ع( و حضرت 

گرفته « طلق»از ريشه ابراهیم)ع( در دعاي خود اين دو امر را از خداوند طلب کردند. واژه انطلاق در لغت که 

( و اگر با واژه لسان همراه شود به 420ص، 3ج ،1404شده به معناي آزاد کردن و باز گذاردن است )ابن فارس، 

ها ن زبان است. زبان قرآن منتسب به خداوند است، پس در اثر تکذيب انسانو فصیح شدشدن گشاده معناي 
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کند. زبانی که بسته بیان مفاهیم و معانی کاملا آزاد عمل می شود. قرآن همواره نطقش باز است و دربسته نمی

تواند عربی باشد، چون قادر نیست معانی و مفاهیم را منتقل کند. زبانی که آزاد است و به راحتی و باشد نمی

 کند، آن زبان عربی است. بدون ترس از تکذيب شدن، مفاهیم و معانی را بیان می

، «خِرينَفیِ الْآ لِسانَ صدِقٍْ لی وَ اجْعَلْ»فرمايد: وند از زبان حضرت ابراهیم)ع( میاين سوره که خدا 84در آيه 

غت به معناي نیرو در ل« صدق»واژه دهد. اضافه شده و آن را توضیح می« لسان»به واژه « صدق»در اين آيه واژه 

، 3، ج1404باشد )ابن فارس، فتن و يا غیر آن تواند در سخن گو قوت در چیزي است که اين نیرو و قوت می

ه ککرد  (. در معناي صدق، قید نیرو و قوت وجود دارد و حضرت ابراهیم)ع( از خداوند درخواست339ص: 

ست دا از ربیانش همواره از نیرو و قوت برخوردار باشد و در طول زمان و با گذشت زمان اثرگذاري خود 

ن نی يک متهاي زباماندگاري يک سخن و کلام به ويژگی کند.ندهد و اين بیان و گفتمان در نسل او ادامه پیدا 

 ده است وگار شبستگی دارد که اين ويژگی در مورد زبان قرآن وجود دارد، قرآن به دلیل بیان خاص خود ماند

مان به دم ايهمچنان در اثرگذاري به نیرو و قوت خود باقی است. با تکذيب آيات توسط کفار و مشرکین و ع

زتر ، نطقش بااي کاسته نشده است و زبان و بیان قرآن با گذشت زمان آشکارترثرگذاري اين کلام ذرهآيات، از ا

 و کلامش نافذتر خواهد شد. 

 انبعاث و امتداد آیات  -2-3-5

در اين سوره مورد بررسی قرار گرفت و توضیح داده شد که عربیت زبان « عربی»در مؤلفه قبل چیستی واژه 

و ويژگی آزادي در بیان و ماندگاري آن در طول تاريخ، مقید شده است. در اين مؤلفه قرآن در سوره شعراء به د

به چگونگی عربیت زبان قرآن در اين سوره پرداخته خواهد شد. توجه به اين نکته الزامی است که عربیت زبان 

ان قرآن صورت و بیان قرآن در آيات آن به تصوير کشیده شده است و انطلاق و ماندگاري که در بیان و زب

گرفته به واسطه اين آيات، قابل انتقال به مخاطب شده است. خداوند با نزول قرآن در قالب آيات، زبان قرآن را 

ها ماندگاري اين کلام و بیان را براي ها و مکانباز کرده و با امتداد و پراکنده ساختن اين آيات در همه زمان

فرمايد: سوره شعراء با اشاره به آيات کتاب آغاز می شوند، خداوند میهمگان نمودار ساخته است. آيات ابتدايی 

سازد که (. در تمام اين سوره، خداوند مخاطب را متوجه آياتی می2)الشعراء، « تِلْکَ ءَايَاتُ الْکِتَابِ المُْبِینِ »

باشند. بل رؤيت میمحدود به زمان و مکان خاصی نیستند، به عبارت ديگر آيات کتاب، در هر زمان و مکانی قا

ها را به ديدن و شنیدن اين خداوند با بیان داستان پیامبران گذشته و سرگذشت اقوام آنان، انساندر اين سوره 

آورند. تکذيب کند تا انسان با توجه به اين آيات به خداوند ايمان بیاورد، اما اکثر آنان ايمان نمیآيات دعوت می

به آيات مانع از اين نشد که خداوند آيات را بر پیامبراکرم)ص( نازل نکند، آيات توسط مشرکان و عدم ايمان 
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امتداد و پیوستگی در نزول آيات از سوي خداوند بر انطلاق و ماندگاري کلام قرآن افزوده است و از اثرگذاري 

 و نفوذ اين کلام در جان مؤمنین اندکی کاسته نشده است. 

 ایمان نطق برانگیز  -3-3-5

ه چیستی عربیت زبان قرآن و چگونگی آن در پرتو آيات، پرداخته شد. در اين مؤلفه سخن از در مؤلفه قبل ب

چرايی عربیت زبان قرآن به میان آمده است که خداوند از انطلاق و ماندگاري اين کلام به واسطه نزول آن در 

کید قرار گرفته است. در قالب آيات چه هدفی را دنبال نموده است. در اين سوره موضوع ايمان بسیار مورد تأ

« لَعلََّکَ باخعٌِ نَفْسَکَ ألَاَّ يَکُونوُا مُؤْمِنینَ »فرمايد: آيات ابتدايی اين سوره خداوند خطاب به پیامبراکرم)ص( می

خواهى خود را از غصه هلاک کنى که آيد که مىاز وضع تو چنین بر مى»معناى آيه اين است که (، 3)الشعراء، 

(. ايمان به اين آيات براي 250، ص15ج)طباطبايی،  «آورندکتاب که بر تو نازل شده ايمان نمى چرا به آيات اين

دهد. در اين سوره خداوند داستان پیامبر بسیار مهم بوده و خداوند با اين جمله پیامبراکرم)ص( را تسلیت می

ذلِکَ لَآيةًَ  إِنَّ فی»شود: جمله تمام می کند و هر داستان با اينپیامبران گذشته و سرگذشت اقوام آنان را بیان می

اين جمله در سوره شعراء، هشت (، 190، 174، 158، 139، 121، 103، 67، 8)آيات:  «وَ ما کانَ أَکْثَرهُُمْ مُؤْمِنینَ

هاي اين سوره پیامبر فرستاده شده به سوي آن قوم، خود را با اين شود. در بعضی از داستانمرتبه تکرار می

(، اين جمله در سوره شعراء، پنج 178، 162، 143، 125، 107« )إنِِّی لکَُمْ رَسُولٌ أَمینٌ »کند: رت معرفی میعبا

اي که به امین بودن توصیف شده، استفاده کرده است و در نزول قرآن نیز خداوند از واسطهشود. مرتبه تکرار می

(. در آيات ديگري از اين سوره نیز به موضوع ايمان پرداخته 193اء، )الشعر« نزََلَ بِهِ الرُّوحُ الْأمَینُ»فرمايد: می

، در «قالوُا آمنََّا بِرَبِّ العْالمَینَ»فرمايد: که مربوط به داستان حضرت موسی)ع( است، می  47شده است. در آيه 

نَّا نطَْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنا رَبُّنا إِ»فرمايد: که می 51اين آيه همه ساحران ايمان خود را به پروردگار ابراز کردند و در آيه 

، طبق اين آيه ساحران بسیار خوشحال هستند که در شمار نخستین مؤمنان قرار «خَطايانا أنَْ کُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنینَ 

جمله در اين  ،«مُؤْمِنینَفَلَوْ أَنَّ لَنا کرََّةً فَنَکُونَ مِنَ الْ»فرمايد: خداوند از زبان مشرکین می 102در آيه  اند.گرفته

ايشان  ،کنند که اى کاش به دنیا برگردند و از مؤمنین باشند تا به آن سعادتى که مؤمنین رسیدندمشرکین آرزو مى

کند و اين سوره حضرت نوح)ع( براي خودش و مؤمنان از خداوند درخواست نجات می 118در آيه  نیز برسند.

خداوند خطاب به  215در آيه «. وَ مَنْ معَیَِ مِنَ الْمُؤْمِنینَ  بیَنَْهُمْ فَتحْاً وَ نجَِّنی وَ فَافْتَحْ بَیْنی»فرمايد: می

، در اين آيه به پیامبر دستور داده شده «وَ اخْفِضْ جَناحَکَ لمَِنِ اتَّبَعَکَ مِنَ المُْؤْمِنینَ»فرمايد: پیامبراکرم)ص( می

إِلاَّ الَّذينَ آمنَوُا وَ عمَلِوُا »ر کند. در آيه آخر اين سوره آمده است: که با مؤمنین به طريق صحیح و شايسته رفتا

الشعراء، ) «بٍ يَنْقَلبِوُنَالصَّالِحاتِ وَ ذَکَرُوا اللَّهَ کَثیراً وَ انْتَصَرُوا مِنْ بعَْدِ ما ظُلمُِوا وَ سَیَعْلَمُ الَّذينَ ظَلَمُوا أيََّ منُْقَلَ

اند. اي از شعرا از شعراي ديگر استثناء شدهفرمايند که در اين آيه عدهآيه می ، علامه طباطبايی ذيل اين(227
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اند؛ زيرا ايمان و انجام عمل صالح شعرايی که پايه کارشان گمراهی است از شعرايی که ايمان دارند، جدا شده

ست که ذکر ا نند، براى اينکاينکه فرموده: خدا را بسیار ذکر مىدارد و انسان را از تبعیت و پیروي باطل باز می

گرداند، در هد و از باطل بر میسوق می اندازد و او را به سوى حق،کثیر خدا، آدمى را همواره به ياد خدا مى

 (.332، ص: 15ج ،1417 ،شوند )طباطبايینتیجه چنین کسانی گرفتار گمراهی نمی

ين کند. هدف خداوند از ارائه اانسان را جلب میگويد که اعتماد اي با انسان سخن میخداوند در قرآن به گونه

به رب  کند و انسان ايمان خود را نسبتها به ايمانی است که اين ايمان، نطق انسان را باز میآيات رسیدن انسان

اين  اسطه وجودکند. خداوند با نزول قرآن در قالب آيات، نطق قرآن را باز کرده است و به واعتراف و اقرار می

ه رب برا نسبت  ها با ديدن و شنیدن اين آيات ايمان خودبیان و کلام آن را ماندگار ساخته است تا انسان آيات،

ان است، پاي شود و با به نطق رسیدن مخاطب که انساناقرار و اعتراف کنند. اين فرآيند با نطق قرآن آغاز می

ح و ا عمل صالقش فعال شده بايد اين ايمان را باسطه آيات به ايمان رسیده و نطوپذيرد و اين انسانی که به می

ن و یز به ديدنهاي ديگر را تبديل شده است. وظیفه دارد تا انسان« داعی الله»ذکر حفظ کند، يعنی اين انسان به 

 وجه دادنته با شنیدن آيات دعوت کند تا نطق آنان نیز باز شود و اين وظیفه و رسالت پیامبراکرم)ص( است ک

 د.ه آيات قرآن نطق آنان را نسبت به رب باز نموده و آنان را به ايمان برسانها بانسان

 تعریف عربی در سوره شعراء -4-5

يات در هر آکه بیانگر اين نکته است پیامبران گذشته،  هايسوره شعراء با داشتن آيات تکرار شونده و داستان

يَةً وَ ما کانَ إِنَّ فیِ ذلِکَ لَآ»شود: عبارت تکرار میمبر، اين اند، بعد از داستان هر پیازمان و مکانی وجود داشته

که با وجود  تی هستندن کلماو همه پیامبران با وجود تمايزات زمانی، مکانی و فرهنگی، همچو« أَکْثَرهُُمْ مُؤْمِنِین

 وَ  للَّهَا واْقُها اما همگی به حقیقتی واحد اشاره دارند و قوم خود را به يک حقیقت واحد )فَاتَّتمايز میان آن

 و( ابِ المُْبِینِتُ الْکِتَتِلْکَ ءَايَاکنند. در آيه دوم اين سوره، اشاره به آيات کتاب شده است )أَطِیعُونِ( دعوت می

ديگر  سازد که محدود به زمان و مکان خاصی نیستند، به عبارتدر تمام سوره، مخاطب را متوجه آياتی می

ه، رسیدن باشند. هدف خداوند از نشان دادن آيات در اين سورقابل رؤيت میآيات کتاب، در هر زمان و مکانی 

لِّ ريعٍ آيةًَ ونَ بِکُأَ تَبْنُها به ايمان است. اما از آن جايی که بعضی آيات ممکن است، عبث و بیهوده باشند )انسان

 لشَّیاطینُ* تَنَزَّلُ ا تَنَزَّلُ مَنْ ىعَل کُمْأُنَبِّئُ ینُ* هَلْلشَّیاطا بِهِ تَنَزَّلتَْ ما ها شیطان باشد )وَ( و نازل کننده آنتَعْبَثُونَ

رسول به امین  ه، روح واين سور أَثیمٍ( و اين آيات شیطانی انسان را به جايی نرسانند، بنابراين در أفََّاکٍ کُلِّ  عَلى

 و روح به یرد؛ زيرا رسولاند تا انسان براي ايمان به رب العالمین از رسول و روح کمک بگبودن توصیف شده

 اند.اند و به مقام امین بودن رسیدهرب، ايمان آورده
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ز اترس  زبان قرآن در اين سوره به عربی بودن توصیف شده است، زبان قرآن منتسب به خداست و خداوند

ها جلوي سانناکند و تکذيب تکذيب شدن ندارد، در نتیجه براي بیان مفاهیم و انتفال معانی کاملا آزاد عمل می

و  ها، خداوند از بیان مفاهیمگیرد. اين طور نیست که با تکذيب و عدم ايمان انساننطق و بیان قرآن را نمی

ان ته را بیم گذشمعانی منصرف شود يا زبانش بسته شود. خداوند در اين سوره داستان پیامبران و سرگذشت اقوا

ما (، امْ مُؤْمنِیِنکْثَرهُُأَإِنَّ فیِ ذلِکَ لَآيةًَ وَ ما کانَ ه آيات )بت بکند. با وجود تکذيب و عدم ايمان آنان نسمی

ر قالب دها منصرف نشده است و با ماندگار ساختن اين قرآن خداوند از فرستادن آيات و ذکر به سوي انسان

از  نداي از سوي انسان وجود نداشته باشد و هدف خداوآيات، حجت بر همه تمام شود و هیچ عذر و بهانه

هدايتش  براي فرستادن اين آيات، جلب اعتماد و اطمینان دادن به انسان است که بداند رها نشده و خداوند

اهد شد. ها مسیر براي آنان روشن خوآياتی را مشخص کرده است که با توجه به اين آيات و دنبال نمودن آن

ند ت به خداوايد با ديدن و شنیدن اين آيان باي است از آياتی که انسازبان قرآن عربی است چون قرآن مجموعه

اد و گويد که انسان اعتماي با انسان سخن میاعتماد کند و به او ايمان بیاورد. خداوند در اين آيات به گونه

ار و ب اقرراطمینانش نسبت به خدا برانگیخته شود و با شنیدن و ديدن اين آيات ايمان خود را نسبت به 

ين شنیدن ا وها با ديدن قرآن را به واسطه آيات به نطق در آورد و ماندگار ساخت تا انساناعتراف کند.خداوند 

عتراف و رب را ا ان بهآيات به ايمانی نطق برانگیز برسند و در نتیجه اين انسان نیز نطقش باز شده و زبانش، ايم

ده و خداي موسی ايمان آور ان در داستان حضرت موسی)ع( که با ديدن آيات بهکند، همچون ساحراقرار می

 ايمان خود را علنی کرده و بر زبان آوردند و اعتراف کردند.

 ین آيات،طه همبیان قرآن به عربی بودن توصیف شده است يعنی قرآن به واسطه آيات به نطق در آمد و به واس

دارد که  اتفاق بیفتد، بستگی تواند در ابتدا يا انتهاي کاررساند. اين باز شدن زبان میانسان را نیز به نطق می

ه نطق ودش بخآيات از کدام زاويه بررسی شوند، اگر از زاويه رسول به آيات نگاه شود، رسول کسی است که 

آيات  ل به اينب رسورسیده و بايد اين نطق را در مخاطب ايجاد کند و او را به نطق برساند، اگر از زاويه مخاط

ويه شود. در هر صورت چه از زاويه رسول و چه از زااي او محقق مینگاه شود، نطق در انتهاي مسیر بر

رآن قشود. آيات مخاطب، اين فعال شدن نطق و باز شدن زبان توسط آيات قرآن و ويژگی عربیت آن ممکن می

 کند.و ويژگی عربی بودن آن، امکان اين نطق را براي انسان فراهم می

 سوره فصّلت  -6

به سبب  اند؛دهینام «فُصِّلتَ»سوره را  نيااست. قرآن  یمک يهاوره و از سورهس نیکميلت، چهل و سوره فصّ

شده است. سوره فُصّلت  انیوصف قرآن ب« شده انیب وایکه ش يزیچ» يبه معنا« فصلت»سوم، واژه  هيآنکه در آ

واژه  نکهيد و اجز چهار سوره عزائم است که سجده واجب دارن راياند؛ زگفته زین «حیمصاب»و  «سجده»را سوره 
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سوره از  نيتلاوت ا لتیفض در(. 1249، ص2ج ،1377 ،)خرمشاهی آمده است آندوازدهم  هيدر آ حیمصاب

سوره،  نيدهنده ا لیحروف تشک یلت را قرائت کند، به تعداد تمام)ص( نقل شده هر کس سوره فصّاکرمامبریپ

لت قرائت سوره فصّکه  نقل شده زیصادق)ع( ناز امام  (.5، ص9، ج1372 ،یطبرس) شودیده حسنه به او داده م

که همه او را  کندیم یزندگ يابه گونه ایو در دن شودیم امتیآن در روز ق يقار يو شاد تیموجب نوران

سوره  نيقرائت ا يبرا ،برهان ریتفس در(. 113، ص1406، )صدوق کنند و به حال او غبطه بخورند شيستا

 (.775، ص4، ج1419 ،یبحران) چشم و بهبود درد شکم نقل شده استی، قلب يهايماریچون بهبود ب یخواص

 ی کلی سوره فصلّتمحتوا -1-6

 هيتا آ هيآ نیولااست )قرآن( که بر آنان نازل شده. سوره فصلت از  یکفار از کتاب اِعراض رامونیسوره پ نيا

بار سوم در  يرابتذکر شده و مطلب را م نیمجدداً هم ،26هيسپس در آ کند،یششم مسأله انکار کتاب را دنبال م

دا، نبوت خ تی. مسأله وحدانکندیبودن قرآن م يیو در اواخر سوره باز سخن از خدا کندیآن را تکرار م، 40هيآ

 . موضوعات مطرح شده در آن است گري)ص( و معاد از داءیخاتم الانب
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 بندی آیات سوره فصلّتدسته -2-6

 
 م: دسته بندی آیات سوره فصّلتنمودار شش. 6
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 در سوره فصّلت «یعرب» نیواژگان همنش: 6 جدول

 ها   همنشین فصّلت ها در سورهموارد استعمال همنشین های همنشین همنشین

کتاب، آیات، عربی، بشیر، 

، اهُنَعَلْجَ، الْغَوْا، لا تَسْمعَوُانذیر، 

 ، شِفاَءٌ، هُدًى، أَعْجَمِیًّا

  

 عُونَ يَسْمَ لا مْفَهُ  أَکثَْرُهُمْ فَأَعْرَضَ وَنَذِيراً شیِراًبَ ﴾3﴿کتَِابٌ فُصِّلتَْ آيَاتُهُ قُرآْنًا عَرَبِیًّا لِقَوْمٍ يعَْلَمُونَ 

نًا قُرْآ جعََلْنَاهُ وَلَوْ  ﴾26﴿بُونَ  تَغْلِ لَّکُمْا فِیهِ لَعَلْقُرآْنِ واَلْغَوْا لِهَذاَ تَسْمعَُوا لا کفََرُوا الَّذِينَ وَقَالَ  ﴾4﴿

ذِينَ لا مَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّ لِلَّذِينَ آلْ هُوَ قُأَعْجَمیًِّا لقََالُوا لَولْا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِیٌّ وَعَربَِیٌّ

 ﴾44﴿یدٍ  مَکَانٍ بَعِ نْنَ مِادَوْيُؤمْنُِونَ فِی آذاَنِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَیْهِمْ عَمًى أوُلَئِکَ ينَُ

 قرآن 

 )رابطه مکملی(

 کتاب، آیات، أعجمی، 

 

هُ صِّلتَْ آيَاتُ فُ لَوْلا والَقَالُ أَعْجَمِیًّا قُرْآنًا جعََلْنَاهُ لَوْوَ ﴾3﴿کتَِابٌ فُصِّلَتْ آيَاتهُُ قُرآْنًا عَرَبِیًّا لِقَومٍْ يَعْلَمُونَ 

لَیْهِمْ عَی آذاَنِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ فِ يُؤمْنُِونَ لاذِينَ الَّ ذِينَ آمنَُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَأَأَعْجَمِیٌّ وَعَربَِیٌّ قلُْ هُوَ لِلَّ

 ﴾44﴿عَمًى أوُلَئِکَ ينَُادوَْنَ مِنْ مَکَانٍ بَعِیدٍ 

 تفصیل

 )رابطه اشتدادي( 

قوم، رب، تقدیر، العزیز، الله، 

 السمیع، الساعه، 

ی فِالأرْضَ  لتََکْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ أَئنَِّکُمْ لْقُ ﴾3﴿ا عَرَبِیًّا لِقَومٍْ يعَْلَمُونَ کتَِابٌ فُصِّلتَْ آيَاتُهُ قُرآْنً

 فِی أوَحَْىوَ يَومَْیْنِ فِی سَمَاواَتٍ سبَْعَ قَضَاهُنَّفَ ﴾9﴿يَومْیَْنِ وتََجْعَلُونَ لهَُ أَنْدَاداً ذَلِکَ رَبُّ العَْالَمیِنَ 

 مْکُنْتُ ومََا ﴾12﴿الْعَلیِمِ  الْعَزِيزِ دِيرُتَقْ  لِکَذَ حِفظًْاوَ بِمَصَابِیحَ الدُّنْیَا السَّمَاءَ زَيَّنَّاوَ أمَْرَهَا سَمَاءٍ کلُِّ

 کَثِیراً مْ أَنَّ اللَّهَ لا يعَْلَمُلَکِنْ ظَنَنْتُ کُمْ وَ  جُلُودُلا أَبْصَارُکُمْ ولَاوَ سَمْعُکُمْ عَلیَْکُمْ يَشْهدََ أَنْ تَستْتَِرُونَ

 إِلَیْهِ ﴾36﴿لْعَلیِمُ ا السَّمیِعُ وَهُ نَّهُإِ بِاللَّهِ اسْتَعِذْ فَ نَزْغٌ الشَّیْطَانِ مِنَ ينَْزَغَنَّکَ وَإمَِّا ﴾22﴿مَّا تَعْمَلُونَ مِ

هِ وَيَوْمَ إلِا بِعِلْمِثَى ولَا تَضَعُ ملُِ مِنْ أُنْ مَا تَحْا وَ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراَتٍ مِنْ أَکْمَامِهَ يُرَدُّ

 ﴾47﴿ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَکَائِی قَالُوا آذَنَّاکَ مَا منَِّا مِنْ شَهیِدٍ

 علم 

 )رابطه اشتدادي(

کتاب، فصلت، قرآن، 

 ،النَّهارُ ،اللَّیْلُ، یَجْحَدُونَ

 ىتَرَ أَنَّکَ، الْقَمَر ،الشَّمْسُ

، یُلْحِدُونَ، خاشِعَةً الْأَرْضَ

 مْ أنَْفُسِهِ ، الْآفاقِ، سَنُرِیهِمْ

رِ ضِ بغَِیْ فَأَمَّا عادٌ فَاستَْکْبَرُوا فِی الْأَرْ (؛3عَربَِیًّا لِقَومٍْ يعَْلَمُونَ )فصّلت، قُرْآناً آياتُهُفصّلت  کتِابٌ

 بِآياتِناةً وَ کانُوا أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّهُوَ  ذِي خَلَقهَُمْهَ الَّ للَّاالْحقَِّ وَ قالُوا مَنْ أَشَدُّ منَِّا قُوَّةً أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ 

 بِآياتِنانُوا زاءً بِما کاخُلْدِ جَیها دارُ الْ(؛ ذلِکَ جَزاءُ أَعْداءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ ف15ِيَجْحدَوُنَ )فصّلت،

مْسِ وَ لا سْجُدُوا لِلشَّتَ رُ لاسُ وَ الْقَمَوَ النَّهارُ وَ الشَّمْ اللَّیْلُ  آياتِهِ(؛ وَ مِنْ 28يَجْحدَوُنَ )فصّلت،

 تَرَى أَنَّکَ آياتهِِ؛ وَ مِنْ (37ونَ )فصّلت،عْبُدُهُ تَ لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ کُنتُْمْ إِيَّا

 کُلِّ  عَلى إِنَّهُ لْمَوْتىا لَمُحْیِ یاهاأَحْ  ذِيالَّ إِنَّ تْربََ وَ اهتَْزَّتْ الْماءَ عَلَیْهَا أَنْزَلْنا فَإِذا خاشِعةًَ الْأَرْضَ

فِی النَّارِ خَیْرٌ  يُلْقى  فَمَنْفَوْنَ عَلَیْنا أَلا يَخْ آياتنِا فِی يُلْحِدُونَ الَّذِينَ إِنَّ(؛ 39)فصّلت، قدَِيرٌ ءٍشَیْ

ناهُ قُرْآناً (؛ وَ لَوْ جعََلْ 40)فصّلت، ونَ بَصِیرٌمَلُما تعَْ بِأمَْ مَنْ يَأتِْی آمِناً يَوْمَ الْقیِامةَِ اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ 

 لا هدُىً وَ شِفاءٌ وَ الَّذِينَ ذِينَ آمنَُواوَ لِلَّلْ هُقُأَعْجَمِیٌّ وَ عَربَِیٌّ  ءَ آياتهُُأَعْجَمیًِّا لقَالُوا لَوْ لا فصّلت 

(؛ سَنُرِيهِمْ 44فصّلت،)کانٍ بَعِیدٍ مَ مِنْ وْنَادَيُؤمْنُِونَ فِی آذانِهِمْ وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَیهِْمْ عَمًى أوُلئِکَ ينُ

ءٍ کلُِّ شَیْ کْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلىأَ وَ لَمْ يَ لْحَقُّهُ افِی الآْفاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِمْ حتََّى يَتَبَیَّنَ لهَُمْ أَنَّ آياتنِا

 (53شَهیِدٌ )فصّلت،

 آيات

 )رابطه اشتدادي(

 

 

مَنُوا هُدًىوَشِفَاءٌ بِیٌّ قلُْ هُوَ لِلَّذِينَ آجَمِیٌّ وَعَرَأَأَعْ تُهُرآْنًا أَعْجَمیًِّا لقََالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آيَاوَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُ

 ﴾44﴿ مَکَانٍ بَعِیدٍ نَادَوْنَ مِنْيُلَئِکَ أوُ واَلَّذِينَ لا يُؤمْنُِونَ فِی آذَانهِِمْ وقَْرٌ وَهُوَ عَلَیْهِمْ عَمًى

 أعجمی 

 ابطه تقابلی()ر

 در سوره فصّلت« عربی»های واژه همنشین -3-6

ر ل معنايی قرامورد بررسی و تحلی فصّلتهمنشین آن در سوره واژگان با توجه به « عربی»واژة ، در اين بخش

تفصیل، علم، تدادي )مورد رابطه اش، سه مورد رابطه مکملی)قرآن(يک  ،سورهاين در  «عربی»واژة گیرد. می

 با واژگان همنشین خود برقرار نموده است. ورد رابطه تقابلی )أعجمی( و يک م( آيات
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 قرآن  .1-3-6

م به صورت ه(، دو بار به صورت نکره و يک بار 44، 26، 3در سوره فصّلت )آيات:  سه مرتبه« قرآن»واژه 

در حکم (، 3، )فصّلت«  يعَْلمَوُنَلِقَوْمٍ کتِابٌ فصّلت آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا»، 3در آيه واژه اين معرفه به کار رفته است. 

منشین ههاي بسیاري . واژه قرآن در اين سوره با واژهرابطه مکملی برقرار کرده است« عربی»با واژه موصوف، 

ی ررسببا  .شِفَاءٌ، دًىهُ، میًِّاأَعْجَ، جَعَلنْاَهُ، الْغَوْا، لا تَسْمَعُواکتاب، آيات، عربی، بشیر، نذير، شده است، از جمله: 

               را در اين سوره کشف نمود.« عربی»هاي معنايی واژه توان بخشی از مؤلفههاي واژه قرآن میهمنشین

 توان به سه دسته تقسیم نمود:هاي اين واژه را میهمنشین

 کتاب، آيات. هايی که واژه قرآن در بیان حالت آنان به کار رفته است که عبارتند از:دسته اول، همنشین -

ل از يا حا حال از آيات قرآن،ژه ، وا«مُونَکِتابٌ فصّلت آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لِقَومٍْ يَعْلَ»سوره فصّلت  3در آيه 

 . (286، ص: 24ج ،1418 ،کتاب است )صافی

 اند که عبارتند از: عربی، بشیر، نذير،هايی که در توصیف واژه قرآن به کار رفتهدسته دوم، همنشین -

راً وَ نَذِيراً بَشِی»، 4در آيه  صفت براي قرآن و« عربی»واژه « قُرْآناً عَرَبیًِّا»، 3هدي، شفاء. در آيه  أعجمی،

قرآن يا حال از آيات يا کتاب  صفت دوم« بشیر»واژه  (،4)فصّلت،« فَأَعْرَضَ أَکْثَرهُُمْ فَهُمْ لا يسَْمَعُونَ

لْناهُ قُرْآناً وَ لَوْ جَعَ»، 44در آيه (. 530، ص:8ج ،1415؛ درويش، 286، ص: 24ج ،1418است )صافی، 

ينَ آمَنُوا وَ لِلَّذِقلُْ هُ»فرمايد: صفت براي قرآن است و در ادامه آيه خداوند می« أعجمی»واژه « أَعْجمَِیًّا

، 8، ج1415درويش، )اند خبر براي قرآن قرار گرفته« شفاء»و « هدي»هاي واژهو « هُدىً وَ شفِاءٌ

 (.571ص:

 لادهند که عبارتند از: هايی که واکنش و برخورد نسبت به قرآن را نشان میدسته سوم، همنشین -

)فصّلت، « غْلِبُونَهِ لعَلََّکُمْ تَغَوْا فِیهذَا الْقُرآْنِ وَ الْوَ قالَ الَّذِينَ کَفَرُوا لا تَسْمَعوُا لِ»، 26در آيه . الْغَوْا، تَسْمَعُوا

 در قرآن الغاء وعرفه به کار رفته است و در اين آيه، کافران به عدم سمع (، واژه قرآن به صورت م26

 دهند. دستور می

در اين سوره عربی بودن قرآن در کنار ديگر اوصاف قرآن يعنی بشارت و انذار، هدايتگري و شفاء بودن آن   

اي قرآن آورده شده، مطرح شده است. وصف عربیت در مورد قرآن بايد با اوصاف ديگري که در اين سوره بر

همخوانی داشته باشد. عربی بودن قرآن در اين سوره در آيه سوم بعد از تفصیل آيات و قبل از علم و پیش از 

به هدايت و  44به بشارت و انذار بودن قرآن و در آيه  4صفات ديگر مطرح شده است، سپس خداوند در آيه 

اي براي بشارت و انذار و ان گفت که عربیت قرآن مقدمهتوکند. در تحلیل اين آيات میشفاي آن اشاره می
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هدايت و شفاي مؤمنان است و اين عربیت بعد از تفصیل کتاب واقع شده است. در آيه سوم ابتدا آيات کتاب 

شوند. بنابراين عربی بودن وصفی است که کند، سپس اين آيات به صورت قرآن عربی ظاهر میتفصیل پیدا می

ها به علم قرار اي براي ديگر اوصاف قرآن و رسیدن انسانشود و مقدمهآيات کتاب حاصل میدر نتیجه تفصیل 

 گرفته است.

 تفصیل -2-3-6

در سوره فصلّت دو بار به صورت فعل ماضی مجهول تکرار شده است. در آيه سوم سوره فصلّت « فصل»ريشه 

رابطه اشتدادي برقرار کرده است؛ « عربی»با واژه « فصلّت»واژه  ،«کِتابٌ فصّلت آياتُهُ قُرْآناً عَربَیًِّا لِقَوْمٍ يعَلْمَُونَ»

فصل به معناي جدا شدن و آشکار شدن يکى از دو چیز از ديگرى است تا اينکه میانشان شکاف و چرا که 

باشد. جنس با واژه عربی و تقويت کننده آن میو اين معنا هم( 638، ص: 1412فاصله ايجاد شود )راغب، 

 (.505، ص: 4، ج1404فارس، اند که فصل به معناي تشخیص چیزي از چیز ديگر است )ابنفتهبرخی ديگر گ

اين قطع کردن اتصال  1کند،اند که فصل براي از بین بردن وصل است، يعنی اتصال را قطع میهمچنین گفته

شود، گفته می« فصیل»(. به بچه شتر نیز 104، ص: 9، ج1368تواند در امور مادي يا معنوي باشد )مصطفوي، می

(. به معناي پاره پاره 126، ص: 7، ج1409فراهیدي، ) چون از رحم مادر بیرون آمده و از آن جدا شده است

يعنی قصاب گوسفند را قطعه قطعه « القصّاب الشاةَ  فصََّلَ»شود: می رود، به عنوان مثال گفتهشدن نیز به کار می

 (.1791، ص: 5، ج1376کرد )جوهري، 

هاي کتاب و آيات همنشین شده است. در واژه تفصیل با واژه ،«کتَِابٌ فُصِّلتَْ آيَاتهُُ»ر آيه سوم سوره فصّلت د

 ،داديمقرار مىفرمايد: اگر قرآن را أعجمی خداوند می« وَلَوْ جَعَلنْاَهُ قُرْآناً أعَجْمَِیًّا لَقَالُوا لَوْلا فُصِّلتَْ آياَتهُُ »، 44آيه 

در مقابل أعجمی بودن قرآن قرار گرفته « فُصِّلتَْ»در اين آيه فعل «. ؟«چرا آياتش روشن نیست»د: گفتنحتماً مى

در  است. اعتراض مشرکین در اين آيه به زبان قرآن نیست، اعتراض آنان به تفصیل مفاهیم و روشنی آن است.

فصیل همنشین شده است و تفصیل در اين سوره واژه عربی در دو آيه به کار رفته است و در هر دو آيه با واژه ت

لغت به معناي جدا کردن و قطع کردن است که ارتباطی با زبان قرآن و نزول آن در قالب لغت عربی ندارد. 

شود که با اين جدا کردن و قطع کردن آيات از کتاب ارتباط وصف عربیت در مورد قرآن به ويژگی گفته می

                                                           
اند که فصل آن بريدنی است که ظاهر باشد، مثل بريدن پارچه. قطع جدا کردنی که هم آشکار و هم پنهان در تفاوت فصل و قطع گفته.  1

  (.144، ص: 1400)عسکري،   شودباشد، مثل بريدن چیزي که محکم نیست يا بريدن چیزي که پاره باشد به اين بريدن، فصل گفته نمی
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بعد از بیان  44جدايش آيات از کتاب حاصل شده باشد. خداوند در آيه داشته باشد و در نتیجه اين قطع شدن و 

، در اين آيه به پیامبراکرم)ص( امر شده است «قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ»فرمايد: أعجمی نبودن قرآن می

مندي از ايمان شرط بهره اند، هدايت و شفاء است و در اين آيهکه اين قرآن عربی براي کسانی که ايمان آورده

 هدايت قرآن است و عربی بودن قرآن به میزان ايمان افراد است. 

 علم -3-3-6

بار در مورد خداوند به کار رفته است. در آيه  ها و ششدر سوره فصّلت يک بار در مورد انسان« علم»ريشه 

ابطه اشتدادي ر« عربی»با واژه  «لمَوُنَيَعْ» ، فعل«مُونَ کِتابٌ فصّلت آياتُهُ قُرْآناً عَرَبیًِّا لِقَوْمٍ يَعْلَ»سوم سوره فصّلت 

اند ین گفته( و همچن152، ص: 2ج، 1409برقرار کرده است؛ چرا که علم در لغت، نقیض جهل است )فراهیدي، 

(. 109: ص، 4، ج1404فارس، که علم يعنی علامت و نشانه در چیزي که او را از شیء ديگر متمايز سازد )ابن

درت و قاند که اصل اين ريشه به معناي حضور و احاطه بر چیزي است و احاطه با توجه به گر گفتهبرخی دي

هاي بسیاري همنشین در اين سوره با واژه« علم»(. واژه 251، ص: 8، ج1430حدود متفاوت است )مصطفوي، 

رد اين اساس کارب اين واژه را برهاي قوم، رب، تقدير، العزيز، الله، السمیع، الساعه. همنشینشده است، از جمله: 

 توان به دو دسته تقسیم کرد:واژه در مورد خدا و انسان می

باشد. در آيه سوم خداوند می« قوم»که واژه  که در مورد انسان به کار رفته دسته اول، همنشینی -

ها و به انسان در مورد« لمَُونَ يعَْ»فعل  ن آيهدر اي« مُونَ کِتابٌ فصّلت آياتهُُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لِقوَمٍْ يعَلَْ»فرمايد: می

 اين حالت تواند به علم دست پیدا کند وصورت مضارع به کار رفته است، به اين معنا که انسان نیز می

 براي انسان تداوم و استمرار دارد.
، عزيز، اللهرب، تقدير، الند از: اند که عبارتهايی که در مورد خداوند به کار رفتهدسته دوم، همنشین -

 السمیع.

دهد که اين واژه در مورد انسان به صورت فعل مضارع به موارد استعمال واژه علم در سوره فصلت نشان می

به کار رفته است. اين « السَّمِیعُ العْلَیِمُ»و يا « العَْزِيزِ الْعَلِیمِ »، «ربَُّ الْعَالمَِینَ» کار رفته و در مورد خداوند به صورت

نا است که علم در نزد خداوند ثابت است و با توجه به معناي لغوي اين واژه، حضور و احاطه بر به اين مع

هاي متمايز کننده در چیزي به طور ثابت از آن خداست، اما خداوند با تفصیل آيات کتاب و چیزي يا نشانه

سان نیز بتواند به اين علم و ها فراهم کرده است که انظهور آن به صورت قرآن عربی اين امکان را براي انسان
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ها به اين حضور و احاطه دست پیدا کند. بنابراين وصف عربیت در مورد قرآن ويژگی است که با رسیدن انسان

 تواند او را به حضور و احاطه برساند. علم ارتباط دارد و می

 آیات  -4-3-6

ست. اتکرار شده  «آياتنا»به صورت و چهار « آياته»هشت بار در سوره فصّلت، چهار بار به صورت « آيات»واژه 

ابطه ر« عربی»با واژه « آيات»ژه ، وا«کِتابٌ فصّلت آياتُهُ قُرْآناً عَربَیًِّا لِقَوْمٍ يَعْلمَُونَ»در آيه سوم سوره فصّلت 

؛ ابن 441ص ،8ج ،1409به معناي نشانه و علامت )فراهیدي، چرا که آيه در لغت  اشتدادي برقرار کرده است.

 (34ص، 1412راغب، ) واضح و روشن ءیش ايو ( 363، ص1ج ،1410،زرکشی؛ 168، ص1، ج1404فارس، 

است( « علامت»و « نشان» يدر اصطلاح )که آن هم نشأت گرفته از معنا «هيآ» يمعنا گريبه عبارت د. است

ها در هر داد آنو تع ابديیم لیها تشکاز قرآن که سوره از آن یجملات ايعبارت است از کلمات، عبارات و 

 يبه خدا یعیبعلامت است که همانند علائم ط کيها بخش نياست. هر کدام از ا یفیو توق نیمع ياسوره

 کندیلالت مد ،که منظور خداوند است یاصول اخلاق ايو  یاحکام عمل ،ياز معارف اعتقاد یبخش ايسبحان و 

هاي بسیاري همنشین شده است، از ره با واژهدر اين سو« آيات»واژه  (.159، ص 18ج  ،1417 ،يیطباطبا)

، سَنُريِهمِْ ، دُونَ يلُحِْ، خاشِعةًَ  ضَالْأرَْ  ىتَرَ کَأَنَّ، الْقمََر ،الشَّمسُْ ،النَّهارُ ،اللَّیْلُ، يجَحْدَُونَکتاب، فصلت، قرآن، جمله: 

 د:ه تقسیم کرتوان به سه دستهاي اين واژه را می.  همنشینأنَْفسُهِِمْ، الْآفاقِ

صّلت، هايی که به فرستادن آيات از سوي خداوند اشاره دارند که عبارتند از: فدسته اول، همنشین -

در اين آيه « هُ صّلت آياتُفکِتابٌ »فرمايد: . در آيه سوم سوره فصّلت خداوند میأَنْفسُهِِمْ، الْآفاقِ ، سَنُرِيهمِْ

 ياتِنا فیِ الْآفاقِ وَ فیِآسَنُريِهِمْ » 53در آيه  واقع شده است.« فُصّلت»نائب فاعل براي فعل « آيات»واژه 

 واقع شده است.« سَنُريِهمِْ »مفعول براي فعل « آيات»، واژه «أَنْفُسِهمِْ 

 نَّکَ أَ ، الْقمََر ،مْسُالشَّ  ،رُالنَّها ،اللَّیلُْ هايی که به معرفی آيات اشاره دارند که عبارتند از: دسته دوم، همنشین -

اند و دستور داده شده ، لیل، نهار، شمس و قمر به عنوان آيات معرفی37در آيه  .اشعِةًَخ الْأَرْضَ تَرَى

، خاشع ديدن زمین 38ه در آي ها سجده کنید.د، بلکه براي خالق آنها سجده نکنیشده است که براي آن

 . به عنوان آيات معرفی شده است که اين خشوع زمین، عامل نزول آب و احیاي آن شده است

، يجَحَْدُونَ هايی که به واکنش مشرکین نسبت به آيات اشاره دارند که عبارتند از: ته سوم، همنشیندس -

، قوم عاد، استکبار ورزيدند و نسبت به آيات جحد داشتند. جحد در لغت به معناي 15در آيه . يُلحْدُِونَ

، 1376)جوهري، لم باشد اند انکاري که همراه با ع. البته گفته(3/72، 1409)فراهیدي، انکار است 

جحد، انکار کردن چیزي است که ظاهر باشد)عسکري، اند که و در تفاوت انکار و جحد آورده( 2/451
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اند، عملشان بر ما پوشیده فرمايد کسانی که نسبت به آيات کتاب الحاد داشتهمی 40در آيه (. 37، 1400

داشتن دو مؤلفه مهم، براي از بین رفتن بنابراين دستور به سجده براي خالق آيات و خشوع . نیست

 .اندجحد و الحاد معرفی شده

اند تا تبیین منظور از آيات در اين سوره، آيات کتابی است که در دو بخش آفاقی و انفسی تفصیل پیدا کرده

برسند.  ها به علماند، براي اينکه انسانکننده حق باشند. طبق آيه سوم اين سوره آيات کتاب تفصیل پیدا کرده

شود. اين طور نیست ها توسط کافران به صورت مستمر انجام مینشان دادن آيات از سوي خداوند و انکار آن

اي نباشد، خداوند دوباره آيات را نشان خواهد داد. اما برخورد که اگر آيات توسط گروهی محو شدند، ديگر آيه

استمرار در جحد و الحاد،  1شود.ورت مستمر انجام میبا آيات، جحد و الحاد بود و اين جحد و الحاد نیز به ص

نشان دهنده استمرار در وجود آيات است. بنابراين در اين سوره، وصف عربی در مورد قرآن با استمرار آيات و 

نقش اين آيات در هدايتگري انسان که گاهی نائب فاعل و گاهی مفعول هستند، بسیار ارتباط دارد. اين وصف 

 شود.ها محقق مین است و با کمک آيات و توجه انسان به اين آيات و اعراض نکردن از آنهمیشه با قرآ

 أعجمی -5-3-6

وَ لَوْ جَعَلْناهُ »فرمايد: خداوند می 44در سوره فصلّت دو بار در يک آيه تکرار شده است. در آيه « أعجمی»واژه 

میٌِّ وَ عَرَبیٌِّ قلُْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَ شفِاءٌ وَ الَّذيِنَ لا يُؤْمِنوُنَ فیِ قُرْآناً أعَجْمَِیًّا لَقالُوا لوَْ لا فصلّت آياتهُُ ءَ أعَجَْ

رابطه « عربی»با واژه « أعجمی»در اين آيه واژه «. آذانهِِمْ وقَْرٌ وَ هُوَ علََیْهِمْ عمَىً أُولئِکَ يُنادَوْنَ مِنْ مَکانٍ بعَِیدٍ

ه يک بار به عنوان صفت براي واژه قرآن و بار ديگر خبر براي مبتداي محذوف تقابلی برقرار کرده است. اين واژ

در مقابل « عجم»(. واژه 571، ص: 8، ج1415)درويش،  2)قرآن( و يا مبتدا براي خبر محذوف واقع شده است

ه گويند. أعجم به کسی گويند که فصیح نباشد. ب 3«أعجمی»رود و کسی را که عربی نباشد، عرب به کار می

شود )به دلیل عدم تکلم(. هر نمازي که قرائتش آشکار نباشد، عَجماء گويند. جانور يا چهارپا، عجَماء گفته می

نقطه گذاري متن از اين رو،  (.237، ص: 1، ج1409که عربی نباشد، أعجم است )فراهیدي، هر سخن و کلامی

سازد. جمع شدن شن و ماسه زياد بر ابهام خارج میکتاب براي رفع ابهام را تعجیم گويند؛ زيرا نقطه، کلمه را از 
                                                           

( در اين آيات، 40( إِنَّ الَّذيِنَ يلُْحِدُونَ فِی آياتنِا )فصلت،28(، جَزاءً بِما کانُوا بآِياتنِا يجَْحَدُونَ )فصلت،15نا يجَْحَدُونَ )فصلت،. کانُوا بِآياتِ 1

 باشد.است که نشان دهنده استمرار در انجام کاري می جحد و الحاد به صورت فعل مضارع به کار رفته

خبر براي مبتداي محذوف )قرآن( باشد و واژه عربی هم که به آن  أعجمیاند: وجه اول اين است که دو وجه آورده در اعراب واژه أعجمی . 2

عطف شده، خبر براي مبتداي محذوف )المرسل به( باشد. وجه دوم اين است که أعجمی و عربی هر دو مبتدا براي خبر محذوف )يستويان( 

 .(8/571، 1415، درويش)باشند 

 (.8/568، 1415باشد )درويش، براي مبالغه است و ياي نسبت نمی "ياء"اند که به واژه أعجمی اضافه شده است گفته "ياء"ورد حرف در م . 3
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را که به « أعجمی»در اين آيه خداوند واژه  (.238، ص: 1، ج1409گويند )فراهیدي، « عُجمه الرمل»روي هم را 

کرد، قرار داده است و اگر خداوند اين قرآن را مبهم نازل می« عربی»معناي ابهام و گنگی است در مقابل واژه 

کردند. اما با توجه با سیاق سوره، خداوند با گستردگی عدم تفصیل آن از سوي خداوند اعتراض میمشرکان به 

 داشتن قرآن تفصیل روي قرآن، براي عربی صفت آوردن آيات در آفاق و انفس آن را از ابهام خارج ساخته و با

 .آن زبان روي نه کند،می حجت اتمام

 صّلتهای معنایی واژه عربی در سوره فمؤلفه -4-6

 و« علم»، «اتآي»، «تفصیل»، «قرآن»هايی از جمله: در سوره فصّلت با واژه« عربی»با توجه به همنشین شدن واژه 

و « الحاد»، «جحد»، «لغو»، «سمع»، «شفاء»، «هدي»، «بشیر»، «کتاب»ها از جمله: هاي آنو همنشین« أعجمی»

آيات و  ها به علم از مسیربسیاري با رسیدن انسان ارتباط« عربی»، بیانگر اين مسأله است که واژه «خشوع»

رآن قبراي « فاءش»و « هدي»، «نذير»، «بشیر»هدايت آنان توسط خداوند دارد. در اين سوره اوصاف ديگري چون 

م ان به علن انسآورده شده است. وصف عربیت براي قرآن در آيات ابتدايی، بعد از تفصیل آيات و قبل از رسید

اي براي بشارت و دهد که اين وصف مقدمهر اوصاف قرآن مطرح شده است و اين نشان میو پیش از ديگ

ر علم و د ان بههدايت قرآن باشد که با گستردگی آيات در آفاق و انفس و استمرار اين آيات مسیر رسیدن انس

ين بسامدتر ان پرعنونهايت تبیین حق که در پايان سوره به آن اشاره شده است، را محقق سازد. واژه تفصیل به 

ربی شدن هاي واژه عربی قرار دارد. اين نکته به اين معناست که مفهوم تفصیل در عهمنشین در صدر همنشین

م سوره يه سوآقرآن مدخلیت دارد؛ ابتدا بايد جدا شدن صورت بگیرد تا مفاهیم ديگر معنا پیدا کنند، طبق 

اقی بن عربی در آمدند، اگر به همان شکل کتاب فصّلت، آيات کتاب از آن جدا شدند و به صورت قرآ

شدند. بنابراين، تفصیل مقدمه عربی شدن قرآن است و ساير مفاهیم از گاه عربی و قابل فهم نمیماندند، هیچمی

ن به آز نتايج توان اجمله: آيات، هدي، بشیر از لوازم معنايی اين واژه و رسیدن به علم و آشکار شدن حق را می

ه تفکیک در سوره فصّلت در پاسخ به سه سؤال، ب« عربی»هاي معنايی واژه در نمودار زير مؤلفهد. شمار آور

 اند: آورده شده
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 حجاب ظهور بی -1-3-6

، «يهد»، «يرنذ»، «بشیر»، «عربی»خداوند در سوره فصّلت اوصافی را براي قرآن بر شمرده است، از جمله: 

د با اين ها نوعی ظهور و بروز وجود دارد. وصف عربیت در مورد قرآن نیز بايکه در معناي آن« ذکر»و « شفاء»

در «. سْمَعُونَ هُمْ لا يَفَفأَعَْرَضَ أکَثَْرهُُمْ  بَشِیراً وَ نذَِيراً»فرمايد: خداوند می 4اوصاف همخوانی داشته باشد. در آيه 

 که به معناي چیزي اندخواند. در معناي بشیر گفتهمی« نذير»و « بشیر»اين آيه خداوند قرآن و يا آيات آن را 

اهر پوست انسان را نیز ظ(. 251، ص: 1، ج1404فارس، است که به صورت خوب و زيبا ظهور پیدا کند )ابن

به  است، چون در رساندن مقصود و غرض خويش« بشیر»پس قرآن (. 124ص: ، 1412، بشره گويند )راغب

وند در دفاع از قرآن به خدا 44و زيباترين شکل و قالب ظهور پیدا کرده است. در آيه  ترين مفاهیمکامل

ن براي کسانی ين آيه قرآطبق ا «.وَ شِفَاءٌ  هُدًى آمَنُوا لِلَّذِينَ هُوَ قُلْ»فرمايد: پیامبراکرم)ص( امر کرده است و می

ست اهنمايی امعناي پیشرو شدن در ربه در لغت « هدي»که به آن ايمان بیاورند، هدايت و شفاء است. واژه 

به  اين ريشه به معناي بیان مسیر رشد و توانايی رسیدناند برخی ديگر گفته( و 42، ص: 6، ج1404فارس، )ابن

نیز در لغت به « شفاء»واژه . (269، ص: 11ج ،1430باشد )مصطفوي، چیزي يعنی راهنمايی به سوي آن می

ين قرآن هدايت و شفاء بنابرا(. 199، ص: 3، ج1404فارس، ه است )ابنمعناي اشراف داشتن بر چیزي آمد

 قالَ  وَ»، 26ه در آيکند. است، چون امکان بهتر ديدن و امکان تسلط بیشتر را در مسیر رشد براي انسان فراهم می

در اين آيه دهند. دم سمع دستور میران به ع، کاف«ونَلِبُتَغْ لَعَلَّکُمْ فِیهِ الْغَوْا وَ الْقُرْآنِ لِهذَا تَسْمَعُوا لا کَفَرُوا الَّذِينَ

ن در دهد که قرآ، نشان می«القرآن»و معرفه به کار رفتن واژه « هذا»، ضمیر اشاره «سمع»استفاده از واژه 

ه کن است بدر اين آيه چون با حرف لام متعددي شده، مم« سمع»واژه هدايتگري بسیار شفاف و صريح است. 

 (.214، ص: 4ج ،1387 صفايى،؛ 163 ، ص:8، ج1414منظور، دن و قبول کردن باشد )ابنمعناي اجابت کر

ها ان انسانه کافرصداي قرآن و يا دعوت قرآن به هدايت، بسیار رسا و قابل شنیدن است کبنابراين در اين آيه 

 إِنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا بِالذِّکْرِ»ايد: فرمخداوند می 41کنند. در آيه را از شنیدن صداي قرآن نهی و به الغاء در آن امر می

 ،1417 ،ايی)طباطب استقرآن کريم است، چون قرآن مشتمل بر ذکر خد «ذکر» ازنظور مدر اين آيه  ،«لمََّا جاءهَُمْ

عوت قرآن صراحت د در مورد قرآن از ظهور و« ذکر»(. در اين آيه نیز خداوند با استفاده از واژه 397، ص: 17ج

 گويد.ان سخن میبراي انس

دهد که قرآن هم به شکل بشارت و انذار، هدايت و شفاء و سمع از بیرون يعنی از آفاق و اين آيات نشان می 

هم از درون انسان به شکل ذکر خودش را نشان داده است، صداي قرآن هم در آفاق شنیده شده است که همه 

ذکر ظهور داشته است و اين نهايت عربی بودن قرآن  ها به شکلاند و هم در نفوس انسانصداي آن را شنیده
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ها رسانده است که بدون هیچ حجابی و بدون هیچ پوششی صداي خود را از بیرون و درون به گوش انسان

 است و اين انسان است که در حجاب و پوشش استکبار قرار گرفته است. 

ا خداوند قرآن ر 4اند. در آيه هاب قرار گرفتها در پوشش و حجدر اين سوره بسیار تأکید شده است که انسان

 رآن و آيات اعراضقه از اين کن انسان است و اي« فَأَعْرَضَ أَکْثَرهُمُْ فَهُمْ لا يَسمَْعُونَ»کند، بشیر و نذير معرفی می

انِنَا وقَْرٌ ومَنِْ لَیْهِ وفَیِ آذَإِدعْوُناَ  ممَِّا تَوقَاَلُوا قُلُوبُنَا فیِ أَکِنَّةٍ»فرمايد: ضین میخداوند از زبان معر 5کند. در آيه می

رآن قجاب خود نسبت به حريافت و وانع ددر اين آيه معرضین به م«. بَیْنِنَا وَبَیْنِکَ حِجَابٌ فَاعمَْلْ إِنَّنَا عَامِلوُنَ

ت. در آيه هاي آنان در پوشش قرار گرفته اسدهد که قرآن روشن است، اما قلبکنند و اين نشان میاعتراف می

سوََاءً  امٍيَّرْبعَةَِ أَأَ یقْوَاتَهَا فِأَ هاَیفِ قَدَّرَ وَ هاَیبَارَکَ فِ َمِنْ فَوقْهِاَ و یَرَواَسِ هَایوجَعََلَ فِ»فرمايد: خداوند می 10

ا آن رگويد که قرن میدر اين آيه خداوند از جعل رواسی در زمین و مقدر ساختن اقوات در آن سخ«. نَیلِلسَّائلِِ

در  «سواء»ه اده است. واژقدر اقوات، يعنی خداوند اقوات زمین را تمام و کمال در آن قرار دشود. نیز شامل می

راي همه ب(. بنابراين اقوات 289، ص: 24، ج1418صافی، اين آيه مفعول مطلق يا حال براي اقوات است )

را  ف خودتواند با سؤال و طلب، ظريکسان داده شده است، بستگی به سؤال و طلب انسان دارد. انسان می

گیرد که اين نیز باب تفعیل است، بنابراين به کمال رساندن اقوات، تدريجاً صورت می« قدر»تر کند. فعل بزرگ

اد و استکبار داشتن آنان عخداوند در مورد قوم  15در آيه  شود.نیز فهیمده می« فی اربعه ايام»تدريج از عبارت 

أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَ وَ   وَ قالُوا مَنْ الْحَقِّلْأَرْضِ بِغَیْرِفَأمََّا عادٌ فَاستْکَْبَرُوا فِی ا»فرمايد: به آيات، میو واکنش آنان نسبت 

يه استکبار در (. طبق اين آ15ت،جحَْدُونَ )فصّليَآياتِنا وا بِ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقهَمُْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قوَُّةً وَ کانُ

ار شتند، انکشود و اين امر باعث شد تا قوم عاد آياتی را که بسیار ظهور داوجود انسان، مانع رؤيت آيات می

 (.37، 1400انکار کردن چیزي است که ظاهر باشد )عسکري، در لغت به معناي « جحد»کنند. چون 

 ثمَُودُ  أمََّا وَ»فرمايد: نسبت به امر هدايت می اعتنايی آناندر مورد سرگذشت قوم ثمود و بی 17خداوند در آيه 

به کار رفته است. خداوند « العمی»در مقابل « الهدي»، در اين آيه واژه «الْهُدى علَىَ الْعمَى فَاسْتَحَبُّوا فَهَدَيْناهُمْ

ت نداشتند. اين کردند، از درون میل به هداي« فاستحبوا العمی»قوم ثمود را هدايت کرد؛ اما قوم ثمود در درون 

مند شدن از نعمت هدايت، استحباب و میل درونی عمل آنان منجر به آمدن صاعقه شد. بنابراين لازمه بهره

 وهَُوَ وقَْرٌ آذَانِهِمْ فیِ يُؤْمِنُونَ لا وَالَّذيِنَ»فرمايد: آورند، میدر توصیف کسانی که ايمان نمی 44. در آيه است

مند نشدن از هدايت قرآن را از جانب انسان در اين آيه نیز علت بهره«. بَعِیدٍ مَکَانٍ مِنْ نَادَوْنَيُ أُولَئِکَ عمَىً عَلَیْهِمْ

 30در اين سوره در مقابل مشرکین که از هدايت قرآن اعراض کردند، مؤمنانی هستند که خداوند در آيه داند. می

 تَحزْنَُوا ولَا تَخَافُوا أَلا المَْلائِکَةُ علََیْهِمُ تَتَنَزَّلُ اسْتَقَاموُا ثُمَّ اللَّهُ ارَبُّنَ قَالوُا الَّذِينَ إِنَّ»فرمايد: در توصیف آنان می
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اند و با گويد که هدايت شدهخداوند از کسانی سخن میدر اين آيه «. تُوعَدُونَ  کُنْتُمْ الَّتیِ بِالْجنََّةِ وَأَبْشِرُوا

  روند.و حزن به بهشت می استقامت و استغفار در اين مسیر و نداشتن خوف

ها آورده شده است، بیانگر اين مسأله مطالعه آياتی از سوره فصلّت که در مورد اوصاف قرآن و هدايت انسان

است که قرآن در هدايت و دعوت انسان به زيباترين شکل بروز و ظهور پیدا کرده است و امکان بهتر ديدن و 

خداوند ذکر آن را در درون انسان قرار داده است تا عربیت آن را در  تسلط بیشتر را براي انسان فراهم کرده و

کند و آفاق و انفس به نمايش بگذارد و در تفصیل داشتن آن اتمام حجت کند و اين انسان است که اعراض می

شود به همین دلیل است که خداوند در اين در حجاب و پوششی قرار گرفته که مانع رؤيت و دريافت او می

ها چشمان و اين بدين معناست که آيات ظهور دارند، اما انسان 1کنده بسیار انسان را دعوت به رؤيت میسور

 شود. اند و حجابی درونی مانع رؤيت آنان میخود را بسته

 تفصیل، گستردگی و استمرار  -2-3-6

قرآن در هدايت و در مؤلفه قبل به چیستی واژه عربی در سوره فصّلت پرداخته شد و اين نتیجه حاصل آمد که 

دعوت انسان بروز و ظهور دارد و اين انسان است که در پوشش و حجاب قرار گرفته است و بايد با برطرف 

مند شود. در اين مؤلفه به چگونگی عربیت قرآن در سوره کردن اين موانع، از هدايت و عربی بودن قرآن بهره

یشه ظهور داشته باشد و در حجاب قرار نگیرد. در فصّلت پرداخته خواهد شد. چگونه ممکن است که قرآن هم

، «کِتابٌ فصّلت آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لِقَوْمٍ يَعْلمَُونَ »فرمايد: جواب به اين سؤال، خداوند در آيه سوم اين سوره می

اي براي زهاز حقیقتی به نام کتاب جدا شدند و در دو بستر آفاق و انفس جاري شدند تا کسانی را که انگیآيات 

اين قید جدا شدن که در معناي تفصیل وجود دارد و باشد، را به علم برسانند. دانستن در وجود آنان می

گستردگی که در بستر ظهور آيات يعنی دو حوزه آفاق و انفس و همچنین استمراري که در ارائه آيات از سوي 

کِتابٌ » 3در آيه ر پرده ابهام فرو نخواهد رفت. کند و هیچ زمان دخداوند وجود دارد، به عربیت قرآن کمک می

که صفت « فصّلت»که به آن پرداخته شد و نقش نحوي فعل « فصل»با توجه به معناي لغوي ، «فصّلت آياتهُُ 

هاي کتاب، جدا شدن آيات آن با هدف و غرضی خاص است، آن هم جدا شدنی که کتاب است، يکی از ويژگی

هاي يعنی در حالی که جامع تمام ويژگی 3هر آيه در حالی که قرآن است، 2شد.ظاهر باشد و احکام داشته با

                                                           
وَ مِنْ آياتهِِ » ،(37فصلت،)« وَ الشَّمسُْ وَ الْقمَرَ وَ مِنْ آياتِهِ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ» ،(15)فصلت،  «أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلقَهَُمْ هُوَ أشََدُّ منِْهُمْ قُوَّة».  1

 .(53)فصلت،  «سَنُريِهمِْ آياتنِا فِی الْآفاقِ وَ فِی أنَْفُسهِمِ» ،(39)فصلت،  «أنََّکَ تَرَى الأَْرضَْ خاشِعةَ
 پنهان هم و آشکار هم که کردنی جدا طعق. پارچه بريدن مثل باشد، ظاهر که است بريدنی فصل آن اند کهگفته «قطع» و «فصل» تفاوت در . 2

 (.144ص: ،1400 عسکري،)  شودنمی گفته فصل بريدن، اين به باشد پاره که چیزي بريدن يا نیست محکم که چیزي بريدن مثل باشد،
 (.285، ص: 24، ج1418)صافی،  حال براي آيات است« قرآن»در اين آيه واژه  . 3
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ها با ديدن اين آيات به علم و رؤيت حق برسند. خداوند در اين سوره به باشد، از آن جدا شد تا انسانکتاب می

شود، به عنوان ها انسان به سمت خدا هدايت میپردازد که با رؤيت اين آيات و به واسطه آنمعرفی آياتی می

(، در اين آيه، شب، روز، 37)فصّلت، « نْ آياتِهِ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقمَرَُ وَ مِ»فرمايد: می 37مثال در آيه 

لا تَسجْدُُوا »فرمايد: اند، اما خداوند در ادامه آيه میشمس و قمر به عنوان برخی از آيات کتاب معرفی شده

(، طبق اين آيه انسان بايد از مسیر توجه به آيات به سوي خدا 37)فصّلت، «  لا للِْقمََرِ وَ اسجْدُوُا لِلَّهِ لِلشَّمْسِ وَ 

 اي براي رؤيت حق است. هدايت شود و آيات بهانه

در اين سوره ويژگی ديگري که براي آيات بیان شده است، گستردگی اين آيات در دو بستر آفاق و انفس است. 

ها ، اين آيات را در آفاق و انفس به انسان«سَنُريِهِمْ آياتِنا فیِ الْآفاقِ وَ فیِ أَنْفُسِهمِْ »فرمايد: می 53آيه  خداوند در

استفاده کرده است که دلالت بر تداوم و استمرار « سَنرُيِهِمْ»نشان خواهیم داد. در اين آيه خداوند از فعل مضارع 

و انکار شوند آيات به صورت مستمر از سوي خداوند فرستاده می دهد که اينوقوع چیزي دارد و نشان می

اين طور نیست که اگر آيات توسط گروهی  1شود.انجام میها توسط کافران نیز به صورت مستمر و دايمی آن

اي نباشد، خداوند دوباره آيات را نشان خواهد داد. اين آيات در سوره فصّلت نقش محو شدند، ديگر آيه

توانند گاهی نائب فاعل در تفصیل باشند )کِتابٌ فصّلت آياتُهُ( و گاهی همین آيات میکنند، بازي میشاخص را 

شوند )سَنُريِهِمْ آياتِنا فیِ الْآفاقِ وَ فیِ أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ( و با رؤيت اين در رؤيت، مفعول واقع می

اين آيات گاهی فاعل و گاهی مفعول هستند. در زمین، فاعل و طارق هستند و در  د.توان به حق رسیآيات می

( در آسمان هستند و گاهی چون وَ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنیْا بِمَصابیِحَگاهی چون مصابیح )آسمان، مفعول و مصابیح. 

 کنند.دا میروند و با ايجاد شدن مسیر، ديگران نیز راه خود را پیطارق در زمین راه می

 تمایز و تشخصّ -3-3-6

در اين آيه جدا شدن «. کِتابٌ فُصِّلتَْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لِقَوْمٍ يَعْلمَوُن»فرمايد: خداوند در آيه سوم سوره فصّلت می

ها به علم است. با توجه به معناي لغوي ها به صورت قرآن عربی به منظور رسیدن انسانآيات کتاب و ارائه آن

هاي قبل به آن پرداخته شد، علم به معناي حضور و احاطه است و اين امر در صورتی که در بخش« علم»ه واژ

شود که محتواي چیزي که منظور است نسبت به آن علم پیدا شود، آن محتوا براي انسان پوشیده و حاصل می

انسان با توجه به اين آيات به  پنهان نباشد. آيات کتاب با جدا شدن از کتاب از پوشش و حجاب خارج شدند تا

استفاده شده است که دلالت « يعَْلمَُون»علم برسد و اين علم تمام شدنی نیست؛ زيرا در اين آيه از فعل مضارع 

                                                           
( در اين آيات، 40ا )فصلت،آياتنِ( إِنَّ الَّذيِنَ يلُْحِدُونَ فِی 28ا يجَْحَدُونَ )فصلت،بِآياتنِ(، جَزاءً بمِا کانُوا 15)فصلت،ا يجَْحَدُونَ آياتنِ. کانُوا بِ 1

 باشد.است که نشان دهنده استمرار در انجام کاري می به صورت فعل مضارع به کار رفته« الحاد»و « جحد»
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بر استمرار و تداوم در رسیدن به علم است. انسان به صورت مستمر در حال خارج شدن از حجاب و پوشش 

اي است؛ انسان از يک حجاب خارج شده ها لايه لايه و مرحلهحجاباست، پس رسیدن به علم و کنار رفتن 

اي به مرحله ديگر به عزم و ها و رفتن از مرحلهگیرد. خروج انسان از اين حجابدر حجاب ديگري قرار می

ده است که در استفاده کر« قوم»، از واژه «لقَِوْمٍ يَعْلمَُون»فرمايد: اراده انسان بستگی دارد. خداوند در آيه سوم می

منظور، ؛ ابن43، ص: 5، ج1404فارس، لغت به معناي عزم و اراده و قیام در مقابل نشستن به کار رفته است )ابن

بَشِیراً وَ نَذِيراً فَأَعْرَضَ أَکْثَرهُُمْ فَهُمْ لا »فرمايد: (. همچنین خداوند در آيه بعد می496، ص: 12، ج1414

اين آيه لازم است که انسان براي رسیدن به علم به اين آيات توجه داشته باشد و از (، طبق 4)فصّلت، « يَسْمَعُونَ 

، خداوند از تقدير اقوات در «قَدَّرَ فِیهَا أقَْوَاتَهَا فیِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً للِّسَّائلِیِنَ َو» 10ها اعراض نکند. در آيه آن

اقوات براي همه يکسان داده شده کند که اين ين نکته اشاره میبه ا« سواء»گويد و با آوردن واژه زمین سخن می

تر کند. تواند با سؤال و طلب، ظرف دريافت خود را بزرگاست، بستگی به سؤال و طلب انسان دارد. انسان می

هر اندازه سؤال و طلب انسان بیشتر باشد، علاقه و توجه او هم بیشتر خواهد شد و در نتیجه ذکر بیشتري براي 

شود و اين همان فرآيند عربی شدن قرآن است. در داستان قوم عاد نیز به خداوند به موضوع سؤال او حاصل می

، در اين آيه قوم «فأَمََّا عادٌ فَاسْتکَْبَروُا فیِ الْأَرْضِ بغِیَْرِ الْحَقِّ»فرمايد: می 15کند. خداوند در آيه و طلب اشاره می

اب استفعال است و در معناي اين باب، سؤال و طلب وجود دارد، اما قوم عاد عاد استکبار ورزيدند، استکبار ب

وَ قالُوا مَنْ أشَدَُّ »فرمايد: اين سؤال و طلب خود را در جهت صحیح استفاده نکردند. در ادامه اين آيه خداوند می

ديدند، قوت و ، اين قوم چون خود را بسیار قوي می« منِهُْمْ قوَُّةًأَ وَ لمَْ يَرَوْا أنََّ اللَّهَ الَّذِي خَلقَهَُمْ هُوَ أشَدَُّ مِنَّا قوَُّةً

وَ »فرمايد: ديدند که در پايان آيه میقدرت خدا را نديدند. قدرت و قوت خدا را بايد از مسیر توجه به آيات می

يدند. در داستان قوم ثمود ، چون آيات را انکار کردند، به تکبر رسیدند و قدرت خدا را ند«کانُوا بِآياتِنا يجَحَْدُون

« عَلىَ الْهُدى وَ أَمَّا ثَمُودُ فهََدَينْاهُمْ فَاستَْحَبُّوا الْعمَى»فرمايد: خداوند می 17هم به اين مسأله اشاره شده، در آيه 

 (. طبق اين آيه خداوند قوم ثمود را هدايت کرد، اما آنان گمراهی را بر هدايت ترجیح دادند. در اين17)فصّلت، 

دهد که اين قوم از درون میل به هدايت نداشتند و باب استفعال است و نشان می« فَاسْتحَبَُّوا»آيه نیز فعل 

 گمراهی را طلب کردند و به جاي رسیدن به حق، گرفتار عذاب شدند.  

دايت و دهد، سؤال و طلب خود را در جهت هبنابراين انسان بايد با توجه به آياتی که خداوند به او نشان می

(. 39)فصّلت، « وَ مِنْ آياتهِِ أَنَّکَ تَرَى الْأرَضَْ خاشعِةًَ»فرمايد: خداوند می 39رسیدن به حق قرار دهد. در آيه 

از  «اهتزت» از خشوع به معناى اظهار ذلت و کلمه «خاشعة» کلمهفرمايند که علامه طباطبايی ذيل اين آيه می

است علو رشد و به معناى  است «ربوه» از مصدر «ربت» لمهبه معناى حرکت شديد و ک «اهتزاز» مصدر

پردازد و خاشع ديدن زمین، (. در اين آيه خداوند به معرفی آيات کتاب می393، ص: 17ج ،1417 ،)طباطبايی
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يکی از آياتی است که انسان بايد با ديدن اين آيات به علم و رؤيت حق برسد. انسان بايد با ديدن آيات آفاقی و 

ها در نفس خود به علم برسد. در اين آيه خداوند توجه انسان را به خشوع زمین که منجر به رشد و آنضرب 

 کند. شود، جلب میحیان آن می

 تعریف عربی در سوره فصلّت  -4-6

که  شوداين نتیجه حاصل می ،هاي معنايی واژه عربی در سوره فصّلت و بررسی مفاهیم همنشینمؤلفه مطالعهبا 

لت يک سیر نزولی از جانب خداوند و يک سیر صعودي از جانب انسان دارد. ی شدن در سوره فصّفرآيند عرب

قرآن از پرده در آمد تا انسان را به حضور حق برساند. آيات از پوششی به نام کتاب جدا شدند و با قرار گرفتن 

اين  ه علم را هموار سازند.در دو بستر آفاق و انفس به صورت قرآن عربی در آمدند تا مسیر رسیدن انسان ب

تفصیل باشند )کِتابٌ توانند گاهی نائب فاعل در میکنند، آيات در سوره فصّلت نقش شاخص را بازي می

شوند )سَنُريِهِمْ آياتِنا فیِ الْآفاقِ وَ فیِ أَنْفُسِهِمْ حَتَّى فصّلت آياتُهُ( و گاهی همین آيات در رؤيت، مفعول واقع می

اين آيات گاهی فاعل و گاهی مفعول هستند. در  توان به حق رسید.مْ أنََّهُ الحَْقُّ( و با رؤيت اين آيات میيَتَبَیَّنَ لَهُ

( وَ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنیْا بِمَصابِیحَگاهی چون مصابیح )زمین، فاعل و طارق هستند و در آسمان، مفعول و مصابیح. 

روند و با ايجاد شدن مسیر، ديگران نیز راه خود را پیدا راه میدر آسمان هستند و گاهی چون طارق در زمین 

، عزم و اراده، علاقه و میل درونی، خشوع و آياتبا پذيرش و توجه داشتن به انسان لازم است  بنابراينکنند. می

 مراتبسؤال و طلب مسیر رسیدن به علم را طی کند که با ايجاد و رعايت اين عوامل، علم براي انسان ذو

تواند به علم دست پیدا کند و هر شود و انسان به اندازه علاقه و به میزان سؤال و طلبی که داشته باشد، میمی

ي علم ديگري خواهد شد. در واقع عربی بودن قرآن، مراتب دارد و با توجه به میزان علاقه و سؤال مقدمهعلمی 

 1شودرآيند عربی شدن در سوره فصّلت با کتاب آغاز میف ي بالاتر رسید.توان از يک مرتبه به مرتبهو طلب می

ها سوره فصّلت، کتاب تفصیل پیدا کرد تا با ديدن آيات کتاب، انسان 3در آيه  2رسد.و با کتاب هم به پايان می

متوجه  جاءهَُمْ( لمََّا بِالذِّکْرِ کَفَرُوا الَّذينَ ها در مواجهه با ذکر )إِنَّها اتفاق بیفتد. انسانبه علم برسند و ذکر در آن

عَزيزٌ( که در اول سوره تفصیل داده شده است. وقتی که ذکر  لَکِتابٌ إِنَّهُ شوند که ذکر همان کتاب است )وَمی

 حاصل شد فرآيند عربی شدن اتفاق افتاده و به نهايت خود رسیده است. 

ت، اما تا زمانی که ابزار دريافت و تعقل بنابراين همان طور که عربی بودن قرآن از جانب خداوند انجام شده اس

توانند از عربی بودن قرآن بهره مند شوند. خداوند با خروج آيات از ها از پوشش خارج نشود، آنان نمیانسان

                                                           
 (3رَبیًِّا لِقَومٍْ يَعْلَمُونَ )فصّلت،فصّلت آياتُهُ قُرْآناً عَ تابٌکِ.  1
 (،41 )فصلّت،« عَزيزٌ کتِابٌلَ إنَِّهُ وَ جاءهَُمْ لَمَّا بِالذِّکْرِ کَفَرُوا الَّذينَ إِنَّ».  2
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ها در بستر آفاق و انفس به دنبال آن است تا انسان را از دو طريقی که مکمل پوشش کتاب و جاري ساختن آن

 را به علم برساند. يکديگر هستند، انسان 

 سوره زمر -7

 اند؛دهیها( نامگروه ي)به معنا «زُمرَ»سوره را  نياقرآن است.  یمک يهاسوره و از سوره نیو نهم یسوره زمر س

 نایدن گروه دوزخبه بهشت و ران انیبه بردن گروه بهشت اتيآ نيآمده است. ا 73و  71 اتيکلمه در آ نيا رايز

ارد. د یبهشت يهااتاق آمده و اشاره به ستمیب هياست که در آ «غُرفَ»سوره  نيا گريد . نامکندیبه دوزخ اشاره م

 کرده است فیتوص «یربع»، قرآن را اين سوره 28  هيآ رايز اند؛دهینام «العرب»سوره زُمَر را سورة  نیهمچن

وره ه هر کس س)ص( نقل شداکرمامبریسوره از پ نيتلاوت ا لتیفض در(. 1248، ص2ج ،1377)خرمشاهی، 

 دينمایا عطا مرز خود و به او پاداش خائفان ا کندیقطع نم امتیاو را در روز ق دیزمر را تلاوت کند، خداوند ام

تلاوت کند  -شب اير روز د-آمده هر کس سوره زمر را  زیاز امام صادق)ع( ن (.381، ص8ج ،1372ی، طبرس)

و او  کندیطا مع يو آخرت را به و ایسازد، خداوند شرف دن يبر زبان جار یبه آرام و یو کلماتش را به آسان

 و ردیا بگر يش وبزرگ شمارد و حشمت ،ندیکه هر کس او را بب ي. به حدگرداندیم زيعز ،لیرا بدون مال و فام

 (.254، ص6، ج1414 ،یحر عامل) جسمش را بر آتش دوزخ حرام سازد

 ی کلی سوره زمرمحتوا -1-7

شدار ه اکرم)ص(امبریو به پ شودیشروع م ،و مبرا دانستنِ خداوند از داشتن فرزند دیآثار توح انیسوره با ب نيا

ه کلام کند کان اعمشرکان نکند و علاوه بر آن به مشر انيبه خدا يیخود را خالص کرده و اعتنا نيکه د دهدیم

واقع مدر  عمولاًان منکته که انس نياخالصانه و  يهااست. برشمردن عبادت نيددر و اخلاص  دیمور به توحأم

 تدلال براس شود،یدچار غفلت م یو راحت شياما بعد از گشا آورد؛یم يبه خدا رو یو اضطرار و درماندگ ازین

 گريز دارکان مؤمنان و مش نیب سهيو عقل، و هم از راه مقا یوح قياز طر تیو الوه تیخدا در ربوب يیکتاي

ذار به ان نیآخرت و همچن يهانان و بشارت به پاداشموضوعات مطرح شده در آن است. ذکر اوصاف مؤم

ا به آن و مسائل مربوط ب زیو آخرت و ذکر معاد و رستاخ ایو بشارت به سوءعاقبت آنها در دن نیمشرک

 (.354، ص17ج ،1417 ،يیطباطبا) سوره است نياوصافش از جمله مسائل مطرح شده در ا نيترروشن
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 بندی آیات سوره زمردسته -2-7

 
 . نمودار شماره هفت: دسته بندی آیات سوره زمر7
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 در سوره زمر «یعرب» نیواژگان همنش: 7جدول 

 های همنشینهمنشین ها در سوره زمرموارد استعمال همنشین ها همنشین

 قرآن 

 )رابطه مکملی(

قُرْءَانًا عَرَبیًِّا غَیرْذِى عِوَجٍ  (27ذَکَّرُونَ)مْ يَتَ لَّهُمَثَلٍ لَّعَ ا الْقُرْءَانِ مِن کلُوَ لَقدَْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فىِ هَاذَ 

  (28لَّعَلَّهُمْ يتََّقُونَ)

 -جٍوَعِ -رُونَيتََذَکَّ -مَثَلٍ -ضَربَنَْا

  -يتََّقُونَ

 مثل

 )رابطه اشتدادی(

بَ اللَّهُ مَثَلاً رجَُلاً فیهِ ضَرَ (27رُونَ )تَذَکَّهُمْ يَ مِنْ کلُِّ مَثَلٍ لَعَلَّهذاَ الْقُرآْنِ  وَ لَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فی

وَ  (29)أَکْثَرهُُمْ لا يعَْلَمُونَ   لِلَّهِ بَلْلْحَمْدُلاً اشُرَکاءُ مُتَشاکِسُونَ وَ رجَُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَستَْوِيانِ مثََ

ةِ وَ بَدا وءِ الْعَذابِ يَومَْ الْقِیامَ ا بهِِ مِنْ سُتَدَوْ لاَفْ ی الْأَرْضِ جَمیعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُلَوْ أَنَّ لِلَّذينَ ظَلَمُوا ما فِ

 (47لهَُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ يَکُونُوا يَحتَْسبُِونَ )

، کلُِّ ،الْقُرْآنِ، لِلنَّاسِ، ضَربَنْا

  ،ادَوْلاَفْتَ، اللَّهُ، يتَذََکَّروُنَ

 آیات 

 اشتدادی( )رابطه

سلُِ عَلیَْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْ قَضى سِکُ الَّتیفَیُمْ منَامِها لَمْ تَمتُْ فی اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حینَ مَوْتِها وَ الَّتی

أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ  لَمْ يَعْلَمُوا وَأَ  (42)ونَ ذلِکَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يتََفَکَّرُ  أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فی إِلى الْأُخْرى

 فَکذََّبْتَ بِها وَ قدَْ جاءَتْکَ آياتی بَلى (52ذلِکَ لَآياتٍ لِقَومٍْ يُؤمْنُِونَ ) لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقدِْرُ إِنَّ فی

ولئِکَ ياتِ اللَّهِ أُ وا بِآرُ  الْأَرْضِ وَ الَّذينَ کَفَلهَُ مَقالیدُ السَّماواتِ وَ (59استَْکْبَرْتَ وَ کُنْتَ مِنَ الْکافِرينَ )

وَ قالَ لَهُمْ  تْ أَبْوابُهاها فتُِحَ تَّى إِذا جاؤُجَهنََّمَ زمَُراً حَ  وَ سیقَ الَّذينَ کَفَرُوا إِلى (63هُمُ الْخاسِرُونَ )

وَ  لىبَقاءَ يَومِْکُمْ هذا قالُوا لِمْ نذِْروُنَکُ يُمْ وَ بِّکُرَخَزَنَتُها أَ لَمْ يَأْتِکُمْ رُسلٌُ مِنْکُمْ يتَْلُونَ عَلَیْکُمْ آياتِ 

 (71لکِنْ حَقَّتْ کَلِمَةُ الْعذَابِ عَلَى الْکافِرينَ )

 - قدِْرُ يَ -يَبْسُطُ -يتََفَکَّروُنَ

 -تَتَکبْرَاسْ  -کذََّبْتَ َ-يُؤمْنُِونَ

 -هِاللَّ  -کفََرُواْ -الْکفَِرِينَ

 -سلٌُرُ -يتَْلُونَ -الْخَاسِرُونَ

 -ربَِّکُمْ

 تَّقُونَ یَ

 )رابطه اشتدادی(

 وَاسِعَةٌ إِنَّمَا ا حَسَنةٌَ  وَ أَرْضُ اللَّهِذِهِ الدُّنیَْهَ اْ فىِ سنَُوقلُْ يَاعبَِادِ الَّذِينَ ءَامنَُواْ اتَّقُواْ ربََّکُمْ  لِلَّذِينَ أحَْ

لَلٌ ذَالِکَ تهِمْ ظُنَ النَّارِ وَ مِن تحَلَلٌ مِّ( لهَم مِّن فَوْقِهِمْ ظ10ُيُوَفىَّ الصَّابروِنَ أجَْرَهُم بِغیَرْحِسَابٍ)

بْنِیَّةٌ هَا غُرَفٌ مَّن فَوْقِينَ اتَّقَوْاْ رَبهَّمْ لهَمْ غُرَفٌ مِّ( لَاکِنِ الَّذ16ِيخُوِّفُ اللَّهُ بِهِ عبَِادَهُ  يَاعِبَادِ فَاتَّقُونِ)

 فَمَن يتََّقِى بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَومَْ أَ( 20دَ)یعَاهُ الْمِتجرَِى مِن تحَتهِا الْأَنْهَارُ  وَعْدَ اللَّهِ  لَا يخُلِفُ اللَّ

 ( و28َتَّقُونَ)هُمْ يَقُرْءَانًا عَرَبِیًّا غیَرْ ذِى عِوَجٍ لَّعَلَّ  (24الْقِیَامَةِ وَ قِیلَ لِلظَّالِمیِنَ ذُوقُواْ مَا کُنتُمْ تَکْسبُِونَ)

 نتُ مِنَ( أوَْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَئنىِ لَکُ 33أُوْلَئکَ هُمُ الْمتَُّقُونَ) هِالَّذِى جَاءَ بِالصِّدْقِ وَ صدََّقَ بِ 

لَّذِينَ ( وَ سیِقَ ا61مْ يحَزَنُونَ)وءُ وَ لَا هُهُمُ السُّ لَا يَمَسُّ( وَ ينَُجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ بِمَفَازتَهِِم57ْالْمتَُّقِینَ)

لیَْکُمْ طِبتُْمْ  لهَمْ خَزَنَتهُا سَلَامٌ عَابُهَا وَ قَالَأبَْوَ  تِحَتْإِلىَ الْجَنَّةِ زمَُراً حَتىَّ إِذاَ جَاءُوهَا وَ فُاتَّقَوْاْ ربَهَّمْ 

 (73فَادخُْلُوهَا خَلدِِينَ)

 -عَذَابِسُوءَ الْ  -ربََّکُمْ -عبَِادِ

 -ئنىِهَدَ -بِالصِّدْقِ -بِوجَْهِهِ

 سیِقَ  -ينَُجِّى

 در سوره زمر« عربی»واژه های همنشین -3-7

عنايی قرار ممورد بررسی و تحلیل  زمرهمنشین آن در سوره واژگان با توجه به « عربی»واژة ، در اين بخش

( قوامثل، آيات، تشتدادي )مورد رابطه او سه  مورد رابطه مکملی)قرآن(يک  ،سورهاين در  «عربی»واژة گیرد. می

 ست. با واژگان همنشین خود برقرار نموده ا

 قرآن  .1-3-7

واژه  در سوره زمر دو مرتبه، يک بار به صورت معرفه و بار ديگر به صورت نکره به کار رفته است.« قرآن»واژه 

قُرْءَانًا عَرَبِیًّا غَیرذْىِ » 28و در آيه همنشین شده « عربی» اي با واژهدر حکم موصوف، بدون هیچ واسطه« قرآن»

هاي ديگري نیز با واژه ، واژهاتدر اين آيرابطه مکملی برقرار کرده است. « عربی»ا واژه ، ب«عِوَجٍ لَّعلََّهُمْ يَتَّقُونَ 
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توان هاي اين واژه را میهمنشین«. يَتَّقُونَ »، «عِوجٍَ » ،«يتَذََکَّروُنَ»، «مَثَلٍ»، «ضَرَبْناَ»اند، از جمله: قرآن همنشین شده

 به دو دسته تقسیم کرد:

ا قَدْ ضَرَبنْاَ لِلنَّاسِ فىِ هَذَوَ لَ» 27. در آيه دارند« قرآن»با واژه رابطه مکملی ها، اولین دسته از همنشین -

واقع شده است و « اضَرَبنَْ »لق به فعل متع« انِقرُْءَفىِ هَذَا الْ»، عبارت «مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يتَذَکََّرُونَ الْقُرْءَانِ مِن کلُ 

به ترتیب، صفت « غَیرذْىِ عِوَجٍ» و« بِیًّاعَرَ»اژه و، دو «عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ  قُرْءَانًا عَرَبِیًّا غَیرذْىِ» 28در آيه 

 اند.اول و دوم قرآن قرار گرفته

، 27. در آيه باشندارتباط با قرآن نمیها، با واژه قرآن رابطه مکملی ندارند، اما بیدسته دوم از همنشین -

یلی براي جعل ، تعل28ه در آي« يَتَّقُونَ »مثال در قرآن است و فعل  تعلیلی براي ضرب« يَتَذکََّرُونَ »فعل 

 قرآن به صورت عربی و عوج نداشتن آن است.

نی هاي مختلف براي انسان و نزول قرآهاي واژه قرآن در اين آيات، خداوند با آوردن مثالبا توجه به همنشین

ا اين و تقوا ب باشد که اين دو امر مهم يعنی ذکرا میها به ذکر و تقوعربی و بدون انحراف درصدد رساندن انسان

 اوصاف قرآن در اين سوره محقق خواهد شد.  

 مثل -2-3-7

در سوره زمر چهار مرتبه، سه بار به صورت نکره و يک بار به صورت معرفه به کار رفته است. اين « مثل»ريشه 

در لغت عرب هر سخنى  «مثل»چرا که واژه  رابطه اشتدادي برقرار کرده است؛« عربی»واژه در اين سوره با واژه 

 ،)مکارم و يا چیزى را به چیز ديگر تشبیه نمايد است که حقیقتى را مجسم سازد و يا چیزى را توصیف کند

در لغت براي « مثل»اند که واژه برخی ديگر گفته (.228، ص: 8ج ،1409 ،فراهیدي؛ 442، ص: 19ج ،1374

رود که ود، البته مثل با تسويه تفاوت دارد؛ تسويه در مورد دو چیزي به کار میرتسويه میان دو چیز به کار می

رود که در امر مورد باشند، اما مثل در مورد دو چیزي به کار میدر وزن و مقدار، يکسان و در جنس متفاوت می

ثل دو گونه است: گويد که م(. راغب می610، ص: 11ج ،1414منظور، نظر شباهت و اشتراک داشته باشند )ابن

)الرعد، « مَثَلُ الجَْنَّةِ الَّتیِ وُعِدَ المُْتَّقُونَ »کند: اول به معناي مثل و شبیه است و اين آيه را به عنوان نمونه ذکر می

 ،1417 ،)طباطبايی به معناى توصیفى است که موصوف را ممثل و مجسم نمايددر اين آيه « لمث» کلمه(. 35

دوم، عبارت است از مشابهت و همسانی چیزي با ديگري در يکی از جهات معنوي و (. معناي 366، ص: 11ج

هر معنی که باشد و اين عمومی ترين لفظی است که براي مشابهت میان دو چیز وضع شده است؛ زيرا واژه 

یز هم مشارکت دو چ« مساوي»مشارکت دو چیز در کیفیت، واژه « شبه»مشارکت دو چیز در جوهر، واژه « الندّ»
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در تمام اين « مثل»مشارکت و همسانی مقدار هندسی دو چیز است. اما واژه « مشاکله»و « شکل»در کمیت و 

ها عمومیت دارد؛ از اين جهت هر گاه خداي تعالی بخواهد که از هر وجهی از وجوه ذکر شده، نفی همسانی

چیزي  «مثََلِ شیء»(. بنابراين، 758ص: ،1412، اغب( )ر11، الشورى)« ءٌلیَسَْ کمَِثْلِهِ شیَْ » فرمايد:تشبیه کند، می

کند. نظر به اين تعريف، آيه که نشانة و سبب نمودار شدنِ متمثل و نمودار میاز هر جهت، شیء را آن است که 

، باز در نظر گرفته شوداگر مَثَل به معناي شبیه و مثََلِ شیء به معناي شبیهِ شیء ت. آن است، مصداقِ مَثَل اس

تواند شباهت به آن باشد، نمیاست که آيه مصداق مَثَل خواهد بود؛ زيرا آية يک شیء اگر بیروشن 

اش باشد؛ زيرا تنها وجه مشترک میان دو شیء است که نشانه بودن يکی براي ديگري را ممکن دهندهنشان

چ وجه شباهتی )وجه اگر میان دو شیء، هی .سازد و وجه مشترک میان دو چیز، همان وجه شبه میان آنهاستمی

در اين سوره با « مثل»واژه  .دهندة( ديگري باشدتواند آيه )نشانمشترکی( وجود نداشته باشد، هیچ يک نمی

 .«اللَّهُ»، «يَتَذکََّرُونَ »، «کُلِّ»، «الْقُرْآنِ »، «للِنَّاسِ »، «ضَرَبْنا»هاي بسیاري همنشین شده است که عبارتند از: واژه

 توان به سه دسته تقسیم نمود:ژه را با توجه به فرستنده، گیرنده و عاقبت آن میهاي اين واهمنشین

  .«اللَّهُ » ،«الْقُرْآنِ» ،«ضَرَبنْا»اشاره دارند که عبارتند از: « مثل»هايی که به فرستنده اين دسته اول، همنشین -

 «.لِلنَّاسِ»: اشاره دارند که عبارتند از« مثل»هايی که به گیرنده اين دسته دوم، همنشین -

 «. يَتَذکََّرُونَ »اشاره دارند که عبارتند از: « مثل»هايی به عاقبت اين دسته سوم، همنشین -

، طبق «ذکََّرُونَ لَعَلَّهُمْ يتََ  مثَلٍَهذَا الْقُرْآنِ مِنْ کُلِّ وَ لَقَدْ ضَرَبْنا للِنَّاسِ فی»فرمايد: اين سوره می 27خداوند در آيه 

ست اها براي عموم مردم ها متذکر گردند و اين مثلر قرآن هر گونه مثلی آورده است تا انسانخداوند د اين آيه

ها را به تذکر برساند. تواند همه انسانها میکند و اين مثلاستفاده می« لِلنَّاسِ »زيرا خداوند در اين آيه از عبارت 

ها را بدون سانطب است که همه انعمومیت هم در مخا بنابراين اين« مِنْ کُلِّ مَثَلٍ»فرمايد: همچنین خداوند می

براي  شود و هم در ارائه مثال از سوي خداوند نیز اين عمومیت وجود دارد که خداوندهیچ قیدي شامل می

دايت اوند در هها متذکر شوند از هر نوع مثلی در اين قرآن استفاده کرده است. اين عمومیتی که خداينکه انسان

 ثل نیز ازمو در آوردن  قرآن در نظر گرفته است و آن را محدود و مقید به گروه خاصی نکرده استها در انسان

جٍ ا غَیْرَ ذِي عِوَقُرْآناً عَرَبیًِّ »فرمايد: کند؛ زيرا در آيه بعد میانواع مثل استفاده کرده است به عربیت قرآن کمک می

ا ر آوردن مثل اين قرآن ردعمومیت در مخاطب و ذکر اين عمومیت  (. خداوند با ذکر28)الزمر، « لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون

 ها عربی قرار داده است. براي همه انسان
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 آیات  -3-3-7

ه کار بمعرفه  در سوره زمر پنج مرتبه به صورت جمع، دو بار به صورت نکره و سه بار به صورت« آيات»واژه 

به غت له آيه در کچرا  اشتدادي برقرار کرده است؛رابطه « عربی»با واژه « آيات»رفته است. در اين سوره واژه 

، 1ج ،1410،زرکشی؛ 168، ص1، ج1404؛ ابن فارس، 441ص ،8ج ،1409معناي نشانه و علامت )فراهیدي، 

در اصطلاح )که  «هيآ» يمعنا گريبه عبارت د. است (34ص، 1412راغب، ) واضح و روشن ءیش ايو ( 363ص

ن از قرآ یتجملا اياست( عبارت است از کلمات، عبارات و « علامت»و « نشان» يآن هم نشأت گرفته از معنا

ها بخش نيم از ااست. هر کدا یفیو توق نیمع ياها در هر سورهو تعداد آن ابديیم لیها تشککه سوره از آن

 اي و یملاحکام ع ،ياز معارف اعتقاد یبخش ايسبحان و  يبه خدا یعیعلامت است که همانند علائم طب کي

ن آيه علامت بنابراي(. 159، ص 18ج  ،1417 ،يیطباطبا) کندیدلالت م ،که منظور خداوند است یاصول اخلاق

تى که کند، وقظاهر و آشکاري است که ملازم چیز ديگرى است که ظاهر نیست و آيه آن را روشن و معیّن مى

کرده بود یز ديگرى را که درک نکرد، ذات و چء( درک ء و لوازم آن شیها را )ظاهر شیانسان ظاهر يکى از آن

ت به عقولامکند؛ زيرا حکم هر دو مساوى است و اين موضوع در محسوسات و به وسیله آن آيه و اثر درک مى

هاي بسیاري همنشین شده است، واژه آيات در سوره زمر با واژه (.101، ص1412خوبى روشن است )راغب، 

، «الخْاَسِرُون» ،«اللَّه»، «کفَرَُوا»، «نلْکَفِرِيا»، «برَتاسْتَکْ»، «کَذَّبتْ»، «يُؤمْنُِونَ» ،«يَقْدرُِ »، «بسْطُُ يَ»، «يَتَفکََّرُون»از جمله: 

 توان به پنج دسته تقسیم کرد:هاي اين واژه را میهمنشین«. رَبِّکُم» ،«رسُُل»، «يَتلْوُن»

قدَْ  بَلى » 59فی با واژه آيات دارند. در آيه رکیب اضاها، رابطه مکملی از نوع تاولین دسته از همنشین -

 « علََیکُْمْ آياتِ رَبِّکُمْيَتْلُونَ» 71ر آيه و د« الله»واژه  ،«الَّذينَ کَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ» 63و آيه « جاءتَْکَ آياتی

 اند. به عنوان مضاف الیه براي آيات واقع شده« رب»واژه 

فَّى الْأَنْفُسَ حینَ اللَّهُ يتَوََ» 42 ملی از نوع اسم و خبر دارند. در آيهها، رابطه مکدسته دوم از همنشین -

أجََلٍ مُسمًَّى إنَِّ  إِلى رسِْلُ الأْخُْرىتَ وَ يُلمَْوْعَلَیْهاَ ا قَضى مَنامِها فَیُمْسکُِ الَّتی لَمْ تمَتُْ فی موَْتِها وَ الَّتی

هَ أَنَّ اللَّ » 52يه توسط خداوند و در آ ها، در اين آيه گرفتن جان انسان«ذلِکَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفکََّروُنَ فی

وزي و تقدير آن از ر اين آيه دادن ر، د«ونَؤْمِنُيُذلِکَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ  يَبْسُطُ الرِّزْقَ لمَِنْ يَشاءُ وَ يَقدْرُِ إِنَّ فی

 سوي خداوند، خبري است که در مورد آيات داده است.

قَدْ جاءتَْکَ  بَلى» 59و مفعول دارند. در آيه فاعل ها، رابطه مکملی از نوع فعل، از همنشین دسته سوم -

مفعول « آيات»واژه  ،«الَّذينَ کَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ » 63، در آيه «جاء»فاعل براي فعل « آيات»واژه  ،«آياتی
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مفعول « آيات»واژه  ،«مِنکُْمْ يتَْلُونَ علََیکُْمْ آياتِ رَبِّکُمْ أَ لَمْ يَأْتکُِمْ رُسُلٌ» 71و در آيه « کَفَرُواْ »براي فعل 

 ، واقع شده است. «يَتلْوُنَ»براي فعل 

و در « ومٍْ يَتَفکََّرُونَ لِّقَ»، جمله 42دارند. در آيه « آيات»ها، رابطه تعلیلی با واژه چهارمین دسته از همنشین -

 باشند. یی براي فرستادن آيات از سوي خداوند متعلیل« لِّقَوْمٍ يؤُمِْنُونَ »، جمله 52آيه 

ها معناي آيات هندارند؛ اما با توجه به اين واژ« آيات»ها، رابطه مکملی با واژه پنجمین دسته از همنشین -

دهد. ها را در مواجهه با آيات نشان میانسان ، واکنش«فَکَذَّبتَْ بهِا»، فعل 59شود. در آيه بهتر درک می

، 71اند. در آيه معرفی شده« اسِرُونَ الخَْ »اند، با عنوان کافرانی که به تکذيب آيات پرداخته، 63در آيه 

 باشند.می دهد که رسولانی از میان خود مردم به تلاوت آيات مشغول، نشان می«رسُُلٌ مِّنکُمْ»عبارت 

خداوند،  توان گفت که آياتهاي واژه آيات در اين سوره، در تحلیل اين روابط میبا توجه به بررسی همنشین

فر يات رب، کشود؛ اما برخورد آنان در مواجهه شدن با آتوسط رسولانی از میان خود مردم براي آنان تلاوت می

یر ند در مستوانستو تکذيب بود که در نهايت منجر به خسران آنان شد. حال آنکه با تصديق و توجه به آيات می

 مند شوند. ايمان و تفکر، از اين آيات بهره

 تقوا  -4-3-7

در سوره زمر، نهُ مرتبه به صورت فعل امر، فعل ماضی، فعل مضارع و اسم به کار رفته است. اين « وقی»ريشه 

رابطه اشتدادي برقرار کرده است؛ چرا « عربی»، با واژه «قُرْءَاناً عَرَبیًِّا غَیرْ ذِى عوِجٍَ لَّعلََّهُمْ يَتَّقُونَ » 28واژه در آيه 

دورکردن ( يا 238، ص5، ج1409فراهیدي، در لغت به معناي حفظ کردن چیزي با چیز ديگر )« وقی»ريشه که 

اصل اين اند که برخی ديگر گفته (.131، ص6، ج1404)ابن فارس، رود چیزي از چیزي با غیر آن به کار می

طور که ت. همانريشه به معناي محافظت و صیانت چیزي از تخلف و سرپیچی در ظاهر و در مقام عمل اس

مقابل واژه  (.203، ص: 13، ج1368دارد )مصطفوي، پرهیزگاري و پاکدامنی، نفس را از تمايلات نفسانی باز می

تقوا، واژه فجور قرار دارد. فجور به معناي از بین رفتن حالت اعتدال و جريان طبیعی معروف و انجام کاري بر 

، «وقی»(. در معناي ريشه 203، ص: 13، ج1368مصطفوي، ) خلاف قاعده است که موجب فسق و طغیان شود

که خداوند  28قید حفظ کردن و ماندن بر حالت اعتدال وجود دارد که اين معنا با اوصاف قرآن در آيه 

مايل شدن به سمت  نیز در لغت به معناي« عِوج»، همخوانی دارد. زيرا واژه «عَرَبِیًّا غَیرْ ذِى عوَِجٍ»فرمايد: می

، 4، ج1404ابن فارس، شود )يا خمیدگی و کجی در چیزي گفته می (184، ص2، ج1409)فراهیدي، چیزي 

، 8، ج1368)مصطفوي، گويند « عوِج»خارج شدن از تعادل و مسیر درست را نیز اند که (. همچنین گفته179ص

سُوءَ »، «ربََّکمُ»، «عبِاَدِ »هاي بسیاري همنشین شده است، از جمله: در اين سوره با واژه« وقی»ريشه  (.304ص
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توان بر اساس فاعل، مفعول، وصف هاي اين واژه را میهمنشین«. سِیق»، «ينُجَِّى»، «بِالصِّدقِْ»، «بِوجَهْهِِ، «الْعَذَابِ

 متقین و عاقبت آنان به چهار دسته تقسیم نمود:

عِباَدِ الَّذيِنَ  قُلْ يَا» 10در آيه «. بادع»هايی که بر فاعل تقوا دلالت دارند که عبارتند از: دسته اول همنشین -

خداوند  16کند. در آيه یا امر ممؤمن خويش را به تقو، در اين آيه خداوند بندگان «ءَامَنُواْ اتَّقُواْ رَبَّکُمْ

 «. قُونِياَعبِاَدِ فَاتَّ» فرمايد:کند، به بندگان خود میپس از اينکه عاقبت و وضعیت خاسران را بیان می

اوند خد 10در آيه «. رب»هايی که بر مفعول تقوا دلالت دارند که عبارتند از: ه دوم همنشیندست -

در «. ربَهَّمْ اتَّقَوْاْ» 73و در آيه « اتَّقَوْاْ رَبهَّمْ » 20در آيه  ،«ياَعبِاَدِ فَاتَّقُونِ » 16، در آيه «اتَّقُواْ ربََّکمُْ »فرمايد: می

 رد تقوا قرار بگیرد، رب است. همه اين آيات آن چیزي که بايد مو

 24آيه  در«. صدق»و « وجهه»هايی که بر کیفیت تقوا دلالت دارند که عبارتند از: دسته سوم همنشین -

اي میان اهل عذاب ايسهقمدر اين آيه  ،«مَ الْقِیَامةَِ فمََن يَتَّقىِ بِوجَْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يوَْ  أَ»فرمايد: خداوند می

ت ذاب قیامعخود را از « بِوجَهْهِِ»رت گرفته است. در وصف مؤمنین آمده است که و اهل ايمان صو

هِ أوُْلَئکَ دْقِ وَ صَدَّقَ بِوَ الَّذِى جَاءَ بِالصِّ »فرمايد: ند در توصیف متقین میخداو 33کنند. در آيه حفظ می

است  ن دين حقآورد ،آوردن صدق از نظورمفرمايند که علامه طباطبايی ذيل اين آيه می«. هُمُ المُْتَّقُونَ

 (.260، ص: 17ج ،1417 ،)طباطبايی ن استه آاز تصديق به آن، ايمان آوردن ب نظورو م

 61در آيه «. قسِی»و « ينُجَِّى»هايی که بر عاقبت تقوا دلالت دارند که عبارتند از: دسته چهارم همنشین -

، به «مَرًازُجَنَّةِ وَ سِیقَ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ رَبهَّمْ إِلىَ الْ» 73و در آيه « وْاينُجَِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَ»فرمايد: خداوند می

 عاقبت متقین و سوق دادن آنان به بهشت اشاره شده است.

یرد، ا قرار بگکند و طبق آيات، آن چیزي که بايد مورد تقودر اين سوره خداوند بندگان خود را به تقوا امر می

ه اين ه تقوا ببنسان به اينکه واژه تقوا در مقابل واژه فجور قرار دارد، بنابراين امر شدن ا رب است. با توجه

ر قرآن دي او معناست که انسان در مسیر حرکت به سمت کمال از حالت اعتدال و جريان طبیعی که خداوند برا

 کنند.قوا پیشه میمشخص کرده، خارج نشود. متقین کسانی هستند که با صورت خود و آوردن دين حق، ت

ا و ن به تقوانسا وصف عربیت در مورد قرآن که در اين آيه به کار رفته است با اين تعريف از تقوا و امر شدن

حفظ  صحیح عوج نداشتن قرآن، همخوانی دارد. عربی بودن قرآن ويژگی است که انسان را در تعادل و مسیر

 کند.می

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight



177 
 

 زمر در سوره « عربی»های معنایی واژه مؤلفه -4-7

نَ أَحْسَ»خداوند در سوره زمر براي کتاب نازل شده از سوي خود، اوصافی را بر شمرده است، از جمله: 

ايد با اوصاف د قرآن بربیت در مورعوصف «. غَیرْذىِ عِوَجٍ»و  «عَرَبیًِّا»، «قرآن»، «مثَانیِ» ،«مُتشَابهِاً» ،«الْحَدِيث

وَ »فرمايد: وند میخدا 27رده شده، همخوانی داشته باشد. در آيه ديگري که در اين سوره براي قرآن يا کتاب آو

يژگی ديگري از قرآن وين آيه خداوند به در ا«. نرُولَقَدْ ضَرَبْنا للِنَّاسِ فیِ هذَا القْرُْآنِ مِنْ کُلِّ مَثَلٍ لَعلََّهُمْ يَتَذکََّ 

قُرْآناً »فرمايد: گويد و در آيه بعد میمیه مثل در قرآن براي همه مردم سخن کند و از آوردن هر گوناشاره می

کند رآن را در کنار عوج نداشتن آن مطرح می(، در اين آيه عربیت ق28)الزمر، « عَرَبِیًّا غَیْرَ ذِي عِوَجٍ لعَلََّهُمْ يَتَّقوُن

زير در نمودار ها و و رسیدن آنان به تقواست. ها در جهت متذکر شدن انسانکه همه اين اوصاف و ويژگی

   اند:در سوره زمر در پاسخ به سه سؤال، به تفکیک آورده شده« عربی»هاي معنايی واژه مؤلفه

 
 تشابه و عطف آیات  -1-3-7

منظور ن آيه در اي.«. ..اللَّهُ نَزَّلَ أحَْسَنَ الْحدَيِثِ کِتاباً مُتشَابهِاً مثَانیَِ »فرمايند: می 23خداوند در سوره زمر در آيه 

، طباطبايی) کندکه باطل بدان رخنه نمىاست حقى  به خاطر اينکه مشتمل بر؛ کريم استقرآن، از بهترين حديث

، 23ج ،1418 ،است )صافی« أحَْسَنَ الْحَدِيثِ»بدل از « کتاب»(. در اين آيه، واژه 256، ص: 17ج، 1417

از احسن الحديث، قرآن است، پس منظور از  (. چون کتاب، بدل از احسن الحديث است و منظور171ص:

کتاب در اين آيه، قرآن است که با متشابه و مثانی بودن توصیف شده است. بنابراين، براي روشن شدن معناي 

و « متشابه»، وصف قرآن قرار گرفته است، لازم است معناي دو واژه «قُرْآناً عَربَیًِّا» 28که در آيه « عربی»واژه 

يعنى کتابى که هر قسمتش شبیه  «کتِاباً مُتَشابهِاً »گويد که عبارت می 23ود. علامه طباطبايی ذيل آيه باز ش« مثانی»

ست و اين تشابه غیر از تشابهى است که در مقابل محکم استعمال شده، چون تشابه دومى ا هاساير قسمت

نده، پس اين تشابه غیر آن تشابه همه آيات را متشابه خوا ،صفت بعضى از آيات قرآن است و در آيه مورد بحث

که سراسر  اين تشابه به معناى آن است، اما به معناى واضح نبودن معناى آيه استدر مقابل محکم تشابه  .است

مشابه يکديگر  ،اى با آيه ديگر ضديت نداردآياتش از اين جهت که اختلافى با هم ندارند و هیچ آيه ،قرآن

در لغت به معناي پايین آوردن يک شیء در « شبه»(. همچنین واژه 256ص: ، 17ج ،1417 ،)طباطبايی هستند
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 ،)مصطفوي 1مقام شیء ديگر است به دلیل اينکه آن دو شیء در هیئت ظاهري، مناسبت و شکل يکسانی دارند

یح اي در مقام توض( اين معنا از تشابه، يکی از وجوه عربی بودن قرآن است؛ زيرا آوردن آيه11، ص: 6ج ،1368

سازد و طبق نظر علامه طباطبايی قرآن، متشابه خوانده شده است؛ زيرا هر آيه ديگر آن را روشن و قابل فهم می

اي از آيات در کنار يکديگر و فهم هر کدام با کند و با قرار گرفتن زنجیرهاي از آن، آيه ديگر را تبیین میآيه

 شود. تر درک میديگري، مقصود خداوند از نزول و ارائه اين آيات به

کند. یمز اشاره ، خداوند علاوه بر متشابه بودن کتاب که معناي آن گذشت، به مثانی بودن قرآن نی23در آيه 

اتش بعضى از آي ، چونشده خوانده «مثانى»قرآن . در اين آيه به معناى معطوف است «مثنیه» جمع« مثانى»کلمه 

 وها يافت شود نکند، بدون اينکه اختلافى در آشرح و بیان مىانعطاف به بعضى ديگر دارد و هر يک ديگرى را 

ه در اصل ب «ثنى» اند که واژه(. همچنین گفته256، ص: 17ج، 1417)طباطبايی،  يکديگر را نفى و دفع کنند

 «ثنا» مدح، و گويند که يکى بر ديگرى عطف است و به درود «اثنان»عدد دو از آن جهت ه ى عطف است، بامعن

ا به رسومى  وکنند، دومى را به اولى در مدح و ستودن، فضايل شخص ممدوح را يکى يکى ذکر مى زيرا ؛گويند

 ،)طبرسی شودیمزيرا که مستثنى بر مستثنى منه عطف  ؛ستهمین باب ا نیز از «استثناء»نمايند، دومى عطف مى

، آنمام آيات قرجهت که ت از آنوانده خ« مثانی»(. بنابراين، در اين آيه خداوند کتاب را 215، ص: 5، ج1372

ا ديگر ر در صفت قرآن آمده که بعضى بعضم پیامبراکرم)ص( در کلا. نماينديکديگر را توضیح و بیان مى

 ،)قرشی «بعضى بر بعضى ناطق و بعضى بر بعضى شاهد است»نقل است که  )ع(علىامام کند و از تصديق می

ی ستم براي عربخوانده و از دو سی« مثانی»و « متشابه»ره، کتاب را (. خداوند در اين سو320، ص: 1ج ،1371

ثانی دهد و سیستم ماي را به جاي آيه ديگر قرار میبودن قرآن استفاده کرده است؛ سیستم تشابه که در آن، آيه

 دهد تا معناي آن را روشن نمايد.اي را در کنار و معطوف به آيه ديگر قرار میکه در آن، آيه

در اين آيه عربی بودن قرآن در کنار عوج «. قُرْآناً عَرَبیًِّا غَیْرَ ذِي عوِجٍَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقوُنَ»فرمايد: خداوند می 28ه در آي

اند صفت دوم قرآن واقع شده« غَیْرَ ذيِ عِوجٍَ »صفت اول قرآن و « عَرَبِیًّا»نداشتن آن مطرح شده است. واژه 

 1409آمده است )فراهیدي، عوج در لغت به معناي تمايل داشتن به چیزي (. 175، ص: 23ج ،1418 ،)صافی

با فتحه حرف اول، به معناي انحرافی است که « عَوجَ»اند (. گفته179، ص4، ج1404؛ ابن فارس، 184، ص2،ج

بصیرت و انديشه با کسره حرف اول، به معناي انحرافی است که کژى آن با « عوِجَ»شود، اما با چشم ديده می

اند که عوج يعنی برگشتن از تعادل و مسیر درست (. برخی ديگر گفته663، ص2، ج1412درک شود )راغب، 

(. خداوند با قرار دادن دو سیستم متشابه و مثانی قرآن را از عِوج داشتن و 304، ص8، ج1368)مصطفوي، 
                                                           

 (11، ص: 6ج ،1368 ،)مصطفوي ء آخر بمناسبة و مشاکلة بینهما فی الصورةء مقام شیهو تنزيل شی.   1
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د، بنابراين عوِج ندارند، آيات آن با يکديگر معنا انحراف حفظ کرده است؛ چون آيات قرآن متشابه و مثانی هستن

 باشند، به همین دلیل امکان انحراف و عِوج در قرآن وجود ندارد. شوند و عطف به هم میمی

 کثرت و تنوع در مثل -2-3-7

در اين «. تَذَکَّروُنلَعَلَّهُمْ يَ لِّ مَثَلٍا الْقُرْآنِ مِنْ کُوَ لَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فیِ هذَ»فرمايد: سوره زمر می 27خداوند در آيه 

قُرْآناً »فرمايد: گويد و در آيه بعد میها سخن میهاي گوناگون براي متذکر شدن انسانآيه خداوند از آوردن مثل

کند می با وصف عربیت و عوج نداشتن معرفی (، در اين آيه قرآن را28)الزمر، « عَرَبِیًّا غیَرَْ ذيِ عِوجٍَ لَعلََّهُمْ يتََّقوُن

ها و به تقوا رسیدن آنان امري رساند. در اين سوره تذکر انسانها را به تقوا میکه اين قرآن با اين اوصاف، انسان

اط ج و ارتبه عِواست که با آوردن مثل، عربیت و عوج نداشتن قرآن محقق خواهد شد. در مؤلفه قبل، معناي واژ

 بیت قرآنها با عرو متذکر شدن انسان« مثل»فه به ارتباط واژه آن با واژه عربی توضیح داده شد. در اين مؤل

م هر سخنى است که حقیقتى را مجسدر لغت عرب « لمث»هاي قبل گفته شد که پرداخته خواهد شد. در بخش

؛ 442، ص: 19ج ،1374 ،)مکارم و يا چیزى را به چیز ديگر تشبیه نمايد سازد و يا چیزى را توصیف کند

ترين لفظی است که براي مشابهت میان دو چیز عمومیاند واژه مثل (. گفته228، ص: 8ج ،1409 ،فراهیدي

مشابهت  (. به اين معنا که وقتی میان دو چیز از هر جهت همسانی و758ص: ،1412، وضع شده است )راغب

لت جهات دلا ر همهکنند. بنابراين واژه مثل بر مشابهت و همسانی دوجود داشته باشد، از واژه مثل استفاده می

هاي مورد ت و تنوع مثلرا به کار برده است که نشان از کثر« منِْ کُلِّ مَثلٍَ »عبارت  27دارد و خداوند در آيه 

 ت.ها در طبیعت، هستی، انسان و حتی اين قرآن قابل مشاهده اساستفاده در قرآن است. تنوع اين مثل

عَلَیهاَ  وفَىَّ الْأَنفسَُ حِینَ موَْتِهَا وَ الَّتىِ لَمْ تمَُتْ فىِ مَنَامِهَا فَیُمْسکُِ الَّتىِ قَضىَاللَّهُ يَتَ»فرمايد: می 42خداوند در آيه   

مردن و کند که در اين آيه اشاره می«. المَْوْتَ وَ يُرْسِلُ الْأخُْرَى إِلىَ أجََلٍ مُّسمًَّى إِنَّ فِی ذلِکَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفکََّرُون

قبض روحى است که ديگر  ،اين فرق بین آن دو هست که مرگو  ر دو توفى و قبض روح استخوابیدن، ه

سپس آيه را با  وندخدا. قبض روحى است که ممکن است روح دوباره برگردد ،برگشتى برايش نیست و خواب

تفکر از همین خوابیدن و مردن فهماند که مردم مکند و مىتمام مى« إِنَّ فیِ ذلِکَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفکََّرُونَ» جمله

، ص: 17ج ،1417 ،)طباطبايی گردندمى مر آنان خداست و همه آنان به سوى خدا براشوند که مدبر متوجه مى

(. تشبیه کردن مرگ به خواب، مثلی است که خداوند در هستی از آن استفاده کرده است تا حقیقت مرگ 269

اين سوره مشاهده کرد. در  5توان در آيه آوردن مثل در هستی را میاي ديگر از براي انسان روشن شود. نمونه

يکَُوِّرُ الَّیلَْ عَلىَ النهَّارِ وَ يکَُوِّرُ النَّهاَرَ علَىَ الَّیْلِ وَ  خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأرَضَْ باِلْحَقّ»فرمايد: اين آيه خداوند می

هُوَ اللَّهُ »(. در آيه قبل آمده است: 5)الزمر، « أجََلٍ مُّسمًَّى أَلَا هُوَ العْزَِيزُ الْغفََّارُسَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقمََرَ کُلٌّ يجَرِى لِ 
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ها و (، خداوند براي نشان دادن قهاريت خود در خلقت و تدبیر امور از خلقت آسمان4)الزمر، « الْواحِدُ الْقهََّار

ها تا مدتی معین سخن و حرکت و جريان آنزمین، به وجود آمدن شب و روز و تسخیر خورشید و ماه 

ها اين نیز مثلی است که خداوند براي نشان دادن قدرت و توانايی خود در خلقت و تدبیر امور، انسان گويد.می

 کند.را متوجه شب و روز و حرکت خورشید و ماه می

فرمايد: می 5آيه  ه نمود. خداوند دراشار 23با آيه  5اط آيه توان به ارتبنمونه ديگري از آوردن مثل در هستی می

تکوير که  ستگفته ا «يکور»لمه کدرباره  لبیانادر مجمع « يکَُوِّرُ اللَّیْلَ عَلىَ النَّهارِ وَ يکَُوِّرُ النَّهارَ علَىَ اللَّیلْ»

، ص: 8ج ،1372 ،)طبرسی انداخته شودعبارت است از اينکه بعضى از اجزاى چیزى روى بعض ديگرش 

اند که ن گفتههمچنی .است روى روز و انداختن روز بر روى شب ،انداختن شب نظور از تکويرنابراين مب(. 761

، 1412اغب، ؛ ر133، ص: 10ج ،1360 ،وجود دارد )مصطفوي استداره و مدوّر بودنقید  ،«تکوير»و  «کور»در 

 نی معیتا مدتدند و خدا گردر اثر حرکت وضعى زمین روز و شب دائره وار در اطراف زمین می (.729ص: 

است.  . شب نماد تاريکی و جهالت و روز نماد روشنايی و علمپیچدشب و شب را بر روز مىبر روز را 

چیدن و و پی خداوند با انداختن شب بر روي روز و انداختن روز بر روي شب )انداختن آيات بر روي يکديگر

 ر است( يکاره شد، مثانی به معناي عطف آيات به يکديگن اشها با يکديگر که در معناي مثانی به آبافتن آن

حرکت،  کند، حرکتی از مجهول به معلوم که با اينحرکتی دورانی براي رسیدن به علم و روشنايی ترسیم می

شويد سپس شود و اين علم مقدمه سؤال و جهالتی ديگر است که وارد تاريکی میعلمی و روشنايی حاصل می

 یز مشاهدهشويد که اين حرکت در ماه و خورشید ني محکم از تاريکی به روشنايی منتقل میابا عطف آن به آيه

 کند اين آيه مثالی است براي عطف آيات بهشود. ماه به نسبت حرکتی که دارد از نور خورشید استفاده میمی

 يکديگر و حرکت انسان براي رسیدن به علم. 

فرمايد: کند در اين آيه خداوند میاي نشان دادن هدايت خود استفاده مینیز خداوند از مثالی ديگر بر 23در آيه 

کسانی که قرآن را دريافت «. ذِکْرِ اللَّه ثُمَّ تَلِینُ جُلُودهُمُْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلى تَقْشَعِرُّ منِهُْ جُلُودُ الَّذِينَ يخَشَْوْنَ رَبَّهُم»

سپس وارد روشنايی شده و پوست و قلوب آنان ذکر خدا را  شوند،کنند، ابتدا دچار قبض شده و تاريک میمی

کند. اين آيات نیز مثالی است که خداوند براي نشان دادن هدايت خود از آن استفاده کرده است؛ زيرا تلاوت می

گونه است در مورد قرآن نیز همین «. ذلِکَ هُدَى اللَّهِ يهَدْيِ بِهِ مَنْ يَشاء»فرمايد: خداوند می 23در پايان آيه 

 27ها ملموس و محسوس ساخته است. در آيات خداوند با آوردن مثال و شبیه آن، حقیقت کتاب را براي انسان

« ...وَ لَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِی هذَا الْقُرْآنِ»شود، که واژه قرآن دو بار پشت سرهم در اين آيات تکرار می 28و 

آمده است، توضیحی براي قرآن  28(، قرآن دوم که در آيه 28)الزمر، « رَ ذِي عوِجَقُرآْناً عَرَبِیًّا غَیْ»(، 27)الزمر، 
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، 23ج ،1418 ،است )صافی 27حال يا تأکید براي واژه قرآن در آيه  28اند واژه قرآن در آيه اول است و گفته

رساند. قرآن دوم، میهايی است که انسان را به تقوا رسد قرآن دوم، يکی از همان مثالبه نظر می (.175ص: 

توضیح، بدل و يا حال از قرآن اول است، خداوند در اين آيه، متشابه و مثانی بودن کتاب را در عمل نشان داده 

وَ لمََّا ضُرِبَ ابنُْ مَرْيمََ مثَلًَا إذِا قَوْمُکَ منِهُْ يصَِدُّونَ »فرمايد: است. در تائید اين سخن خداوند در سوره زخرف می

عَلیَهِْ وَ جَعَلْناهُ مثَلَاً أَ آلِهَتُنا خَیْرٌ أَمْ هُوَ ما ضَربَُوهُ لَکَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصمُِونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعمَْنا  وَ قالُوا

 به عیسى بن مريم« هو» کند اين است که ضمیرآنچه سیاق اقتضاء مى(. 59 -57زخرف: )ال «لِبَنیِ إِسْرائِیلَ

اند اين است که آن جناب آيتى عجیب از آيات الهى است که طورى که گفتهه مثل بودن او ب برگردد، و مراد از

با توجه به معناي ذکر،  (.117، ص: 18ج ،1417 ،)طباطبايی ستاها هاى جارى بر سر زباننامش مانند مثل

ها امري است که با ه تقوا رسیدن انسانشود و بها امري است که با رسول درونی حاصل میمتذکر شدن انسان

است. رسول بیرونی مثلی  27، مثلی براي قرآن اول در آيه 28شود. قرآن دوم در آيه رسول بیرونی حاصل می

 براي رسول درونی است.

 )نداشتن اعوجاج( رسیدن به تقوا -3-3-7

يات به طف آشابه آيات، عدر دو مؤلفه قبل توضیح داده شده که خداوند براي عربی ساختن قرآن از سیستم ت

ها وجود دارد، ها حرکت و سیري براي انسانيکديگر و ضرب مثل استفاده کرده است. با توجه به اين مؤلفه

رآن به وند در قه خدابراي اينکه از مجهولات به معلومات برسند، انسان بايد آيات را دنبال کند و از هر مثلی ک

قق ن سیر محگر اياد و اين حرکت و سیر بايد بر مبناي قرآن هدايت شود. کار برده به حقیقتی بالاتر منتقل شو

عربی «. قوُنَهُمْ يَتَّقُرْءَاناً عَرَبیًِّا غَیرْ ذِى عوَِجٍ لَّعلََّ »فرمايد: می 28خداوند در آيه رسند. ها به تقوا میشود، انسان

ست، ایم کرده آن تنظکه خداوند براي عربیت قربودن قرآن بايد انسان را به تقوا برساند. اگر انسان از سیستمی 

ر که رسد و اعوجاج و انحراف در او مشاهده نخواهد شد. همان طوطبق اين سیستم حرکت کند، به تقوا می

( يا 238، ص5، ج1409فراهیدي، در لغت به معناي حفظ کردن چیزي با چیز ديگر )« وقی»ريشه گفته شد 

آيه خداوند با  (. در اين131، ص6، ج1404)ابن فارس، رود به کار می دورکردن چیزي از چیزي با غیر آن

 دهد.ر میکند و او را در مسیر هدايت قراوصف عربیت در مورد قرآن، انحراف و اعوجاج را از انسان دور می

، خداوند از ضرب مثل در قرآن براي «ذکََّرُونوَ لَقَدْ ضَرَبنْا لِلنَّاسِ فیِ هذَا الْقُرْآنِ مِنْ کُلِّ مثَلٍَ لَعَلَّهُمْ يَتَ» 27در آيه 

کند که اين قرآن گويد و در آيه بعد قرآن را با وصف عربیت و عوج نداشتن معرفی میها سخن میتذکر انسان

 28و به تقوا رسیدن آنان در آيه  27ها در آيه رساند. متذکر شدن انسانها را به تقوا میبا اين اوصاف، انسان

ت که در اين سوره با عربیت و عوج نداشتن قرآن محقق خواهد شد. در اين آيات عربیت قرآن در امري که اس
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(، سپس به 27ها ابتدا به ذکر )آيه کنار عوج نداشتن و در کنار تذکر و تقوا مطرح شده است. در اين سوره انسان

يادآوري مطلبی در ذهن و تقوا به  به معناي رجوع و بازگشت به حافظه خود براي 1(. ذکر28رسند )آيه تقوا می

به آن اشاره شده، براي  27ها در قرآن که در آيه آوردن انواع مثل 2معناي حفظ کردن انسان از انحراف است.

به آن اشاره شده،  28ها به ذکر يعنی بازگشت به خود است و قرآن عربی بدون عِوج که در آيه رسیدن انسان

چرخد و است. اين معنا شبیه است به حرکت دَوَرانی زمین که هم به دور خود میها به تقوا براي رسیدن انسان

آيند )حرکت از تاريکی به روشنايی، از مجهول به هم به دور خورشید و با اين حرکت، شب و روز پديد می

کند میو زمین به وسیله اين دو حرکت، خود را حفظ  3همین سوره به آن اشاره شده است 5معلوم( که در آيه 

و حرکتی به دور خود که ذکر است و حرکتی به دور رب که تقوا است و در اين سوره مکرر دستور داده شده 

به همین دلیل است که خداوند در سوره فصّلت آيات آفاقی و  4است که اي بندگان، تقواي رب را پیشه کنید

نند و آيات آفاقی به تقوا و حفظ انسان از کانفسی را براي انسان قرار داده است؛ آيات انفسی ايجاد ذکر می

اند و آيات آفاقی براي گردش به دور کنند. آيات انفسی براي گردش به دور خود وضع شدهانحراف کمک می

دارند و اين چنین است که انسان با حرکتی به دور خود و رب که انسان را از گردش به دور طاغوت باز می

کند و کسی که ذکر در او ايجاد ن ذکر، خود را از اعوجاج و انحراف حفظ میحرکتی به دور رب با ايجاد شد

شود و بتواند رب خود را از طاغوت باز شناسد، قرآن براي او عربی شده است. همان طور که در سوره طه در 

نَ الْوَعیدِ لَعَلَّهمُْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ وَ کَذلِکَ أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا وَ صَرَّفْنا فیهِ مِ»فرمايد: خداوند می 113آيه 

ها به تقوا و يا احداث ذکر در آنان ، در اين آيه نیز هدف خداوند از نزول قرآنی عربی رسیدن انسان«ذِکْراً

 باشد.می

                                                           
(، ياد کردن و باز انديشی چیزي با زبان يا قلب 346، ص5، ج1409اي حفظ کردن چیزي جهت يادآوري )فراهیدي، در لغت به معن« ذکر. » 1

؛  3، ج1368اند اصل اين ريشه به معناي يادآوري در مقابل فراموشی و نسیان است )مصطفوي، (. همچنین گفته328، ص1412است )راغب، 

 ره زخرف ذيل واژه ذکر.(. براي توضیح بیشتر مراجعه شود سو343ص

ذِکرِْ  ثُمَّ تَلیِنُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إلِى تَقشْعَِرُّ منِْهُ جلُُودُ الَّذيِنَ يَخْشَوْنَ ربََّهمُ»فرمايد: اين معنا با اين آيه از سوره زمر ارتباط دارد که خداوند می.  2

 (.23)الزمر، « اللَّه

أجَلٍَ مُّسَمًّى  أَلَا هوَُ يُکَوِّرُ الَّیْلَ علَىَ النهَّارِ وَ يُکَوِّرُ النَّهَارَ علَىَ الَّیْلِ  وَ سَخَّرَ الشَّمسَْ وَ القْمََرَ  کُلٌّ يجَرِى لِ  رضَْ باِلْحقَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَ.  3

 .(5الزمر،العْزَيِزُ الغَْفَّارُ)

( لَاکِنِ الَّذيِنَ اتَّقَوْاْ رَبهَّمْ لهمَْ غرُفٌَ مِّن فَوْقِهَا غرُفٌَ مَّبنْیَِّةٌ تجَرِى منِ 16الزمر،) ( ياَعبِاَدِ فاَتَّقُون10ِالزمر،رَبَّکمُْ )قلُْ ياَعبِاَدِ الَّذيِنَ ءاَمَنُواْ اتَّقوُاْ .  4

( وَ سیِقَ الَّذيِنَ اتَّقَوْاْ ربَهَّمْ إلِىَ الْجنََّةِ 61الزمر،ذيِنَ اتَّقَوْاْ بِمفََازتَهِِمْ )( وَ ينُجَِّى اللَّهُ الَّ 20الزمر،تحَتهِا الْأنَْهَارُ  وَعْدَ اللَّهِ  لَا يخُلِفُ اللَّهُ المِْیعَادَ)

 .(73الزمر،زُمَرًا َ)
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 تعریف عربی در سوره زمر -4-7

گويد که اين کتاب بايد ن میدر اين سوره، محوريت مهم است و ابتداي سوره، خداوند از نزول کتابی سخ

کند. خداوند در اين سوره از محور عبوديت قرار بگیرد و انسان را از عبوديت غیر الله و عبوديت طاغوت حفظ 

حدوث  (.23کند )آيه الحديث ياد کرده و آن را به متشابه و مثانی بودن، توصیف می اين کتاب با عنوان احسن

. پس عربی است ،شودیچون متشابه دارد و تکرار م ،اين کتاب .کرار آن استدر داشتن متشابه و ت ،اين کتاب

(، براي 21هاي زمینی جاري ساخت )آيه همان گونه که خداوند آب را از آسمان نازل کرد و آن را در چشمه

قرآن نامید ها فرستاد و آن را نزول و تفهیم کتاب نیز، آن را به واسطه رسول در قالب آيات و کلمات براي انسان

اما برخورد انسان در مواجهه با  شود.اي است که بخشی از کتاب از آن خارج میو هر کلمه همچون چشمه

ي خاسرين قرار گرفتند. حال آنکه تصديق آيات، نیرو و قوتی را در انسان آيات، کفر و تکذيب بود و در زمره

، برسید. خداوند در اين سوره، کتاب را متشابه و کند که به غرض ارائه آيات که ايمان و تفکر استايجاد می

اي را به مثانی خوانده و از دو سیستم براي عربی بودن قرآن استفاده کرده است؛ سیستم تشابه که در آن، آيه

دهد اي را در کنار و معطوف به آيه ديگر قرار میدهد و سیستم مثانی که در آن، آيهجاي آيه ديگر قرار می

سیستم سومی نیز وجود دارد و آن استفاده از صال زنجیر وار آيات( تا معناي آن را روشن نمايد. )پیوند و ات

هايی از اين بنابراين، طبق بخشخداوند به آن اشاره فرموده است.  27ها در قرآن است که در آيه انواع مثل

ثلی است که حقیقتی را براي انسان ها فرستاده است که اين آيات هر کدام مخداوند آياتی را براي انسانسوره، 

(، مثلی هستند 52( و دادن روزي و تقدير آن به دست خداوند )آيه 42ها )آيه گرفتن جان انسانکند، مجسم می

اي ديگر از اين هستی قرار دارند. آيات کتاب مثلی هستند براي درک حقايقی که براي درک حقیقتی که در مرتبه

گفته شد که آيه « آيه»د و براي انسان محسوس نیستند. همان طور که در تعريف واژه در مراتب بالاتر قرار دارن

شود، پس قرآن عربی است چون حاوي آياتی است که اين چیزي است که با درک آن، چیز ديگر هم درک می

قیقتی به حقیقت اي به مرتبه ديگر و همواره انسان را از حآيات هر کدام مثلی هستند براي انتقال انسان از مرتبه

ها و گیرد که انسان از تاريکیدهند. با عطف آيات به يکديگر حرکتی در میان آيات صورت میبالاتر ارجاع می

شود و اين سیر در آيات و دست يابی به حقايق تمام شدنی مجهولات خارج شده و وارد روشنايی و علم می

گردد که اين حقیقت جديد جديد و تازه کشف می گیرد، حقیقتینیست. با هر سیري که در آيات صورت می

وَ لَقَدْ ضَرَبنْاَ »فرمايد: سازد. قرآن از اين جهت عربی است که خداوند میانسان را به حقايق ديگر رهنمون می

کند و اين ده میاستفا« لِلنَّاسِ»(. خداوند در اين آيه از عبارت 27)الزمر، « مَثَلٍ لِلنَّاسِ فىِ هَذَا الْقُرْءَانِ مِن کلُ

، بنابراين اين عمومیت «مِنْ کُلِّ مثََلٍ»فرمايد: ها را به تذکر برساند. همچنین خداوند میتواند همه انسانها میمثل

شود و هم در ارائه مثال از سوي خداوند نیز ها را بدون هیچ قیدي شامل میهم در مخاطب است که همه انسان
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ها متذکر شوند از هر نوع مثلی در اين قرآن استفاده کرده ند براي اينکه انساناين عمومیت وجود دارد که خداو

ها در قرآن در نظر گرفته است و آن را محدود و مقید به گروه است. اين عمومیتی که خداوند در هدايت انسان

بنابراين، کند. یخاصی نکرده است و در آوردن مثل نیز از انواع مثل استفاده کرده است به عربیت قرآن کمک م

اي از آيات( است که عربی بودن قرآن در سوره زمر، تشابه آيات و عطف آيات کتاب به يکديگر)تشکیل زنجیره

 کند.ها را از اعوجاج و انحراف در مسیر حفظ میهاي گوناگون در اين آيات، همه انسانخداوند با آوردن مثل

 سوره شوری -8

ه کاست  38 هيسوره، آ نيا ينامگذار لیاست. دل یمک يهاو از سورهسوره قرآن  نیچهل و دوم يسوره شور

 زین« عسق حم»آن،  نيآغاز هيمناسبت آ سوره را به نيا یبرخ. شماردیم نیاز صفات مؤمن یکيمشورت را 

ة شوري را کسی که سور»(. در حديثی از امام صادق)ع( آمده است: 1249، ص2، ج1377 ،یخرمشاه) نامندیم

آيد و شود تا به پیشگاه خدا میوز قیامت با صورتی سفید و درخشنده همچون آفتاب محشور میبخواند ر

ا دانستی؛ امفرمايد: بنده من! قرائت سورة حم، عسق را تداوم دادي، در حالی که پاداش آن را نمیخداوند می

هم پاداش تو را به تو خوا روزشدي؛ ولی من امدانستی چه پاداشی دارد هیچ گاه از قرائت آن خسته نمیاگر می

، 20، ج1374)مکارم، « دهد او را وارد بهشت کنند و غرق در نعمتهاي ويژه بهشتیداد؛ سپس دستور می

یاويزد ود بخ(. در روايت ديگري از امام صادق)ع( نقل شده است که هر کس اين سوره را بنويسد و از 344ص

 .(801، ص4ج ،1419 ،یبحراندر سفر ايمن باشد ) از مردم در امان باشد و اگر از آب آن بنوشد،

 ی کلی سوره شوریمحتوا -1-8

ار و کف نیصفات مؤمن د،یتوح اتيمثل آ گرياست و موضوعات د یله وحأمس ي،سوره شور يمحور موضوع

  (. مباحث اصلی اين سوره به اين شرح است:6، ص18، ج1417 ،يیطباطبا) ستیسوره ن یمنظور اول

 با پیامبران از اين طريق مرموز؛ وحی و ارتباط خداوند -

 کند؛دلايل توحید و آيات خداوند در آفاق و انفس که بحث وحی را تکمیل می -

 مسأله معاد و سرنوشت کفار در قیامت؛ -

 مباحث اخلاقی  -
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 دسته بندی آیات سوره شوری -2-8

 
 . نمودار شماره هشت: دسته بندی آیات سوره شوری8
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 یدر سوره شور «یعرب»واژه  نیواژگان همنش: 8ل جدو

 های همنشینهمنشین ها در سوره شوریموارد استعمال همنشین هاهمنشین

 قرآن

 )رابطه مکملی(

فَريقٌ فِی  ومَْ الْجَمْعِ لا رَيبَْ فیهِيَ ها وَ تُنْذِرَ حَوْلَوَ مَنْ وَ کذَلِکَ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ قُرْآناً عَرَبِیًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى

 (7الْجَنَّةِ وَ فَريقٌ فِی السَّعیرِ )

 أوَْحَینْا، عَرَبِیًّا، 

 وحی 

 )رابطه اشتدادی(

اً عَرَبِیًّا لِتُنذِْرَ ذلِکَ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ قُرْآنکَ( وَ 3) کیمُإِلَیْکَ وَ إِلَى الَّذينَ مِنْ قبَْلِکَ اللَّهُ العَْزيزُ الْحَ کذَلِکَ يُوحی

مْ مِنَ ( شَرَعَ لَک7ُ فِی السَّعیرِ )نَّةِ وَ فَريقٌی الْجَ فِريقٌ وَ مَنْ حَوْلَها وَ تُنْذِرَ يَومَْ الْجَمْعِ لا رَيبَْ فیهِ فَ أمَُّ الْقرُى

أَنْ أَقیمُوا الدِّينَ وَ  وَ عیسى  وَ مُوسىراهیمَبْهِ إِ بِ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذي أَوْحَیْنا إِلَیْکَ وَ ما وَصَّیْنا 

( وَ 13نیبُ )شاءُ وَ يَهْدي إِلَیْهِ مَنْ يُيَإِلَیْهِ مَنْ  جتْبَیهُ يَلا تَتفََرَّقُوا فیهِ کَبُرَ عَلَى الْمُشْرِکینَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَیْهِ اللَّ

نَّهُ عَلِیٌّ یُوحِیَ بِإِذْنهِِ ما يَشاءُ إِفَ سِلَ رَسُولاً وْ يُرْابٍ أَ یاً أوَْ مِنْ وَراءِ حِجما کانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُکَلِّمهَُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْ

انُ وَ لکِنْ جعََلْناهُ  وَ لَا الْإيملْکتِابُري مَا ا( وَ کَذلِکَ أَوْحَینْا إِلَیْکَ رُوحاً مِنْ أمَْرِنا ما کُنْتَ تد51َْحَکیمٌ )

 (52تَقیمٍ )صِراطٍ مُسْ شاءُ مِنْ عبِادِنا وَ إِنَّکَ لَتَهْدي إِلىنُوراً نَهدْي بهِِ مَنْ نَ

ذِرَ، تُنْ لِ ، اًالعَْزِيزُ، الحْکِیمُ، قُرْآن

، حِجَابٍ  يُکَلِّمهَُ، وَصَّینْا،

 ءُ،شَايَ ،بِإِذْنهِِ رَسُولًا، رْسلَِ، ُ

 حَکیِمٌ،  روُحًا،   عَلىِ،

 شرع 

 )رابطه اشتدادی(

أنَْ  وَ عیسى راهیمَ وَ مُوسىیْنا بهِِ إِبْما وَصَّ کَ وَلدِّينِ ما وصََّى بهِِ نُوحاً وَ الَّذي أوَْحَیْنا إِلَیْ شَرَعَ لَکُمْ مِنَ ا

دي إِلَیْهِ هْيَإِلَیْهِ مَنْ يَشاءُ وَ  جتْبَیهِ اللَّهُ يَمْ إِلَیْ عُوهُ أَقیمُوا الدِّينَ وَ لا تَتَفرََّقُوا فیهِ کبَُرَ عَلَى الْمُشْرِکینَ ما تدَْ

هُمْ وَ لِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِیَ بَیْنَوَ لَوْ لا کَ اللَّهُ أْذَنْ بِهِ( أمَْ لهَُمْ شُرَکاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ ما لَمْ ي13َمَنْ ينُیبُ )

 (21إِنَّ الظَّالِمینَ لَهُمْ عذَابٌ أَلیمٌ )

  الله،  لَکُم، الدِّينِ،  مَا،

 مْکاءُ ،  ما لَأَقیِمُواْ،  شُرَ

 يَأْذَنْ،  

 

 کلم 

 )رابطه اشتدادی(

أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِیَ  تْ مِنْ رَبِّکَ إِلىلِمَةٌ سَبَقَ وْ لا کَوَ لَ وَ ما تفََرَّقُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغیْاً بَیْنَهُمْ

شُرَکاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ  أمَْ لهَُمْ (14مُريبٍ ) شَکٍّ مِنْهُ  بَعْدِهِمْ لَفیبَیْنَهُمْ وَ إِنَّ الَّذينَ أوُرِثُوا الْکتِابَ مِنْ 

 قُولُونَ افتْرَى( أمَْ ي21َهُمْ عذَابٌ أَلیمٌ )لظَّالِمینَ لَإِنَّ ا مْ وَما لَمْ يَأْذَنْ بهِِ اللَّهُ وَ لَوْ لا کَلِمةَُ الْفَصْلِ لَقُضِیَ بیَنَْهُ 

لیمٌ بِذاتِ عَالْحَقَّ بِکَلِماتهِِ إِنَّهُ  لَ وَ يُحقُِّ الْباطِللَّهُاقَلبِْکَ وَ يَمْحُ  هِ کذَبِاً فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَختِْمْ عَلىعَلَى اللَّ

 ما سُولاً فیَُوحِیَ بِإِذْنِهِلَ رَابٍ أَوْ يُرْسِاءِ حِجوْ مِنْ وَر( وَ ما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُکَلِّمهَُ اللَّهُ إِلاَّ وَحیْاً أ24َالصُّدُورِ )

 (51يَشاءُ إِنَّهُ عَلِیٌّ حَکیمٌ )

، لِ صْسبََقَتْ مِنْ رَبِّکَ ، الْفَ

الْحَقَّ،  ،لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ، يُحقُِّ 

وَحْیاً، حِجابٍ، يُرْسِل، 

 رَسُولاً، اللَّهُ، 

 آیات

 )رابطه اشتدادی(

( وَ 29ذا يَشاءُ قدَيرٌ )إِجَمعِْهِمْ  لىهُوَ عَ ةٍ وَضِ وَ ما بثََّ فیهِما مِنْ دابَّ وَ مِنْ آياتهِِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْ

ذلِکَ  نَّ فیإِظهَْرِهِ  لرِّيحَ فَیَظْلَلْنَ روَاکِدَ عَلىا( إِنْ يَشَأْ يُسْکِنِ 32مِنْ آياتهِِ الْجَوارِ فِی الْبَحْرِ کَالْأَعْلامِ )

 (35یصٍ )آياتنِا ما لَهُمْ مِنْ مَح ( وَ يعَْلَمَ الَّذينَ يُجادِلُونَ فی33رٍ )لَآياتٍ لِکلُِّ صَبَّارٍ شَکُو

نِ کِسْيُخَلقُْ، ما بَثَّ، الْجَوارِ، 

الرِّيحَ،صبََّارٍ،شَکُورٍ، 

 مَحیصٍ،  يُجادِلُونَ،

 در سوره شوری« عربی»های واژه همنشین -3-8

 معنايی قرار مورد بررسی و تحلیل شوريدر سوره همنشین آن واژگان با توجه به « عربی»واژة ، در اين بخش

وحی، شرع، شتدادي )امورد رابطه و چهار  مورد رابطه مکملی)قرآن(يک  ،سورهاين در  «عربی»واژة گیرد. می

 با واژگان همنشین خود برقرار نموده است. کلمه، آيات( 

 قرآن .1-3-8

وَ کَذلِکَ أَوحَْینْا » 7واژه در آيه اين ه است. کار رفتبه يک مرتبه به صورت نکره  ،در سوره شوري «قرآن»واژه 

هاي اژهن آيه، ودر اي .ستارابطه مکملی برقرار کرده « عربی»با واژه در حکم موصوف،  «إلَِیْکَ قُرْآناً عَرَبیًِّا

هاي همنشین «.فَرِيقٌ»، «عِجمْيوَمَْ ال»، «لِّتُنذرَِ »، «إِلَیکَْ » ،«أَوحْیَنَْا» اند، از جمله:ديگري نیز با واژه قرآن همنشین شده

 توان به دو دسته تقسیم کرد:اين واژه را می
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وَ کَذلکَِ »سوره شوري،  7ها، رابطه مکملی از نوع فعل و مفعول دارند: در آيه اولین دسته از همنشین -

 ست.اقع شده او« أَوحَْیْناَ»مفعول فعل  واژه قرآن ،«أَوحَْیْنا إلَِیْکَ قُرْآناً عَرَبِیًّا

، «اأَوحَْیْنَ»ها، با واژه قرآن رابطه مکملی ندارند، اما با واسطه قرار دادن فعل دسته دوم از همنشین -

ننده وحی دارد و ، اشاره به دريافت ک«أَوحَْیْنَا»، به عنوان متعلق فعل «إلَِیْکَ»باشند. ارتباط با قرآن نمیبی

مَ يوَْ »بارت عار، با و محتواي انذ« لِّتُنذرَِ »عل هدف از وحی قرآن به پیامبراکرم)ص( در اين آيه، با ف

 امت به دوها و تقسیم شدن آنان در روز قیتمايز پیدا کردن انسانبه « فَريِقٌ». بیان شده است« عِمالجْ

ه ى که مربوط بانذار انذار مردم است و مخصوصاً ،غرض از وحىبا توجه به اين آيه  اشاره دارد. گروه

يگر دشوند و گروهى به سوى بهشت و گروهى ى که همه مردم در آن جمع مىروز قیامت است، روز

 د و انذارنین روزى تهدياگر مردم به چ گويد کهعلامه طباطبايی ذيل اين آيه می روند.به سوى آتش مى

 ز مفسرينابعضى (. 18، ص: 18ج ،1417 ،)طباطبايی رسدبه نتیجه نمىو تبلیغ آن نشوند، دعوت دين 

وَ منَْ  أُمَّ الْقُرى تنُذْرَِلِیْکَ قُرْآناً عَرَبِیًّا وَ کذَلکَِ أَوحَْیْنا إِلَ» 7در آيه  «منَْ حَوْلَها» جملهکه منظور از  دانگفته

يعنى « الْقُرى أُمَّ» و مؤيد اين احتمال آن است که از مکه به سائر اقوام بشريت غیر عرب است ،«حَوْلَها

رآن از جانب (. بنابراين، ق34، ص: 9ج، 1372، یر فرموده است )طبرسیتعبمرکز تمامى شهرهاى دنیا 

گر اين انذار دهد. ا« يوم الجمع»ها را نسبت به خداوند به پیامبراکرم)ص( وحی شده است تا انسان

شود که محتواي پیام، رسد. اين انذار در صورتی محقق میانذار صورت نگیرد، دين خدا به نتیجه نمی

خداوند  ها منتقل شود تا اتمام حجتی براي آنان و به نتیجه رسیدن دينو روشن به انسانکامل، جامع 

 باشد. 

 وحی -2-3-8

 ،3در آيه  که« يُوحىِ» در سوره شوري به کار رفته است. دو بار به صورت فعل مضارع پنج مرتبه« وحی»ريشه 

و يک بار به « أَوحَْیْنَا»ماضی رسول است و دو بار به صورت فعل فاعل آن ، 52خداوند و در آيه  فاعل آن

با واژه عربی از نوع اشتدادي است؛ چرا « وحی»به کار رفته است. رابطه همنشینی ريشه « وحَْیاً»صورت مصدر 

 ،3ج ،1409فراهیدي، ) يعنی ضمیمه شدن چیزي به چیز ديگر است« کتب»که وحی در لغت به معناي 

، 1404ابن فارس، باشد )علم يا القاء امري در باطن ديگري می اند به معناي القاء(. برخی ديگر گفته320ص

که در و يا القاء علم به ديگري (. ضمیمه شدن چیزي به چیز ديگر 59ص، 13ج ،1368مصطفوي،  ؛93ص، 6ج

تواند به ايضاح، تبیین و رفع ابهام در يک موضوع منجر شود. ريشه وحی در معناي لغوي وحی آمده است، می
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، «لِّتنُذِرَ»، «قُرْءَاناً»، «إلَِیْکَ»، «الحْکِیمُ »، «الْعزَيِزُ»، «اللَّهُ »جمله:  هاي بسیاري همنشین شده است، از، با واژهاين آيات

 توان به سه دسته تقسیم کرد:هاي اين واژه را میهمنشین«. رُوحًا»، «رسَُولاً»، «بِإِذنْهِِ »، «يُکلمَّهَُ »

 کَذلِکَ يُوحی»اين سوره  3ه مکملی از نوع فعل و فاعل دارند. در آيه ها، رابطاولین دسته از همنشین -

، با دو «حىِيوُ» اعل براي فعله عنوان فب «للها»واژه  ،«إلَِیْکَ وَ إِلىَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِکَ اللَّهُ الْعَزيزُ الحَْکیمُ

نَّهُ ا يشَاءُ إِولاً فَیُوحیَِ بِإِذْنِهِ مرْسِلَ رَسُأَوْ يُ»، 51، همراه شده است و در آيه «الحْکِیمُ »و « الْعَزِيزُ »صفت 

 ،1418 ،صافی) ع شده است، واق«يُوحىِ»، فاعل براي فعل «بِإِذْنهِِ »با قید  «رسول»واژه  ،«عَلیٌِّ حَکیمٌ

 (.61، ص: 25ج

لکَِ ذکَوَ » سوره شوري 7ها، رابطه مکملی از نوع فعل و مفعول دارند. در آيه دسته دوم از همنشین -

 «روح»واژه  «اأَوحَْیْنا إلَِیْکَ رُوحاً مِنْ أمَرِْن وَ کذَلِکَ»، 52و در آيه  «قرآن»واژه  ،«أَوحَْیْنا إلَِیْکَ قُرْآناً عَرَبیًِّا

 .است واقع شده« أوَحَْیْنَا»به عنوان مفعول براي فعل 

به عنوان « إلَِیْکَ»، 52و  7، 3در آيات  .ملی ندارندها با واژه وحی، رابطه مکدسته سوم از همنشین -

به هدف وحی و در آيه « نذِرَلِّتُ»، واژه 7، اشاره به دريافت کننده وحی دارد. در آيه «أَوحَْیْنَا»متعلق فعل 

 به جنس وحی اشاره دارد.« يُکلمَّهَُ »، واژه 51

اعل وحی فوند، خدابا توجه به اين دسته بندي، خداوند با دو صفت عزيز و حکیم و پیامبراکرم)ص( به اذن 

، گیرندیوحی قرار م مفعولو در آيات ديگر، قرآن و روح هر دو از جمله مواردي هستند که اند قرار گرفته

ا ين پیام رباشند. خداوند با وصف عربیت در مورد قرآن، اپس قرآن و روح هر دو قابل القاء به ديگري می

ين يرا که است؛ زاو درک از سوي گیرنده آن قرار داده  قابل انتقال به مخاطب از سوي فرستنده و قابل فهم

 وحی از جنس کلام است از جنسی که براي مخاطب بسیار محسوس و تأثیر گذار خواهد بود. 

 شرع -3-3-8

به صورت  «شرََعَ لکَُمْ مِنَ الدِّينِ»، 13در سوره شوري به کار رفته است. يک بار در آيه  ، دو مرتبه«شرع»ريشه 

در قالب يک  «أَمْ لَهُمْ شُرکَاءُ شَرَعوُا لهَمُْ مِنَ الدِّينِ»، 21ل آن خداوند است و بار ديگر در آيه فعل ماضی که فاع

گردد. رابطه ضمیر بارز است که به شرکاء بر می« واو»جمله استفهامی به صورت فعل ماضی که فاعل آن 

ست؛ چرا که شرع در لغت، به آغاز شدن از نوع اشتدادي ا «عربی»با واژه در اين سوره « شرع»همنشینی ريشه 

( و برخی ديگر معناي ظهور و وضوح را 262ص، 3ج، 1404فارس، ابن) شودچیزي همراه با امتداد آن گفته می

 شرع ،ايجاد راهی روشنيا راه روشن و واضح و به ( و 310ص ،3، ج1404فیومی، ) انددر معناي شرع آورده
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(. امتداد پیدا کردن يک موضوع يا ايجاد 49ص، 6ج، 1368مصطفوي، ؛ 450ص،1412راغب، )شود گفته می

کند. ريشه شرع در اين طريقی که روشن و واضح باشد به تبیین و رفع ابهام در مورد يک موضوع کمک می

کلَمِةَُ »، «کاءشُرَ»، «أقَِیمُوا»، «ماَ»، «الدِّينِ»، «لکَُم»، «الله»هاي بسیاري همنشین شده است، از جمله: آيات، با واژه

 توان به سه دسته تقسیم کرد:هاي اين واژه را میهمنشین. «الظَّالمِِینَ»، «الْفصَْلِ

مْ مِنَ الدِّينِ ما شَرَعَ لکَُ»، 13ها، رابطه مکملی از نوع فعل و فاعل دارند. در آيه اولین دسته از همنشین -

واژه  «نْ بهِِ اللَّهُ مْ يأَْذَعُوا لهَُمْ مِنَ الدِّينِ ما لَمْ لهَُمْ شُرکَاءُ شَرَأَ»، 21و در آيه  «الله»واژه « ...وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ

  اند.به عنوان فاعل براي فعل شرع، واقع شده «شرکاء»

بِهِ  ا وَصىَ مَ»، عبارت 13ها، رابطه مکملی از نوع فعل و مفعول دارند. در آيه دومین دسته از همنشین -

مَا لَمْ يَأْذَن بهِِ »، عبارت 21و در آيه « وَ عِیسىَ مُوسىَ  حَیْنَا إلَِیْکَ وَ مَا وَصَّیْنَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَنُوحًا وَ الَّذِى أَوْ

 اند.واقع شده ،به عنوان مفعول براي فعل شرع« اللَّهُ 

الدِّينِ ما وَصَّى نَ شَرَعَ لکَُمْ مِ»، 13در آيه . رع ندارندشها، رابطه مکملی با فعل سومین دسته از همنشین -

 «ينَ وَ لا تَتَفرََّقُوا فیهِأَنْ أقَیمُوا الدِّ وَ عیسى وسىمُبِهِ نُوحاً وَ الَّذي أَوحَْیْنا إلَِیْکَ وَ ما وَصَّیْنا بِهِ إِبْراهیمَ وَ 

مْ لَهمُْ أَ»، 21ه ارد. در آيدبه مخاطب تشريع اشاره « لکَُم»به هدف تشريع و « أَنْ أقَِیمُواْ الدِّينَ»عبارت 

همُْ یْنَهُمْ وَ إِنَّ الظَّالمِینَ لَبَفصَْلِ لَقُضیَِ مَةُ الْ کَلِلاشُرَکاءُ شرَعَُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ ما لَمْ يَأذْنَْ بِهِ اللَّهُ وَ لَوْ 

د و انرداختهپشريع دين در وصف کسانی است که بدون اذن خداوند به ت« الظَّالمِِینَ»واژه ، «عَذابٌ أَلیمٌ 

 است.« عذَاَبٌ أَلِیمٌ»عاقبت آنان 

مشترک  پردازد که میان انبیاءتوان گفت که خداوند به واسطه پیامبران به تشريع دينی میدر تحلیل اين روابط می

 لم و حکمت. اين تشريع از جانب خداوند بر مبناي عپردازندها وظیفه دارند که به اقامه دين باست و انسان

روشن  است که تشريعی قرآن نیز از جانب خداوند منبعی براي تشريع اين دين قرار گرفتهپذيرد و صورت می

ن همه ه میاکو واضح است و عربی خواندن قرآن در اين سوره با ظهور داشتن مفاهیم قرآن در مفاهیم دينی 

 کند.انبیاء مشترک است، برابري می

 هکلم -4-3-8

سَبَقتَْ »يک بار به صورت نکره و با وصف اين واژه  فته است.به کار ر ،چهار مرتبه در سوره شوري« کلم»ريشه 

 «يُحِقُّ الْحَقَّ بِکَلمِاتهِِ »، 24همراه شده است. در آيه « الْفصَْلِ»به صورت معرفه و با واژه و بار ديگر  «مِن رَّبِّکَ

رابطه  رفته است. به کار «يُکَلِّمهَُ»به صورت فعل مضارع  51و در آيه واژه کلمه به صورت جمع و معرفه 
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از نوع اشتدادي است؛ چرا که کلمه در لغت به معناي ابراز و  «عربی»با واژه در اين سوره « کلم»همنشینی ريشه 

(. برخی 119ص، 10ج، 1368مصطفوي، آشکار ساختن هر چیزي است که در باطن و ضمیر انسان پنهان باشد )

( و يا به عبارتی کلمه اثري 131ص، 5ج، 1404فارس، ابن) ثیرگذار باشدأسخنی است که تکلمه اند ديگر گفته

به  «کَلَّمْتهُُ »اند ( و نیز گفته722ص، 1412راغب، شود )است که با يکى از دو حس شنوائى و يا بینايی درک می

فارس، ابن؛ 722ص ،1412راغب، است يعنی به سختى مجروحش کردم که تأثیرش ظاهر شد ) «جرحته»معناي 

اين  در «کلمه»واژه البته در مورد معناي اخیر يعنی جراحت، اختلاف نظر وجود دارد.  .(131ص، 5ج، 1404

، الْحقََّ ، يحُِقُّ، لقَضُیَِ بَیْنَهُمْ، الْفصَْلِ، هاي بسیاري همنشین شده است، از جمله: سَبَقتَْ مِنْ رَبِّکَسوره با واژه

 توان به چهار دسته تقسیم کرد:هاي اين واژه را میهمنشین .اللَّهُ، رَسُولاً  ،يُرْسلِ، حِجابٍ ، وحَْیاً

کَلمَِةٌ سَبَقتَْ  وَ لوَْ لا»، 14ها، رابطه مکملی از نوع ترکیب وصفی دارند. در آيه اولین دسته از همنشین -

 توصیف شده است. « سَبَقتَْ منِ رَّبِّکَ»واژه کلمه با عبارت  «منِْ رَبِّکَ

وَ لَوْ لا کَلمَِةُ الْفَصلِْ »، 21رابطه مکملی از نوع ترکیب اضافی دارند. در آيه  ها،دومین دسته از همنشین -

 مضاف الیه براي کلمه قرار گرفته است. « الْفَصلِْ »واژه  ،«لَقُضیَِ بَیْنَهُمْ

لِبَشَرٍ أنَْ  وَ ما کانَ»، 51ها، رابطه مکملی از نوع فعل و فاعل دارند. در آيه سومین دسته از همنشین -

 ه است. واقع شد« يکُلمََّهُ»به عنوان فاعل براي فعل « الله»واژه  ،«يُکَلِّمَهُ اللَّهُ

للَّهُ الْباطِلَ وَ يُحقُِّ وَ يَمْحُ ا»، 24ندارند. در آيه « کلم»ها، رابطه مکملی با ريشه چهارمین دسته از همنشین -

گیرد. در ورت میصخداوند  کلمات قق شدن حق به واسطهمح ،«الْحَقَّ بِکَلمِاتِهِ إنَِّهُ عَلیمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ

 افتد. ، اتفاق می«بَیْنهَمْ لَقُضىِ »در صورت نبودن کلمه،  21و  14آيات 

شود، يی درک میاند سخنی تأثیر گذار است و اثر آن با حس شنوايی يا بینابا توجه به معناي لغوي کلمه که گفته

ها محسوس سانمه انن از جنس کلمات استفاده کرد تا اثر هدايتی آن براي هبنابراين خداوند نیز براي نزول قرآ

 گیرد.باشد. عربی بودن قرآن و محقق شدن حق به واسطه همین کلمات صورت می

 آیات  -5-3-8

و يک بار هم به « لَآياتٍ »، يک بار به صورت «آياتهِِ»چهار مرتبه در سوره شوري، دو بار به صورت « آيات»واژه 

رابطه اشتدادي برقرار کرده است. « عربی»اين واژه در سوره شوري با واژه به کار رفته است. « تِناآيا»صورت 

؛ 168، ص1، ج1404؛ ابن فارس، 441ص ،8ج ،1409به معناي نشانه و علامت )فراهیدي، چرا که آيه در لغت 

 يمعنا گريعبارت د به. است (34ص، 1412راغب، ) واضح و روشن ءیش ايو ( 363، ص1ج ،1410،زرکشی
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است( عبارت است از کلمات، عبارات « علامت»و « نشان» يدر اصطلاح )که آن هم نشأت گرفته از معنا «هيآ»

است. هر  یفیو توق نیمع ياها در هر سورهو تعداد آن ابديیم لیها تشکاز قرآن که سوره از آن یجملات ايو 

 ،ياز معارف اعتقاد یبخش ايسبحان و  يبه خدا یعید علائم طبعلامت است که همانن کيها بخش نيکدام از ا

 (.159، ص 18ج  ،1417 ،يیطباطبا) کندیدلالت م ،که منظور خداوند است یاصول اخلاق ايو  یاحکام عمل

 رِّيحَ،يُسکِْنِ ال، الْجَوارِ، ما بثََّ، لْقُخ هاي بسیاري همنشین شده است، از جمله:در اين سوره با واژه« آيات»واژه 

 توان به دو دسته تقسیم کرد:هاي اين واژه را می. همنشینمَحیصٍ يُجادِلُونَ، ،شکَُورٍ ، صَبَّارٍ

، ما بثََّ، لْقُخپردازند که عبارتند از: هايی که به معرفی آيات در سوره شوري میدسته اول، همنشین -

  الْأرَضِْ وَ مِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ»فرمايد: خداوند می 29. در آيه شکَُورٍ، صَبَّارٍ  يسُکِْنِ الرِّيحَ،، الْجَوارِ

ها و زمین و انتشار سمانآيه خلقت اين آ در« جَمْعِهِمْ إِذا يَشاءُ قَديرٌ وَ ما بثََّ فیهمِا مِنْ دابَّةٍ وَ هُوَ عَلى

ی وَ منِْ آياتِهِ الْجَوارِ فِ»: فرمايدمی 32جانداران در روي زمین از آيات خداوند دانسته شده است. در آيه 

 لمهک کرده است. تشبیه« اعلام»هاي شناور در دريا را به در اين آيه خداوند کشتی« الْبَحْرِ کَالأَْعْلام

گويند ها است( علم مىو کوه را )از آن جهت که علامت راه به معناى علامت است «علم» جمع «أعلام»

، ص: 18ج ،1417 ،است )طباطبايیبه منظور افاده بزرگى آن بوده و اگر کشتى را به کوه تشبیه کرده 

ها نیز ها، زمین و حتی دريا(. اين پراکندگی آيات نشان از اين دارد که آيات خداوند در آسمان61

ذلِکَ  إِنَّ فی ظَهْرِهِ  عَلىحَ فَیَظلْلَْنَ رَواکِدَإِنْ يشَأَْ يُسکْنِِ الرِّي»فرمايد: خداوند می 33وجود دارند. در آيه 

ها کشتى یله حرکتکه وس باد را ،معناى آيه اين است که اگر خدا بخواهد«. لَآياتٍ لکُِلِّ صَبَّارٍ شکَُورٍ 

يات و آد اين . بنابراين وجودنايستها از حرکت باز مىها در وسط اقیانوسنشاند و کشتىفرو مى ،است

تواند حرکت و گیرد. اگر خداوند اراده کند مییم ها در اثرگذاري به امر خداوند صورتابقاي آن

 اثرگذاري اين آيات را متوقف نمايد.

. حیصٍمَ يُجادِلُونَ،کنند که عبارتند از: هايی که واکنش نسبت به اين آيات را بیان میدسته دوم، همنشین -

يات خداوند سبت به آنسانی که ک« آياتِنا ما لهَُمْ منِْ مَحیصٍ وَ يعَْلَمَ الَّذينَ يجُادِلُونَ فی» 35در آيه 

 .کنند، هیچ راه گريز و فراري ندارندمجادله می

ها و زمین ها از جمله آيات موجود در هستی از آسمانخداوند در سوره شوري با معرفی آيات و بیان کارکرد آن

کند که اين بیان می کنند، اين حقیقت راهايی که همچون کوه در دريا به امر خداوند حرکت میگرفته تا کشتی

إِنْ يَشأَْ » 33اند. اما طبق آيه اند و در همه جا زمین، آسمان و دريا قرار داده شدهآيات با کیفیت خاصی خلق شده

شود. هر ها به خواست خداوند انجام میابقاي اين آيات و اثر گذاري آن «ظَهْرِهِ يُسکِْنِ الرِّيحَ فَیَظلْلَْنَ رَواکِدَ عَلى
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اي روشن و آشکار است، اما بدون خواست خداوند آن نشانه اثرگذار نخواهد بود. ي هر چند نشانهاآيه

ها نیست، اثرگذاري آيات منوط به خواست خداوند است. اثرگذاري آيات به عظمت و بزرگی و پراکندگی آن

ر هستند، اما اگر خواست اي روشن و آشکااند، هر چند آيههاي با عظمت که در بزرگی به کوه تشبیه شدهکشتی

ها دخیل نباشد، از بین خواهند رفت. قرآن نیز از آياتی تشکیل شده است که هر کدام خداوند در اثرگذاري آن

کنند. اين کلمات با اند که اين کلمات معانی مخصوصی را با خود حمل میاز اين آيات از کلماتی تشکیل شده

دهند که هر يک از اين آيات اي را تشکیل میها با يکديگر آيهن آنقرار گرفتن در کنار يکديگر و تألیف شد

توان کنند، میاند و در مجموع پیامی را به مخاطب منتقل میچون از کلمات محسوس و اثر گذار ترکیب شده

« عربی»مجموع اين آيات را قرآن يعنی قابل قرائت و خواندنی و اثرگذاري اين آيات به خواست خداوند را 

 اند که اين اثر گذاري در تک تک کلماتش و مجموع آياتش آشکار و روشن است.خو

 در سوره شوری « عربی»های معنایی واژه مؤلفه -4-8

 ،باشد )طباطبايیو نتايج آن میبیان وحى و تعريف حقیقت آن و اشاره به هدف شوري محور اصلى سوره 

 7ر آيه دژه وحی استفاده شده است. خداوند (. در اين سوره در مورد قرآن نیز از وا9، ص: 18ج ،1417

کند و استفاده می« روح»ی از واژه به جاي قرآن عرب 52 و در آيه «کَذلِکَ أَوحَْیْنا إلَِیْکَ قُرْآناً عَرَبِیًّاوَ »فرمايد: می

 نُوراً نهَدْي بهِِ  لکِنْ جَعَلْناهُوَ»ين جمله ين آيه با بیان ادر ادامه ا«. وَ کَذلِکَ أَوحَْیْنا إلَِیْکَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا» فرمايد:می

انسان به  دايت شدند در هبه کارکرد اين قرآن و کتاب يعنی نور بودن آن و خواست خداون« مَنْ نشَاءُ مِنْ عبِادنِا

ص( اين کند. اين روح و نور در کلمات و آيات قرآن جاري شده است، پیامبراکرم)واسطه اين نور اشاره می

کند، پس ان القاء میبه ديگر« فَیُوحیَِ بِإِذْنِه» 51کلمات را از خداوند دريافت کرده است و طبق آيه  آيات و

ها تواند انسانمی ،«صِراطٍ مسُْتَقیمٍ إِنَّکَ لتََهْدي إِلى» 52پیامبراکرم)ص( نیز صاحب نوري شده است که طبق آيه 

اسخ به سه در سوره شوري در پ« عربی»هاي معنايی واژه فهدر نمودار زير مؤلرا به صراط مستقیم هدايت کند. 

 اند:سؤال، به تفکیک آورده شده
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 قابل القاء  -1-3-8

یًّا لِتُنذْرَِ یْکَ قُرْآناً عَرَبِوَ کَذلِکَ أوَحَْیْنا إِلَ»فرمايد: د میخداون 7شود. در آيه سوره شوري با موضوع وحی آغاز می

ربی با توجه به اين آيه، ع« السَّعِیر  وَ فَرِيقٌ فِیلْجَنَّةِفیِ ا وَ منَْ حَوْلَها وَ تُنْذِرَ يَوْمَ الْجمَْعِ لا رَيبَْ فِیهِ فَرِيقٌ الْقُرىأُمَّ 

اکرم)ص( یامبرپبودن قرآن وصفی از جنس علم و قابل القاء شدن به ديگري است و اين علم به همراه قرآن به 

ه ه بايد بهايی است کتا ام القري و يوم الجمع را انذار دهد. عربی بودن قرآن يکی از ويژگیالقاء شده است 

ها را در تواند همه انسانها و بازگشت آنان به سوي خداوند کمک کند. قرآن در صورتی میجمع شدن انسان

فرمايد: می 3اوند در آيه ه براي همه آنان اتمام حجت باشد. خدها انذار دهد کها و در همه مکانهمه زمان

  نُوحاً وَ شَرَعَ لکَُمْ منَِ الدِّينِ ما وَصَّى بهِِ »فرمايد: می 13و در آيه « کَذلِکَ يُوحیِ إلَِیْکَ وَ إِلىَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلکَِ »

حی کرديم در وه پیامبران قبلی ه برا ک آنچه يعنی« وَ عِیسى الَّذِي أَوحَْیْنا إلَِیْکَ وَ ما وصََّینْا بِهِ إِبرْاهِیمَ وَ موُسى

ست حی شده ابلی وقاين قرآن و به تو نیز وحی کرديم. بنابراين، قرآن جامع همه آن چیزي است که به پیامبران 

رآن جامع پردازد که میان همه انبیاء مشترک است، چون قو آن دين است. خداوند در قرآن به تشريع دينی می

ن ديگر ا مفاهیم موجود در اديابها را به سوي خدا بازگرداند. مفاهیم قرآن تواند همه انساناست، پس می

ين ها ازجانب خداست. پس امشترک است و همه اين مفاهیم به وحی مشترکی اشاره دارد که همه اين وحی

ن بودها در هر زمان و مکانی که باشند به سمت خدا بازگشت دهد. در اين سوره عربی تواند همه انسانقرآن می

وَ کذَلِکَ أَوحَْینْا »فرمايد: می 52قرآن از جنس وحی است، پس قابل القاء شدن به ديگران است. خداوند در آيه 

ياتی ديگر آگويد و در می ، در اين آيه خداوند از القاء روح به پیامبراکرم)ص( سخن«إلَِیْکَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا

-32)الشوري، « ظَهْرِه علَى للَْنَ رَواکِدَيحَ فیَظَْ يُسکِْنِ الرِّإِنْ يشَأَْ فیِ الْبَحْرِ کَالْأَعلْاموَ مِنْ آياتِهِ الجَْوارِ »فرمايد: می

ساکن شود،  اگر ريح مانند.[ متوقّف مىها[ بر پشت ]آبگرداند و ]سفینهاگر بخواهد باد را ساکن مى(، 33

فرمايد که عظمت قرآن به روح آن است. هم می 52يه مانند. در آها بی اثر خواهد بود و راکد میعظمت کشتی

اهد بود. ی اثر خوآن ب اگر روحی که خداوند آن را به پیامبراکرم)ع( القاء کرده است، از قرآن برداشته شود، آيات

 ق کلمات()از طري اين روح به پیامبراکرم)ص( القاء شده است و قرآن بايد از طريق پیامبراکرم)ص( 52طبق آيه 

از  کند. پیامبراکرم)ص( اين قرآن عربی راها را قابل قرائت مینسان منتقل شود. روح موجود در آيات، آنبه ا

هِ منَْ  جَعَلْناهُ نُوراً نهَدْي بِوَ لکِنْ»فرمايد: که می 52جانب خداوند به وسیله وحی دريافت کرده است و در آيه 

شد. پس دهد تا قابل القاء به ديگران بانور قرار می کند و آن رابه کارکرد اين قرآن اشاره می «نَشاءُ 

يگران دتواند سبب هدايت پیامبراکرم)ص( که اين قرآن را دريافت کرده است، نیز صاحب اين نور است و می

 (.52وري، )الش« صِراطٍ مُسْتَقیمٍ وَ إِنَّکَ لَتهَدْي إلِى»فرمايد: شود، زيرا خداوند در ادامه آيه می
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 ت تألیف کلما -2-3-8

شود و از ترکیب چند ها يک جمله تشکیل میاند که از کنار هم قرار گرفتن آنآيات قرآن از کلماتی تألیف شده

کند. حقیقت وحی در اين سوره به شود و اين کلام معنايی را به انسان منتقل میجمله، يک کلام ساخته می

شَرعََ »فرمايد: یمسوره شوري  13خداوند در آيه دنبال تشريع دين است، دينی که میان همه انبیاء مشترک است. 

ينَ وَ أَنْ أقَِیمُوا الدِّی وَ عِیس وسىبْراهِیمَ وَ مُا بِهِ إِیْنلکَُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نوُحاً وَ الَّذِي أَوحَْیْنا إلَِیْکَ وَ ما وَصَّ

رار گرفتند تا نار هم ق( در کموسی، عیسی و پیامبراکرم)ص در اين آيه پیامبرانی چون نوح، ابراهیم،«. لا تَتَفرََّقُوا

سوره به کار رفته  4مورد در در قرآن پنج  «شرع» شهيريک حقیقت مشترک را بیان کنند و به اقامه دين بپردازند. 

مراه شده ه «نيد» با واژهدر اين سوره مورد( است که  2)ي در سوره شور شهير نيکاربرد ا نيشتریاست. ب

ن چیزي ، به آغاز شدشرع در لغتواژه که اند گفته باشد. ینم نيد عيتشر يها شرع به معناسوره ريدر سااست. 

ر معناي ظهور و وضوح را در ( و برخی ديگ262ص، 3ج، 1404فارس، ابن) شودهمراه با امتداد آن گفته می

گفته  شرع ،وشنرايجاد راهی يا  راه روشن و واضح وبه ( و 310ص ،3، ج1404فیومی، ) اندمعناي شرع آورده

داوند دين را يعنى خ« شرع اللَّه الدين»جمله (. 49ص، 6ج، 1368مصطفوي، ؛ 450ص،1412راغب، )شود می

ده و تا بنابراين تشريع دين از حضرت نوح آغاز ش. (36، ص: 9ج ،1372،)طبرسی بیان کرد و ظاهر ساخت

واسطه  ين بهاي وحی پیامبران تشريع دين و هدف آن اقامه دمحتو .زمان پیامبراکرم)ص( امتداد داشته است

 پیامبران است و اين قرآن نیز براي ارائه دين خدا و در ادامه همان تشريع وحی شده است. 

 کلَمَِةُ الْفَصلِْ لَقُضیَِ لا اللَّهُ وَ لَوْ ذَنْ بهِِينِ ما لمَْ يأَْ أمَْ لَهُمْ شُرَکاءُ شَرَعوُا لَهمُْ منَِ الدِّ»فرمايد: خداوند می 21در آيه 

دا خچون ، وجود ندارد ريع کردهخدا تش دينى به جز آنچهطبق اين آيه «. بَیْنَهُمْ وَ إِنَّ الظَّالمِینَ لَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ

، ص: 18ج ،1417 ،)طباطبايی شريکى ندارد تا در مقابل دين تشريع شده خدا و بدون اذن او دينى تشريع کند

أمَْ »فرمايد: می 24 کند و در آيهو نقش آن در تشريع دين اشاره می« کَلمَِةُ الْفصَْلِ»امه آيه به وجود (. در اد41

 عَلیمٌ بِذاتِ إِنَّهُ وَ يُحقُِّ الْحقََّ بِکَلمِاتِهِ للَّهُ الْباطِلَايَمْحُ  قَلْبِکَ وَ عَلىَ اللَّهِ کَذِباً فَإِنْ يَشإَِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلى يَقُولُونَ افْتَرى

ن آ ونده خداحقاق حق سنتى است کله محو باطل و اأمسفرمايند که علامه طباطبايی ذيل اين آيه می«. الصُّدُورِ

ست که بى او او کلام ربو خداوند به پیامبرانهمان وحى  «کلمات» سازد. منظور ازرا با کلمات خود جارى مى

ن نفوس ون ايم هست مراد از کلمات خدا، نفوس انبیاء باشد، چکند. ممکن همقاصد را به انبیايش تفهیم مى

 سازدويدا مىى را هدارد، نفوس انبیاء هم رازهاى غیبمى شريفه خاصیت کلام را دارند، کلام از منويات پرده بر

 (.50، ص: 18ج ،1417 ،)طباطبايی
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ا چشم بد اثري که محسوس باشد و رسد. چون کلمه يعنی ايجاها مینور قرآن به واسطه کلمات به همه انسان

اي از آتش را برداشت اي بود که شعلهديده شود و با گوش شنیده شود. در سوره طه حضرت موسی)ع(، کلمه

، يعنی «تِهِ بِکَلمِايحُِقُّ الْحَقَّ»فرمايد: و حرکت کرد تا خود و ديگران را هدايت کند. در سوره شوري خداوند می

نابراين سازد. در اين آيه کلمات به صورت جمع به کار رفته است. بحق را محقق میخداوند به واسطه کلمات 

اند. پس عربی اي از اين کلمات با حمل کردن نور، مسیر و سبیل هدايت را براي انسان روشن ساختهمجموعه

اي از جیرهشود به طوري که زنها به يکديگر محقق میشدن قرآن در سوره شوري با وجود کلمات و اتصال آن

خته اي از قرآن از تألیف کلماتی ساسازد. هر آيهکلمات، انسان را به راهی روشن و حقیقتی متعالی رهنمون می

داوند به وسیله وجود خها اثر گذار است. ت موسی)ع( براي هدايت انساناش همچون حضرشده که هر کلمه

تاب کدر قالب  ين، همان امر مشترک میان انبیاء است کهکند و منظور از دها تشريع میکلمه، دين را براي انسان

 قرآن را تاب وکو قرآن عربی به پیامبراکرم )ص( وحی شده است. بنابراين خداوند به واسطه پیامبراکرم)ص(، 

شود و پیامبر هم به عنوان دريافت کند و به واسطه نوري که از کتاب و قرآن ساطع میها تبیین میبراي انسان

 کند.شود و به کمک اين نور انسان را به صراط مستقیم هدايت میمند میقرآن از آن نور بهرهکننده 

 هدایت به صراط )شریعه سازی( -3-3-8

 وَ مَنْ حَوْلَها وَ تُنْذرَِ  وَ کَذلِکَ أَوحَْیْنا إلَِیْکَ قُرْآناً عَرَبیًِّا لِتُنْذِرَ أُمَّ القُْرى»فرمايد: سوره شوري می 7خداوند در آيه 

، در اين آيه هدف از القاء کردن قرآن عربی به «يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيبَْ فِیهِ فَرِيقٌ فیِ الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فیِ السَّعِیر

ها بندي انسانها از يوم الجمع است، جمع شدنی که در آن روز جدايی و دستهپیامبراکرم)ص(، انذار دادن انسان

کند که در يوم الجمع چه چیزي میزان تفريق آيه، اين سؤال به ذهن خطور می افتد. با دقت در ايناتفاق می

وَ کَذلِکَ أَوحَْینْا »فرمايد: می 52آيه گیرد و عربی بودن قرآن چه ارتباطی با آن دارد؟ خداوند در ها قرار میانسان

مانُ وَ لکِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدي بهِِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادنِا وَ إنَِّکَ إلَِیْکَ روُحاً منِْ أَمْرِنا ما کُنتَْ تَدرْي مَا الْکِتابُ وَ لاَ الْإي

نُوراً »و « رُوحاً مِنْ أَمْرِنا»هاي در اين آيه خداوند براي توصیف قرآن از عبارت«. صِراطٍ مُسْتَقیمٍ لَتَهْدي إِلى

شود و چیزي است که اف از قرآن معنا میکند. عربی بودن قرآن نیز به موازات اين اوصاستفاده می «نَهْدي

شود که دريافت کننده شوند و خصوصیت بارزي در انسان ايجاد میها بر مبناي آن به دو گروه تقسیم میانسان

ها را به صراط مستقیم هدايت کند. همچنان که در ادامه آيه خطاب به پیامبراکرم)ص( تواند انسانقرآن نیز می

طبق اين آيه پیامبراکرم)ص( هم به صراط مستقیم  (.52)الشوري، « صِراطٍ مُسْتَقیمٍ کَ لتََهْدي إلِىوَ إِنَّ»فرمايد: می

اين نور،  تواند هدايت کننده باشد وکند. بنابراين پیامبر هم نوري دارد يا خودش نور است که میهدايت می

آنچه پیامبر اسلام مردم را فرمايند که آيه می ها در روز قیامت است. علامه طباطبايی ذيل اينمیزان تفريق انسان
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کند، صراط مستقیم است و همان چیزى است که خدا مردم را به سويش هدايت مى ،کندبه سويش هدايت مى

، 18ج ،1417 ،)طباطبايی پس هدايت خدا و رسول خدا )ص( يک هدايت است و دعوتشان يک دعوت است

صل از تألیف کلماتی است که در کنار يکديگر شريعت و مسیري روشن (. بنابراين عربی بودن قرآن حا78ص: 

کند که با در کنار هم قرار اي نوري را با خود حمل میاند، چون هر کلمهبراي رسیدن به حقیقت را ايجاد کرده

و شود، مسیري اي که از حضرت نوح)ع( آغاز شده و به پیامبراکرم)ص( منتهی میگرفتن اين کلمات و زنجیره

شود که با قرار گرفتن در اين مسیر و تبعیت از اين شريعت به حقیقت خواهند ها ساخته میشريعتی براي انسان

 رسید. 

 تعریف عربی در سوره شوری -4-8

توان گفت که عربی عبارت است هاي واژه عربی در سوره شوري میبا توجه به مباحث لغوي و تحلیل همنشین

ها قابل اناي انسداوند عزيز حکیم به پیامبراکرم)ص( به منظور اينکه دين برالقاء شدن حقیقتی از جانب خاز 

ضرت چون ح در اين سوره خداوند به واسطه کلماتیقرائت شود و به واسطه وجود کلمات امتداد پیدا کند. 

پردازد، دينی که با عمل کردن به نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی به تشريع دين می

هنده دامتداد نیز قرآن گردد و گیرد و به سوي خدا باز میا و دستورات آن، انسان در صراط مستقیم قرار میمحتو

ي آشکار براو قابل القاء اي اثرگذار کلمهنیز از اين جهت قرآن  ،دينی است که میان انبیاء مشترک استهمان 

اي مشترک میان ه مسبوق به پیشینهشد کتواند آشکار کننده حق باساختن حق است. هر اثري در صورتی می

 وفرستنده  اي است براي تداعی شدن حقیقتی که میانابراين قرآن يک اثر و نشانهد. بنفرستنده و گیرنده باش

را با  قیقتیحعربی، بنابراين قرآن  گیرنده مشترک است از اين روست که خداوند قرآن را عربی خوانده است.

د و به صل سازساخته است تا شريعتی ايجاد شود که انسان را به صراط مستقیم متتألیف کلمات، قابل القاء 

 سوي خدا باز گرداند.

 سوره زخرف -9

آن، استفاده از کلمه  يگذارنام لیدل. است یمک يهاسوره قرآن و از سوره نیسوره زخرف چهل و سوم

 يیایدن وريکالاها و ز یارزشیره به باشا لیدل به و است وريزر و ز ايبه معن زخرفاست.  35 هيدر آ« زخرف»

امام  از(. 1250، ص2، ج1377 ،یخرمشاه) شده است يگذارنام «زخرف»سوره به  ني، ا35تا  33 اتيدر آ

مداومت کند، خداوند او را در قبر از « حم زخرف» ةباقر)ع( نقل شده است که هر کس بر خواندن سور

 ديآیآن سوره م رد،یگیخداوند بزرگ قرار م شگاهیا آن گاه که در پت دارد،یم منيو از فشار قبر ا نیحشرات زم

)ص( نقل راکرمامبیپ زا یثيدر حد (.221، ص1، ج1406 ،)صدوق کندیو او را به فرمان خداوند وارد بهشت م
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 :شودیبه او خطاب مخاطب م امتیاست که روز ق یزخرف را تلاوت کند از کسان ةکه سور یشده است کس

، 4، ج1419، یبحران) ديبدون حساب وارد بهشت شو ؛یبر شماست و نه غم ین من! امروز نه ترسبندگا يا

 (.843ص

 ی کلی سوره زخرفمحتوا -1-9

 رانامبیال پارس ،یکه سنت اله شودیم دیسوره تأک نيسوره، انذار و هشدار به انسان است. در ا نيا یاصل محور

از  يیهاموضوع مثال نيا ياند. براکنندگان آنها هلاک شدهخرهو مس کنندگانبيها بود و تکذو هشدار به انسان

، 18، ج1417 ،يیطباطبا) کندیم ر)ع( ذکیسی)ع( و حضرت عی)ع(، حضرت موسمیاقوام حضرت ابراه

 در هفت بخش خلاصه کرد:  توانیسوره را م نيا مباحث(.129ص

  )ص(؛اکرمامبریقرآن و نبوت پ تیاهم -

 ها؛گوناگون خداوند را بر انسان يهانعمت يادآوريو  در آفاق دیدلائل توح یبرخ -

 کورکورانه؛ يدهایناروا به خداوند و رد تقل يهانسبت یبا شرک و نف مبارزه -

 و اقوام آنها؛ نیشیپ يایسرگذشت انب ذکر -

 و پاداش مؤمنان و سرنوشت کفار و هشدار به مجرمان؛ معاد -

 شود؛یآنها مکه موجب اشتباه  مانيایباطل افراد ب يارهایمع -

 ؛حتیو نص اندرز -
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 بندی آیات سوره زخرفدسته -2-9

 
 . نمودار شماره نُه: دسته بندی آیات سوره زخرف9
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 در سوره زخرف «یعرب» نیواژگان همنش: 9جدول 

 همنشین های همنشین ها در سوره زخرفموارد استعمال همنشین هاهمنشین

 قرآن

 )رابطه مکملی(

مٍ رْيَتَیْنِ عظَیرجَلٍُ مِنَ الْقَ وْ لا نُزِّلَ هذاَ الْقُرآْنُ عَلىوَ قالُوا لَ (3إِنَّا جعََلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ )

(31) 

 تعقلون ،جعل، نزول

 جعل

 )رابطه اشتدادی(

  لعََلَّکُمْ یها سبُُلاًفلَ لَکُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَ جَعلََ لَکُمْ الَّذي جَعَ (3ا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ )إِنَّا جَعَلنْاهُ قُرْآناً عَرَبیًِّ

وَ جَعَلُوا لَهُ  (12نَ )مِ ما تَرْکَبُولْأَنعْالْفُلْکِ وَ ااوَ الَّذي خَلَقَ الْأَزْواجَ کُلَّها وَ جَعلََ لَکُمْ مِنَ  (10تَهْتَدوُنَ )

 ثاً أَ شَهِدُوامنِ إِنامَلائِکةََ الَّذينَ هُمْ عبِادُ الرَّحْوَ جَعَلُوا الْ (15بادِهِ جُزْءاً إِنَّ الْإِنْسانَ لَکَفُورٌ مُبینٌ )مِنْ عِ

 أَنْ وَ لَوْ لا (28) جِعُونَعَقِبهِِ لَعَلَّهُمْ يَرْ  اقِیَةً فیبوَ جعََلَها کَلِمةًَ  (19خَلْقَهُمْ ستَُکْتَبُ شَهادتَُهُمْ وَ يُسئَْلُونَ )

 (33هَروُنَ )ضَّةٍ وَ مَعارِجَ عَلیَْها يَظْ قُفاً مِنْ فِتهِِمْ سُ بیُُويَکُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحدَِةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَکفُْرُ بِالرَّحْمنِ لِ 

 وَ فَجعََلنْاهُمْ سَلَفاً (45ونَ )لِهةًَ يُعْبَدُ آحْمنِ الرَّ وَ سئْلَْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قبَْلِکَ مِنْ رُسُلنِا أَ جعََلنْا مِنْ دوُنِ

وْ نَشاءُ لَجعََلنْا مِنْکُمْ لَوَ  (59إِسْرائیلَ ) بَنیلْناهُ مثََلاً لِإِنْ هُوَ إلِاَّ عبَدٌْ أَنْعَمنْا عَلیَهِْ وَ جعََ (56مثََلاً لِلْآخِرينَ )

 (60مَلائِکةًَ فِی الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ )

 ،مهد ،رضا ،قرآن، کتاب

، جزء، خلق، تهتدون ، سبل

، سلف، ءَالِهَةً، کلمه، ملائکه

 ،مثل

 مبین

 )رابطه اشتدادی(

أَ وَ مَنْ ينَُشَّؤاُ فِی الْحِلْیَةِ  (15بینٌ )مُنْسانَ لَکَفُورٌ وَ جعََلُوا لهَُ مِنْ عبِادِهِ جُزءْاً إِنَّ الْإِ (2وَ الْکِتابِ الْمُبینِ )

أَ  (29لٌ مبُینٌ )وَ رَسُو حَتَّى جاءهَُمُ الْحَقُّ بَلْ مَتَّعْتُ هؤُلاءِ وَ آباءَهُمْ (18غَیْرُ مُبینٍ )وَ هُوَ فِی الْخِصامِ 

نَا خَیْرٌ مِنْ هذاَ الَّذي هُوَ مَهینٌ وَ أَأمَْ  (40)ضَلالٍ مبُینٍ  فَأَنتَْ تُسْمِعُ الصُّمَّ أوَْ تَهْدِي الْعُمْیَ وَ مَنْ کانَ فی

بِالْبَیِّناتِ قالَ قدَْ  لَمَّا جاءَ عیسى وَ (62 مُبینٌ )وَ لا يَصُدَّنَّکُمُ الشَّیْطانُ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ (52نُ )لا يَکادُ يبُی

 (63نِ )هَ وَ أَطیعُووا اللَّ یهِ فَاتَّقُبِالْحِکْمةَِ وَ لِأُبَیِّنَ لَکُمْ بَعْضَ الَّذي تَختَْلِفُونَ ف جِئْتُکُمْ

، ضلال ،رسولر، کفو، کتاب

  ،حکمت، عدو، شیطان

 ذکر

 )رابطه اشتدادی(

بِّکُمْ إِذَا عْمةََ رَظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْکُرُوا نِ لتَِستَْوُوا عَلى (5أَ فنََضْرِبُ عنَْکُمُ الذِّکْرَ صَفْحاً أَنْ کنُتُْمْ قَوْماً مُسْرِفینَ )

نْ يَعْشُ عَنْ ذِکْرِ الرَّحْمنِ مَوَ  (13رِنینَ )هُ مُقْلَنَّا لنَا هذا وَ ما کُ استَْوَيْتُمْ عَلَیْهِ وَ تَقُولُوا سبُْحانَ الَّذي سَخَّرَ 

 (44 )لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسئَْلُونَ وَ إِنَّهُ لذَِکْرٌ لَکَ وَ (36نُقیَِّضْ لَهُ شَیْطاناً فَهُوَ لهَُ قَرينٌ )

، يَعْشُ، نِعْمَةَ ضرب، صفحاً، 

 لِقَوْمِکَ  ،لَکَ، الرَّحْمنِ

 آیات

 )رابطه اشتدادی(

تِنا إِذا (فَلَمَّا جاءَهُمْ بِآيا46نَ )بِّ العْالَمیسُولُ رَی رَفِرْعَوْنَ وَ مَلاَئهِِ فَقالَ إِنِّ بِآياتِنا إِلى وَ لَقدَْ أَرْسَلنْا مُوسى

لعََلَّهُمْ يَرْجِعُونَ  مْ بِالْعَذابِخذَْناهُ أَ نْ أُخْتِها وَ(وَ ما نُريهِمْ مِنْ آيةٍَ إلِاَّ هِیَ أَکبَْرُ م47ِهُمْ مِنْها يَضْحَکُونَ )

 (69(الَّذينَ آمَنُوا بِآياتِنا وَ کانُوا مُسْلِمینَ )48)

، ونَيَضْحَکُ، جاءَهُمْ، أَرْسَلنْا

  مُسْلِمینَ، آمنَُوا، نُريهِمْ

 در سوره زخرف« عربی»های واژه همنشین -3-9

 معنايی قرار مورد بررسی و تحلیل زخرفشین آن در سوره همنواژگان با توجه به « عربی»واژة ، در اين بخش

جعل، مبین، شتدادي )امورد رابطه و چهار  مورد رابطه مکملی)قرآن(يک  ،سورهاين در  «عربی»واژة گیرد. می

 ( با واژگان همنشین خود برقرار نموده است. ذکر، آيات

 قرآن  .1-3-9

. اين فته استرره و يک بار به صورت معرفه به کار دو بار در سوره زخرف، يک بار به صورت نک« قرآن»واژه 

هاي اژهات با ورابطه مکملی برقرار کرده است. واژه قرآن در اين آي« عربی»واژه به عنوان موصوف با واژه 

هاي ن واژهاست که اي روشن«. هذاَ»و « نُزِّلَ »، «تَعْقلِوُنَ»، «جَعَلْناه»بسیاري همنشین شده است، از جمله: 

توان نتیجه ها میتوانند جانشین واژه عربی قرار بگیرند؛ اما با بررسی لغوي هر کدام از اين واژه، نمیهمنشین

 . ندروشن شدن بخشی از معناي واژه عربی نقش دار ها، درگرفت که هر کدام از اين همنشین
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واقع شده است  جواب قسم« قِلُونَ مْ تعَْ عَلَّکُلَ بِیًّاإِنَّا جَعَلنْاهُ قرُآْناً عَرَ»، جمله قسم و آيه «الْکتِابِ المُْبِینِو »آيه 

غايت و  ،«تَعْقِلُونَ  لَعَلَّکُمْ»و جمله  گرددمى به کتاب بر «جَعَلْناهُ» ضمیر در(. 63، ص: 25ج ،1418 ،)صافی

رمايند فيه میآ(. علامه طباطبايی ذيل اين 83، ص: 18ج ،1417 ،)طباطبايیکند غرض جعل آن کتاب را بیان مى

که  کند، هم چنانطريق هدايت را ظاهر مى ،ه قرآن را کتابى مبین خوانده، بدين جهت است که قرآنکاين

دين جهت است که خودش ظاهر و روشن بو يا  (89)النحل، « ءٍوَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لکُِلِّ شیَْ » فرموده:

(. در 2لبقره، )ا« یهِفِيبَْ رَذلِکَ الْکِتابُ لا » در اين باره نیز فرموده: است و نقطه ضعفى در آن نیست، هم چنان که

اهد بر شکته است و اين ن امید تعقل و فهمیدن مردم را غايت و غرض جعل مذکور قرار دادهاين آيه خداوند 

ه در آن ته کشاى از کینونت )هستى( وجود دااين است که قرآن قبل از آنکه به زبان عربى درآيد، در مرحله

نى را له ذهأس، با اينکه کار عقل اين است که هر امر فکرى و ماست دسترسى نداشتهبه آن مرحله عقول بشر 

 (.83، ص18، ج1417)طباطبايی،  له در نهايت درجه دقت و لطافت باشدأدرک کند، هر چند که آن مس

هايی که سته تقسیم کرد: دسته اول، همنشینتوان به دو دها میساس فاعل آنرا بر ا« قرآن»هاي واژه همنشین

 ، از جملههايی که فاعل آن، انسان استو دسته دوم، همنشین« جَعَلْناه»فاعل آن، خداوند است، از جمله فعل 

 ن تعقل راها به تعقل برسند و ايقرآن از جانب خداوند جعل شده است، براي اينکه انسان«. تَعْقِلوُنَ»فعل 

 مند شدن از ويژگی عربیتتوانند با بهرهص يا فرد خاصی نکرده است، همه افراد انسان میمنحصر به گروه خا

، به «ونَتَعْقِلُ» به صورت ماضی و فعل «جعَلَْناه»ها اينکه فعل قرآن به تعقل برسند. نکته ديگر در توضیح همنشین

ها محدوديت زمانی هم ندارد انراي انسبدهد که فرصت تعقل صورت مضارع به کار رفته است و اين نشان می

 ها انجام شود.وي انسانتواند به صورت مستمر از سو اين امر می

 جعل 2-3-9

هاي مفرد و جمع به کار رفته است. اين بار به صورت ماضی و در صیغه 12در سوره زخرف، « جعل»ريشه 

« جعل»رابطه اشتدادي برقرار کرده است. « عربی»با واژه  «لُونَ إنَِّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لعَلََّکُمْ تَعْقِ»واژه در آيه سوم 

ء از حالتى به حالت ء، صیرورت شىء از شىء، ايجاد شىرود: شروع، ايجاد شىدر لغت بر پنج وجه به کار می

به معناي چهارم يعنی صیرورت « جعل»(. در اين آيه، 196، ص: 1412ديگر و حکم بر چیزى با چیزى )راغب،

همین که امید تعقل و گويد، شیء از حالتی به حالت ديگر به کار رفته است. علامه طباطبايی ذيل اين میيک 

شاهد بر اين است که قرآن قبل از آنکه به زبان عربى  فهمیدن مردم را غايت و غرض جعل مذکور قرار داده،

به آن دسترسی نداشته عقول بشر  ،اى از کینونت )هستى( وجود داشته که در آن مرحله، در مرحلهنازل شود
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(. با اين صیرورت و تغییر حالت، قرآن براي انسان، عربی، رسا و روشن 84، ص: 18ج ،1417 ،طباطبايی)است 

 شد.

 ،«مهد» ،«ارض» ،«قرآن»، «کتاب»ین شده است، از جمله: هاي بسیاري همنشدر اين آيات با واژه« جعل»واژه 

 عمال واژهبه موارد است با توجه«. مثل»و « سلف»، «ءَالهِةًَ »، «کلمه»، «ملائکه»، «جزء»، «خلق»، «تهتدون»، «سبل»

 قسیم کرد: توان به دو دسته تدر اين سوره، آيات مورد نظر را می« جعل»

، 45، 33 ،28، 12، 10، 3باشد، اين آيات عبارتند از: آيات خداوند می« جعل»دسته اول آياتی که فاعل  -

ه صورت بآيات ابتدايی، خداوند از جعل کتاب به صورت قرآن عربی، جعل زمین . در 60و  59، 56

 سخن «یةًَ کَلمَِةً باقِ»هاي هدايت در زمین و جعل حضرت ابراهیم)ع( به عنوان مهد و قرار دادن سبیل

 بلاتی در مقا، خداوند از اقدام«جعل»به فعل « نا»گويد. در آيات انتهايی با اضافه شدن ضمیر فاعلی می

 ه عنوان و از جعل عاقبت فرعونیان به عنوان عبرتی براي آيندگان و جعل حضرت عیسی)ع( ب کفار

هايی در زمین با داشتن کمالات بسیار همچون ملائکه، سخن اسرائیل و جعل انسانمثل براي بنی

 گويد.می

اين آيات  . در19و  15ت ها می باشند، اين آيات عبارتند از: آياانسان« جعل»دسته دوم آياتی که فاعل  -

 اند. کافران ملائکه را به عنوان جزئی از خدا گرفته

مین زتی را در ها در مقابل هم قرار گرفته است. خداوند امکانادر اين دو دسته از آيات، فعل خدا و فعل انسان

شده نی به درستی فعال ها به تعقل برسند، اما اين تعقل در برخها فراهم کرده است تا انسانبراي هدايت انسان

 اند.  است و براي خداوند جزء قرار داده

 مبین 3-3-9

شش بار در سوره زخرف، يک بار به صورت معرفه و پنج بار به صورت نکره به کار رفته است. در « مبین»واژه 

ست و جمله ( قسم ا2)الزخرف، « وَ الْکِتابِ المُْبینِ»آيه دوم، اين واژه وصفی براي کتاب واقع شده است. جمله 

(. 63، ص: 25ج ،1418 ،( جواب قسم واقع شده است )صافی3)الزخرف، « إِنَّا جَعَلنْاهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ»

در زبان عربی به دو « بین»ريشه  رابطه اشتدادي برقرار کرده است.« عربی»با واژه « مبین»در اين آيات واژه 

(. 357، ص15، ج1421بین هم به معناي فراق و هم به معناي وصل است )ازهري،  معناي متضاد آمده است:

يعنى جدا شد و هر چه از او  -کذا ها وضع شده است. بَانَبراى حدّ فاصل میان دو چیز يا وسط آن «بین» واژه

روشنی بعد از آشکاري و اند اين ريشه به معناي همچنین گفته (.156، ص1412پنهان بود، ظاهر شد )راغب، 
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ابهام و اختصار به وسیله جدا کردن است. يعنی يک کلام مبهم و مختصر با جدا کردن به صورت روشن و 

وَ لمََّا »  63نیز از همین ريشه است که در آيه « الْبَیِّنات» واژه(. 395، ص1، ج1368، مصطفوىواضح بیان شود )

 آمده است. « بِالْحِکمَْةِ قالَ قَدْ جئِْتکُُمْ بِالْبَیِّناتِ جاءَ عیسى

، «سولر»، «رکفو»، «کتاب»هاي بسیاري همنشین شده است، از جمله: در آيات مورد نظر با واژه« مبین»واژه 

توان به دو هاي اين واژه را با توجه به کاربرد مثبت و منفی، میهمنشین«. حکمت»و « عدو»، «شیطان»، «ضلال»

 دسته تقسیم کرد:

، «کتاب»ز: ها نقش مثبتی دارند که عبارتند اهايی که در اين سوره براي هدايت انساندسته اول همنشین -

ن کتاب مبی در آيه دوم اين سوره کتاب با مبین بودن توصیف شده است و به اين«. حکمت»و « رسول»

ده سم خورقسوگند ياد شده است. مبین بودن کتاب از اهمیت خاصی برخوردار است که خداوند به آن 

ژه ين آيه واادر «  رَسُولٌ مُبینٌ وَحَتَّى جاءهَُمُ الْحَقُّ »فرمايد: اين سوره خداوند می 29ست. در آيه ا

 ئْتکُُمْقالَ قَدْ جِ بِالْبَیِّناتِ  وَ لمََّا جاءَ عیسى» 63در همراهی با رسول و حق آمده است. در آيه « مبین»

 قرار گرفته است. « بینات»واژه حکمت، معادلی براي « بِالْحِکمْةَِ 

طل و هاي کتاب، رسول و حکمت هر کدام به نوعی در تبیین و جداسازي حق از بادر اين آيات، واژه

رسول که  ها نقش دارند. خداوند اين تبیین و روشنی را در سه مرحله، از کتاب گرفته تاهدايت انسان

ه در هر س ايت خداوندبنابراين هد ست.شود، قرار داده اآورنده آن است و در نهايت پیامی که منتقل می

ه آن آورند ومرحله روشن است. حقیقتی که در کتاب است، مبین خوانده شده، در مرحله ابلاغ، رسول 

سان راي اننیز مبین خوانده شده و در مرحله دريافت و انتقال پیام هم به صورت حکمتی است که ب

 کند. موارد اختلاف را تبیین می

، «رکفو»ها نقش مثبتی ندارند که عبارتند از: هايی که در اين سوره براي هدايت انسانندسته دوم همنشی -

انسان به « وَ جعَلَُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً إِنَّ الْإِنسْانَ لَکَفوُرٌ مُبینٌ» 15در آيه «. عدو»و « شیطان»، «ضلال»

أَ فأَنَتَْ تُسْمِعُ الصُّمَّ أوَْ » 40ست. در آيه دلیل جزء قرار دادن براي خداوند، کفور مبین خوانده شده ا

انسان به دلیل نداشتن قدرت بینايی و شنوايی در ضلالت مبین « ضَلالٍ مُبینٍ تَهْدِي الْعمُیَْ وَ مَنْ کانَ فی

عنوان مانع و شیطان به « وَ لا يَصُدَّنَّکُمُ الشَّیْطانُ إِنَّهُ لکَُمْ عَدُوٌّ مُبینٌ» 62قرار گرفته است. در آيه 

رسد شیطان در مرحله ابلاغ و دريافت، انسان بازدارنده براي هدايت انسان معرفی شده است. به نظر می

دارد. همان طور که هدايت در سه مرحله، کتاب، رسول و حکمت تبیین شده را از مسیر هدايت باز می
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. انسانی که نسبت به حق کافر بود، گمراهی نیز در سه مرحله کفر، شیطان و ضلالت قرار گرفته است

شود. نتیجه همراهی با شیطان، قرار گرفتن در مسیر بیند با شیطان همراه میاست، چون حق را نمی

 ضلالت است. 

 ذکر 4-3-9

 . در آيهفته استسه بار در سوره زخرف، دو بار به صورت معرفه و يک بار به صورت نکره به کار ر« ذکر»واژه 

 ه اشتداديرابط« عربی»در اين سوره با واژه « ذکر»از همین ريشه گرفته شده است. واژه نیز « تَذْکُرُوا»فعل  13

، 5، ج1409)فراهیدي،  حفظ کردن چیزي جهت يادآوريدر لغت به معناي « ذکر»برقرار کرده است؛ چرا که 

اند اصل ه(. همچنین گفت328، ص1412)راغب،  ياد کردن و باز انديشی چیزي با زبان يا قلب است(، 346ص

اغب گفته (. ر343؛ ص 3، ج1368اين ريشه به معناي يادآوري در مقابل فراموشی و نسیان است )مصطفوي، 

ا که یزى رآيد و مراد از آن حالتى است در نفس که به وسیله آن، انسان چاست که گاهى چیزى به ياد مى

ن فظ کردحنديشى ذکر و يادآورى مانند کند. باز احفظ مى ،معرفت و شناخت آن را قبلاً حاصل کرده است

ر به اعتبا شود، ولى ذکراست، با اين تفاوت که واژه حفظ به اعتبار به دست آوردن و دريافتن چیزى گفته مى

برند، ار مىکحضور در ذهن و به خاطر آوردن آن است، گاهى نیز ذکر را براى حضور در دل و سخن هر دو به 

 .(328، ص1412)راغب،  ذکر دو گونه است: يکى قلبى و ديگرى زبانىشود که از اين جهت گفته مى

، «يَعشُْ »، «نعِمَْةَ»، «صفحاً »، «ضرب»هاي بسیاري همنشین شده است، از جمله: در اين آيات با واژه« ذکر»واژه 

 «.قَرينٌ »، «شَیطْاناً» ،«نُقَیِّضْ»، «لِقَوْمکَِ »، «لَکَ»، «الرَّحمْنِ»

  به صورت معرفه به کار رفته است.« ذکر»واژه « رِبُ عَنکُْمُ الذِّکْرَ صفَحْاً أنَْ کُنْتُمْ قَومْاً مسُرْفِِینأَ فَنَضْ»، 5در آيه 

درآمده، براى اين است که بفهماند مضمون  «نضرب» که بر کلمه «فاء» انکارى است و حرف ،استفهام در اين آيه

برگرداندن روى سخن از به معناي  ،«ب الذکر عنهمضر». عبارت اين جمله فرع و نتیجه مطالب گذشته است

معناى آيه اين است (. بنابراين، 85، ص: 18ج ،1417)طباطبايی،  به معناى اعراض است «صفح» کلمهو ايشان 

کرديم تا تعقلش کنید، از شما برگردانیم به خاطر اش یکه آيا ذکر را که همان کتابى است که عربى و خواندن

ید؟ و يا معنايش اين است که آيا قرآن را از شما به سويى ديگر برگردانیم به هست اسرافگر اينکه شما مردمى

به صرف اينکه شما مردمى اسرافگر و (. خداوند 85، ص: 18ج ،1417)طباطبايی، خاطر اينکه شما اسرافگريد؟ 

اعراض شما د؛ زيرا ، قطع نخواهد کرکه همان سنت هدايت از طريق وحى استرا  سنت الهى، متجاوز هستید
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اده هاى گذشته فرستامت بسیاري را براي پیامبرانخداوند  1با توجه به آيات بعد .تازگى نداردخداوند براى 

ها دست قرار گرفتند، اما خداوند از هدايت انساناستهزاء در حالی که اين پیامبران توسط اقوام خود مورد ، است

 دارد.بر نمی

ضافه شده است. ابه رحمان « ذکر» ، واژه«هُ قَرينٌشُ عَنْ ذِکْرِ الرَّحمْنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطاناً فَهُوَ لَوَ مَنْ يَعْ» 36در آيه 

فتى که چشمانش دچار آرود از باب علم يعلم است و در مورد کسی به کار می« يعشی»، «عشى»اند واژه گفته

ی به ر مورد کسو د است از باب نصر ينصر ،«يعشوا» ،«عشا»کور باشد.  شده باشد که هیچ نبیند و يا تنها شب

 «قیضن» اشد. کلمهکورى زده باشد، بدون اينکه در چشمانش آفتى ب که خود را به کورى و يا شبرود کار می

، 18ج ،1417 ،)طباطبايی است که هم به معناى تقدير است و هم چیزى را نزد چیزى بردن «تقییض» از مصدر

له به أساين م خود را به کورى بزند و به ،شود کسى که از ياد خداى رحمانه چنین مىپس معناى آي(. 101ص: 

 هرگز از شخص شبو است  او مصاحبشود که در همه حال، مقدر میکورها بنگرد، شیطانى برايش  نظر شب

 .شودکور جدا نمى

ل ه است. در آيه قبنکره آمد به صورت« ذکر»، واژه «وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ» 44در آيه 

طبق  ،«صِراطٍ مُسْتَقِیم  عَلىإِلَیْکَ إِنَّکَ فَاسْتمَسْکِْ بِالَّذِي أُوحیَِ»فرمايند: خداوند خطاب به پیامبراکرم)ص( می

گويد که آيه می ين، قرآن است. اما علامه طباطبايی ذيل ا44در آيه « ذکر»رسد منظور از واژه اين آيه به نظر می

« ذکر» اند مراد ازاز بیشتر مفسرين نقل شده که گفته(. 105، ص: 18ج ،1417 ،مراد از ذکر، خدا است )طباطبايی

ن ين قرآامعنايش اين است که و  شرف و نام نیکى است که از آن جناب و قومش باقى بماند در اين آيه،

 ،1372 ،رسی)طب هاى ديگر سر بلند خواهید بوددر بین امتکه تا قیامت  شرافت عظیمى است براى تو و قومت

 (.75، ص: 9ج

 آیات  5-3-9

به کار رفته است. « آيةٍَ»و يک بار به صورت مفرد « بِآياتِنا»سه بار در سوره زخرف به صورت جمع « آيات»واژه 

نشانه و علامت  به معنايرابطه اشتدادي برقرار کرده است؛ چرا که آيه در لغت « عربی»اين واژه با واژه 

واضح  ءیش ايو ( 363، ص1ج ،1410،زرکشی؛ 168، ص1، ج1404فارس، ؛ ابن441ص ،8ج ،1409)فراهیدي، 

در اصطلاح )که آن هم نشأت گرفته از  «هيآ» يمعنا گريبه عبارت د. است (34ص، 1412راغب، ) و روشن

 لیها تشکاز قرآن که سوره از آن یجملات اياست( عبارت است از کلمات، عبارات و « علامت»و « نشان» يمعنا

                                                           
 (7-6)الزخرف، آيات « وَ کَمْ أَرسَْلنْا مِنْ نبَِیٍّ فِی الْأَوَّلیِنَ وَ ما يَأْتیِهِمْ منِْ نبَِیٍّ إِلَّا کانُوا بِهِ يَستَْهْزِؤنَُ . » 1
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علامت است که همانند  کيها بخش نياست. هر کدام از ا یفیو توق نیمع ياها در هر سورهو تعداد آن ابديیم

که منظور  یاصول اخلاق ايو  یاحکام عمل ،ياز معارف اعتقاد یبخش ايسبحان و  يبه خدا یعیعلائم طب

 (.159، ص 18ج  ،1417 ،يیطباطبا) کندیدلالت م ،خداوند است

، «کُونَ يضَحَْ»، «جاءهَُمْ»، «أَرسْلَْنا»ین شده است، از جمله: هاي بسیاري همنشدر اين سوره با واژه« آيات»واژه 

توان به آيات، می هاي اين واژه را بر اساس فرستنده و واکنش نسبت بههمنشین«. مُسْلمِینَ »و « آمَنُوا»، «نُريهمِْ »

 ته تقسیم نمود: دو دس

«. ريهِمْنُ»و « ءهَُمْجا»، «أرَسَْلنْا»است که عبارتند از: « آيات»هايی که مربوط به فرستنده دسته اول همنشین -

، خداوند «مینَولُ رَبِّ الْعالَی رسَُقالَ إِنِّفَفِرْعَوْنَ وَ ملَاَئِهِ  بِآياتِنا إِلى وَ لَقَدْ أرَسَْلنْا موُسى» 46در آيه 

 کند که حضرت موسی)ع( را به همراه آياتی که منسوب به رب است به سوي فرعون وياد میسوگند 

ز فرستادن اخداوند  ، نیز«حکَُونَ فَلمََّا جاءهَُمْ بِآياتِنا إذِا هُمْ مِنْها يضَْ » 47قومش فرستاده است. در آيه 

ون و يات بزرگ به فرعشان دادن آاز ن« ...انْ أُخْتِهوَ ما نُريهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلاَّ هیَِ أَکْبَرُ مِ» 48آياتش و در آيه 

 گويد.قومش سخن می

« اآمَنُو»، «يضَْحَکُونَ»است که عبارتند از: « آيات»هايی که مربوط به واکنش نسبت به دسته دوم همنشین -

 که به همراه ، با ديدن آياتی47در اين سوره گروهی همچون فرعون و قومش در آيه «. مُسْلمِینَ »و 

 قین قرارروه متحضرت موسی)ع( بود، او را مورد تمسخر و استهزاء قرار دادند. در مقابل فرعونیان، گ

 دارند که با ايمان آوردن به اين آيات، خود و ازواجشان وارد بهشت خواهند شد. 

ر ذکر د ساختن بنابراين، خداوند آيات خود را به واسطه رسولان براي تمايز میان حق و باطل و جاري

ها نسبت به اين ها و مرز بندي سبیل هدايت و ضلالت فرستاده است. نوع واکنش انسانوجود انسان

 رد. کسانیمندي آنان از اين آيات و هدايت شدن به واسطه اين آيات بسیار نقش داآيات در میزان بهره

د ين خواهنن، قرشیطا که به اين آيات ايمان ندارند، در مسیر هدايت قرار نگرفته و در مسیر ضلالت با

 شد. 

 در سوره زخرف« عربی»های معنایی واژه مؤلفه 4-9

هاي همنشین مشخص شد که در اين در اين سوره و بررسی همنشین« عربی»هاي واژه با توجه به همنشین

کرده ها استفاده در وصف قرآن و بیان کارکرد آن براي انسان« ذکر»، خداوند از واژه «عربی»سوره علاوه بر واژه 

و « ام الکتاب»که قرآن را مقید به « وَ إنَِّهُ فیِ أُمِّ الْکِتابِ لَدَيْنا لعَلَیٌِّ حَکِیم»با توجه به آيه چهارم اين سوره  است.
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شود که بحث قرين بودن آن با خداوند و بودن آن در کند، وصف ديگري نیز در مورد قرآن روشن میمی« لدينا»

خداوند از عربی بودن « إنَِّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبیًِّا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلوُن»ه آيه سوم اين سوره است. با توجه ب« ام الکتاب»

ها به تعقل غايتی براي اين عربیت قرآن در نظر گرفته قرآن، تعقل را نتیجه گرفته است، به عبارتی رسیدن انسان

هايی در اين سوره، اين غايت با مؤلفه« عربی»واژه هاي شده است که با توجه به محتواي اين سوره و همنشین

در سوره « عربی»هاي معنايی واژه در نمودار زير مؤلفهکه براي واژه عربی آورده شده است، امکان پذير است. 

 اند:زخرف در پاسخ به سه سؤال، به تفکیک آورده شده

 

 باز اندیشی -1-3-9

قرآن را با انتساب به خودش « وَ إِنَّهُ فیِ أُمِّ الکِْتابِ لَدَيْنا لَعَلیٌِّ حَکِیم»، در آيه چهارم خداوند در سوره زخرف

 و «ام الکتاب» را مقید به قید «قرآن» کلمهخداوند اگر گويد که کند. علامه طباطبايی ذيل اين آيه میمعرفی می

است که نزد ما است، نه اينکه بفرمايد قرآن دو تا است  که بفرمايد قرآن همان کتابى استکرد، براى اين  «لدينا»

در معرفی فرستنده اين  9(. سپس در آيه 84، ص: 18ج ،1417 ،)طباطبايی يکى نزد ما و يکى هم نزد ديگرى

در اين آيه و آيات «. يزُ العَْلِیمُ وَ لَئِنْ سَأَلتْهَُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأْرَْضَ لَیَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِ»فرمايد: کتاب می

له معاد أاى هم به مسو اشاره اش در ربوبیت احتجاج شدهتا شش آيه بر ربوبیت خداى تعالى و يگانگى بعدش

و  استقرار داده  ي آنانسندى بر بطلان اسرافگر ،شده و اعترافشان را به اينکه خدا خالق هر چیز است

هايى هايى قرار داده و باراناو است که زمین را گهواره خلق کرده و در آن راه هايى از کار خلقت را مانند:گوشه

دهد بر اينکه پس غیر از خدا مالک و دلیل قرار مى ،که در عین حال تدبیر امور بندگان هم هست کندنازل مى

انتساب به خود و  (. بنابراين خداوند قرآن را با86، ص: 18ج ،1417 ،)طباطبايی مدبرى براى امور خلق نیست

بسیار استفاده « نا»کند. در اين سوره از ضمیر اثبات مالکیت، ربوبیت و مدبر بودن براي امور خلق، معرفی می

خداوند همه چیز حتی قرآن را با انتساب به «. آياتنا»و « رسلنا»، «لدينا»، «جعلنا»شده است، به عنوان مثال: 

کند. قرآن، رسول و آيات چون اي آنان شناخته شده است، معرفی میخودش و با انتساب به الله و ربی که بر

ها با خداوند و چون از جانب خدا هستند قرين با خدا بودند، شناخته شده هستند. اين ذکر در اثر قرين بودن آن

ن به شود. در آيه پنجم اين سوره خداوند از قرآشود، در غیر اين صورت ذکري حاصل نمیبراي انسان ايجاد می
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طبق اين آيه، سنت «. أَ فَنضَْرِبُ عَنکُْمُ الذِّکْرَ صَفحْاً أَنْ کُنْتُمْ قَوْماً مسُرْفِِین»فرمايد: تعبیر نموده است و می« ذکر»

به صرف اينکه شما مردمى اسرافگر و متجاوز خداوند براي هدايت بندگانش پیوسته جريان دارد و خداوند 

و  نیقدرت خداوند در زم، قطع نخواهد کرد. نت هدايت از طريق وحى استکه همان سرا  سنت الهى، هستید

؛ ذکري که ذکر در همه عالم است اني(، نشان از جر13-12 اتي)آ 2یو خشک اي( و در در11-10 اتي)آ 1آسمان

به ذکرش افزايد و جنيابد. اين دوام و اتصال بر عربی بودن قرآن میبا فرستادن انبیاء، رسولان و قرآن تداوم می

را در  تيهدا يهالیو سب ریمسسازد؛ چرا که قرآن نیز ذکري است که را براي انسان محسوس و ملموس می

. اين انسان است که خود را از دارند انيجرنیز  تيهدا يهالیدارد و سب انيداده است. ذکر جر يخود جا

، هر «کْرِ الرَّحمْنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیطْاناً فَهُوَ لَهُ قَرينٌوَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِ» 36سازد. طبق آيه جريان هدايت محروم می

هاي شود و او را از سبیلگیرد و شیطان، قرين انسان میکس از ذکر رحمان غافل شود، شیطان جاي او را می

 سازد.هدايت خارج می

 صیرورت -2-3-9

آنی عربی کتاب به صورت قر« لجع»از « قِلوُنَلَعَلَّکُمْ تَعْإِنَّا جَعَلنْاهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا »خداوند در آيه سوم سوره زخرف 

ع کرد مثل: جعل زيد يقول )شرو ،ى شروعامعنه اوّل ب :رودکار میه بر پنج وجه بگويد. جعل در لغت سخن می

)ظلمات و  (1 الانعام،) «ورَ وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّ»وقت يک مفعول دارد  ء و آندومّ در ايجاد شى ،زيد بگويد(

یر چهارم تصی (.81حل، )الن« اًکْنانأَوَ جَعَلَ لکَُمْ مِنَ الْجِبالِ » :مثل ،ءء از شىسومّ در ايجاد شى ،نور را ايجاد کرد(

وَ »، مثل: بر چیزى با چیزى پنجم حکم (.22)البقره، « جَعَلَ لکَُمُ الْأَرْضَ فِراشاً»مثل:  ،حالتىه ء از حالتى بشى

رسد جعل کتاب در آيه سوم به معناي (. به نظر می196ص:  ،1412،( )راغب57)النحل، « للَِّهِ الْبَناتِ  يَجعْلَُونَ

 یورتریرف با صدر سوره زخقرآن شدن  یعربباشد. بنابراين « تصییر شیء از حالتی به حالتی»وجه چهارم يعنی 

رآن هاي مختلف مسیر عربی شدن قجعلخداوند در اين سوره با . شودیجعل وجود دارد، معنا م يکه در معنا

عل در جتاب، کرا براي انسان هموار ساخته است. در اين سوره خداوند سه نوع جعل قرار داده است: جعل در 

 هستی و جعل در انسان. 

                                                           
« وَ الَّذِي نزََّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأنَشْرَنْا بِهِ بَلْدَةً میَتْاً کَذلِکَ تُخْرَجُون الَّذِي جعَلََ لکَمُُ الأَْرضَْ مهَْداً وَ جَعَلَ لکَمُْ فِیها سبُلًُا لَعلََّکُمْ تَهتَْدُونَ. » 1

 (.11-10)الزخرف، آيات 
ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذکْرُُواْ نِعمْةََ رَبِّکُمْ إِذَا استَْويَتُْمْ عَلیَْهِ وَ تَقُولُواْ  لتَِسْتَوُاْ علَىَ أَزْواجَ کلَُّها وَ جعَلََ لَکُمْ منَِ الْفلُْکِ وَ الأْنَْعامِ ما تَرْکبَوُنوَ الَّذِي خَلَقَ الْ . » 2

 (.13-12)الزخرف، آيات « سبُْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لنَاَ هَاذَا وَ مَا کنَُّا لهَُ مُقْرنِیِنَ
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 یرآن و عربقرا به  ابکت رورتیکرده است و ص اديسوگند  ،بودن کتاب نیسوره به مباين  يابتدا درخداوند 

ها قابل قرائت و انسان يقرار دهد که برا يا(. خداوند قادر است کتاب را به گونه3-2 اتي)آ دهدیم بودن تذکر

، کتاب ئتراها قرار داد تا انسان با خواندن و قانسان تيهدا يرا برا يیرهایکتاب، مس نيروشن باشد و در ا

در  نیذبو مک اقبت استهزاء کنندگانخداوند شود. نظرکردن به ع يو منقلب به سو ابديرا در تيهدا يرهایمس

 .ستا تيجهت هدا اء،یانب لیسب دیو تائ اکانین نینخواندن آئ لیسب يبرا يابزار اء،یداستان انب

هايی در عل پديدهجخداوند با « دُونَ تَهتَْ علََّکُمْالَّذي جَعَلَ لکَمُُ الْأَرضَْ مهَدْاً وَ جَعلََ لکَُمْ فیها سُبُلاً لَ»، 10 هيطبق آ

ادن ها و همچنین قرار دهستی که عبارت است از جعل زمین و مهد ساختن آن براي راحتی و آسايش انسان

خود  اکانین لیما مشرکان بر سباها به سوي خويش است، ، به دنبال بازگرداندن انسانهاي هدايت در آنسبیل

 يموجود نکهيجه به او با تو ستین یقیحق ی، اعتراف9 هياعتراف آنان به خلقت خداوند در آ راياند؛ زرفته

 يموجود زیمشخص است که خدا را ن نيا(، بنابر18-15 اتي)آ خوانندیاز خدا م یو ناتوان را جزئ فیضع

 در خداوند است که لیدل نیبه هم باشدینم ش،يمقاصد خو انیاند که قادر به بو ناتوان فرض کرده فیضع

  .کرده است اديد سوگن ،بودن کتاب نیسوره به مباين  يابتدا

هاي شايسته در زمین و قرين شدن با آنان است که اين امر، نعمت و رحمتی از سومین مدل جعل، جعل انسان

هايی همچون حضرت تواند ياد خدا و ذکر را در انسان بیدار کند. جعل انسانجانب خداوند است که می

کلمه »ر دادن حضرت ابراهیم)ع( به عنوان ابراهیم)ع(، حضرت موسی)ع( و حضرت عیسی)ع( در زمین و قرا

براي اثر گذاري و ادامه دادن مسیر هدايت توسط نسل و خاندانش و قرار دادن حضرت عیسی)ع( به  1«باقیه

يعنی از قدرتی  3هاي ملائکههايی شايسته با دارا بودن ويژگیبراي الگو گرفتن و قرار دادن انسان 2«مثل»عنوان 

 توانند در زمین تصرفاتی داشته باشند.برخوردار هستند که می

بنابراين خداوند با انواع جعل در اين سوره، مسیر عربی بودن قرآن را براي انسان هموار ساخته است و 

هاي هدايت هاي آشکار در زمین براي پیدا کردن مسیر هدايت بسیار هستند. اين زمین هموار و اين سبیلنشانه

بايد از مسیرهاي نادرستی  ،براي رسیدن به مسیر صحیححرکت در زمین وادار کنند.  ها را به تعقل وبايد انسان

                                                           
 (.28)الزخرف، « عَقبِِهِ لَعَلَّهمُْ يَرْجِعُونَ وَ جَعَلَها کَلِمَةً باقیَِةً فی. » 1
 (59و  56، آيات )الزخرف« إسِْرائیلَ فجَعََلنْاهُمْ سَلفَاً وَ مثََلاً لِلْآخِرينَ إنِْ هُوَ إِلاَّ عبَْدٌ أنَعْمَنْا عَلیَْهِ وَ جَعَلنْاهُ مثََلاً لبِنَی. » 2
 (60)الزخرف،  «وَ لَوْ نَشاءُ لجَعََلنْا منِْکُمْ ملَائِکَةً فِی الْأَرضِْ يَخلُْفُونَ » . 3
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حضرت ابراهیم)ع(، حضرت عیسی)ع( و حضرت  اعلام برائت کرد. ،که توسط نیاکان به ما رسیده است

ها را به صراط مستقیم که پیامبراکرم)ص( باشد، متصل ساختند.هايی هستند که انسانموسی)ع( سبیل

 و بازگشت رجوع  -3-3-9

دف از جعل هدر اين آيه «. ونتَعْقِلُ ا لَعَلَّکُمْإنَِّا جَعَلنْاهُ قُرْآناً عَرَبیًِّ »فرمايد: خداوند در آيه سوم سوره زخرف می

 لَعَلَّکمُْ » ملهاز ظاهر جگويد ها به تعقل است. علامه طباطبايی میکتاب به صورت قرآنی عربی رسیدن انسان

و در  که نازل اين کتاب را ندتوانمىآنان د که فهمیدن اين قرآن عربى براى مردم ممکن است و آيبرمى «تَعْقِلُونَ

ين درک که ا ، حال يا اين استندو تعقل کن ندخور فهم بشر شده است و به صورت کتابى عربى درآمده بخوان

 ن است کها ايم دارد و يو تعقل ما از قرآن عین همان چیزى است که در ام الکتاب است و مطابقت تام و تما

أمُِّ  نَّهُ فیِوَ إِ» فرمايد:باطل است، براى اينکه خود خداى تعالى مى قسمت دوم قطعاً مطابق آن نیست. کاملاً

)البروج، « ظٍ حٍ مَحفْوُجِیدٌ فیِ لَوْبَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَ » فرمايد:قرآن در ام الکتاب است و نیز مى(، 4)الزخرف، « الْکِتابِ

درک همان  ،درک قرآن ، پس قهراً(78-77اقعه، )الو« إِنَّهُ لقَرُْآنٌ کَرِيمٌ فیِ کِتابٍ مکَْنُونٍ » فرمايد:و مى (21-22

ول مال اتنها احت ،پس از آن دو احتمال است که در ام الکتاب و در لوح محفوظ و در کتاب مکنون است.

ر که همانطو با اين حال. الکتاب است که در امهمان است شود، فهمیده میاز قرآن  شود و آن چهپذيرفته می

 قل استو تع اين قرآن عربی قابل درک است، آن حقیقتی که در ام الکتاب و نزد خدا است، آن هم قابل درک

 (.84، ص: 18ج ،1417 ،طباطبايی)

ايی جهت هلدر بخش قبل توضیح داده شد که منظور از جعل کتاب به صورت قرآن عربی ايجاد مسیرها و سبی 

هاي ها و مسیرهاي هدايت، در قرآن، در هستی و در الگو قرار دادن انسانها است که اين سبیلهدايت انسان

ها به تعقل است و تعقل در اين ها رسیدن انساناند. هدف خداوند از ايجاد اين سبیلشايسته مشخص شده

 افتد.   ها اتفاق میسوره با ديدن آيات، ايجاد شدن ذکر و صیرورت در وجود انسان

مطلبی  شود. هنگامی که انسانعربی بودن قرآن با رجوع کردن به امري که در کتاب ثبت شده است، حاصل می

خواهد آن مطلب را به ياد آورد، براي کند. مدتی بعد که میکند، يعنی آن را در ذهن خود ثبت میرا حفظ می

 ا به يادآن مطلب ر به آن جايی که مطلب را ثبت کرده است تا کند،ياد آوري آن مطلب، به ذهن خود رجوع می

به  رآن بايدوري قآورد. قرآن حکم همان مطلبی را دارد که خدا آن را در ام الکتاب حفظ کرده است، براي يادآ

اوند با ره خدام الکتاب مراجعه کرد تا قرآن حفظ شده براي انسان باز انديشی و يادآوري شود. در اين سو

 ي شود. ها جارتادن قرآن، نبی و رسول در جهت يادآوري و بازانديشی حقیقت کتاب است تا ذکر در انسانفرس
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د در گیرد، خداونفرآيند ذکر و شناخت قرناء الهی براي قرار گرفتن در مسیر صحیح، توسط آيات صورت می

  69و در آيه « ...مَّا جاءهَُمْ بِآياتِنافَلَ» 47و در آيه  «...ونَْفِرْعَ بِآياتنِا إِلى وَ لَقَدْ أرَسَْلْنا مُوسى»فرمايد: می 46آيه 

توان قرناء فرستد، مییمسولان ريعنی به واسطه آياتی که خداوند از جانب خود به همراه  «...الَّذينَ آمَنُوا بآِياتِنا»

.  رار گرفتدا قت به سمت خالهی را از قرناء شیطانی جدا کرد و با دنبال کردن و همراهی آنان در مسیر هداي

 تعریف عربی در سوره زخرف -4-9

 میحک ودن وب یکه به عال ی. کتابشودیآغاز م یسوره زخرف با سوگند به کتاب و جعل آن به صورت قرآن عرب

 داشت که ازین يها قرار گرفتن به ذکرآمدن و در دسترس انسان نيیپا يکتاب برا نيبودن خوانده شده است. ا

قوم  يوسهزاء از . اما با استکرد دایپ انياند، جرکه فرستاده شده يیایانب لهیذکر به وس نيازد و اس يآن را جار

 ست؟ قطعاً ارا خلق کرده  نیها و زمآسمان یشود چه کس دهیخود رو به رو شدند. اگر از استهزاء کنندگان پرس

ء را و ما نیمزدر  را یتيست که سُبل هداا یخالق قادر و دانا کس نيجواب خواهند داد که خالق قادر و دانا و ا

بل در است سُه قاک يیبه استهزاء کنندگان پاسخ داد خدا ديمرده قرار داده است. با نیزم اتیح يدر آسمان برا

 اءینبا لهیه وسرا ب قادر است کتاب نیقرار دهد، او همچن اتیح يو ماء را در آسمان برا تيهدا يبرا نیرا در زم

 تيبل هداسُکه چگونه  داندیدر است و مسازد. پس خداوند قا یها، قابل قرائت و عربانسان يذکر برا انيو جر

زد، سا يها جاراندر وجود انس اءیکتاب را با فرستادن انب نيبخش را در کتاب قرار دهد و چگونه ا اتیو ماء ح

و منقلب به  رندیگیقرار م میتقها در صراط مسکند و با فعال شدن ذکر، انسان دایپ انيکه ذکر جر يبه نحو

دا باز سمت خ بنابراين، قرآن عربی ذکري است که با ايجاد صیرورت در انسان، او را به .شوندیسمت خدا م

گرداند.می

 سوره احقاف -10

ب ین سوره در ترتیم و شصت و ششميکرب کتابت موجود قرآنین سوره در ترتیسوره احقاف چهل و ششم

 یعنياند که درباره داستان قوم عاد، دهینام «احقاف» ،لین دلين سوره را به اياست. ا یمک يهانزول و از سوره

زار بوده ن قوم، شنين ای(. سرزم1250ـ1251، ص2، ج1377د )خرمشاهی، يگویقوم حضرت هود)ع(، سخن م

ضیلت اين روايتی از پیامبراکرم)ص( در ف (.296-295، ص21، ج1374زار است )مکارم، شن يو احقاف به معنا

هاي موجود در دنیا به او ده هر کس سوره احقاف را قرائت نمايد، به تعداد تمامی ريگ»سوره آمده است: 

، 9، ج1372، ی)طبرس« افزايدشود و ده درجه بر درجات او میشود و ده گناه از او پاک میحسنه داده می

اي بیاويزد و بر خود يا کودک شیرخواره هر کس اين سوره را بنويسد»(. در روايت ديگري آمده است: 136ص

و يا اينکه اين سوره را نوشته و پس از شستن، از آب آن بیاشامد، داراي جسمی نیرومند و سالم خواهد بود و 
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اش، مايه چشم روشنی مانند و شیرخواره در گهوارهرسد در امان میکودکان از آفات و خطراتی که به آنها می

 (.35، ص5، ج1419، یشود )بحرانمی

 محتوای کلی سوره احقاف -1-10

و  منانمؤ یت آن جهانیگاه و وضعين جایین سوره عبارتند از: معاد و تعياز مباحث و موضوعات ا یبعض

وده هیغو و بل یتن و جهان هسینکه خلقت آسمان و زميکردن به پدر و مادر، اشاره به ا یکیکافران، سفارش به ن

ا زنده کند ردارد که مردگان  يین درمانده نشده است، توانایها و زمنش آسمانيکه در آفر يیست و خداین

و  نيه تمسخر دن اسلام، علاوه بر انکار، بيمقابله با د يمشرکان برا (.1250ـ1251، ص2، ج1377)خرمشاهی، 

 ن مطلبيا يرادآويشان و يز به جهت هشدار به ایپرداختند و نزول سوره احقاف نیامبراکرم)ص( و قرآن میپ

اطل ر بیر مسر دیسن ادامه یجه خواهد داد. همچنیا را نتیدر هر دو دن یبود که ادامه تمسخر توسط مشرکان، شوم

جا که نآد و از شا و ذلت در آخرت خواهد یدر دن یامت، موجب ناکامیامبر و انکار قیت پیبه حقان یتوجهیو ب

وضوع سوره بر م ه ازيسر بود، در چند آیامت میق عذاب دردناک يادآوريآنها تنها با  يزیستحق يماریدرمان ب

 (.185، ص18، ج1417، يیشود )طباطباید میمعاد و عذاب کافران و عرضه آنان بر آتشِ دوزخ تأک
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 دسته بندی آیات سوره احقاف -2-10

 
 نمودار شماره ده: دسته بندی آیات سوره احقاف. 10
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 در سوره احقاف یعرب نیواژگان همنش: 10جدول 

 های همنشین همنشین ها در سوره احقافموارد استعمال همنشین هاهمنشین

 کتاب

 )رابطه مکملی(

نَ ما ذا خَلَقُوا مِ ونیللَّهِ أَرُما تدَْعُونَ مِنْ دوُنِ ا قلُْ أَ رَأَيْتُمْ (2تنَْزيلُ الْکِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزيزِ الْحَکیمِ )

 (4مٍ إِنْ کنُتُْمْ صادِقینَ )ارَةٍ مِنْ عِلْوْ أثَأَهذا  بِکتِابٍ مِنْ قَبْلِ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْکٌ فِی السَّماواتِ ائْتُونی

 رَ الَّذينَ ظَلَمُوا وَ بُشْرىیًّا لِیُنذِْبِ عَرَ ساناًلِإِماماً وَ رحَْمَةً وَ هذا کتِابٌ مُصَدِّقٌ  وَ مِنْ قَبْلهِِ کِتابُ مُوسى

نَ يدََيهِْ يَهدْي إِلَى مُصدَِّقاً لِما بَیْ  ىنْ بَعدِْ مُوسقالُوا يا قَومَْنا إِنَّا سَمِعْنا کتِاباً أُنْزِلَ مِ (12لِلْمُحْسنِینَ )

 (30طَريقٍ مُسْتَقیمٍ ) الْحقَِّ وَ إِلى

 ،ماًتنزيل، أَثارَةٍ، مُوسى، إِما

  ا،رَحْمةًَ، مُصَدِّقٌ، سَمِعنْ

 آیات 

 )رابطه اشتدادی(

نَّاهُمْ وَ لَقدَْ مَکَّ (7رٌ مُبینٌ )ءَهُمْ هذا سِحْمَّا جا لَعَلیَْهِمْ آياتنُا بَیِّناتٍ قالَ الَّذينَ کفََروُا لِلْحَقِّ وَ إِذا تُتْلى

مْ وَ لا عنَْهُمْ سَمْعُهُمْ وَ لا أَبْصارهُُ ا أَغْنىةً فَمفْئدَِبْصاراً وَ أَفیما إِنْ مَکَّنَّاکُمْ فیهِ وَ جَعَلْنا لَهُمْ سَمعْاً وَ أَ

لَکنْا وَ لَقدَْ أَهْ (26تهَْزِؤُنَ )انُوا بِهِ يَسْمْ ما کبِهِ ءٍ إِذْ کانُوا يَجْحَدوُنَ بِآياتِ اللَّهِ وَ حاقَأَفئِْدَتُهُمْ مِنْ شَیْ

 (27)فْنَا الْآياتِ لعََلَّهُمْ يَرجْعُِونَ وَ صَرَّ ما حَوْلَکُمْ مِنَ الْقُرى

 ،يَجْحدَوُنَ، تُتْلى، بَیِّناتٍ 

 اللَّهِ، صَرَّفْنَا، 

 انذار

 (اشتدادی)رابطه 

 ينَ کفََروُا عَمَّا أُنذِْرُوامًّى وَ الَّذلٍ مُسَ أَجَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَینَْهُما إلِاَّ بِالْحَقِّ وَ

إِلَیَّ   إلِاَّ ما يُوحى إِنْ أَتَّبِعُوَ لا بِکُمْ عَلُ بیقُلْ ما کُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَ ما أَدْري ما يُفْ (3رِضُونَ )معُْ

بیًِّا قٌ لِساناً عَرَمُصدَِّ إمِاماً وَ رَحْمةًَ وَ هذا کتِابٌ وَ مِنْ قبَْلهِِ کِتابُ مُوسى (9وَ ما أَنَا إلِاَّ نذَيرٌ مبُینٌ )

لنُّذُرُ قدَْ خَلَتِ ا قافِ وَعادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْ  وَ اذْکُرْ أَخا (12لِلْمُحْسنِینَ ) لیُِنْذِرَ الَّذينَ ظَلَمُوا وَ بُشرْى

رَفْنا وَ إِذْ صَ (21مٍ عَظیمٍ )بَ يَوْلیَْکُمْ عَذاخافُ عَی أَ مِنْ بیَْنِ يَدَيهِْ وَ مِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنِّ

قَومْهِِمْ مُنذِْرينَ  ا قُضِیَ وَلَّواْ إِلىصتُِوا فَلَمَّوا أَنْقالُ إِلَیْکَ نفََراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمعُِونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَروُهُ

(29) 

، نَالَّذينَ کَفَرُوا، معُْرِضُو

  هُ،مَوْ مبُینٌ، الَّذينَ ظَلَمُوا، قَ

 دقص

 (اشتدادی )رابطه

 رْکٌ فِی السَّماواتِ ائتُْونیشِ أمَْ لَهُمْ لْأَرْضِنَ امِما ذا خَلَقُوا  قلُْ أَ رَأَيتُْمْ ما تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونی

 إمِاماً وَ رَحْمةًَ وَ  مُوسىمِنْ قبَْلهِِ کتِابُ  وَ (4)بِکتِابٍ مِنْ قبَلِْ هذا أوَْ أثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ کنُتُْمْ صادِقینَ 

ولئِکَ الَّذينَ نتََقَبَّلُ عَنْهُمْ أُ (12سِنینَ )لِلْمُحْ شرْىهذا کتِابٌ مُصَدِّقٌ لِساناً عَرَبِیًّا لِیُنذِْرَ الَّذينَ ظَلَمُوا وَ بُ

 (16کانُوا يُوعدَوُنَ ) صِّدْقِ الَّذيعْدَ الةِ وَأصَْحابِ الْجنََّ أحَْسَنَ ما عَمِلُوا وَ نتََجاوَزُ عَنْ سیَِّئاتهِِمْ فی

مِعنْا کتِاباً سَقالُوا يا قَومْنَا إِنَّا  (22)الصَّادِقینَ  تَ مِنَکنُْ قالُوا أَ جِئْتَنا لِتَأْفِکنَا عَنْ آلِهَتِنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ

 (30تَقیمٍ )طَريقٍ مُسْ  لى وَ إِحقَِّى الْمُصدَِّقاً لِما بیَْنَ يدََيهِْ يَهدْي إِلَ أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى

 کتِابٌ، وَعْدَ، 

 در سوره احقاف« عربی»های واژه همنشین -3-10

ر ل معنايی قرامورد بررسی و تحلی احقافهمنشین آن در سوره واژگان با توجه به « عربی»واژة ، در اين بخش

 آيات، انذار،شتدادي )امورد رابطه و چهار  (کتابمورد رابطه مکملی)يک  ،سورهاين در  «عربی»واژة گیرد. می

 ( با واژگان همنشین خود برقرار نموده است. صدق

 کتاب .1-3-10

در سوره زمر پنج مرتبه، دو بار به صورت معرفه و سه بار به صورت نکره به کار رفته است. در آيه « کتاب»واژه 

ماماً وَ رحَمَْةً وَ هذا کِتابٌ مُصَدِّقٌ لِساناً عَرَبیًِّا لِیُنْذرَِ إِ وَ مِنْ قَبْلِهِ کِتابُ مُوسى»فرمايد: اين سوره خداوند می 12

لسِاناً »اشاره به قرآن دارد و عبارت « هذا کِتابٌ مصُدَِّقٌ »، در اين آيه عبارت «لِلمْحُسِْنینَ الَّذينَ ظَلمَُوا وَ بُشْرى
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؛ صافی، 129، ص: 9، ج1372برسی، )ط 1منصوب شده است؛ زيرا حال براي کتاب واقع شده است« عَرَبِیًّا

رابطه مکملی برقرار کرده است؛ زيرا عربی « عربی»در اين سوره با واژه « کتاب»(. واژه 176، ص: 26، ج1418

وصفی براي زبان کتاب قرار گرفته است. اين کتابی که زبانش به عربی بودن وصف شده است، در اين  ،بودن

ها به تعريف و تبیین واژه عربی در اين سوره کمک خواهند اين ويژگی هاي ديگري نیز دارد کهسوره ويژگی

 کرد. 

 «.مِعنْاسَ»، «قٌ مُصَدِّ»، «ةً رحَمَْ»، «إمِاماً»، «مُوسى»، «تنزيل»، عبارتند از: احقافهاي واژه کتاب در سوره همنشین

 تقسیم کرد:  توان بر اساس کارکرد کتاب و کیفیت آن به دو دستههاي اين واژه را میهمنشین

، «رحَمَْةً»، «إِماماً »هايی که در اين سوره به کارکرد کتاب اشاره دارند که عبارتند از: دسته اول، همنشین -

إِماماً وَ رحَمَْةً وَ هذا  وَ مِنْ قَبْلِهِ کِتابُ مُوسى»فرمايد: اين سوره که خداوند می 12در آيه «. مُصدَِّقٌ»

، طبق اين آيه حضرت موسی)ع( کتابی «لِلمْحُسِْنینَ بِیًّا لِیُنذْرَِ الَّذينَ ظَلَمُوا وَ بشُْرىکِتابٌ مُصدَِّقٌ لِساناً عرََ

از  )ع(موسیحضرت هاي آن امام و رحمت بودن است. خداوند در مورد کتاب داشته است که ويژگی

فته است. به گويد، اما در مورد قرآن از کیفیت زبان آن نیز سخن گکیفیت زبان اين کتاب سخن نمی

ها بسیار حائز اهمیت است که رسد که زبان يک کتاب و به ويژه زبان قرآن براي هدايت انساننظر می

حضرت کند. در مورد کتاب خداوند در سه سوره )احقاف، نحل، شعراء( به اين موضوع اشاره می

قرآن در اين سوره از  ها مفید است و در مورد، امام و رحمت بودن آن براي هدايتگري انسان)ع(موسی

کیفیت زبانش براي انذار و بشارت استفاده کرده است. با توجه به اينکه در اين سوره قرآن از سوي 

نسبت داده شده است، اما خداوند براي  5«اساطیرالاولین»و  4«افترا» ،3«افک»، 2«سحر»کافران و مشرکان 

گويد؛ سخن می «لسان عربی»و وصف کتاب به  «مصدق»دفاع از اين کتاب و دفاع از قرآن تنها از واژه 

هاي ناروا در مورد قرآن را خنثی خواهد کرد و افک، ها و نسبتها همه آن تهمتگويا که اين ويژگی

                                                           
« هذا کتاب مصدقّ ملفوظا به على لسان العرب»جايز است که حال باشد از ضمیر در مصدقّ و تقديرش اين است: « لسِاناً عَرَبیًِّا»عبارت  .  1

 (.176، ص: 26، ج1418؛ صافی، 129ص: ، 9، ج1372)طبرسی، 

 
 (.7عَلیَْهِمْ آياتنُا بیَِّناتٍ قالَ الَّذينَ کَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ هذا سِحْرٌ مبُینٌ )الاحقاف، . وَ إِذا تتُلْى 2

 (.11إِذْ لَمْ يَهتَْدوُا بِهِ فَسیََقُولُونَ هذا إفِْکٌ قَديمٌ )الاحقاف،. وَ قالَ الَّذينَ کفَرَُوا لِلَّذينَ آمنَوُا لَوْ کانَ خَیْراً ما سبََقُونا إِلیَْهِ وَ  3

فُورُ الرَّحیمُ وَ بَیْنَکُمْ وَ هُوَ الْغَ بِهِ شَهیداً بَیْنی مِنَ اللَّهِ شیَئْاً هُوَ أَعْلَمُ بِما تُفیضُونَ فیهِ کَفى . أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلا تَمْلِکُونَ لی 4

 (8)الاحقاف، 

وَ هُما يَستَْغیثانِ اللَّهَ ويَلَْکَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فیََقُولُ ما هذا  أَنْ أُخْرَجَ وَ قَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ منِْ قبَلْی . وَ الَّذي قالَ لِوالِديَْهِ أُفٍّ لکَمُا أَ تَعدِاننِی 5

 (17ینَ )الاحقاف، إِلاَّ أسَاطیرُ الْأوََّل
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پاسخ داده خواهند  ،، سحر و اسطوره نبودن آن با ويژگی مصدق بودن قرآن و عربی بودن بیانشءافترا

 شد.

 «.مِعنْاسَ»، «تنزيل»ن سوره به کیفیت کتاب اشاره دارند که عبارتند از: هايی که در ايدسته دوم، همنشین -

واژه  ،(. در اين آيه2)الاحقاف، « تَنْزيلُ الْکِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعزَيزِ الْحَکیمِ»فرمايد: خداوند می 2در آيه 

یفیت اين صدور به صورت معرفه و با واژه تنزيل همراه شده که به منبع صدور اين کتاب و ک« کتاب»

که نزول و پايین آمدن است، اشاره شده است. پايین آمدن اين کتاب و در دسترس قرار گرفتن آن براي 

هاي کتاب اين است که قابلیت کند. يکی ديگر از ويژگیها به عربی بودن آن کمک میعموم انسان

قَوْمَنا إنَِّا سَمِعنْا کتِاباً أُنزْلَِ مِنْ بَعدِْ قالُوا يا »فرمايد: خداوند می 30سمع و شنیده شدن را دارد. در آيه 

(، طبق اين آيه و آيه 30)الاحقاف، « طَريقٍ مُسْتَقیمٍ مُصَدِّقاً لمِا بَیْنَ يَدَيْهِ يَهْدي إِلىَ الْحَقِّ وَ إِلى مُوسى

و کارکرد قرآن از سوي جنیان شنیده شده است و آنان به مصدق بودن اين کتاب اعتراف کردند  1،قبل

کند. وقتی جنیان محتواي اين کتاب اند که اين قرآن به حق و صراط مستقیم هدايت میآن را نیز دريافته

ها نیز اند، پس اين کتاب به طريق اولی براي انسانرا شنیدند و به صداقت و حقانیت آن اعتراف کرده

ربی بودن زبان قرآن کمک قابل شنیده شدن است و حقانیت و صداقت آن براي همه روشن است. ع

کرده است تا قرآن براي اثبات حقانیت خود به معجزه نیاز نداشته باشد، چرا که بیان روشن و موجز 

 اي براي اثبات حقانیت قرآن است.خود معجزه

 آیات -2-3-10

ه در سوره زمر سه مرتبه به صورت جمع و معرفه به کار رفته است. اين واژه در اين سوره با واژ« آيات»واژه 

، 8، ج1409به معناي نشانه و علامت )فراهیدي، در لغت  چرا که آيهعربی رابطه اشتدادي برقرار کرده است؛ 

)راغب، ء واضح و روشنیشا ي( و 363، ص1، ج1410زرکشی،؛ 168، ص1، ج1404فارس، ؛ ابن441ص

و « نشان» يته از معنادر اصطلاح )که آن هم نشأت گرف« هيآ» يگر معناي( است. به عبارت د34، ص1412

ابد و تعداد يیل میها تشکاز قرآن که سوره از آن یا جملاتياست( عبارت است از کلمات، عبارات و « علامت»

به  یعیک علامت است که همانند علائم طبيها ن بخشياست. هر کدام از ا یفین و توقیمع ياها در هر سورهآن

که منظور خداوند است، دلالت  یا اصول اخلاقيو  ی، احکام عملياز معارف اعتقاد یا بخشيسبحان و  يخدا

بنابراين آيه علامت ظاهر و آشکاري است که ملازم چیز ديگرى (. 159، ص 18، ج 1417، يیکند )طباطبایم

ء و ها را )ظاهر شیکند، وقتى که انسان ظاهر يکى از آناست که ظاهر نیست و آيه آن را روشن و معیّن مى

کند؛ زيرا ء( درک کرد، ذات و چیز ديگرى را که درک نکرده بود به وسیله آن آيه و اثر درک مىن شیلوازم آ

                                                           
 (.29قَوْمِهِم مُّنذِريِنَ )الاحقاف، وَلَّواْْ إِلىَ  يَستَْمِعُونَ القْرُْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالوُاْ أنَصِتُواْ  فَلَمَّا قُضىِ . وَ إِذْ صَرفَنْاَ إِلیَْکَ نَفَرًا مِّنَ الْجنِّ  1
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، 1412حکم هر دو مساوى است و اين موضوع در محسوسات و معقولات به خوبى روشن است )راغب، 

  (.101ص

 ر نیست وظاه يگري است کهبا توجه به اينکه مفهوم آيه بر ظاهر بودن و آشکاري دلالت دارد و ملازم چیز د

عناي واژه عربی را هاي آن، بخشی از مکند، بنابراين توجه به معناي آيه و همنشینآيه آن را روشن و معین می

، «هِ اللَّ»، «ونَيجَحْدَُ»، «بیَِّناتٍ»، «تُتْلى»هاي واژه آيات در سوره احقاف عبارتند از: روشن خواهد نمود. همنشین

توان بر اساس کیفیت ارائه، کیفیت هاي اين واژه را میهمنشین«. لَعلََّهُمْ يرَْجِعُونَ»، «رٌ مبُینٌسِحْ»، «صَرَّفْناَ»

 مندي و غايت فرستادن آيات به سه دسته تقسیم کرد: بهره

، «تْلىتُ»رتند از: هايی که به کیفیت ارائه آيات از سوي خداوند اشاره دارند که عبادسته اول، همنشین -

نَ کَفَرُوا الَ الَّذيقعَلیَهِْمْ آياتُنا بَیِّناتٍ  ىوَ إِذا تُتْل»فرمايد: اين سوره خداوند می 7در آيه «. صَرَّفنْاَ»، «بَیِّناتٍ »

شده است )صافی،  يات واقعآبراي  ، حال«بَیِّناتٍ»، در اين آيه واژه «لِلْحَقِّ لمََّا جاءهَُمْ هذا سِحْرٌ مُبینٌ

شد. در ىم، آيات قرآن است که بر کافران تلاوت «آيات بینات»ظور از و من( 171، ص: 26، ج1418

اى اين کلمه، جکند که گفتند سحر است، به اين آيه وقتى از زبان کفار همین آيات بینات را نقل می

 تضاىاينکه مق با«. همُْ للِْحَقِّ لمََّا جاءَ»فرمايد: آورد، حقى که به سويشان آمده و مىرا مى« حق»کلمه 

ت حق آيات بینا و اين بدان جهت است که بفهماند« لها»بفرمايد « للحق»ظاهر آيه اين بود که به جاى 

، 1417 طبايی،شد و هیچ مجوزى نداشتند که آن را سحر آشکار بخوانند )طبابود که بر آنان تلاوت مى

ا الْآياتِ وَ صَرَّفْنَ نَ الْقُرىمِلکَُمْ وَ لَقدَْ أهَْلَکْنا ما حَوْ»فرمايد: خداوند می 27(. در آيه 188، ص: 18ج

از کفر و تکذيب  هاسان، طبق اين آيه هدف از تصريف و تغییر آيات بازگرداندن ان«لَعَلَّهُمْ يَرجِْعُونَ 

ادآورى يها به صورت معجزه، هلاک ساختن، باشد. منظور از تصريف آيات يعنی ظاهر ساختن آنمی

ف ت توصیف نیکان تا ديگران از آنان پیروى کنند و گاهى به صورنعمتها، يادآورى بلاها، توصی

 (.138، ص: 9، ج1372گناهکاران تا از اعمال آنان دورى جويند )طبرسی، 

سحِرٌْ »مندي انسان از اين آيات اشاره دارند که عبارتند از: هايی که به کیفیت بهرهدسته دوم، همنشین -

، نسبت داده شد و توضیح «سحِْرٌ مُبینٌ»ن سوره که قرآن از سوي کافران اي 7در آيه «. يجَحَْدُونَ »، «مُبینٌ

وَ لقَدَْ مَکَّنَّاهُمْ فیما إِنْ مَکَّنَّاکُمْ فیهِ وَ جَعَلْنا لهَمُْ سَمْعاً وَ أَبْصاراً »فرمايد: خداوند می 26آن گذشت. در آيه 

ءٍ إِذْ کانُوا يَجحْدَوُنَ بِآياتِ اللَّهِ وَ حاقَ ارهُُمْ وَ لا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شیَْعَنْهُمْ سَمْعهُمُْ وَ لا أَبْص وَ أَفْئِدةًَ فَما أَغْنى

و گفتگوي حضرت  1به ماجراي قوم عاد 28تا  21در اين سوره آيات «. بِهِمْ ما کانُوا بهِِ يَستْهَْزؤِنَُ 

                                                           
فَأَمَّا عادٌ فَاستَْکبَْرُوا فِی الْأَرضِْ بِغَیْرِ الحْقَِّ وَ قالُوا منَْ »نان نسبت به آيات اشاره شده است. . در سوره فصّلت نیز به استکبار قوم عاد و جحد آ 1

 (.15)فصلّت،« يجَْحَدُونَأشََدُّ منَِّا قُوَّةً أَ وَ لمَْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذيِ خلََقَهُمْ هوَُ أشََدُّ منِْهُمْ قُوَّةً وَ کانُوا بِآياتنِا 
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اوند در اختیار اين قوم قرار هود)ع( با قومش اختصاص دارد. اين آيه نیز اشاره دارد به امکاناتی که خد

داده بود، اما آنان استفاده صحیحی از اين ابزار و امکانات نداشتند، در نتیجه هلاک شدند. در اين آيات، 

هاى الهى و تفکر در مطالبى که آنان را به سوى دهد که از پذيرفتن برهانخداوند از حال آنان خبر مى

اضر نبودند که در اين باره فکر کنند، با اينکه خداوند به آنان سرباز زده و ح ،کندتوحید راهنمايى مى

دلیل و برهان را درک کنند. بنابراين طبق  ،توانستند به وسیله آنداده بود که مى یفهم و درک صحیح

زيرا پند نگرفته و گوش، چشم و دل خود را در  ؛اى نداشت، گوش، چشم و دل براى آنان فايده26آيه 

کردند )طبرسی، هاى خداوند را انکار مىها و دلیلاند و نشانهر در آيات به کار نگرفتهنگريستن و تدبّ

که خود امري ظاهر و آشکار است، انسان  «آيه»(. طبق تعريف معناي لغوي واژه 138، ص: 9، ج1372

ا کند. اما چون شوند، دست پیدبه امور باطنی که ملازم با آيه هستند، اما ديده نمی ،تواند به وسیله آنمی

نیاز نکرد. با اين ابزار درک و قوم عاد به آيات توجه نکردند، اين ابزار درک و دريافت آنان را بی

نیاز گردند و نجات پیدا کنند، اما از اين ابزار در جهت ديدند تا بیتشخیص بايد آيات خدا را می

 صحیح استفاده نکردند و آيات را انکار کردند.

ز: ه عبارتند اهايی که به غايت فرستادن اين آيات از سوي خداوند اشاره دارند کیندسته سوم، همنش -

کند دي آنان است، اشاره میبه سرنوشت قوم عاد که هلاکت و نابو 27خداوند در آيه «. لَعلََّهُمْ يَرجِْعُونَ »

بق اين آيه هدف از ط، « يَرجِْعُونَ علََّهُمْلَآياتِ الْ وَ صَرَّفْنَا وَ لَقَدْ أهَْلَکْنا ما حَوْلکَُمْ مِنَ الْقُرى»فرمايد: و می

سیار ظاهر و ها از کفر و تکذيب است. خداوند به وسیله آيات که ببازگرداندن انسان ،تصريف آيات

ل آن کند، به دنباهمین سوره از واژه بینات براي روشن بودن آيات استفاده می 7آشکار هستند و در آيه 

معیاري  ور مسیر بازگشت به سمت رب انحراف نداشته باشند و اين آيات ملاک ها داست تا انسان

 ها به حق باشد. براي رسیدن انسان

 انذار -3-3-10

شش مرتبه در سوره احقاف، سه بار به صورت فعل و سه بار به صورت اسم به کار رفته است. اين « انذار»واژه 

وَ  »فرمايد: رقرار کرده است؛ زيرا در اين آيه خداوند میاين سوره با واژه عربی رابطه مکملی ب 12واژه در آيه 

در «. لِلمُْحْسِنینَ  إِماماً وَ رحَمَْةً وَ هذا کِتابٌ مُصدَِّقٌ لسِاناً عَرَبیًِّا لِیُنْذِرَ الَّذينَ ظَلمَُوا وَ بُشْرى مِنْ قَبْلِهِ کِتابُ مُوسى

(. 177، ص: 26، ج1418بودن لسان آن است )صافی،  اين آيه واژه انذار تعلیلی براي فرستادن کتاب و عربی

به معناي ابلاغی است که با ترساندن « انذار»به معناي ترساندن يا ترسان شدن است و در لغت « نذر»ريشه 

اند که هر ترساندنی (. همچنین گفته825، ص2، ج1376؛ جوهري، 414، ص5، ج1404همراه باشد )ابن فارس، 

(. از آن جايی 82، ص12، ج1368شود )مصطفوي، ساندن با گفتار و سخن، انذار نامیده میانذار نیست، بلکه تر
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گردد، بنابراين وصف عربی بودن هم که در مورد لسان که انذار ترساندنی است که در قول و گفتار  نمودار می

شوند. با توجه رآن مربوط میقرآن به کار رفته است با انذار همخوانی دارد؛ زيرا هر دو ويژگی به گفتار و قول ق

هاي واژه انذار هاي واژه انذار در اين سوره، بخشی از معناي واژه عربی روشن خواهد شد. همنشینبه همنشین

ها را اين همنشین«. قوَْمَهُ»، «الَّذينَ ظلََمُوا»، «مُبینٌ »، «مُعْرِضُونَ »، «الَّذينَ کَفَرُوا»در سوره احقاف عبارتند از: 

 بر اساس مخاطب انذار و چگونگی انجام آن به دو دسته تقسیم کرد:توان می

، «لمَُوالَّذينَ ظَا»، «فَرُواکَالَّذينَ »هايی که به مخاطب انذار اشاره دارند که عبارتند از: دسته اول، همنشین -

مُسمًَّى وَ  حَقِّ وَ أجََلٍ  بِالْنَهُما إِلاَّوَ ما بَیْ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ»فرمايد: خداوند می 3در آيه «. قَوْمهَُ »

زمین اشاره  وها سمانآن خلقت در اين آيه خداوند به حق بود«. الَّذينَ کَفَرُوا عمََّا أنُذِْرُوا معُرْضُِونَ

هستند از آن،  داند، اما کافرانی که مخاطب اين انذارکند و اين خلقت را انذاري براي انسان میمی

صَدِّقٌ مُذا کِتابٌ هإِماماً وَ رحَمَْةً وَ  وَ مِنْ قَبْلِهِ کِتابُ مُوسى»فرمايد: می 12باشند. در آيه یرويگردان م

تند که در مقابل انذار ظالمان هس يه مخاطباين آ ، در«لِلمُْحْسِنینَ  لِساناً عَرَبِیًّا لِینُذِْرَ الَّذينَ ظلَمَُوا وَ بُشْرى

 وَ قدَْ الْأحَْقافِأنَْذَرَ قَوْمهَُ بِ وَ اذْکُرْ أخَا عادٍ إِذْ»فرمايد: خداوند می 21آيه اند. در محسنین قرار گرفته

ند و اين انذار قرار گرفتهطب اين امخا ،د، در اين آيه قوم عا«خَلتَِ النُّذُرُ مِنْ بَیْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ...

نان عربی انذار آ شته است، با اين تفاوت که سیستمدهد که سیستم انذار قبل از اسلام وجود دانشان می

 دهد.نبوده است، قرآن با بیان عربی مخاطب را انذار می
، «مُبینٌ»، «معُرِْضُونَ»هايی که به چگونگی انجام انذار اشاره دارند که عبارتند از: دسته دوم، همنشین -

، در اين آيه «الَّذينَ کَفَرُوا عمََّا أنُذِْرُوا معُْرضِوُنَ وَ »فرمايد: خداوند می 3در آيه «. يَسْتَمِعوُنَ الْقُرآْنَ»

اند، از آن رويگردان شدند و به محتواي انذار توجه نکردند. در کافرانی که مخاطب اين انذار قرار گرفته

 بکُِمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما وَ لا قلُْ ما کُنتُْ بِدعْاً مِنَ الرُّسُلِ وَ ما أَدْري ما يفُْعَلُ بی »فرمايد: خداوند می 9آيه 

، طبق اين آيه عمل پیامبراکرم)ص( در رسالت و گفتار و کردار خويش «إِلیََّ وَ ما أَنَا إِلاَّ نَذيرٌ مبُینٌ يُوحى

بر اساس تبعیت از وحی و بر مبناي قرآن است، بنابراين انذار پیامبر نیز بر مبناي وحی و دستورات 

هاي عربی بودن برخوردار است که انذار پیامبران گذشته اين ر از ويژگیقرآن است، پس اين انذا

وَ إذِْ صَرفَْنا إلَِیْکَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقرُآْنَ »فرمايد: خداوند می 29اند. در آيه ويژگی را نداشته

، طبق اين آيه گروهی از جنیان پس از «قَوْمِهِمْ مُنْذِرينَ فَلمََّا حَضَروُهُ قالُوا أَنْصِتُوا فلَمََّا قُضیَِ وَلَّوْا إِلى

در مورد قرآن به صورت مضارع « سمع»شنیدن آيات قرآن، منذرگونه به سوي قوم خود بازگشتند. فعل 

دهد که جنیان در شنیدن آيات قرآن مداومت و استمرار داشتند و اين به کار رفته است و اين نشان می

هاي عربی بودن قرآن است که با دن قرآن از آنان منذر ساخته و اين از ويژگیمداومت آنان در شنی
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دهد و از او يک منذر شنیدن آيات آن و مداومت در انجام اين کار انسان را نسبت به آيات انذار می

 سازد.می

 ربی وصفینی ععيگفته شد که واژه عربی و انذار هر دو ويژگی هستند که در قول و گفتار، قید مشترک دارند؛ 

ذار تعلیلی براي عربی ، ان12شود و طبق آيه براي گفتار است و انذار نیز امري است که با گفتار و قول انجام می

عربی بودن بیان و ين باشند، بنابرابودن زبان قرآن است و با توجه به مخاطب اين انذار که کافران و ظالمان می

 ان نشان دهد.وشش کفر و ظلمت خارج سازد و حقانیت آيات را به آنها را از پتواند انسانگفتار قرآن می

 صدق  -4-3-10

 به کار پنج مرتبه در سوره احقاف، چهار بار به صورت اسم فاعل و يک بار به صورت مصدر« صدق»ريشه 

صَدِّقٌ کِتابٌ مُ وَ هذاإِماماً وَ رحَمَْةً  وَ مِنْ قَبْلِهِ کِتابُ مُوسى »فرمايد: اين سوره خداوند می 12رفته است. در آيه 

« عربی»تاب با واژه به واسطه ک« دِّقٌ مُصَ»ژه يه وا، در اين آ«لِلْمُحْسِنینَ لِساناً عَرَبیًِّا لِیُنْذِرَ الَّذينَ ظَلَمُوا وَ بُشْرى

ين نابرابرابطه مکملی برقرار کرده است. اين کتاب به مصدق بودن و داشتن بیانی عربی وصف شده است، 

وصف از  رسد اين دویت در مورد زبان قرآن، در کنار مصدق بودن آن مطرح شده است. به نظر میوصف عرب

در « صدق». واژه توانند با داشتن قیود مشترک يکديگر را تعريف کننداند میقرآن که در عرض هم قرار گرفته

ن باشد )ابن آتن و يا غیر تواند در سخن گفلغت به معناي نیرو و قوت در چیزي است که اين نیرو و قوت می

بطه آيه و را (. در معناي صدق، قید نیرو و قوت وجود دارد. در مورد اِعراب اين339، ص: 3، ج1404فارس، 

ال از ، ح«یًّا عَرَبِلِساناً»، دو احتمال آورده شده است: احتمال اول اين است که عبارت «مصدق»با واژه « عربی»

، 1418ی، ؛ صاف129، ص: 9، ج1372ل از ضمیر در مصدّق باشد )طبرسی، کتاب باشد و نیز جايز است که حا

بق گیرند و ط(. طبق احتمال اول، عربی بودن و مصدق بودن کتاب در عرض هم قرار می176، ص: 26ج

ه عربی نیز قید گیرد و در اين صورت در معناي واژاحتمال دوم، عربی بودن در طول مصدق بودن کتاب قرار می

 قوت وجود خواهد داشت.نیرو و 

 12واژه مصدق دو مرتبه در اين سوره به کار رفته و در هر دو مورد وصفی براي قرآن قرار گرفته است. در آيه 

ظَلمَُوا  إِماماً وَ رحَمَْةً وَ هذا کِتابٌ مصُدَِّقٌ لسِاناً عَرَبیًِّا لِیُنْذِرَ الَّذينَ وَ منِْ قَبْلِهِ کتِابُ موُسى»فرمايد: که خداوند می

، در اين آيه وصف مصدق بودن از سوي خداوند به اين کتاب نسبت داده شده است و در «لِلمُْحْسِنینَ  وَ بُشْرى

 قالُوا يا قَوْمنَا إنَِّا سَمِعنْا کِتاباً أنُْزِلَ منِْ بَعْدِ مُوسى »فرمايد:کند و میکه خداوند از قول جنیان نقل می 30آيه 

در اين آيه وصف مصدق بودن در مورد قرآن از «. طَريقٍ مُسْتَقیمٍ یْنَ يَدَيْهِ يهَدْي إلِىَ الْحَقِّ وَ إِلىمُصَدِّقاً لمِا بَ

يَهْدي إِلىَ »فرمايد: پردازد و میسوي جنیان به اين کتاب نسبت داده شده است و در ادامه به توضیح آن می
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ها را به سوي حق و صراط تواند همه انسانیرو و قدرتی دارد که میاينکه قرآن ن«. طَريقٍ مُسْتَقیمٍ  الْحَقِّ وَ إِلى

مستقیم دعوت کند، امري است که نه تنها از سوي خداوند ادعا شده است، بلکه جنیان نیز به اين نیرو و قدرت 

عربیت  گیرد. بنابرايناند و وصف عربیت در مورد قرآن نیز در طول اين نیرو و توان قرار میقرآن اعتراف کرده

 را بايد با قید نیرو و قوت در يک شیء تعريف نمود.

 در سوره احقاف « عربی»های معنایی واژه مؤلفه -4-10

اند و با سحر، ادهها مورد هدف قرار ددر سوره احقاف مشرکان و کافران، قوت و توان قرآن را در هدايت انسان

اثر مت حق بیسها به رآن را در هدايت انسانافتراء و افک خواندن اين کتاب به دنبال آن هستند تا آيات ق

 دن زبان آن، ايناين سوره با وصف مصدّق بودن در مورد کتاب و عربی بو 12بدانند؛ حال آنکه خداوند در آيه 

وره جنیان نیز به سازد، حتی در آيات پايانی اين سهاي ناروا را از ساحت شريف قرآن دور میها و نسبتتهمت

 در اند.تقیم دريافتهاند و آن را هدايت کننده به حق و صراط مسو مصدّق بودن آن اعتراف کرده اين کارکرد قرآن

 اند:ورده شدهآدر سوره احقاف در پاسخ به سه سؤال، به تفکیک « عربی»هاي معنايی واژه نمودار زير مؤلفه

  

 
 قوت و توان  -1-3-10

ق ن را مصدّ آقرآن  را سحر، افتراء و افک خواندند و در مقابل خداوند در دفاع ازدر سوره احقاف کافران قرآن 

چ کدام مصدقّ هايی که به قرآن داده شد، هیدهد که آن نسبتکند. اين نشان میو با لسان عربی معرفی می

مطرح  آن دننیستند و زبان عربی ندارند. در اين سوره وصف عربیت در مورد زبان قرآن، در کنار مصدق بو

« صدق»واژه  کنند. همان طور که گفته شد،شده که اين دو وصف با داشتن قیود مشترک يکديگر را تعريف می

یر آن باشد غتواند در سخن گفتن و يا در لغت به معناي نیرو و قوت در چیزي است که اين نیرو و قوت می

اگر  راب اين آيهت وجود دارد. با توجه به اِع(. در معناي صدق، قید نیرو و قو339، ص: 3، ج1404فارس، )ابن

، ص: 26، ج1418ی، ؛ صاف129، ص: 9، ج1372، حال از ضمیر در مصدّق باشد )طبرسی، «لِساناً عَرَبِیًّا»عبارت 

نیز قید نیرو  گیرد و در معناي واژه عربی(، در اين صورت عربی بودن در طول مصدق بودن کتاب قرار می176

 هد داشت.و قوت وجود خوا

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight



221 
 

، «مْ هذا سحِْرٌ مُبِینٌ  لمََّا جاءهَُا للِْحَقِّينَ کَفَرُوعَلیَهِْمْ آياتُنا بَیِّناتٍ قالَ الَّذِ وَ إِذا تُتْلى»فرمايد: خداوند می 7در آيه  

واندند. واژه خشد، آنان اين آيات را سحري آشکار میطبق اين آيه وقتی آيات قرآن براي کافران تلاوت می

(. 138، ص3، ج1404فارس، در لغت به معناي خارج ساختن باطل در شکل و صورت حق است )ابن «سحر»

« افتراء» يه از واژهآ، ادامه سخن کافران در مورد قرآن را آورده است با اين تفاوت که در اين 8خداوند در آيه 

 وَ أَعْلَمُ بمِا تُفِیضُونَ فیِهِ للَّهِ شَیْئاً هُی مِنَ الِتَمْلِکُونَ  ريَْتهُُ فَلاأَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَ»فرمايد: کند و میاستفاده می

اي قطع کردن و به معن« فري» يشهلغت از ر در« اءافتر»، واژه «بِهِ شَهیِداً بَیْنیِ وَ بَیْنکَُمْ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ کَفى

است  تراء به معناى جعل دروغ و چیزى از خود در آوردن( و اف496، ص 4، ج1404فارس، شکافتن )ابن

، در «دِيما إفِْکٌ قَفَسَیقَوُلُونَ هذ وَ إِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ»فرمايد: خداوند می 11(. در آيه 171، ص: 5، ج1371)قرشی، 

را افک  ند، قرآنند نشدماين آيه نیز کافران که به خاطر استکبارشان از ايمان آوردن به قرآن، از هدايت آن بهره

سان را از حق هر چیزي است که ان در لغت به معناي« افک»(. واژه 195، ص: 18، ج1417خواندند )طباطبايی، 

وَ مِنْ قَبلْهِِ »د: فرمايخداوند در دفاع از قرآن می 12(. در آيه 79، ص: 1412منصرف و رويگردان سازد )راغب، 

هاي سبتنه خداوند همه آن ه اين آيبتوجه  با«.  وَ هذا کِتابٌ مُصَدِّقٌ لِساناً عرََبِیًّا...إِماماً وَ رحَمَْةً کِتابُ مُوسى

زبان قرآن در اين  کند. عربی بودنناروا را در مورد قرآن نفی و آن را به مصدقّ بودن و زبان عربی معرفی می

ه کد ندارد ی وجوين امور باطله، حقیقتسوره به عنوان وجه تمايز اين کتاب با سحر، افتراء و افک است. در ا

د با توانمی ست کهاانسان را به چیزي برساند و جنبه مشغولیت و سرگرمی دارند. اما قرآن در بردارنده حقیقتی 

 ها را به حق هدايت کند.سیستم بیانی خاص خود انسان

به سمت حق  هاهت سوق انسانها در جافتد، اما اين تغییر حالتدر اموري چون سحر تغییر حالت اتفاق می

تی در انسان ايجاد شود. عربی بودن زبان قرآن تغییر حالها از هدايت مینیست، بلکه سبب رويگردان شدن انسان

نسان به منذر تبديل شود و انساناکند تا کند )لِیُنْذِرَ الَّذينَ ظَلَمُوا( که او را از تاريکی به روشنايی منتقل میمی

ت که ين اساا خواندن به سمت قرآن به سوي نور هدايت کند. سحر، افتراء و افک به منظور هاي ديگر را ب

ا را به سمت هسانانسان را از حقیقتی منحرف سازيد و به سمت باطل سوق دهید، اما اين قرآن با بیان عربی ان

وت و توان با قا که اين هکند. بنابراين عربی، قوت و توانی است براي تغییر وضعیت در انسانحق هدايت می

ين قدرت و توان را اشود. قرآن خود امام نیست، اما سیستم انذار و تبشیر، منجر به امام سازي و منذر سازي می

ه سمت حق و صراط ها بها امام بسازد تا آنان هدايت کننده انساندارد که با سیستم انذار و تبشیر از انسان

 مستقیم باشند.

بودن تورات به اين معنا است که تورات کتابى « رحمت»و « امام»موسی امام بوده است، کتاب ، 12طبق آيه 

اسرائیل بايد در اعمال خود از آن پیروى کنند، بدين جهت امام اسرائیل باشد و بنىتواند مقتداى بنىاست که مى
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، ص: 18، ج1417ی، باشد )طباطباياست و بدين جهت که مايه اصلاح نفوس مردم با ايمان است، رحمت می

(، اما در مورد قرآن، وصف امام بودن به کار نرفته است، چون قرآن امام نیست، اما امام ساز است، قرآن 196

کند که او امام باشد و مردم به او اقتدا کنند. همان طور که در سوره رعد در آيه آخر آن انسانی تربیت می

« وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ بِاللَّهِ شَهیداً بَیْنی فَرُوا لَستَْ مُرْسَلاً قُلْ کَفىوَ يَقُولُ الَّذينَ کَ»فرمايد: خداوند می

(. در اين آيه، کافران رسالت پیامبراکرم)ص( و آنچه را به عنوان کتاب براي آنان آورده بود، انکار 43)الرعد، 

دا و کسی که علم کتاب در نزد اوست، براي اثبات حقانیت گويد شهادت خکردند، خداوند در جواب آنان می

 قرآن کافی است. قرآن براي اثبات حقانیت خود، امامی دارد که تمام علم کتاب در او جمع شده است.

 سیستم انذار و تبشیر  -2-3-10

قٌ لسِاناً بٌ مصُدَِّ هذا کِتاحمَْةً وَإِماماً وَ رَ وَ مِنْ قَبْلهِِ کِتابُ مُوسى »فرمايد: سوره احقاف می 12خداوند در آيه 

عربی بودن  واي فرستادن کتاب علیلی برنذار تادر اين آيه واژه «. لِلمُْحْسِنینَ  عَرَبِیًّا لِیُنْذِرَ الَّذينَ ظَلمَُوا وَ بشُْرى

 ترساندن همراه به معناي ابلاغی است که با« انذار»(. گفته شد که 177، ص: 26، ج1418زبان آن است )صافی، 

ت، بلکه (، البته هر ترساندنی انذار نیس825، ص2، ج1376؛ جوهري، 414، ص5، ج1404باشد )ابن فارس، 

انذار ترساندنی  (. از آن جايی که82، ص12، ج1368شود )مصطفوي، ترساندن با گفتار و سخن، انذار نامیده می

ا بکار رفته است  در مورد زبان قرآن به گردد، بنابراين وصف عربیت هم کهاست که در قول و گفتار نمودار می

بان قرآن در انذار زشوند و عربی بودن انذار همخوانی دارد؛ زيرا هر دو ويژگی به گفتار و قول قرآن مربوط می

دارد با کت وا میکند که او را به حرظالمان منعکس خواهد شد؛ زيرا هر انذار تغییري را در مخاطب ايجاد می

اين . تر خواهد شدلم که در تاريکی قرار گرفته است يک مرحله به روشنايی نزديکاين حرکت، شخص ظا

ا به است و د کردسیستم انذار حتی در کافران هم فعال شده و آنان متوجه شدند که قرآن تغییري در آنان ايجا

ننده ی منصرف کخواهد آنان را از باطل، منحرف و رويگردان سازد به همین دلیل آن را افک يعنبیان خود می

 مند شوند. دهد که از هدايت قرآن بهرهنامیدند، ولی استکبار آنان اجازه نمی

اي است که اين متن براي مؤمنان و کافران يکسان است، بیان و زبان آن به گونهعربی بودن زبان قرآن به گونه

اوند در قرآن براي بیان يک حقیقت، کنند. خداي است که مؤمنان از اين متن، بشارت و کافران انذار دريافت می

کرده و  یکند، دلايل اين اعتقادشان را در دنیا ريشه يابموضع دو گروه حق و باطل را نسبت به آن بیان می

پردازد تا مؤمنان نمايد و با سیستم انذار و تبشیر به بیان يک حقیقت میعاقبت آنان را در دنیا و آخرت بیان می

ن اين آيات، بشارت و کافران به آن حقیقت با خواندن اين آيات، انذار دريافت کنند و از به آن حقیقت با خواند
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کند. در اين آيه بشارت و اين روست که خداوند قرآن را عربی خوانده و بیان خود را به عربی بودن توصیف می

 ار است و هم بشارت دارد. افتد، هم انذاند، يعنی هر دو باهم و در يک زمان اتفاق میانذار به هم عطف شده

ینِْ يَديَهِْ وَ منِْ لنُّذُرُ مِنْ بَخلَتَِ ا أحَْقافِ وَ قَدْوَ اذْکرُْ أخَا عادٍ إذِْ أنَذَْرَ قَوْمَهُ باِلْ »فرمايد: که خداوند می 21طبق آيه 

براکرم)ص( نیز وجود داشته نذار قبل از پیاما، سیستم «مٍظیخَلْفِهِ أَلاَّ تعَبُْدُوا إلِاَّ اللَّهَ إِنِّی أخَافُ عَلَیکُْمْ عَذابَ يَوْمٍ عَ

ار آنان اشد، انذمی ب است، اما سیستم انذار آنان عربی نبوده است. قرآن تنها متنی است که سیستم انذار آن عربی

می جامبناي قرآن انمشده است، اما با آمدن قرآن، انذار پیامبراکرم)ص( طبق وحی و بر با قول رسولان انجام می

 لُ بیما يُفْعَ الرُّسُلِ وَ ما أَدْري قُلْ ما کُنتُْ بِدْعاً مِنَ »فرمايد: خداوند خطاب به پیامبراکرم)ص( می 9شود. در آيه 

)ص( از فعال پیامبراکرمايه تمام اقوال و بق اين آ، ط«إِلیََّ وَ ما أَنَا إِلاَّ نذَيرٌ مُبینٌ  وَ لا بکُِمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى

 شود. جمله انذار، بر اساس تبعیت از وحی و بر مبناي قرآن انجام می

 منذر ساز و حرکت )داعی ساز(  -3-3-10

ا از رتواند ظالم ، می«مُوالِیُنْذِرَ الَّذينَ ظَلَ» 12در سوره احقاف، عربی بودن زبان قرآن وصفی است که طبق آيه 

تغییر وضعیت  وتواند در انسان حرکت دن زبان قرآن میتاريکی به روشنايی منتقل کند. به طور کلی عربی بو

ر به ست و منجلوب اايجاد کند و انسان را از حالتی به حالت ديگر برگرداند که اين تغییر حالت براي انسان مط

رآن مین کارکرد قهايی که از سوي کافران نیز به قرآن داده شد تا حدودي اشاره به هشود. نسبتهدايت او می

ها نوعی عانی آناند، در منوع منفی دارد. سحر، افتراء و افک در مقابل اين ويژگی قرآن قرار گرفته اما از

يی به تاريکی شود و قصد فاعل اين است که انسان را از روشنارويگردانی و تغییر حالت و حرکت مشاهده می

و از کفر به حق می تاريکی به روشنايیکند، انسان را از ها عمل میو از حق به کفر برساند، اما قرآن عکس آن

آداب جاهلی و  خواندند، چون مسلمانان ازرساند. کافران و مشرکان نیز از اين جهت قرآن را سحر و افک می

 ند. هاي زشت و ناپسند خود و بت پرستی رويگردان گشته و به سمت حق و يکتاپرستی روي آوردعادت

(، با حالت انذار و منذر 29)الاحقاف، « قَوْمِهِمْ منُذِْرِينَ لمََّا قُضیَِ وَلَّوْا إِلىفَ»جنیان نیز پس از شنیدن آيات قرآن 

هاي عربی بودن زبان قرآن است که سیستم انذار را در اين يکی از ويژگیگونه به سوي قوم خود بازگشتند. 

رآن حتما سیستم انذار آنان را کند. کسانی که چشم و گوش آنان نسبت به آيات باز باشد، اين قانسان فعال می

سازد، قرآن امام نیست، اما منذر ساز است، قرآن امام ساز است. منذري فعال خواهد کرد و از آنان منذر می

 31ها را نسبت به آيات باز کند. در آيه کند که او داعی به سوي خدا شود و چشم و گوش انسانتربیت می

، علامه «یبُوا داعیَِ اللَّهِ وَ آمِنُوا بهِِ يغَْفِرْ لکَُمْ مِنْ ذنُُوبکُِمْ وَ يجُِرکْمُْ مِنْ عَذابٍ أَلِیميا قَوْمَنا أجَِ»فرمايد: خداوند می

، رسول خدا )ص( است، همچنان که در جاى ديگر «داعیَِ اللَّهِ »فرمايند که منظور از طباطبايی ذيل اين آيه می
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(. در 217، ص: 18، ج1417( )طباطبايی، 108)يوسف، « بَصِیرَةٍ إِلىَ اللَّهِ علَى قُلْ هذِهِ سَبیِلیِ أَدْعُوا»قرآن فرموده: 

وَ مَنْ لا يُجبِْ داعیَِ اللَّهِ فَلیَسَْ بمُِعْجِزٍ فیِ الْأَرْضِ وَ لَیْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءُ أوُلئکَِ »فرمايد: آيه بعد خداوند می

ها را امر کرده است به اجابت کردن پیامبراکرم)ص( ر اين آيات خداوند انسان(. د32)الاحقاف، « فیِ ضلَالٍ مُبِین

يَغْفِرْ لکَُمْ منِْ »فرمايد در صورت اجابت کند. در ادامه میها را به ديدن و شنیدن آيات دعوت میکه انسان

و به او ايمان آورد، نواقصی را که انسان  را اجابت کند« داعی الله»، اگر انسان «ذُنُوبکُِمْ وَ يُجِرْکُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِیم

کند. اگر شود و از عذاب الیم نجات پیدا میدر ديدن و شنیدن آيات داشته است با تبعیت از داعی، برطرف می

خواند، آن آيات را سحر، افتراء و انسان داعی را قبول نداشته باشد، آياتی را که داعی به واسطه آن، خدا را می

ها تلاوت هاي متعدد براي انسان. آيات خداوند به صورت بیّن و واضح، توسط رسولان در قالبخوانددروغ می

انگارند، به ها را ناديده میها به سوي خدا باز گردند و کافرانی که با اعراض از اين آيات، آنشوند تا انسانمی

 شوند. مقصد نخواهند رسید و گمراه می

 تعریف عربی در سوره احقاف  -4-10

دِّقٌ تابٌ مُصَکِإِماماً وَ رَحمَْةً وَ هذا  وَ منِْ قَبْلِهِ کِتابُ مُوسى »فرمايد: سوره احقاف که خداوند می 12ق آيه طب

ربی اين است عن و داشتن بیانی صدّق بوداز م ، هدف قرآن«لِلْمُحْسِنینَ لِساناً عَرَبِیًّا لِینُذِْرَ الَّذينَ ظَلمَوُا وَ بُشْرى

بعیت از آن و تگونه بسازد که طبق آيات قرگونه و منذري داعیانذار دهد تا از او منذري امامکه انسان را 

ودن کند. عربی ب ها را نیز از تاريکی و ظلمت نجات داده و به نور و روشنايی دعوتمحتواي وحی، ساير انسان

ن را يجاد کند و انسااتغییر وضعیت  تواند با سیستم انذار و تبشیر در انسانزبان قرآن، نیرو و قوتی است که می

ند تا کدايت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برساند و آنان را از تاريکی و ظلمات به روشنايی و نور ه

رويی در و نی در مسیر بازگشت به سمت خدا قرار بگیرند. بنابراين، عربی در اين سوره عبارت است از قدرت

کند که منجر به یها ايجاد منذار و تبشیر، تغییري در حالت و وضعیت انسانبیان و گفتار قرآن که با سیستم ا

قرآنی که خود امام  وکند ها آنان را به منذر تبديل میشود و با فعال کردن قوه انذار در انسانحرکت انسان می

رآن مشکل قآيات  همتواند با بیان خود امام ساز شود تا کسانی که ابزار دريافت آنان در شنیدن و فنیست، می

 اده و بهجات دندارد يا ناقص است، امام با دعوت و خواندن آنان به اين آيات، آنان را از ظلمت و تاريکی 

 سوي نور و روشنايی که سراسر حقیقت است، رهنمون سازد.  

 « عربی»ها در تبیین مفهوم بندی نقش سورهجمع -11

به تبیین جايگاه عربیت در نظام هاي قبل کار رفته است. در بخشآن به سوره از قر 10مرتبه در  11« عربی»واژه 

ها به کار رفته در آن« عربی»ها و سیاق آياتی که واژه پرداخته شد. با توجه به محتواي سوره معنايی هر سوره
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ره مربوطه ها تنها در سوهايی براي اين واژه در نظر گرفته شد که هر کدام از اين مؤلفهبود، در هر سوره مؤلفه

در همه اين « عربی»اند. از آن جايی که واژه ها تکرار نشدههاي ديگر اين مؤلفهباشند و در سورهقابل بررسی می

ها تغییر ها از نظر صرفی و نحوي يکسان به کار رفته است، اما واژگان همنشین و سیاق آيات و سورهسوره

اي متفاوت از ساير اي خاص و از زاويهاي از جنبههر سوره توان به اين نتیجه رسید کهکند، بنابراين میمی

هر سوره را به  در اين بخش با نگاهی کلی، نقش ها به موضوع عربیت پرداخته است. از اين رو لازم استسوره

نسبت موضوع عربیت در آن مشخص نمود، به اين صورت که براي خواننده روشن باشد که براي پژوهش 

يا عربیت ساختاري قرآن به طور ت متعدد در حوزه عربیت محتوايی ربیت قرآن و سؤالابیشتر در موضوع ع

تواند مراجعه داشته باشد. مطالعه اين بخش، پژوهش براي محققان ها میمشخص به کدام يک از اين سوره

 تر خواهد کرد. تر و آسانبعدي در زمینه عربیت قرآن را تخصصی

 «آیات»مرکزی با توجه به واژه ها نقش سوره -1-11

 در همه اين« آيات»هاي مورد نظر، مشخص شد که واژه در سوره« عربی»با بررسی واژگان همنشین واژه 

هايی که ها، مؤلفهها به عنوان واژه مرکزي نقش بسیار مهمی در عربیت قرآن دارد و در تمام اين سورهسوره

ره در هر سو و کارکرد متمايز آن« آيات»لفظ  عربیت قرآن نوشته شد، از مسیر پرداختن به« چگونگی»براي 

ه ب« آيات»با محوري بودن واژه « چگونگی»عربیت از مسیر « چیستی»هاي صورت گرفته است. تمام مؤلفه

هاي تفصیل، عربیت به ويژگی« چیستی»در سوره فصّلت که در بخش  ،رسیدند. به عنوان مثالآن می« چرايی»

ه دو بها با اعمال شدن بر آيات و تقسیم آيات در سوره فصّلت اين ويژگیتمايز و ظهور اشاره شده است، 

حق  ها، انسان را به تبیینصورت گرفته است که اين تمايز در آيات و توجه به آن« انفسی»و « آفاقی»بخش 

 از طريق توجه به آيات مشخص شدهبان آن، ها به نسبت عربیت قرآن و زقش سورهنرساند. در جدول زير می

 است. 

 «اتیآ» یمرکز واژه به توجه با هاسورهنقش : 11 جدول

 جايگاه هر سوره به نسبت عربیت  سوره مربوطه واژه مرکزي واژه پايه 

 ها براي رسیدن به حقآن ها و پیاپی فرستادنوجود نشانه يوسف آيات عربی

 هاري نشانهها و حفظ و ماندگاوجود نشانه رعد آيات عربی

 ري بیشترها براي اثرگذاها و تبديل و جانشینی نشانهوجود نشانه نحل آيات عربی

 ع مشخص و واحدها با حمل يک موضونهها و حرکت نشاوجود نشانه طه آيات عربی

 ها در زمان و مکانها و امتداد نشانهوجود نشانه شعراء آيات عربی

 ها براي تبیین حقتمايز نشانهها و وجود نشانه فصلت آيات عربی

 ها در يک محور مشخصها و حرکت نشانهوجود نشانه زمر آيات عربی

ها به کلمات اثرگذار يا محسوس شدن و قابل رؤيت شدن ها و تبديل نشانهوجود نشانه شوري آيات عربی

 هانشانه
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 هاها و سبیل ساز بودن نشانهوجود نشانه زخرف آيات عربی

 هاها و خواندن آنها و توجه به نشانهوجود نشانه احقاف تآيا عربی

 

اند اعلف، وقتی «نجم»و گاهی مفعول هستند، همچون « طارق»ها آيات گاهی فاعل هستند، همچون در اين سوره

شود و تمام هستی به ها رؤيت میشوند، آفاقی بودن آنشود و وقتی مفعول میها ديده میجنبه انفسی بودن آن

شود. اين آيات در يک سیر مشخص و حول يک محور مشخص و بدون عِوج حرکت نظاره آنان جمع می

شوند، کند. آيات که جمع میاي با حرکت خود بخشی از غرض هستی را به شانه خود حمل میکنند. هر آيهمی

و با حرکت خود  ها در حال حرکت هستندها و مکانشود. اين آيات در همه زمانغرض مورد نظر حاصل می

تبديل « کلمه»به « آيه»شود. در اينجا شود و با گوش شنیده میگذارند که با چشم ديده میاثري از خود به جا می

ت. اي براي ايجاد طريق اساي براي هدايت است، بلکه در زمین نیز نشانهشده است که نه تنها در آسمان نشانه

مین، زکلمات  يافت آياتی که در آسمان بودند و اين آيات در ظرفظرفی شده است، براي در« کلمه»در اينجا 

ها چون در قالب کلمات جاري اند تا کلمه با اثر گذاري محسوس خود، شريعه ساز شود. اين نشانهجاري شده

زين و گهايی بهتر، جايها را با نشانهروند و ثبات و بقا دارند و خداوند اين نشانهاند، هیچ گاه از بین نمیشده

ها مسیر حرکت را براي انسان و تبیین شدن حق روشن ها و خواندن آنتبديل خواهد کرد. توجه به اين نشانه

 سازد.می

  وصف عربیت در مورد قرآن و زبان آن با توجه به ها نقش سوره -2-11

ر رفته به کان آدر آيات قرآن وصفی است که هم براي قرآن و هم براي زبان « عربی»با توجه به اينکه واژه  

و لفظ « قرآن»که وصفی براي لفظ « عربی»ها را به نسبت کاربرد واژه توان جايگاه سورهاست، بنابراين می

ها واژه نهايی که در آقرار گرفته، به دو بخش محتوايی و ساختاري تقسیم کرد. به عبارت ديگر سوره« لسان»

ها ترين اين ويژگیه شده است که مهمحتوايی پرداختهاي مها به ويژگیوصف قرآن است در آن سوره« عربی»

، «ر مخاطبدزانديشی ايجاد با»، «مطابقت مفاهیم با واقع»، «تبیین و جدا کردن مفاهیم از يکديگر»عبارتند از: 

وصف « عربی»ها واژه هايی که در آنسوره«. تشابه و عطف آيات»و « حجابظهور بی»، «قابل القاء»، «بازگويی»

ترين اين هاي ساختاري آن پرداخته شده است که مهمها به ويژگیزبان قرآن است، در آن سوره لسان و

و « هیمقوت و توان آيات در بیان مفا»، «جامعیت و مطابقت آيات در بیان مفاهیم»ها عبارتند از: ويژگی

ترک ورت مشصهر دو به از آن جايی که خداوند وصف عربیت را براي قرآن و زبان آن، «. ماندگاري در بیان»

 ن با عربیتوان از اين کاربرد مشترک اين معنا را دريافت کرد که عربیت محتواي قرآاستفاده کرده است، می

 شدن ساختار آن، امکان پذير و میسر شده است.

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight



227 
 

 را در 2هاي عربیت ساختاريرا در ساختار آن و ويژگی 1هاي عربیت محتوايیتوان ويژگیبه عبارت ديگر می 

توان انسان را به محتواي قرآن و غرض خداوند از بیان محتواي آن ضرب نمود، تنها در اين صورت است که می

آيات نزديک ساخت، محتوايی که در يک ساختار روشن ارائه شده است و ساختاري که انسان را به محتوايی 

در ساختار و محتوا ممکن ساخته  رساند و اين هر دو وجه است که عربیت قرآن را در لفظ و معنا،روشن می

 است. 

ها آورده ها در سورههاي محتوايی و ساختاري زبان قرآن به تفکیک قرار گرفتن آندر نمودار شماره يک، ويژگی

چگونگی تحقق چیستی، ساختاري زبان قرآن به همراه  هاي محتوايی وو در نمودار شماره دوم، ويژگی شده

 است. دارند، نمايش داده شده ها و آثاري که به دنبالآن

                                                           
است که در محتوا و ساختار هر دو قابل مشاهده است. در محتوا به اين صورت است که يک موضوع در مراتب  «تفصیل»ها، . از جمله اين ويژگی 1

 هاي ادبی و بیانی متفاوت ارائه شده است.گوناگون بیان شده است و در ساختار به اين صورت است که يک موضوع در قالب
است که در محتوا و ساختار هر دو قابل مشاهده است. در محتوا به اين صورت است که يک موضوع با الفاظ و  «تصريف»ها، ويژگی. از جمله اين  2

 هاي ادبی و بیانی متفاوت ارائه شده است.عبارات مختلف بیان شده است و در ساختار به اين صورت که يک موضوع در قالب
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 های محتوایی و ساختاری زبان قرآن. نمودار شماره یک: ویژگی1

 
 



229 
 

 ماره دو: چیستی، چگونگی و چرایی، عربیت محتوا و زبان قرآن . نمودار ش2

 
 

 ها به نسبت عربیت پیام قرآن سورهنقش  -3-11

ها و محتواهاي متنی تشکیل شده است و از طرف خداوند به واسطه با توجه به اينکه قرآن از پیام

پیامبراکرم)ص( بر مردم خوانده شده است، اين پیام در يک مجموعه و با يک فرآيندي به انسان منتقل شده و 

خوانده است، بنابراين اين عربیت در انتقال پیام، متن پیام و « عربی»م و قرآن را چون خداوند مجموعه اين پیا

ها در عربیت قرآن اشاره شده هاي مورد نظر نیز به همه اين عوامل و نقش آنگیرنده پیام جريان دارد و در سوره

ها پیامبران به عنوان در آنهايی هستند که اند، سورههايی که در رديف اول قرار گرفتهاست در جدول زير سوره

ي اند و در هر سوره با بیان سرگذشت پیامبران پیشین و نحوهواسطه انتقال اين پیام، نقش اصلی را ايفا کرده
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هاي عربیت را در انتقال يک پیام به مخاطب نشان داده مواجهه و برخورد آنان با قوم خود، بیان، سبک و اسلوب

اي از طه حضرت موسی)ع( به عنوان کسی معرفی شده است که با حمل شعله در سوره ،است. به عنوان مثال

هايی که در اسرائیل مشعل ذکر خدا را روشن نگه داشته است. سورهآتش و رفتن به نزد فرعون و نجات بنی

ه عنوان هايی هستند که به نقش انسان به عنوان گیرنده اين پیام تأکید دارند، باند، سورهرديف دوم قرار گرفته

هاي مثبت و اي از ويژگیها نسبت به محتواي اين پیام، دستههاي انسانمثال در سوره فصّلت با بیان واکنش

اند، هايی که در رديف سوم قرار گرفتهکند. سورهمند شدن از عربیت قرآن ذکر میمنفی انسان را براي بهره

رتیب قرار گرفتن کلمات در يک سوره، محسوس هايی هستند که به نقش الفاظ و کلمات و چینش و تسوره

 ها اشاره دارند.ها در اثر گذاري و ماندگاري آنبودن آن

 
 قرآن امیپ تیعرب نسبت به هاسورهنقش : 12 جدول

 هاي مورد نظر سوره بیان موضوعات 

 عراءطه، زخرف، احقاف، ش نقش پیامبران به عنوان واسطه انتقال پیام 

 فصّلت، يوسف  نقش انسان به عنوان گیرنده پیام 

 زمر، شوري، نحل، رعد  نقش الفاظ و کلمات به عنوان متن پیام
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«عربی»: نقش واژگان همنشین در تبیین مفهوم فصل پنجم  
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 مقدمه

هیم وره با توجه به مفاسر پرداخته شد و در هر هاي مورد نظدر سوره« عربی»در فصل قبل به بررسی واژه 

ها به صورت فرآيندي و با داشتن سه بخش هايی براي آن در نظر گرفته شد که اين مؤلفههمنشین، مؤلفه

کشاندند و در می فرآيند عربی بودن زبان قرآن را در سوره مورد نظر به تصوير« چرايی»و « چگونگی»، «چیستی»

در سوره مربوطه بر « عربی»شدند و تصويري از واژه ها در يک تعريف کلی جمع میفهنهايت مجموع اين مؤل

هاي ورهشد. اما از آن جايی که سمبناي غرض آن سوره، واژگان کلیدي سوره و واژگان همنشین آن ارائه می

اي اي در سورهسازند و هر واژهتر میقرآن در ارتباط با يکديگر، فهم آيات و کلمات را براي مخاطب آسان

ه کمتفاوتی  تواند با قرار گرفتن در بسترهاي معنايیمعنايی براي آن در نظر گرفته شده است که اين معنا می

تر و اند، توسعه پیدا کند و هر بخشی از آن در کنار بخش ديگر کاملهاي متعدد براي آن واژه ايجاد کردهسوره

هاي ورهدر س« عربی»رار دادن واژگان همنشین واژه قکنار هم  تر خواهد شد، بنابراين در اين فصل باروشن

گذري ت، زم اسابتدا لا براي اين کاراهد شد. مورد نظر، يک تعريف جامع از اين واژه در کل قرآن ارائه خو

سامد بهاي مورد نظر داشت تا با استفاده از اين واژگان، در سوره« عربی»کوتاه بر واژگان همنشین واژه 

ها مشخص شود، سپس با بررسی ها در هر سوره و جايگاه عربیت در میان آنها و نحوه استعمال آنهمنشین

ن دست سطح قرآ ن واژه درتوان به قیود، لوازم و آثار ايمی« عربی»روابط معنايی هر کدام از اين واژگان با واژه 

 پیدا کرد.

 در قرآن « عربی»های واژه همنشین -1

ست، اکريم، اگرچه پر بسامد بودن از اهمیت بسیاري برخوردار در قرآن« عربی»واژة هاي در جستجوي همنشین

یز در هاي کم بسامد نهاي اين واژه در قرآن و براي به دست آمدن نتايج دقیق، همنشیناما به دلیل تنوع همنشین

قالب  در قرآن در« عربی»هاي واژة اين پژوهش، مورد بررسی قرار گرفته است. اينک به اختصار به همنشین

 پردازيم: روابط مکملی و اشتدادي می

 کتاب -1-1

کِتَابٌ فصّلت آيَاتُهُ قُرْآناً »فرمايد: همنشین شده است. خداوند می« کتاب»در قرآن، دو مورد با واژة « عربی»واژة 

(. در 12)الاحقاف، «  مُصدَِّقٌ لِساناً عرََبِیًّا...إِماماً وَ رحَمْةًَ وَ هذا کِتابٌ مِنْ قَبلْهِِ کِتابُ موُسى»( و3)فصّلت،« عَرَبِیًّا...

رابطه مکملی برقرار کرده است. ريشه « عربی»هر دو مورد، عربیت وصفی براي کتاب قرار گرفته و با واژه 

 و (341، ص5، ج1409 ،يدی)فراهاست  خط کيدر  يزیسوراخ کردن چ ايدوختن  يدر لغت به معنا« کتب»

 آيیاين با هم (.699، ص1412)راغب،  نديگویم« کتب»را  گريکديبه  ءیدو ش ايشدن دو پوست  مهیضم
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و بهم  یعنصر پراکندگکه و متصل  وستهیبه هم پبراي حقايقی است  وصفی تینکته است که عرب نيا انگریب

 .باشدیآن م اتيآ یقرآن، اتصال و عدم پراگندگ تیعربهاي مؤلفه از یکي ،ني. بنابراآن راه ندارد در یختگير

 نزول -2-1

نزَلْناَهُ إنَِّا أَ »فرمايد: همنشین شده است. خداوند در اين آيات می« نزول»در قرآن، چهار مورد با واژه « عربی»واژه 

و  (113)طه، .« ا..وَ کَذلِکَ أنَزَْلْناهُ قرُآْناً عَرَبِیًّ»(، 37)الرعد،  «وَ کَذلکَِ أَنْزَلْناهُ حُکمْاً عَرَبیًِّا...»(، 2)يوسف، « قُرْءَانًا...

)الشعراء، « نذِرِينَ* بِلِسانٍ عَرَبیٍِّ مُبِیونَ منَِ المُْنْ لِتَکُقَلْبِکَ وَ إِنَّهُ لَتَنْزِيلُ ربَِّ الْعالمَِین* نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ* علَى»

بر ت در لغ« لونز»ا رابطه اشتدادي برقرار کرده است؛ زير« نزول»با « عربی»(. در اين آيات، واژه 192-195

 ن،يیاند فرود آمدن از بالا به سمت پاگفتهو  (417، ص5، ج1404دلالت دارد )ابن فارس،  يزیهبوط و وقوع چ

اين هبوط  طبق نظر مصطفوي، (.95، ص12، ج1368 ،ي)مصطفو نديگو «نزول»بودن را  يمعنو اي ياعم از ماد

دهد يکی از شرايط عربیت قرآن، پايین آيی نشان میا همتواند معنوي هم باشد، پس اين بو فرود آمدن می

 سازي آن براي مخاطب است.آوردن معانی و ساده

 وحی -3-1

لَیکَْ حَینْا إِوَ کَذلِکَ أَوْ»فرمايد: همنشین شده است. خداوند می« وحی»در قرآن، يک مورد با واژه « عربی»واژه 

در « یوح»برقرار کرده است؛ زيرا  رابطه اشتدادي« وحی»با « عربی»واژه  (. در اين آيه،7)الشوري، « قُرْآناً عَرَبِیًّا...

و ( 93، ص6، ج1404فارس، )ابنباشد يا غیر آن در باطن ديگري میلغت به معناي القاء علم به صورت پنهانی 

اين معنا، (. طبق 379، ص: 15ج ،1414 ،منظورشود )ابنبه ديگري القاء می العرب آمده که هر آنچهدر لسان

تواند به کند و مییمقرآن چون متنی وحیانی از جانب خداست، اين امر بر کمال آن به ويژه از بُعد زبانی دلالت 

                   ايضاح، تبیین و رفع ابهام منجر شود.  

 جعل -4-1

إِنَّا جَعَلنْاهُ قُرْآناً »فرمايد: همنشین شده است. خداوند می« جعل»در آيات قرآن، يک مورد با واژه « عربی»واژه 

« جعل»رابطه اشتدادي برقرار کرده است. « جعل»با « عربی»(. در اين آيه، واژه 3)الزخرف، « لَعَلَّکُمْ تَعقْلُِونعَرَبِیًّا 

ء از حالتى به حالت ء، صیرورت شىء از شىء، ايجاد شىرود: شروع، ايجاد شىدر لغت بر پنج وجه به کار می

به معناي چهارم يعنی صیرورت « جعل»(. در اين آيه، 196، ص: 1412بر چیزى با چیزى )راغب،ديگر و حکم 

همین که امید تعقل و گويد، يک شیء از حالتی به حالت ديگر به کار رفته است. علامه طباطبايی ذيل اين می

ز آنکه به زبان عربى شاهد بر اين است که قرآن قبل ا فهمیدن مردم را غايت و غرض جعل مذکور قرار داده،

به آن دسترسی نداشته عقول بشر  ،اى از کینونت )هستى( وجود داشته که در آن مرحله، در مرحلهنازل شود
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(. با اين صیرورت و تغییر حالت، قرآن براي انسان، عربی، رسا و روشن 84، ص: 18ج ،1417 ،طباطبايی)است 

 شد.

 تفصیل -5-1

آيَاتهُُ  کتِاَبٌ فصّلت»فرمايد: میهمنشین شده است. خداوند « تفصیل»ژه در قرآن، يک مورد با وا« عربی»واژه 

در « فصل»برقرار کرده است؛ زيرا  رابطه اشتدادي« تفصیل»با « عربی»(. در اين آيه، واژه 3)فصّلت،« قُرْآنًا عَرَبِیًّا...

ايجاد  اصلهفنشان شکاف و لغت به معناي جدا شدن و آشکار شدن يکى از دو چیز از ديگرى است تا اينکه میا

بنابراين، امر تفصیل و جدايش از جانب  (.638، ص: 1412؛ راغب، 505، ص: 4، ج1404فارس، شود )ابن

 خداوند، يکی از اسبابی است که به کمک آن، مفهوم عربیت در آيات قرآن جاري شده است.

 تصریف -6-1

 قُرْآناً نْزَلْناهُوَ کَذلِکَ أَ »فرمايد: ست. خداوند میهمنشین شده ا« تصريف»در قرآن، يک مورد با واژه « عربی»واژه 

رابطه اشتدادي برقرار کرده « تصريف»ا ب« عربی»(. در اين آيه، واژه 113)طه، « عَرَبِیًّا وَ صَرَّفْنا فیهِ مِنَ الوْعَیدِ...

(. راغب 281، ص6، ج1368در لغت به معناي تغییر، تحول و دگرگونی است )مصطفوي، « صرف»است؛ زيرا 

ش گفته گويد که تصريف به برگرداندن چیزى از حالتى به حالت ديگر، يا تبديل کردن آن به غیر از خودمی

الغه دارد در باب تفعیل به کار رفته است که معناي مب« صرفنا»(. همچنین فعل 482، ص: 1412شود )راغب، می

 ب عربیت قرآن است.يکی از اسبا خداوند،شود و امر تصريف از جانب و کثرت و تنوع را نیز شامل می

 قرآن -7-1

زَلنْاَهُ نَّا أَنإِ»فرمايد: همنشین شده است. خداوند در اين آيات، می« قرآن»در قرآن، شش مورد با واژه « عربی»واژه 

...« ابٌ فصّلت آيَاتهُُ قُرْآناً عَرَبیًِّاکِتَ»، (113)طه، .« وَ کَذلِکَ أنَْزَلْناهُ قُرْآناً عَربَیًِّا..»(، 2)يوسف، « قُرْءَانًا عَرَبیًِّا...

إِنَّا »( و 7)الشوري، « حَیْنا إلَِیْکَ قُرْآناً عَرَبِیًّا...وَ کَذلِکَ أَوْ»(، 28)الزمر، « قُرْءَانًا عَرَبِیًّا غیَرذِْى عِوَجٍ...»(، 3)فصّلت،

است و  رابطه مکملی برقرار کرده« رآنق»با واژه « ربیع»(. در اين آيات، واژه 3)الزخرف، « جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبیًِّا...

 باشد. یم« عربی»هاي واژه ترين و پربسامدترين همنشینها يکی از مهمدر میان همنشین

 حکم  -8-1

وَ کَذلِکَ أَنْزَلْناهُ حُکمْاً »فرمايد: همنشین شده است. خداوند می« حکم»در قرآن، يک مورد با واژه « عربی»واژه 

هر « عربی»و « حکم»هاي واژه(. در اين آيه، 37)الرعد،  «ا وَ لَئِنِ اتَّبَعتَْ أهَْواءهَُمْ بعَْدَ ما جاءکََ مِنَ العْلِْمِ...عَرَبِیًّ

اند که واژه ( و برخی ديگر گفته132، ص5، ج1415اند )درويش، قرار گرفته« أنَزَْلْناهُ»دو حال براي مفعول فعل 

در لغت به معناي منع و بازداشتن از (. اين واژه 143، ص13، ج1418)صافی، است « حکم»صفت براي « عربی»
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رابطه مکملی برقرار کرده « حکم»با واژه « عربی»در اين آيه، واژه ( و 91ص، 2ج ،1404ابن فارس، کاري است )

 است. 

 لسان -9-1

ذي سانُ الَّلِ»فرمايد: ات، میهمنشین شده است. خداوند در اين آي« لسان»در قرآن، سه مورد با واژه « عربی»واژه 

هذا »( و 195-192)الشعراء، « سانٍ عَرَبیٍِّ مُبِینبِلِ»(، 103)النحل، « يُلحْدُِونَ إِلَیْهِ أَعْجمَیٌِّ وَ هذا لِسانٌ عَرَبیٌِّ مُبینٌ

رابطه « لسان»با واژه نوان صفت عبه « عربی»(. در اين آيات، واژه 12)الاحقاف، « کِتابٌ مُصدَِّقٌ لسِاناً عَرَبیًِّا...

 اند.مکملی برقرار کرده

 آیات -10-1

تاَبٌ ک»فرمايد: همنشین شده است. خداوند در اين آيات، می« آيات»در قرآن، دو مورد با واژه « عربی»واژه 

« وَعَرَبیٌِّ... هُ أَأعَجْمَیٌِّت آيَاتُ فصّلجمَِیًّا لَقَالُوا لَوْلاوَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أعَْ »( و 3)فصّلت،« فصّلت آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا...

 بهدر لغت  «آيه»زيرا  رابطه اشتدادي برقرار کرده است؛« آيات»با واژه « عربی»(. در اين آيات، واژه 44)فصّلت، 

، 1410زرکشی،؛ 168، ص1، ج1404؛ ابن فارس، 441، ص8، ج1409معناي نشانه و علامت است )فراهیدي، 

ن را آنیست و آيه،  آيه، علامت آشکاري است که ملازم چیز ديگرى است که ظاهراند که ته( و گف363، ص1ج

هايی است که براي عربیت يک داري يکی از ويژگیبنابراين، نشانه (.101، ص1412کند )راغب، روشن مى

 هم آن آسان گردد.فها، تشخیص و محتوا و ساختار لازم است تا به واسطه نشانه

 مصدّق -11-1

 لِهِ کِتابُ وَ مِنْ قَبْ»فرمايد: همنشین شده است. خداوند می« مصدقّ»در قرآن، يک مورد با واژه « عربی»واژه 

با واژه « عربی»(. در اين آيه، واژه 12)الاحقاف، « إِماماً وَ رحَمَْةً وَ هذا کِتابٌ مُصَدِّقٌ لِساناً عَرَبِیًّا... مُوسى

ست. به اف شده ؛ زيرا کتاب به مصدّق بودن و داشتن بیانی عربی وصرابطه اشتدادي برقرار کرده است« مصدق»

عريف توانند با داشتن قیود مشترک، يکديگر را تبیت میرسد، اين دو وصف يعنی مصدق بودن و عرنظر می

ر ر سخن گفتن و يا غیتواند د، قید نیرو و قوّت وجود دارد که اين نیرو و قوتّ می«مصدقّ»کنند. در معناي واژه 

ز ، حال ا«لِساناً عَرَبِیًّا»اند که عبارت (. در مورد اِعراب اين آيه گفته339، ص: 3، ج1404فارس، آن باشد )ابن

؛ 129، ص: 9، ج1372گردد )طبرسی، باشد که باز هم به کتاب بر میکتاب يا حال از ضمیر در مصدّق می

خواهد  نیز، قید نیرو و قوت وجود« عربی»(. در اين صورت در معناي واژة 176، ص: 26، ج1418صافی، 

ست که است اداشت و تصديق يعنی تأيید راستی ديگري که مراد در اينجا راستی تورات است، پس قرآن خود ر

 هاي عربیت قرآن، راستی و صداقت است.تواند راستی ديگري را تأيید کند. بنابراين، از جمله مؤلفهمی
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 تعقل -12-1

زَلنْاَهُ نَّا أَنإِ»فرمايد: همنشین شده است. خداوند در اين آيات، می« تعقل»ورد با واژه در قرآن، دو م« عربی»واژه 

ت، (. در اين آيا3ف، )الزخر« آناً عَرَبِیًّا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْ »( و 2)يوسف، « قُرْءَانًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ 

اي براي تشخیص )مصطفوى، اند که عقل، قوهگفتهرابطه اشتدادي برقرار کرده است؛ زيرا « لتعق»با « عربی»واژه 

قرآن  در اين آيات، عربیت (.577، ص،1412و نیرويى براى پذيرش علم است )راغب، ( 238، ص8، ج1368

به صورت مضارع به « لوُنَتَعقِْ »که فعل کند و با توجه به اينها به تعقل فراهم میاي را براي رسیدن انسانزمینه

ها نتواند در همه زماو می اين امر، متوقف در زمان نیستدهد که کار رفته و دلالت بر استمرار دارد، نشان می

 جريان داشته باشد.

 علم  -13-1

تاَبٌ کِ»فرمايد: همنشین شده است. خداوند در اين آيات، می« علم»در قرآن، دو مورد با واژة « عربی»واژة 

دَ ما هْواءهَُمْ بَعْأَتَّبَعتَْ نْزَلْناهُ حُکمْاً عَرَبِیًّا وَ لَئِنِ اوَ کَذلِکَ أَ»( و 3)فصّلت،« يَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبیًِّا لِقَومٍْ يَعْلمَُونَفصّلت آ

را ت؛ زياشتدادي برقرار کرده اس رابطه« علم»با واژه « عربی»در اين آيات، واژه (. 37)الرعد، « جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ...

، 1404فارس، سازد )ابنديگري متمايز می علامت و نشانه در چیزي است که او را ازدر لغت به معناي « علم»

، ص: 8، ج1368 ،ي)مصطفواست  يزیحضور و احاطه بر چ ياند به معناگفته گريد یبرخ( و 109، ص: 4ج

کند که کلام و دلالت میافزايد دت آن میکند و بر ش، عربیت را تقويت می«علم». اين همنشینی با واژه (251

 آموزد.که خوانده از دانش میعربی داراي پیامی از مقولة علم و معرفت است، به طوري

 أعجمی -14-1

همنشین شده است. خداوند در آيه سوم سوره فصّلت  i«أعجمیّ»در قرآن، دو مورد با واژة « عربی»واژة 

نَاهُ قُرْآناً وَلَوْ جَعَلْ»فرمايد: همین سوره می 44يه آ( و در 3)فصّلت،« نًا عَرَبِیًّا...کِتَابٌ فصّلت آيَاتهُُ قُرْآ»فرمايد: می

لِسانٌ   وَ هذاي يلُحْدُِونَ إِلَیْهِ أَعْجمَیٌِّلسِانُ الَّذ»فرمايد: سوره نحل می 103( و در آيه 44)فصّلت، « أَعْجَمِیًّا...

ه ريشلی برقرار کرده است. رابطه تقاب« أعجمی»با واژة « عربی»ات، واژة (، در اين آي103)النحل، « عَرَبیٌِّ مُبینٌ

است « أعجم»که عربی نباشد،  رود و هر سخن و کلامیبه کار می« عرب»در لغت، مقابل ريشه « عجم»

زيرا ؛ يندگو «تعجیم»نقطه گذاري متن کتاب براي رفع ابهام را همچنین  (.237، ص: 1، ج1409)فراهیدي، 

که بر ابهام و « عجمیأ»با توجه به معناي (. 1/238، 1409)فراهیدي،  سازدکلمه را از ابهام خارج مینقطه، 

سازد و بر اي است که آن را از ابهام خارج میگنگی دلالت دارد، وصف عربیت در مورد زبان قرآن هر ويژگی

 افزايد.ظهور و آشکاري محتواي پیام خداوند، می
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 عوجذی غیر  -15-1

ا غَیرذْىِ ا عَرَبیًِّ قُرْءاَنً»فرمايد: همنشین شده است. خداوند می« عِوج»ات قرآن، يک مورد با واژة در آي« عربی»واژة 

، توصیف شده است و با داشتن (. در اين آيه، قرآن به عربیت و عوج نداشتن28)الزمر، « عِوَجٍ لَّعلََّهُمْ يَتَّقُونَ 

را تدادي برقرار کرده است؛ زيرابطه اش« عوج»با واژه « عربی»رساند. واژه ها را به تقوا می، انسانچنین ويژگی

، 4، ج1404فارس، ؛ ابن184، ص2، ج1409به معناي مايل شدن به سمت چیزي است )فراهیدي، « عِوج»

(. 304، ص8، ج1368)مصطفوي، گويند « عوِج»همچنین برگشتن از تعادل و مسیر درست را نیز ( و 179ص

سیر امت در مدل و استق، نداشتن کژي و ناراستی يا به عبارتی تعا«عوج»با « عربی»آيی واژه طبق اين آيه و با هم

 هاي عربی بودن قرآن به شمار آورد.توان از مؤلفهحق را می

 تقوا -16-1

وجٍَ یرْذِى عِرَبیًِّا غَقُرْءَانًا عَ»فرمايد: همنشین شده است. خداوند می« تقوا»در قرآن، دو مورد با واژة « عربی»واژة 

(. در 113)طه، « قُونَ...عَلَّهُمْ يَتَّلْوَعیدِ لَوَ صَرَّفْنا فیهِ مِنَ ا وَ کَذلِکَ أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا»( و 28)الزمر، « لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ 

حفظ  ايغت به معندر ل« وقی»رابطه اشتدادي برقرار کرده است؛ زيرا ريشه « تقوا»با « عربی»اين آيات، واژه 

( يا 203، ص: 13، ج1368( و صیانت چیزي از تخلف )مصطفوي، 238، ص5، ج1409فراهیدي، کردن )

در معناي اين ريشه، قید . (131، ص6، ج1404فارس، )ابنرود دورکردن چیزي از چیزي با غیر آن به کار می

هم نسان فراراي ابآن اين زمینه را حفظ کردن و ماندن بر حالت اعتدال وجود دارد که طبق اين آيات، عربیت قر

 نيااز  ؛داردیباز م طياط و تفرافر اياست که انسان را از انحراف  ياانهیمعتدل و م کلام ،یعربکند و کلام می

که  ی معرفتیکلام عربی حاوي تقواست يعن گريسازد و به عبارت دیرا فراهم م او انتیاسباب حفظ و ص ،رو

 شود.سبب نجات انسان می

 انذار -17-1

وَ کذَلِکَ أَوحَْیْنا إِلَیکَْ »فرمايد: همنشین شده است. خداوند می« انذار»در قرآن، سه مورد با واژة « عربی»واژة 

قَلْبکَِ  نُ عَلىنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِی»(، 7)الشوري، « وَ مَنْ حَوْلَها وَ تُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ... قُرْآناً عَرَبِیًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى

وَ هذا کِتابٌ مُصدَِّقٌ لِساناً عَرَبیًِّا لِیُنْذِرَ الَّذينَ »( و 195-192)الشعراء، « لِتَکُونَ مِنَ المُْنْذِرِينَ بلِسِانٍ عَرَبیٍِّ مُبِین

در « انذار»يرا رابطه اشتدادي برقرار کرده است؛ ز« انذار»با « عربی»در اين آيات، واژه (. 12)الاحقاف، « ظَلمَُوا...

اند که هر ( و گفته825، ص2، ج1376؛ جوهري، 414، ص5، ج1404به معناي ترساندن است )ابن فارس، لغت 

(. از 82، ص12، ج1368شود )مصطفوي، ترساندنی انذار نیست، بلکه ترساندن با گفتار و سخن، انذار نامیده می

گردد، بنابراين وصف عربیت زبان قرآن با انذار ر نمودار میآن جايی که انذار، ترساندنی است که در قول و گفتا
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تعلیل « لام»در اين آيات، فعل انذار با  شوند.همخوانی دارد؛ زيرا هر دو ويژگی به گفتار و قول قرآن مربوط می

ا تواند ظالمان رهمراه شده است و عربیت زبان قرآن، تعلیلی است بر اينکه قرآن با چنین ويژگی و صفتی می

 هراساند.انذار و نیکوکاران را بشارت دهد يعنی اين سخن، داراي صلابتی است که ستمگران را می

 ذکر -18-1

رآْناً زَلْناهُ قُوَ کَذلِکَ أَنْ»فرمايد: میخداوند  همنشین شده است.« ذکر»در قرآن، يک مورد با واژة « عربی»واژة 

« ذکر»با « عربی»آيه، واژه  (. در اين113طه، )« کْراًذِهمُْ هُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَعَرَبِیًّا وَ صَرَّفْنا فیهِ مِنَ الْوَعیدِ لَعَلَّ

ي، )فراهید حفظ کردن چیزي جهت يادآوريدر لغت به معناي « ذکر»رابطه اشتدادي برقرار کرده است؛ زيرا 

ت که راغب گفته اس (.343؛ ص 3، ج1368( و مقابل فراموشی و نسیان است )مصطفوي، 346، ص5، ج1409

 ،ه استل کردمنظور از ذکر، آن حالتى است در نفس که انسان چیزى را که معرفت و شناخت آن را قبلاً حاص

ردن کآيی بیانگر اين است که عربیت قرآن در ايجاد ذکر و بیدار اين باهم (.328، ص1412کند )راغب، حفظ مى

ه رسالت تواند، باست که با مستولی شدن بر آيات قرآن می باطن خفته انسان موضوعیت دارد و عربیت مفهومی

 و در شنونده، تنبه و هشیاري ايجاد کند. تذکره بودن قرآن کمک کند

 مبین -19-1

نَ إِلیَهِْ يلُحِْدُو لِسانُ الَّذي»فرمايد: همنشین شده است. خداوند می« مبین»در قرآن، دو مورد با واژة « عربی»واژة 

آيات، واژه  (. در اين195-192)الشعراء، « ینبلِسِانٍ عَرَبیٍِّ مُبِ»( و 103)النحل، « سانٌ عَرَبیٌِّ مبُینٌأَعْجمَیٌِّ وَ هذا لِ

ز ابهام اوشنی بعد رآشکاري و در لغت به معناي  «بین»رابطه اشتدادي برقرار کرده است؛ زيرا « مبین»با « عربی»

ى، مصطفوردن به صورت روشن و واضح بیان شود )به وسیله جدا کردن است، يعنی يک کلام مبهم با جدا ک

 ،1412غب، يعنى جدا شد و هر چه از او پنهان بود، ظاهر شد )را« کذا بانَ »( و عبارت 395، ص1، ج1368

ام به از ابه ، قید ظهور و آشکاري بعد«مبین»با « عربی». در اين آيات، با توجه به همنشینی واژه (156ص

 شود.هاي عربی اضافه میمؤلفه

 هدی -20-1

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرآْنًا أعَجْمَِیًّا »فرمايد: همنشین شده است. خداوند می« هدي»در قرآن، يک مورد با واژة « عربی»واژة 

با « عربی»(. در اين آيه، واژه 44)فصّلت، « لَقَالُوا لَوْلا فصّلت آيَاتُهُ أأَعَجْمَیٌِّ وَعَرَبیٌِّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمنَوُا هُدًى...

فارس، معناي پیشرو شدن در راهنمايی )ابندر لغت به « هدي»رابطه اشتدادي برقرار کرده است؛ زيرا « هدايت»

، ص: 11، ج1368( و بیان مسیر رشد و توانا شدن در رسیدن به چیزي است )مصطفوي، 42، ص: 6، ج1404

گر خوانده شده است. بنابراين، عربیت ايتدر سوره فصّلت، قرآنی که با ويژگی عربیت همراه است، هد. (269
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امکان بهتر ديدن را براي انسان فراهم مفهومی است که نسبت به موضوعات و مسیر رشد، آگاه و بصیر است و 

 کند.می

 شفاء -21-1

فرمايد: صّلت میسوره ف 44همنشین شده است. خداوند در آيه « شفاء»در قرآن، يک مورد با واژة « عربی»واژة 

)فصّلت، ..« ذِينَ آمَنُوا هُدًى وَ شِفَاءٌ. قُلْ هُوَ لِلَّعَرَبیٌِّوَیٌّ عَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجمَیًِّا لَقَالُوا لَوْلا فصّلت آيَاتُهُ أَأَعْجمَِوَلَوْ جَ»

 به معناي در لغت« ءشفا»رابطه اشتدادي برقرار کرده است؛ زيرا « شفاء»با واژه « عربی»(. در اين آيه، واژه 44

يه با توجه به همنشینی واژه (. در اين آ199، ص: 3، ج1404فارس، ف و احاطه داشتن بر چیزي است )ابناشرا

 شود.هاي معنايی عربی اضافه می، قید اشراف و تسلط به مؤلفه«شفاء»با « عربی»

 هاهای آن بر پایة همنشینو مؤلفه« عربی»تحلیل مفهومی واژة  -2

ي تعیین هاي مورد نظر، ابتدا در بخش اول برابه نسبت همنشین« عربی»اژة در اين بخش براي تحلیل مفهومی و

شوند. بندي میدر سطح قرآن، مفاهیم مورد نظر به مقدمات، لوازم و آثار دسته« عربی»هاي معنايی واژة مؤلفه

 به نسبت ینها، بار ديگر مفاهیم همنشسپس، در بخش دوم براي تعیین جايگاه و مرتبه هر کدام از اين مؤلفه

شوند و لازم است به اين نکته توجه شود که اين بندي میها در عربیت، دستهمرتبه و جايگاه وقوع و ظهور آن

ربیت ين، عمتن از جانب خداوند، در قالب کلام و پیامی محسوس به مخاطب انتقال داده شده است. بنابرا

 مفهومی است که در تمام اين مراتب و مراحل جريان دارد.

 «قرآن تیعرب» یهامعنا و مؤلفه نییها در تبها از لحاظ نوع نقش آننیقسام  همنشا -1-2

هاي معنايی آن، يابی به مؤلفهدر آيات و به منظور دست« عربی»در اين بخش، براي تحلیل مفهومی واژة 

ده است. بندي نموده، سپس جايگاه هر کدام به نسبت عربیت قرآن مشخص شهاي اين واژه را دستههمنشین

، نحوه چینش و ترتیب قرار گرفتن «عربی»بندي واژگان همنشین بر مبناي روابط معنايی اين واژگان با واژة دسته

ها در يک آيه انجام شده است. براي بهتر نشان دادن اين ارتباط معنايی، واژگان همنشین به سه دسته تقسیم آن

رابطه مقدماتی دارند و اين مفاهیم در معنا قبل از عربیت « عربی»اند؛ دسته اول، واژگانی هستند که با واژة شده

وجود دارند و با فراهم شدن اين مفاهیم مقدماتی، مفهوم عربیت به ظهور خواهد رسید. اين مفاهیم عبارتند از: 

ند و به رابطه لازم و ملزوم دار« عربی»دسته دوم، واژگانی هستند که با واژة «. وحی»و « جعل»، «نزول»، «کتاب»

عبارتی اين مفاهیم در تحقق مفهوم عربیت، بسیار نقش داشته و از عربیت جدا شدنی نیستند و هرگاه اين 

توان گفت، لوازم هر مفهوم در مفاهیم از عربیت جدا شوند، مفهوم عربیت نیز محقق نخواهد شد. در واقع می

شود، اگر اين ظرف نباشد، آن مفهوم امکان ها جاري میحکم بستر و ظرفی هستند که مفهوم مورد نظر در آن

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight



240 
 

، «حکم»، «قرآن»، «تصديق»، «تصريف»، «مبین»، «تفصیل»کند. اين مفاهیم عبارتند از: ظهور و جريان پیدا نمی

هاي احِکام به تفصیل، اي مؤلفهبه عبارتی اين مفاهیم لازمه«. عوج نداشتن»و « گنگ نبودن»، «آيات»، «لسان»

کند. دسته سوم، واژگانی هستند که ها بروز و ظهور پیدا میی هستند که عربیت در اين قالبهايبسترها و ظرف

، «تعقل»شوند. اين مفاهیم عبارتند از: بعد از محقق شدن مفهوم عربیت و به عنوان نتايج و آثار حاصل می

 «. شفاء»، «هدي»، «ذکر»، «انذار»، «تقوا»، «علم»
 «عربی»: جایابی مفاهیم همنشین به نسبت واژه 13جدول 

 مفاهیم همنشین ها تحلیل مؤلفه

 ، «جعل»، «وحی»، «نزول»، «کتاب» مقدمات 

عوج »و  «گنگ نبودن»، «آیات»، «لسان»، «حکم»، «قرآن»، «تصدیق»، «تصریف»، «مبین»، «تفصیل» لوازم

 ،«نداشتن

 ، «شفاء»، «هدی»، «کرذ»، «انذار»، «تقوا»، «علم»، «تعقل» آثار

 ها های آن با توجه به مراتب همنشینو مؤلفه«  عربی»تحلیل مفهومی واژة   -2-2

در اين بخش، با در نظر گرفتن اينکه عربیت زبان قرآن و عربیت محتواي آن، هر دو امري است که از جانب 

نین پیامی که عربی باشد، دخیل خداوند صورت گرفته است، بنابراين فعل خداوند و امر ايشان براي فرستادن چ

بوده است. از اين رو، بخشی از عربیت قرآن در مرتبه فرستنده اين پیام يعنی خداوند قرار گرفته است. با توجه 

به « وحی»و « نزول»، «جعل»و از طريق « کتاب»اي به نام به بررسی آيات مورد نظر، قرآن از قالب و مجموعه

ذيل « اتصال و انسجام». با دقت و کنکاش در معناي لغوي اين واژگان، قیدهاي پیامبراکرم)ص( منتقل شده است

ذيل معناي نزول و « به لفظ در آوردن»عناي جعل، ذيل م« صیرورت از حالتی به حالت ديگر»معناي کتاب، 

ستنده ذيل معناي وحی، در عربیت اين پیام بسیار موضوعیت دارند و در مرتبه فر« القاء علم در باطن ديگري»

گونه براي انتقال پیام خود به مخاطب گیرند؛ چرا که اين پیام از جانب خداوند فرستاده شده و اينپیام قرار می

تدبیر کرده است که پیامش در نهايت روشنی و وضوح به مخاطب منتقل شود. مفاهیم ديگري از جمله: 

، در مرتبه کلام و «عوج»و « أعجمی»، «اتيآ»، «لسان»، «حکم»، «قرآن»، «قيتصد» ،«فيتصر»، «مبین» ،«لیتفص»

« تنوع و گوناگونی»، نیمبذيل معناي تفصیل و « توسعه و جدايش»گیرند. در اين مرتبه، قیدهاي پیام قرار می

ذيل معناي قرآن، « پذيريخوانش»ذيل معناي تصديق، « صداقت و راستی در بیان»ذيل معناي تصريف، 

 «گنگ نبودن»ذيل معناي آيات،  «يدارنشانه» ،ذيل معناي لسان «پذيرينایب» ،مذيل معناي حک «استحکام درونی»

در عربیت اين پیام بسیار موضوعیت دارند و اين ، ذيل معناي عوج «دم کژي و ناراستیع»، ذيل معناي أعجمی

ندارند و ظهور رسند و در مرتبه فرستنده و گیرنده، ظهوري مفاهیم در مرتبه کلام و پیام، به وقوع و ظهور می

در مرتبه پیام، منجر به  خواهد بود. به عنوان مثال، توسعه و جدايش ها در مرتبه گیرنده، به شکل ديگريآن
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گیرنده  در م، منجر به ايجاد ذکر و يادآوريداري در مرتبه پیاگردد، نشانهتعقل و تشخیص در گیرنده پیام می

گردد؛ زيرا ويژگی م میبه صیانت و با تقوا شدن در گیرنده پیا اين پیام، منجر گردد. استحکام درونیپیام می

، «تقوا»، «علم»، «تعقل»کند. ديگر مفاهیم همنشین از جمله: ، انسان را از انحراف و عدم اعتدال حفظ میاستحکام

ايجاد »اي گیرند. بنابراين، قیدهدر مرتبه گیرنده و مخاطب اين پیام قرار می «شفاء»و  «يهد»، «ذکر»، «انذار»

ايجاد »ذيل معناي تقوا، « داريخود نگه»ذيل معناي علم، « شدن تمايزم»ذيل معناي تعقل، « ي تشخیصقوه

ذيل « اشراف و تسلط»ذيل معناي هدايت، « پذيريهدايت»ذيل معناي ذکر، « يادآوري»ذيل معناي انذار، « یزهانگ

 رسند.ر میمعناي شفاء، در مرتبه گیرنده اين پیام و مخاطب به ظهو

 
 : مراتب عربیت قرآن به نسبت مفاهیم همنشین14جدول 

 مفاهیم همنشین مراتب عربیت 

 ،«القاء»، «به لفظ در آوردن»، «صیرورت»، «اتصال و انسجام» مرتبه فرستنده 

استحکام »، «پذیریخوانش»، «صداقت و راستی در بیان»، «تنوع و گوناگونی»، «توسعه و جدایش» مرتبه پیام 

 ،«اراستینعدم کژی و » ،«گنگ نبودن»، «دارینهنشا»، «پذیریبیان»، «درونی

، «پذیریهدایت»، «یادآوری»، «ایجاد انگیزه»، «ریداخود نگه»، «شدن تمایزم»، «تشخیصی ایجاد قوه» مرتبه گیرنده 

 ،«اشراف و تسلط»

 

 نتایج پژوهش

کريم، ارائه تعريفی دقیق در قرآن« عربی»يابی به مختصات معنايی واژة دست در اين پژوهش، به منظور  -1

گان ی با واژر همنشیندر قرآن و بیان مراد خداوند از استعمال اين واژه د« عربی»و جامع از جايگاه واژة 

 ملی وبا توجه به روابط مک« عربی»هاي واژة ديگر، ابتدا آيات مربوطه استخراج شده، سپس همنشین

واژه رابطة همنشینی برقرار کرده است که به  21کريم با در قرآن« عربی»اند. واژة اشتدادي مشخص شده

، «علم»هاي مرتبه، واژه 3« انذار»و « لسان»هاي مرتبه، واژه 4« نزول»مرتبه، واژة  7« قرآن»ترتیب واژة 

، «حکم»، «جعل»، «تفصیل»هاي همرتبه و واژ 2« کتاب»و « آيات»، «مبین»، «تقوا»، «أعجمی»، «تعقل»

ینی با واژه ، هر کدام يک مرتبه در همنش«مصدّق»و « شفاء»، «هدي»، «صرف»، «ذکر»، «وحی»، «عوج»

 اند. قرار گرفته« عربی»

اند؛ دسته اول، براي بهتر نشان دادن اين ارتباط معنايی، واژگان همنشین به سه دسته تقسیم شده -2

رابطه مقدماتی دارند و اين مفاهیم در معنا قبل از عربیت وجود دارند « عربی»واژگانی هستند که با واژة 
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و با فراهم شدن اين مفاهیم مقدماتی، مفهوم عربیت به ظهور خواهد رسید. اين مفاهیم عبارتند از: 

رابطه لازم و ملزوم « عربی»دسته دوم، واژگانی هستند که با واژة «. وحی»و « جعل»، «نزول»، «کتاب»

رند و به عبارتی اين مفاهیم در تحقق مفهوم عربیت، بسیار نقش داشته و از عربیت جدا شدنی نیستند دا

توان گفت، و هرگاه اين مفاهیم از عربیت جدا شوند، مفهوم عربیت نیز محقق نخواهد شد. در واقع می

شود، اگر اين ها جاري میلوازم هر مفهوم در حکم بستر و ظرفی هستند که مفهوم مورد نظر در آن

، «مبین»، «تفصیل»یم عبارتند از: کند. اين مفاهظرف نباشد، آن مفهوم امکان ظهور و جريان پیدا نمی

به عبارتی اين «. عوج نداشتن»و « گنگ نبودن»، «آيات»، «لسان»، «حکم»، «قرآن»، «تصديق»، «تصريف»

ها بروز يی هستند که عربیت در اين قالبهاهاي احِکام به تفصیل، بسترها و ظرفاي مؤلفهمفاهیم لازمه

کند. دسته سوم، واژگانی هستند که بعد از محقق شدن مفهوم عربیت و به عنوان نتايج و ظهور پیدا می

 «. شفاء»، «هدي»، «ذکر»، «انذار»، «تقوا»، «علم»، «تعقل»شوند. اين مفاهیم عبارتند از: و آثار حاصل می

زبان قرآن و عربیت محتواي آن، هر دو امري است که از جانب خداوند  با در نظر گرفتن اينکه عربیت -3

صورت گرفته است، بنابراين فعل خداوند و امر ايشان براي فرستادن چنین پیامی که عربی باشد، دخیل 

بوده است. از اين رو، بخشی از عربیت قرآن در مرتبه فرستنده اين پیام يعنی خداوند قرار گرفته است. 

، «جعل»و از طريق « کتاب»اي به نام به بررسی آيات مورد نظر، قرآن از قالب و مجموعهبا توجه 

به پیامبراکرم)ص( منتقل شده است. با دقت و کنکاش در معناي لغوي اين واژگان، « وحی»و « نزول»

ه ب»عناي جعل، ذيل م« صیرورت از حالتی به حالت ديگر»ذيل معناي کتاب، « اتصال و انسجام»قیدهاي 

ذيل معناي وحی، در عربیت اين پیام « القاء علم در باطن ديگري»ذيل معناي نزول و « لفظ در آوردن

گیرند؛ چرا که اين پیام از جانب خداوند بسیار موضوعیت دارند و در مرتبه فرستنده پیام قرار می

مش در نهايت روشنی گونه براي انتقال پیام خود به مخاطب تدبیر کرده است که پیافرستاده شده و اين

، «قيتصد» ،«فيتصر»، «مبین» ،«لیتفص»و وضوح به مخاطب منتقل شود. مفاهیم ديگري از جمله: 

گیرند. در اين مرتبه، ، در مرتبه کلام و پیام قرار می«عوج»و « أعجمی»، «اتيآ»، «لسان»، «حکم»، «قرآن»

ذيل معناي تصريف، « وناگونیتنوع و گ»، نیمبذيل معناي تفصیل و « توسعه و جدايش»قیدهاي 

 «استحکام درونی»ذيل معناي قرآن، « پذيريخوانش»ذيل معناي تصديق، « صداقت و راستی در بیان»

ذيل  «گنگ نبودن»ذيل معناي آيات،  «يدارنشانه» ،ذيل معناي لسان «پذيرينایب» ،ذيل معناي حکم
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یت اين پیام بسیار موضوعیت دارند و در عرب، ذيل معناي عوج «دم کژي و ناراستیع»، معناي أعجمی

رسند و در مرتبه فرستنده و گیرنده، ظهوري اين مفاهیم در مرتبه کلام و پیام، به وقوع و ظهور می

در  خواهد بود. به عنوان مثال، توسعه و جدايش ها در مرتبه گیرنده، به شکل ديگريندارند و ظهور آن

م، منجر به ايجاد داري در مرتبه پیاگردد، نشانهرنده پیام میمرتبه پیام، منجر به تعقل و تشخیص در گی

محتواي اين پیام، منجر به صیانت و با تقوا گردد. استحکام درونی گیرنده پیام میدر  ذکر و يادآوري

کند. ، انسان را از انحراف و عدم اعتدال حفظ میگردد؛ زيرا ويژگی استحکامم میشدن در گیرنده پیا

در مرتبه گیرنده  «شفاء»و  «يهد»، «ذکر»، «انذار»، «تقوا»، «علم»، «تعقل»همنشین از جمله: ديگر مفاهیم 

 تمايزم»ذيل معناي تعقل، « ي تشخیصايجاد قوه»گیرند. بنابراين، قیدهاي و مخاطب اين پیام قرار می

« يادآوري»نذار، ذيل معناي ا« یزهايجاد انگ»ذيل معناي تقوا، « داريخود نگه»ذيل معناي علم، « شدن

ذيل معناي شفاء، در مرتبه « اشراف و تسلط»ذيل معناي هدايت، « پذيريهدايت»ذيل معناي ذکر، 

 رسند.گیرنده اين پیام و مخاطب به ظهور می

در  «یعرب»واژة ها، با توجه به جايابی مفاهیم همنشین و تعیین جايگاه و مراتب هر کدام از آن -4

جموعه به هم م کيکه از  یقيحقا ياست برا یوصف ،«یعرب»: شودیم فيتعر گونهنيا ميکرقرآن

از  قيحقا نيا رورتیاند که خداوند با صسرچشمه گرفته یو بدون پراکندگ گريکديمتصّل به  وسته،یپ

با  نیچن)ص(، همامبراکرمیپها به قلب و القاء آن قيحقا نيبه لفظ در آوردن ا گر،يبه حالت د یحالت

را  میفاهم نيارائه شده، ا میمفاه يدر ساختار و محتوا یتنوع و گوناگون ش،يتوسعه و جدا جاديا

در  ظرفِ بروز نياست و ا نیشیپ قيکننده حقا قيکه تصد سازدیم ريپذانیدار و بنشانه ر،يپذخوانش

شارت و ببا دو قالب  تواندیاست که م ورداربرخ یقوت و استحکام درون رو،یاز چنان ن انشیکلام و ب

 نياز ا کند و تيحق، هدا نییو تب اتيتوجه به آ ریانسان را در مس زند،یکه در کلامش موج م يانذار

و را انسان ا در لیم مبدأ رییساخته و با تغ داریرا در انسان فعال و ب قيحقا يادآوريذکر و  يقوه ر،یمس

ا ارائه بو  افتهينجات  یجهل، ابهام و سرگردان يهایکيکه از تار رساندیم یبه اشراف و تسلط

و او را  سازدیتر مبزرگ قيحقا نيا افتيدر يچون تقوا، تعقل و علم، ظرف انسان را برا يیراهکارها

 .دهدیرشد و تکامل قرار م ریدر مس
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 یوستگیدر اتصال، پ تیاز نزول، عرب شیمتفاوت است. در سطح پ گريبا سطح د یدر هر سطح یعرب  -5

لت به حا یز حالتا قيحقا رورتیدر ص تیدارد. در مرحله نزول، عرب انيجر قيحقا یپراکندگو عدم

 تیعرب زول،ن. در سطح بعد از کندیم دایمعنا پ يگريها به دها و القاء آنو به لفظ در آوردن آن گريد

 ،یاستحکام درون ،يريپذخوانش ان،یو صداقت در ب یراست ،یتنوع و گوناگون ،شيدر توسعه و جدا

 دجايمنجر به ا تینزول، عرب ني. در سطح مخاطب اشودیم انينما قيحقا يدارو نشانه يريپذانیب

لط و اشراف و تس يريپذتيهدا ،يادآوري زه،یانگ جاديا ،يدارشدن، خود نگه زيمتما ص،یتشخ يقوه

 .گرددیم امیپ نيدر مخاطب ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight

Iran Computer
Highlight



245 
 

 فهرست منابع 
، ولابیروت، چاپ  -، دارالکتب العلمیه روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیمید محمود، آلوسى س .1

 ق. 1415
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 ش.1381، چاپ اول، ، انتشارات سخنتهران ،فرهنگ بزرگ سخنانوري، حسن،  .12
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 ش.1360تهران، قلم، 
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 ق.1424

 ش.1375دوم،  تهران، چاپ: -جلد، انتشارات اسلامی 1، فرهنگ ابجدىبستانى، فؤاد افرام،  .21
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